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ســـــــرمقاله 

محمدقاسم ناظر

مسئولیتِ امام)ره(
تیرمـــاه بـــرای اهالـــی انقـــاب، یـــادآور روزهـــای مهمی 
ـــت‌الله  ـــۀ آی ـــهادت مظلومان ـــر و ش ـــم تی ـــت، از هفت اس
بهشـــتی و یارانـــش و آن تشـــییع باشـــکوه و بیعـــت 
مجدد مردم بـــا امام و انقـــاب، تا پذیـــرش قطعنامه 
و پایـــان هشـــت ســـال دوران حمـــاس، دفـــاع ملـــت 

ـــر دشـــمن بعثـــی و حامیانـــش. ـــران در براب ای
پذیـــرش قطعنامـــه و پایـــان جنـــگ بـــرای مـــردم و 
ــاع مقـــدس، حـــس و حالـــی  ــژه رزمنـــدگان دفـ به‌ویـ
عجیـــب بـــه همـــراه داشـــت، از یک‌ســـو خوشـــحالی 
بـــرای پایـــان جنـــگ و پیـــروزی ملـــت ایـــران در دفـــاع 
ک خـــود، کـــه در 150 ســـال قبـــل از آن  از تمامیـــت خـــا
متاســـفانه هیـــچ جنگـــی جـــز بـــا جداشـــدن بخشـــی 
ک ایـــن ســـرزمین کهـــن و ملحـــق شـــدن آن بـــه  از خـــا
دشـــمن متجـــاوز بـــه پایـــان نرســـیده بـــود و این جـــز به 
کمان و مســـتبدان مســـلط بـــر امور  دلیل خیانـــت حا
ایرانیـــان اتفـــاق نیافتـــاده بود. حـــال برای نخســـتین 
ــام)ره(  ــا رهبـــری امـ ــان بـ ــد از دو ســـده ایرانیـ ــار بعـ بـ
توانســـته بودنـــد در جنگـــی نابرابـــر و در شـــرایطی 
کـــه کشـــور فاقـــد آمادگـــی لازم بـــرای مقابلـــه بـــود، 
ک خـــود را از دســـت دهنـــد  بـــدون آنکـــه ذره‌ای از خـــا
ـــه حمایـــت  ـــه مســـتظهر ب ـــر دشـــمن متجـــاوز ک در براب
ابرقدرت‌هـــای غـــرب و شـــرق بـــود بـــه پیروزی دســـت 
یابنـــد، امـــا از ســـوی دیگـــر انقـــاب اســـامی رســـالتی 

امت‌مـــدار بـــرای خویـــش قائـــل بـــود و تـــاش داشـــت 
ملـــت مظلـــوم و مســـلمان عـــراق را نیـــز از یـــوغ ظلـــم 
صدامیـــان برهانـــد و از طرفی جبران خســـارات‌های 
مـــادی و معنـــوی بســـیاری کـــه بـــه ملـــت غیـــور ایـــران 
وارد شـــده بود، انتظـــار مـــردم را از دلیرمـــردان عرصه 

ـــود.  ـــرده ب ـــاع بیشـــتر ک دف
همـــۀ اینهـــا در کنـــار پیـــام تاریخـــی امـــام)ره( بـــرای 
رزمنـــدگان غمـــی از مظلومیـــت ملـــت و امام‌شـــان را 
یادآور می‌شد، اما آن‌چه که اهمیت داشت اعتماد 
ـــه امامشـــان در همـــه امـــور  و اعتقـــاد راســـخ ایشـــان ب
بود، او که دلاورانه و بـــه‌دور از هرگونـــه عافیت‌طلبی 
بـــه میانـــه میـــدان آمـــد و مســـئولیت ســـخت پایـــان 
جنگ را بر عهـــده گرفت و از آن به جـــام زهر یاد کرد، 
آری ســـیرۀ مردان خـــدا اینگونه اســـت که گشـــایش و 
آســـایش را برای ملت و امت خویـــش می‌طلبند و در 
عوض بار ســـختی‌ها را بـــه دوش می‌کشـــند. خمینی 
رهبـــر و امـــام ایرانیـــان بـــود و مانـــدگار شـــد، او آمـــوزگار 
مســـئولیت‌پذیری و حمایـــت از امتـــش بـــود، یـــازده 
ـــد در ســـفر ابدیـــش میلیون‌هـــا نفـــر از ملتـــش  ـــاه بع م
بـــه بدرقـــه او آمدنـــد و ســـتایش‌گر و روایت‌گـــر راه و 
ـــل‌های  ـــد نس ـــب پیون ـــن موج ـــدند و همی ـــرام او ش م
ـــه  ـــاد و خاطـــره او و تعلـــق قلبـــی ب ـــا ی بعـــدی انقـــاب ب

آرمـــان او گشـــت.
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گفتمان

درنگی بر شناخت مبانی فکری شهید بهشتی؛
بهشتِ بهشتیݡݡݡ

بررسی مفهوم آزادی به عنوان یکی از اصول اندیشۀ شهید بهشتی ؛ 
ویژگیِ جهانی انقلاب ایران

بازیابی هویت ملی در گفتمان دفاع مقدس؛
نقشِ آینه
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بهشتِ بهشتیݡݡݡ
درنگی بر شناخت مبانی فکری شهید بهشتی

ل،  وح اللهی در ایران زمین، نویدبخش نسیم دلنشین آزادی بود. شعار استقلا طلوع خورشید ر
زات مــردم به شمار  آزادی، جمهــوری اســامی از جمله شــعارهای اصلی کلیــدی و محــوری مبار

می‌رفت. تولد نظام اسلامی و رایحه امیدبخش در ایران نشانه تبلور خواست و حرکت توده‌های 
بی( بوده و اجازه نفس  یر یوق سلطه استبداد و استعمار داخلی و خارجی )غر ومی بود که سال‌ها ز محر

یه‌پرداز، در گام نخست لازم است از مبانی  کشیدن نداشتند. برای شناخت اندیشه و دیدگاه هر متفکر و نظر
یه‌پرداز را می‌تــوان در نگاه وی به واژه‌های  گاه بوده و بنیادهای فکری هر نظر و آبشــخورهای فکری آنها آ

کلیدی، از جمله جهان، هستی، انسان، جامعه، طبیعت منبع معرفت و جایگاه دولت و حکومت دنبال نمود. 

کبری سمانه علی‌ا
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گفتمـــــــــــــان 

میــزان درک و فهــم نظریه‌پــردازان نســبت بــه مباحــث سیاســی 
از جملــه آزادی و اخــاق سیاســی در تعاریــف آنهــا از مفاهیــم و 
تحلیل‌شان از رویدادها مؤثر اســت و ماحصلی با مبانی معرفتی 
تعاریــف و تحلیل‌هــای متفاوتــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت. در 
ایــن میــان بــه ذهــن می‌رســدکه »آیــت‌الله بهشــتی« به‌عنــوان 
یک متفکــر مســلمان و اخلاق‌محور، مبانی اندیشــه خــود را باید 
ــد. از  ــرده باش ــزی ک ــی پی‌ری ــامی و دین ــای اس ــاس آموزه‌ه براس
این رو بــرای فهم درســت اندیشــه‌های وی لازم اســت بــه مبانی 
ــگاه  ــم و درک جای ــه فه ک ــود. چرا ــه ش ــی وی توج ــری و معرفت فک
مفهوم آزادی و اخلاق در اندیشه ایشان در گرو شناخت درست 

مبانــی فکــری و جوهــره نگرشــی ایشــان اســت.

قانون اساسی؛ نقشه راه نظام اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی 
ح  )ره(، آزادی به‌عنــوان یکــی از آرمان‌های اساســی انقــاب مطر
گردیــد و از زمینه‌هــای اصلــی تأســیس حکومتــی بــا آموزه‌هــای 
شــیعی در ایــران شــناخته شــده اســت. همزمــان بــا تدویــن و 
تصویــب قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران، اصــل آزادی 
به‌عنــوان اصــل اساســی در قوانیــن و آموزه‌هــای انقلاب اســامی 
ــده  ــوان ش ــامی عن ــت اس ــروعیت حکوم ــای مش ــی از پایه‌ه و یک
کیــد را بــر  اســت. امــام خمینــی از کســانی بودنــد کــه بیشــترین تأ
گردان  آزادی و تأســیس نظامــی متکــی بــر آزادی داشــتند. شــا
ایشان، از جمله شهید بهشتی در طول حیات خود نیز بر آزادی 
کید داشــتند. به‌عنــوان حق مســلم ملــت در چارچــوب اســام تأ
کــه همــان نقشــه  آیــت‌الله بهشــتی در تدویــن قانــون اساســی 
راه نظــام اســامی می‌باشــد، بــا رویکــرد آزادمنشــانه عامــه عمــل 
کرده‌اند. وی برخــاف رویکردهــای مطلق‌نگر و انــکاری، نگاهی 
منصفانــه نقادانــه بــه لیبرالیســم و دولت‌هــای دست‌نشــانده 
آن به‌ویــژه در غــرب آســیا داشــته و کوشــیده اســت بــا تمیــزدادن 
ســره از ناســره، ارزیابی علمی و دقیقــی از این مکتــب فکری ارائه 
دهــد و در نهایــت پــس از تبییــن نظــری نســبت اســام و آزادی 
بــا ارائــه راهکارهــای عملــی؛ آزادی در نظــام نوپــای اســامی را 
در قالــب اصــول مترقــی قانــون اساســی مهندســی کــرده و بیــان 
کنــد. آزادی یکــی از مفاهیــم بنیادین در فلســفه سیاســی اســام 

محسوب می‌شود. در اسلام انسان واجد استعدادهای فراوان 
و تمایــات عالــی اســت و اســتعدادها و تمایــات منشــأ آزادی 
وی شــمرده می‌شــود. )عمیــد زنجانــی، مبانی اندیشــه سیاســی 

اســام، ص۴۱۸(

جایگاه انسان در هستی
شــهید بهشتی به‌عنوان اندیشــمند و متفکر اسلامی، در دیدگاه 
خــود پیرامــون مفهــوم آزادی، متأثــر از مبانــی معرفت‌شناســانه، 
هستی‌شناســانه و انسان‌شناســانه اســامی اســت، کــه امــروزه 
از دریچــه هرمونتیــک هــم بــه آن می‌نگرنــد. لــذا در برخــورد بــا 
اندیشــه و تفکر لیبرالیســم، ضمن نقد مکتب لیبرالیســم، مبانی 
معرفت‌شناســانه و به‌عبارتی روشــن‌تر، آبشــخورهای فکری این 
مکتب را نیز مــورد انتقاد قــرار می‌دهد و در نهایت تــاش می‌کند 
تــا بــا نگاهــی چنــد محــوری بــه جایــگاه انســان در هســتی، منبــع 
معرفــت در اســام و هدفمنــد بــودن آفرینــش، مفهومی اســامی 

و اخلاقــی از آزادی را ارائــه نماید.
در مبانــی فکری وی آزادی انســان، ذاتی و فطری اســت و ســلب 
آزادی در واقع برای او مسخ جوهره انسانیت و شخصیت انسان 
اســت. چنیــن انســانی بــا آزادی کــه به‌مثابــه چــراغ هدایــت بشــر 
است، راه سرنوشت خویش را می‌یابد و در پی آن حرکت می‌کند 
گر آزادی از آدمی  تا به مطلوب منظور و مقصود خویش نایل آید. ا
دریغ شــود، چگونه می‌توان انتظار داشــت که انســان پیامبران 
الهــی را درک کــرده و به آنــان ایمان بیــاورد. دکتــر بهشــتی معتقد 
است آزادی بدون درک و فهم اجتماعی، یک نوع اسارت فردی 
کثر امت‌هــا در عیــن آزادی پیامبــران خود را بــه قتل  اســت. زیرا ا
رســانده‌اند و ایــن نشــانه همــان فقــدان درک و فهــم سیاســی و 
اخلاقی از آزادی و موقعیت آن اســت و لذا آزادی چاقویی اســت 
گــر در دســت جراح قــرار گیــرد چاره مشــکل و  دو منظــوره. یعنــی ا
گــر در دســت جــرار بیفتــد ویرانگــری جبــران  درمــان درد اســت و ا
ناپذیــری اســت. پــس آزادی بــه ماهــو آزادی، چنــدان کارســاز 
نیســت و ایــن فهــم و درک انســان از آزادی و موقعیــت آن اســت 
کــه نویــد بخــش طلــوع جامعــه مدنــی و مدینــه النبــی - صــل الله 

علیــه وآلــه -  اســت.
گاهــی و شــناخت  مهمتریــن عامــل بــرای رســیدن بــه آزادی، آ
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اســت. وی در جــای دیگــری بــه معنایــی از آزادی کــه مــورد نظــر 
ــروزی  ــی ام ــر غرب ــه بش ــد؛ ک ــاره می‌کن ــت، اش ــی اس ــران غرب متفک
آزادی را بیشــتر به‌معنــای رهایــی از قیــد و بنــد و قــدرت دانســته 
و انســان غربــی چنیــن می‌فهمــد؛ موقعــی آزادتــر اســت کــه بهتر و 
بیشــتر بتوانــد بــه خواســته‌های خــود کــه غالبــاً مادی و شــخصی 
است، برســد و یک چنین برداشتی از آزادی بدون شک درست 
نیســت؛ زیرا در همان لحظه‌ای که انســان خود را مقید ســاخت 
تا به تمامی خواســته‌هایش برســد؛ خود را به بند کشیده‌اســت؛ 
آن هــم بنــد اطاعــت از خواســته‌ها و تمایــات فــردی. زیــرا آزادی 
مفیــد حــد و حصــر دارد؛ یعنــی فــرد تا جایــی آزاد اســت کــه آزادی 
ــا  ــه فوندانســیون ی دیگــران را ســلب و مخــدوش نکنــد. آزادی ک
پی آن سلب آزادی دیگران باشــد، خوی حیوانی و برای جامعه 
مضــر و خســارات آن جبران‌ناپذیر بــوده و زمینه ســاز دیکتاتوری 

تمــام عیــار و اوج بــی عدالتــی در اجتمــاع بشــری اســت.
شــهید بهشــتی بــا توجــه بــه آموزه‌هــای قرآنــی، بــر ایــن بــاور اســت 
ــادی  ــی و اقتص ــبات اجتماع ــط و مناس ــت رواب ــطح و کیفی ــه س ک
روی نحــوه گزینــش انســان تأثیــر به‌ســزایی دارد، ولــی در عیــن 
حــال اختیــاری و غیر جبــری اســت؛ اما انســان بــرای بهتــر زندگی 

کنــد؛ یعنــی آزادی  کــردن می‌بایســت آزادی خــود را مهندســی 
کــس اخــاق ریختــه و تضــاد آن را بــا اجتمــاع بشــری  خــود را در با

بــر طــرف نمایــد. 

حق انتقادمردم در نگاه دکتر بهشتی
و  اجتماعــی  آزادی‌هــای  نهادینه‌کــردن  در  بهشــتی  شــهید 
سیاســی و گنجانــدن آن در منشــور اساســی جمهــوری اســامی 
نقــش کلیــدی داشــته اســت. آن هــم بــا وجــود نظــرات متعــدد با 
طرفداران قابل توجــه در مجلس خبرگان قانون اساســی درباره 
ــن و  ــریح، تبیی ــا تش ــی، ب ــی و سیاس ــای اجتماع ــد آزادی‌ه تحدی
روشــنگری‌های ایشــان اصولــی بــه تصویــب رســید تــا آزادی‌های 
گرچــه در عمــل و اجــرا تــا رســیدن  گــردد،  اجتماعــی تضمیــن 
بــه وضــع مطلــوب فاصلــه وجــود دارد کــه خصلــت هــر حکومــت 
سیاسی اســت هر چند اســامی هم باشــد. زیرا نمی‌شــود تحکم 

مدیــران را در مدیریــت اجتماعــی بــه صفــر رســاند.
در میان آزادی‌های اجتماعی »حق نقد و انتقاد از دولتمردان«، 
جایــگاه ویــژه‌ای دارد و یکــی از مهم‌تریــن راهکارهــای جلوگیــری 
از خطــر خودکامگــی، خودســری و دیکتاتــوری دولت‌مــردان و 
تبدیل‌شــدن مــردم و مدیــران رده‌هــای پاییــن بــه عناصــر فاقــد 
شــعور و اراده می‌باشــد و ایــن حرکــت و فعــل از جملــه حقوقــی 
گر  اســت که نمی‌توان تحــت هیچ شــرایطی از مردم ســلب کــرد. ا
برخی از حقــوق و اختیــارات مردم را بتــوان تحت عناویــن ثانویه 
ج« محــدود و مقیــد کــرد، ولــی تحــت  مثــل »ضــرورت ضــرر و حــر
هیــچ شــرایطی آزادی نقــد و انتقــاد از دولتمــردان را نمی‌شــود 
ــد و  از مــردم گرفــت. زیــرا تحــت هیــچ عنــوان ثانــوی قابــل تحدی
تعطیل نیســت. شــهید بهشــتی در جمــع دانشــجویان می‌گوید:

»آزادی انتقاد از رهبران در اسلام کم‌رنگ است. هیچ حکومتی 
به‌طور کلی تحت هیچ شرایطی حق ندارد آزادی انتقاد از رهبران 
را از مــردم بگیــرد. حیــف کــه نمی‌توانــم خیلــی بــا اصطلاحــات 
فقهی حرف بزنم و الا می‌گفتم. چون چیزهایی هســت که فقها 
می‌گوینــد به‌عنــوان اولــی واجــب اســت، ولــی به‌عنــوان ثانــوی 
حــرام می‌شــود. بعضــی چیزهــا هســت کــه عنــوان ثانــوی نــدارد. 
مــا در شــرایط فوق‌العاده هســتیم، بــا دشــمن‌های مختلف روبه 
رو هســتیم، حکومــت نظامــی اعــام می‌کنیــم، ایــن در اســام 

 شهید بهشتی از همه برادرها 
و خواهرهای با ایمان و 

عاشق و شیفته انقلاب تقاضا 
ک و مطهر  می‌کند که جو پا

جمهوری اسلامی را با اینگونه 
موضع‌گیری‌های مخالف با 

خواست اسلام آلوده نسازند. 
زیرا از نظر ایشان انتقاد همان 
فریضه امر به معروف و نهی از 

منکر است. 
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نیست.« )بهشتی، حزب جمهوری اسلامی، گفتارها، گفتگوها، 
نوشتارها، ص۱۳۵ و ۱۳۶(

شــهید بهشــتی بــا چنیــن نگرشــی در میدان‌هــای اجتماعــی و 
سیاســی فعالیــت می‌کــرد. بــه همیــن جهــت بــرای قــدرت و مقام 
موضوعیت قائل نبود، که برای دستیابی به آن، هرگونه اقدامی 
ج کــردن رقبــا از صحنــه بــه هــر وســیله  را مجــاز بدانــد و بــرای خــار
و ابــزاری متوســل شــود. او بــرای فعالیــت اجتماعــی و سیاســی، 
گفته‌هــا و نوشــته‌های خــود آن را  چهارچوبــی قائــل بــود و در 
ترســیم کــرده و در عمــل نیــز بــدان ملتــزم بــود. وی بارهــا گوشــزد 
گــر می‌خواهد ایــن انقلاب  می‌کرد کــه: »ملــت ما بایــد بدانــد کــه ا
به خوبی به ثمر برســد، بیش از هــر چیز باید اجــرای همه قوانین 
انقلابی از راه قدرت قانونی و نظم الهی - اســامی صورت بگیرد 
و هرگونــه خودکامگــی حتــی در راه اجــرای آن چیــزی کــه حــق بــه 
کــرد« )صــورت مشــروح  نظــر می‌رســد، حــق را پایمــال خواهــد 

کــرات بررســی نهایــی قانــون اساســی( مذا
در قاموس فکری دکتر بهشتی رویکردی وجود داشت که نه تنها 
از انتقاد در جامعه اسلامی نمی‌هراسید بلکه از آن دفاع می‌کرد 
ــواره در ســخنان خویــش در پــی تأمیــن و تضمیــن امنیــت  و هم
ــرد  ــا صراحــت لهجــه بیــان می‌ک ــود و همیشــه ب انتقادکننــدگان ب
هرجــا در هــر کجــای ایــران کســی مزاحــم و متعــرض انتقادگــران 
ــا  شــود، مــورد تنفــر ماســت. وی از همــه برادرهــا و خواهرهــای ب
ک و  ایمــان و عاشــق و شــیفته انقــاب تقاضــا می‌کنــد کــه جــو پــا
مطهر جمهوری اســامی را بــا اینگونــه موضع‌گیری‌های مخالف 
با خواست اســام آلوده نســازند. زیرا از نظر ایشــان انتقاد همان 
فریضه امر بــه معروف و نهی از منکر اســت که از فــروع دین مبین 
اســام به شــمار می‌رود و اســناد اعتباری خود را از قــرآن می‌گیرد 
کــه خداونــد بــا شــرایط خــاص، امــت اســامی را مأمــور اجــرای آن 

کرده اســت. )فارســی، فرهنگ واژه‌هــای انقلاب اســامی: ۵۶(

بهشتی و نقد اومانیسم
انسـان گرایـی جوهرۀمکتـب مـادی لیبرالیسـم اسـت کـه فرد در 
آن از جایـگاه خاصـی برخـوردار اسـت آیت الله بهشـتی قبـل از به 
چالش کشیدن نقاط ضعف این مرام ضمن تعریفی از لیبرالیسم 
کید  اهمیت فرد در این مکتب مـادی غیر الهی را بیـان کرده و تأ

کـه رشـد انسـان مسـتلزم داشـتن آزادی اجتماعـی اسـت.  دارد 
وی در کتــاب حــق و باطــل در قــرآن، بــر نقشــه راه بــرای هدایــت 
کیــد مــی‌ورزد و آن را مقــدم بــر وحــی  و تعییــن مســیر انســان تأ
می‌دانــد و معتقــد اســت کــه اســام می‌خواهــد، بشــر بــا شــناخت 
خــود، کــه مقدمــه شــناخت خداونــد اســت، وحــی الهــی را کــه 
سخن خداوند اســت، بپذیرد. حدیث قدســی »من عرف نفسه 
فقد عرف ربــه« یعنی انســان باید ابتدا خود را بشناســد و ســپس 
ــر انســان ایــن  گ ایــن خودشناســی را زمینــه خداشناســی کنــد. ا
فراینــد را بــه خوبــی طــی نمایــد، دیــن خداونــد را خــوب درک 
کــرده اســت و آن وقــت اســت کــه وجــود پیامبــر را در کنــار دیــن و 

عقــل ضــروری می‌دانــد. 
شــهید بهشــتی خصوصیاتی مثبت و منفــی از مکتب لیبرالیســم 

را در کتاب پنــج گفتار آورده اســت کــه عبارتند از:
۱- منشــاء لیبرالیســم جمــع گــرا، راسیونالیســم و اصالــت خــرد 

و اندیشــه اســت.
۲- بارقه‌هــای لیبرالیســم در ابتــدا، بــر اســاس اصالــت فــرد، خود 

را عرضــه کــرد.
ــر  ــوع جب ــر ن ــت ه کمی ــی حا ــاس نف ــر اس ــم ب ــد لیبرالیس ۳- هرچن
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و دترمینیســم اجتماعــی بــه وجــود آمــده اســت، ولــی بــه ســوی 
ــرده و  پذیــرش نســبی جامعــه و هویــت اصیــل جامعــه حرکــت ک

ســر از سوسیالیســم لیبــرال در آورده اســت. 
کمیت و حکومت اســتبداد فردی. ۴- مخالفت با حا

۵- مخالفــت بــا اســتبداد جمعــی؛ لیبرالیســم بــرای فــرد منزلــت 
قائــل اســت؛ یعنــی انســان بــا جوشــش و عقــل نافــع.

کــه بــر لیبرالیســم وارد می‌باشــد، ایــن  ۶- بزرگتریــن انتقــادی 
گاهــی را عقــل می‌دانــد و بــه  کــه تنهــا منبــع معرفــت و آ اســت 

وحــی بهــا نمی‌دهــد.
7- توجه لیبرالیســم روی آزادی فرد، باعــث تنگناهای نامرئی و 
مرئی سرمایه‌داری جهانی بر عرصه میدان عمل افراد و گروه‌های 
کوچــک شــده اســت کــه نشــانه آزادی بی‌حــد اقتصــادی اســت. 
جامعــه بشــری دارای دو پشــتوانه اســت؛ پشــتوانه اول ایمــان 
انسان‌هاســت کــه بهتریــن پشــتوانه اســت. پشــتوانه دوم قانون 
و اعمــال قانــون بــه وســیله دولــت و حکومــت و نهادهای مســؤل 
اجتماعــی همــراه بــا اعمــال قــدرت اســت. )بهشــتی، پنــج گفتــار، 

ص 106-101(

تحزب در نگاه بهشتی
آیــت الله بهشــتی از معــدود اندیشــمندان حــوزوی اســت کــه از 
ســال ۱۳۳۲ه.ش. پــس از کودتــای ۲۸ مــرداد در فکــر ایجــاد یک 
تشکل اسلامی و مردمی بوده است و در این مسیر با بهره‎جویی 
از تجربیــات نهضــت ملــی نفــت سرســختانه در فکــر تشــکیل یــک 
تشــکل سیاســی فعــال بــود. وی پــس پیــروزی نظــام اســامی در 
اولیــن فرصــت و بــا همــکاری نیروهــای انقلابــی پیــرو خــط، امــام 

حــزب جمهــوری اســامی را تأســیس و راه انــدازی کــرد.
از نــگاه قرآنــی تحــزب یــا حــزب زیرمجموعــه امر بــه معــروف و نهی 
از منکــر آمــده اســت؛ ولــی در نــگاه عامــه، اجتماعــی اســت کــه بــا 
کاتی به‎ وجود می‎آید و در فرایند ترسیم‎شده برای رسیدن  اشترا
بــه اهدافی تــاش می‎شــود. جایگاه حــزب در افــکار ســید محمد 
بهشــتی یعنــی »جمع آمدن افــکاری چنــد، برای ســازمان یافتن 
کــردن«. از نظــر وی احــزاب در  و ســازمان پذیرفتــن و اعتمــاد 
گی‎هایی داشــته باشــند کــه عبارتند از: جامعــه اســامی بایــد ویژ
الف - عــدم انحصارطلبی اعضای حزب، نســبت به خــود و دیگر 
احــزاب. زیــرا ایــن خصلــت ناپســند و مخالــف اخــاق اســامی 
اســت و از نــگاه مدیریتــی، یــک نــوع ســوء‎مدیریت بــه حســاب 

آمــده و کارایــی را می‎کاهــد.
ب- ارکان حزب باید بر اساس شایسته‎سالاری اخلاقی و مدیریتی 
انتخاب شوند، در غیر این صورت تبانی جای رقابت را می‎گیرد؛ 
ج می‎شــود و آن وقت اســت که  و حزب از مســیر ترسیم‎شــده خار

هیچ منفعتی برای اسلام و جوامع اسلامی ندارد.
ج- نــرم افــزار و برنامه‎هــای حزب بایــد الهــی و عام‎المنفعه باشــد 
گر  و همیشــه ســعی شــود از افکار شــیطانی مصــون بمانــد؛ یعنی ا

حزب در وادی کســب قدرت مادی افتاد، شــیطانی اســت.

نقشه راه ...
آیت‌الله بهشــتی با تأســی از اســام ناب بر حریــت انســان در تمام 
کیــد داشــت و بــر اخلاق‌محــور بــودن رفتــار  امــورات اجتماعــی تأ
اجتماعــی افــراد جامعــه اصــرار می‌ورزیــد. وی بــا بهره‌جســتن 
از رهنمودهــای امــام خمینــی)ره( توانســت نقشــه راه آینــده 
جمهــوری اســامی ایــران را تحت عنــوان قانــون اساســی تدوین 

ــد. ــب نمای و تصوی

شهید بهشتی در نهادینه‌کردن 
آزادی‌های اجتماعی و سیاسی 

و گنجاندن آن در منشور 
اساسی جمهوری اسلامی 
نقش کلیدی داشته است. 

آن هم با وجود نظرات متعدد 
با طرفداران قابل توجه 

در مجلس خبرگان قانون 
اساسی درباره تحدید آن.
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گیِ جهانی انقلاب ایران ویژ
بررسی مفهوم آزادی به عنوان یکی از اصول اندیشۀ شهید بهشتی 

امیر حیدری

ین ویژگی چشمگیر جهانی انقلاب ایران  رگتر  هدف انقلاب را معطوف به آزادی می‌داند و بز
ً
آیت‌الله بهشتی اساسا

یف  یخ آزادی را به گونه‌های مختلفی تعر را آزادی می‌خواند. ایشــان ضمن اینکه اعتقاد دارد متفکران در طول تار
یف می‌گوید: »این مفهوم نیز همچــون مفاهیم عمیق و پربار دیگر متأثر از  کرده اند دربارۀ عامل این اختلاف تعار
زمان و پیشرفت زمان است و در هر زمان متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی و نیازها و حساسیت های موجود 

کم بر زمان معنای خاصی دارد«. در جامعه و فرهنگ حا
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مفهوم متکثر
گون آن، آثار متنوع و  در پاســـخ به چیســـتی آزادی و فضاهای گونا
ح  متعددی بـــه نـــگارش درآمـــده اســـت. امـــا این پرســـش جـــای طر
و بررســـی دارد کـــه چـــرا هنـــوز بشـــر بـــه برداشـــت و تفســـیر واحـــد و 
گونـــی  پذیرفتـــه‌ای از آزادی دســـت نیافتـــه اســـت و تلقی‌هـــای گونا
از آزادی وجـــود دارد. تنـــوع و تعدد بحـــث از آزادی و ابعـــاد مختلف 
ـــا توجـــه بـــه پیش‌فرض‌هـــا  آن از آن روســـت کـــه هـــر اندیشـــه‎ورزی ب
و مســـلک و مـــرام خویـــش بـــه تعریـــف ایـــن واژۀ مهـــم و اساســـی 
پرداختـــه و شـــاخص‌های ویـــژه‌ای بـــرای آن برشـــمرده اســـت. 
ـــا برلیـــن »در تاریـــخ بشـــر همـــه اخلاقیـــون آزادی را  ـــه نوشـــته آیزای ب
ســـتوده‌اند؛ امـــا معنـــای آزادی نیـــز ماننـــد کلمـــات خوشـــبختی، 
خوبـــی، طبیعـــت و حقیقـــت به قدری کشـــدار اســـت کـــه بـــا هرگونه 
تفســـیری جور در می آید.« )برلین، چهارمقالـــه درباره آزادی، ص 
٢٤٣( او می‌نویســـد، نویســـندگان تاریـــخ عقایـــد بیـــش از دویســـت 

ـــد. ـــط کرده‌ان ـــن واژه ضب ـــرای ای ـــف ب تعری
امـــا آزادی در ادبیـــات اســـامی نیـــز دارای جایـــگاه ویـــژه‌ای اســـت. 
گانـــی نظیـــر »حریـــت« و »اختیار« در ادبیات کلاســـیک اســـامی  واژ
به‌جـــای آزادی بـــه کار بـــرده شـــده‌اند و هرچـــه بـــه جلـــو می‌آییـــم 
تطابـــق و نوعی همســـانی میـــان ادبیات اســـامی با ادبیـــات مدرن 
ـــاب آزادی مشـــاهده می‌شـــود. عمـــوم  غربـــی در زمینـــه بحـــث در ب
مباحـــث ارائه شـــده در این زمینـــه در متون اســـامی از ســـوی فقها 
ح می‌گـــردد. علامـــه محمـــد تقـــی جعفـــری در تبییـــن مفهـــوم  مطـــر
آزادی ســـه واژه »آزادی« »رهایـــی« و »اختیـــار« را از هـــم تفکیـــک 
می‌کنـــد. وی در تعریـــف رهایـــی آن را بازشـــدن قید از مســـیر جریان 
اراده به‌طـــور نســـبی می‌دانـــد. )جعفـــری، تحقیـــق در دو نظـــام 

حقـــوق جهانـــی بشـــر از نـــگاه اســـام، ص ٤٠٣(
امـــام خمینـــی بـــه عنـــوان فقیـــه برجســـته معاصـــر، آزادی را بی‌نیـــاز 
از تعریـــف می‌دانـــد: »آزادی یـــک مســـئله‌ای نیســـت کـــه تعریـــف 
داشـــته باشـــد. مـــردم عقیده‌شـــان آزاد اســـت. کســـی الزام‌شـــان 
ــاً بایـــد ایـــن عقیـــده را داشـــته باشـــید.«  نمی‌کنـــد کـــه شـــما حتمـ

)امـــام خمینـــی، صحیفـــه نـــور، ج10(.

آزادی، زیربنای گفتمان انقلاب
در ایـــن میـــان دیـــدگاه و آرای شـــهید بهشـــتی در خصـــوص آزادی 

امری اســـت کـــه کمتـــر بـــه آن پرداختـــه شده‌اســـت. هرچنـــد امروزه 
گماتیست مشهور  شهید بهشـــتی بیشـــتر به‌عنوان شـــخصیتی پرا
شـــده کـــه نمونـــه اعـــای آن تعریـــف »تـــدا اســـکاچپل« اســـت کـــه 
از وی بـــا عنـــوان فـــردی دولت‌ســـاز یـــاد می‌کنـــد؛ امـــا در دســـتگاه 
ـــری  ـــه تعبی ـــت و ب ـــوری اس ـــی مح ـــری وی آزادی دارای جایگاه فک
می‌تـــوان آن را دال محـــوری در گفتمـــان شـــهید بهشـــتی دانســـت.
پیـــروزی انقـــاب اســـامی در ایـــران نویدبخـــش نســـیم آزادی بـــود. 
شـــعار »اســـتقلال، آزادی، جمهوری اسلامی« از شـــعارهای اصلی 
و اساســـی مبـــارزات مـــردم بـــود و تشـــکیل نظـــام جمهوری اســـامی 
ایران تبلور خواســـت و حرکت توده‌های محرومی بود که ســـال‌ها 
ســـلطه اســـتبداد و اســـتعمار را چشـــیده بودنـــد و بـــا نفی اســـتبداد و 
اســـتعمار در قالـــب آزادی و اســـتقلال خواســـتار برپایـــی جمهـــوری 

اســـامی شـــدند.
هـــر حرکـــت اجتماعـــی کـــه بـــرای اصـــاح جامعـــه صـــورت گیـــرد، دو 
هـــدف عمـــده را دنبـــال می‌کنـــد. نخســـت رفـــع موانـــع و تخریـــب 
ساختارهای نابهنجار و دوم ایجاد زیربناها و ساختارهای جدید. 
ک‌هـــا و معیارهایـــی صورت  آن تخریـــب و ایـــن ایجـــاد بـــر مبنـــای ملا
می‌پذیـــرد کـــه بـــر اســـاس آنهـــا حرکـــت از وضـــع موجـــود بـــه وضـــع 
ـــت  ـــه بن‌بس ـــران از ب ـــامی ای ـــاب اس ـــرد. انق ـــکل می‌گی ـــوب ش مطل
رســـیدن حرکت‌هـــای اصلاح‌طلبانـــه پهلوی‌هـــا و بـــا هـــدف رفـــع 
موانـــع اصـــاح و برپایـــی جامعـــه‌ای کـــه زمینه‌ســـاز رشـــد و تعالـــی 
انسان‌ها باشد صورت گرفت، دو هدف اساسی داشت: یکی محو 
پایه‌هـــای ظلـــم ســـتم، بـــی عدالتـــی، اختنـــاق و ســـرکوب و دیگـــری 
تصحیـــح و تشـــکیل نهادهـــا و ســـاختارهای جامعـــه‌ای متفـــاوت. 
از همیـــن رو پاســـداری از آزادی‌هـــای فـــردی و اجتماعـــی در برابـــر 
توســـعه‌طلبی گروه‌هـــای فشـــار و ســـلطه‌طلبی حکومـــت از جملـــه 
مهم‌تریـــن دغدغه‌هـــای فکـــری و عملـــی رهبـــران و فعـــالان انقـــاب 

ج زورمـــداری ، ص۸( ج و مـــر بـــود. )بهشـــتی، آزادی هـــر
هـــر حرکـــت اجتماعـــی کـــه بـــرای اصـــاح جامعـــه صـــورت گیـــرد، دو 
هـــدف عمـــده را دنبـــال می‌کنـــد. نخســـت رفـــع موانـــع و تخریـــب 
ساختارهای نابهنجار و دوم ایجاد زیربناها و ساختارهای جدید. 
ک‌هـــا و معیارهایـــی صورت  آن تخریـــب و ایـــن ایجـــاد بـــر مبنـــای ملا
می‌پذیـــرد کـــه بـــر اســـاس آنهـــا حرکـــت از وضـــع موجـــود بـــه وضـــع 
ـــت  ـــه بن‌بس ـــران از ب ـــامی ای ـــاب اس ـــرد. انق ـــکل می‌گی ـــوب ش مطل
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رســـیدن حرکت‌هـــای اصلاح‌طلبانـــه پهلوی‌هـــا و بـــا هـــدف رفـــع 
موانـــع اصـــاح و برپایـــی جامعـــه‌ای کـــه زمینه‌ســـاز رشـــد و تعالـــی 
انســـان‌ها باشـــد صـــورت گرفـــت، دو هـــدف اساســـی داشـــت: یکـــی 
محو پایه‌های ظلم ستم، بی‌عدالتی، اختناق و سرکوب و دیگری 
تصحیـــح و تشـــکیل نهادهـــا و ســـاختارهای جامعـــه‌ای متفـــاوت. 
از همیـــن رو پاســـداری از آزادی‌هـــای فـــردی و اجتماعـــی در برابـــر 
توســـعه‌طلبی گروه‌هـــای فشـــار و ســـلطه‌طلبی حکومـــت از جملـــه 
مهم‌تریـــن دغدغه‌هـــای فکـــری و عملـــی رهبـــران و فعـــالان انقـــاب 

ج زورمـــداری ، ص۸( ج و مـــر بـــود. )بهشـــتی، آزادی هـــر

بزرگترین شعار اسلام
همگام با انقلاب اســـامی در اندیشه شهید بهشـــتی نیز بزرگترین 
شعار اسلام، آزادی است و اســـام دین آزادگان و احرار و انسانیت 
انسان به آزاد بودن اوست. )بهشتی، مجموعه مقالات ، ص۱۱۳( 

ـــه  ـــی انســـان اســـت و انســـان از آن رو ک ـــگاه بهشـــتی، آزادی ذات در ن
ــان اســـت، طالـــب آزادی اســـت؛ بنابرایـــن آزادی، بخشـــی از  انسـ
ــد.  ــان می‌انجامـ ــخ انسـ ــه مسـ ــلب آن بـ ــی اســـت و سـ هویـــت آدمـ

)فارســـی، فرهنـــگ واژه های انقـــاب اســـامی، ص ٥٧( 
آیـــت‌الله بهشـــتی اساســـاً هـــدف انقـــاب را معطـــوف بـــه آزادی 
گـــی چشـــمگیر جهانـــی انقـــاب ایـــران را  می‌دانـــد و بزرگتریـــن ویژ
آزادی می‌خوانـــد. ایشـــان ضمـــن اینکـــه اعتقـــاد دارد متفکـــران در 
طـــول تاریـــخ آزادی را بـــه گونه‌هـــای مختلفـــی تعریـــف کـــرده انـــد 
ـــز  ـــوم نی ـــن مفه ـــد: »ای ـــف می‌گوی ـــاف تعاری ـــن اخت ـــل ای ـــارۀ عام درب
ـــر از زمـــان و پیشـــرفت  ـــار دیگـــر متأث همچـــون مفاهیـــم عمیـــق و پرب
زمان اســـت و در هر زمان متناسب با شـــرایط اجتماعی و فرهنگی 
کم بر  و نیازهـــا و حساســـیت های موجـــود در جامعـــه و فرهنـــگ حا
زمان معنـــای خاصـــی دارد«. )فارســـی، فرهنگ واژه هـــای انقلاب 

اســـامی ، ص٥٦(

همگام با انقلاب 
اسلامی در اندیشه 
شهید بهشتی نیز 
بزرگترین شعار 
اسلام، آزادی 
است و اسلام دین 
آزادگان و احرار و 
انسانیت انسان به 
آزاد بودن اوست. 
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شـــهید بهشـــتی ضمـــن تعریـــف آزادی، »بـــه تســـلط انســـان بـــر 
ســـاختن خویش و ســـاختن محیط خویش« اشـــاره کـــرده در واقع 
دو معنـــای متمایـــز آزادی را یـــادآور می‌شـــود کـــه البتـــه وابســـتگی 
ـــز از آزادی  ـــای متمای ـــن دو معن ـــد. ای ـــر دارن ـــا یکدیگ ـــی ب ـــام و تمام ت
عبـــارت انـــد از: آزادی بـــه معنـــای یـــک نیـــاز عمیـــق و اصیـــل درونـــی 
کـــه هـــر فـــردی به‌طـــور طبیعـــی خواهـــان آن اســـت و از عدمـــش رنـــج 
می‌بـــرد و دیگـــری آزادی بـــه معنـــای یـــک واقعیـــت اجتماعـــی. مثـــاً 
وقتـــــی می‌گوییم در فلان جامعـــه آزادی وجـــود دارد، یعنی آزادی 
به‌عنـــوان یـــک واقعیـــت اجتماعـــی کـــه در آن جامعـــه حضـــور دارد. 
ـــدارد  ـــه عکـــس وقتـــی می‌گوییـــم در فـــان جامعـــه آزادی وجـــود ن ب
ـــم اســـت، یعنـــی در ایـــن جامعـــه آزادی  ک و اســـتبداد و اختنـــاق حا
به‌عنـــوان یـــک واقعیـــت اجتماعـــی حضـــور نـــدارد. )واحـــد فرهنگی 

بنیـــاد شـــهید انقـــاب اســـامی، ص۱۱۸۵(.
آیت‌الله بهشـــتی دو معنـــای متفـــاوت آزادی، یعنی معنـــای فردی 
و معنـــای اجتماعـــی را از هـــم تفکیـــک کرده‌اســـت. معنـــای فـــردی 
آزادی، خواســـتی اســـت ذاتـــی و درونـــی کـــه بــــه شــــخص انســـان 

مربوط می‌شـــود و معنای اجتماعـــی آن واقعیتی اســـت اجتماعی 
کـــه بـــه نـــوع روابـــط در درون جامعـــه ارتبـــاط می‌یابـــد. در نـــگاه 
شـــهید بهشـــتی، آزادی فردی یعنی »آزادی از قید و بند« و انسان 
گاهـــی و نیـــز  هنگامـــی قیـــد و بنـــد را احســـاس می‌کنـــد کـــه بـــه آن آ
حساســـیت داشـــته باشـــد )فارســـی، فرهنـــگ واژه‌هـــای انقـــاب 

اســـامی، ص ٥٦(

گاهی، پیش شرط آزادی آ
گاهی و شـــناخت بـــه پدیـــده‌ای حـــادث نشـــود، نمی‌تـــوان با آن  تـــا آ
برخورد منطقـــی و عاقلانـــه‌ای داشـــت. در صورتی که قیـــد و بندها 
ـــی و  ـــرای رهای ـــد ب ـــان نمی‌توان ـــوند، انس ـــایی نش ـــی شناس ـــه خوب ب
آزادی از آنهـــا اقدامـــی کنـــد. بنابراین نخســـتین و مهم‌تریـــن عامل 
گاهـــی و شـــناخت اســـت. )بهشـــتی،  بـــرای رســـیدن بـــه آزادی، آ

بازشناســـی یـــک اندیشـــه، ص ٥٦(
نکتـــه بســـیار مهـــم در اندیشـــه شـــهید بهشـــتی ایـــن اســـت کـــه وی 
آزادی را از بـــی بنـــد و بـــاری جـــدا می‌کنـــد: »آزادی کـــه ایـــن همـــه 
ـــی  ـــه ب ـــم؛ ن ـــه گفتی ـــت ک ـــن اس ـــی‌رود همی ـــخن م ـــتایش آن س در س
بندوبـــاری و ضابطـــه ناپذیـــری و خودکامگـــی مطلـــق و آنارشیســـم 
و آزادگـــذاردن نیروهـــای مخـــرب و منافـــی بـــا کرامـــت انســـان و 
مزاحـــم حقـــوق و مصالـــح خـــود او و دیگـــران. ایـــن نـــوع آزادی‌هـــا 
در مفهـــوم آزادی پذیرفتـــه شـــده در اســـام نمی‌گنجـــد کـــه آزاد 
ک کـــه بـــه دلخـــواه خـــود عمـــل کنـــد،  گـــذاردن یـــک دیوانـــه خطرنـــا
متضمـــن هیـــچ خیـــری بـــرای خـــود او یـــا دیگـــران نیســـت، بلکـــه 
ـــی  ـــذاردن دزد و جان ـــر وی و دیگـــران اســـت. آزاد گ ســـتمی آشـــکار ب
یـــا تبهـــکاران دیگـــر چـــون دزدان نامـــوس و الگوهـــای هوســـبارگی 
و فســـاد یـــا آزاد گـــذاردن بی‌حســـاب وسوســـه انگیـــزی در مـــردم و 
متزلـــزل کـــردن بـــی امـــان همـــه باورهـــای مطلـــوب و بـــه تعبیـــر دیگـــر 
ایجـــاد بیمـــاری وســـواس و نابـــاوری در مـــردم، اســـتعدادها را بـــه 
سرگردانی فرساینده و خسته‌کننده و نومیدکننده دچار می‌سازد. 
بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه در همـــه نظام‌هـــای اجتماعـــی همـــواره 
کیـــد می‌شـــود کـــه حـــدود آزادی را قانـــون معیـــن  روی ایـــن اصـــل تأ
می‌کنـــد. )بهشـــتی، ولایـــت ، رهبـــری روحانیـــت، ص ٤٠٥-٤٠٤(. 
ایشان سپس آزادی فردی را بیشتر باز می‌کند. آزادی فردی تنها 
به‌معنـــای رهایـــی از بندهـــای بیرونـــی نیســـت، به‌معنـــای آزادی 

آزادی به‌عنوان یک واقعیت 
اجتماعی همچون دیگر 

واقعیت‌های اجتماعی، چیز 
انتزاعی و مجزایی نیست تا بتوان 
بدان دست یافت. بلکه از متن 

جامعه سر بر می‌آورد و باید فعلیت 
بخشید و تحقق داد«. )بهشتی، 

مجموعه مقالات، ص٥٩(
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از بندهـــای درونـــی هـــم هســـت. قـــدرت مـــادی می‌توانـــد بشـــر را از 
بندهـــای بیرونـــی رهایی بخشـــد، اما این قـــدرت نمی‌توانـــد آزادی 
ـــه  ـــا پیـــدا می‌کنـــد ک ـــرا آزادی تنهـــا وقتـــی معن ـــه ارمغـــان آورد، زی را ب
تمامـــی بنـدهــــا کــــه بخـــش مهمـــی از آنهـــا بندهـــای درونـــی اســـت، 
ـــه  ـــرد ک ـــورت می‌پذی ـــی ص ـــا وقت ـــن تنه ـــود و ای ـــته ش ـــان برداش از می
انســـان در کنـــار قـــدرت مـــادی، قـــدرت معنـــوی لازم را در جهـــت 
آزادســـاختن خویشـــتن از تمامـــی بندهـــای درونـــی داشـــته باشـــد. 

)فارســـی، فرهنـــگ واژه هـــای انقـــاب اســـامی، ص ٥٧(

جامعۀ آزاد
ــا ضـــرورت و مشـــروعیت اجتماعـــی آزادی کـــه بـــه نـــوع روابـــط  امـ
اجتماعـــی مربـــوط می‌گـــردد، »ناشـــی از ایـــن اســـت کـــه این مســـئله 
یـــک خواســـت درونـــی جـــدی و اصیـــل اســـت و انســـان تنهـــا موقعی 
ـــد کـــه در جامعـــه‌ای  ـــه ایـــن نیـــاز درونـــی‌اش پاســـخ گوی ـــد ب می‌توان

آزاد زندگـــی کنـــد. یعنـــی در جامعـــه‌ای زندگی کنـــد کـــه آزادی در آن 
به‌عنـــوان یـــک واقعیـــت اجتماعـــی وجـــود داشـــته باشـــد«. )واحـــد 

فرهنگـــی بنیادشـــهید انقـــاب اســـامی، ص ۱۱۰۰(
ج و تقـــدس دفـــاع از آزادی اجتماعـــی را نیـــز بـــه  شـــهید بهشـــتی ار
این دلیـــل می‌دانـــد کـــه آزادی از یـــک خواســـته و نیاز درونی ناشـــی 
می‌شـــود و به همیـــن دلیل اســـت که »کســـی کـــه از ایـــن نـــوع آزادی 
دفـــاع می‌کنـــد در حقیقـــت دفـــاع از آزادی جامعـــه، دفـــاع از انســـان 
ــانی  ــاع از کلیـــه خواســـت‌ها و نیازهـــای اصیـــل انسـ و در واقـــع دفـ
اســـت«. )واحـــد فرهنگـــی بنیـــاد شـــهید انقـــاب اســـامی، ۱۳۹۱، 
ص۱۱۵۷(. آزادی در جامعـــه ای وجـــود دارد کـــه بـــه صـــورت یـــک 
کـــم  واقعیـــت درآمـــده باشـــد: »یعنـــی از متـــن روابـــط اجتماعـــی حا
گر آزادی از بطن جامعه ســر بــر نیاورده و پایگاه  بیرون آمده باشد. ا
اجتماعی نداشته باشد چیزی جز آزادی کاذب نیست... آزادی 
به‌عنـــوان یـــک واقعیـــت اجتماعـــی همچـــون دیگـــر واقعیت‌هـــای 

مناظره سید 
محمد بهشتی 

حبیب الله پیمان 
مهدی فتاپور و 

نورالدین کیانوری 
که از تلویزیون 

پخش شد یکی از 
جلوه‌های تعهد 

عملی شهید 
بهشتی به مفهوم 

آزادی است.
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اجتماعـــی، چیـــز انتزاعـــی و مجزایـــی نیســـت تـــا بتـــوان بدان دســـت 
یافـــت. بلکـــه از متن جامعه ســـر بـــر مـــی‌آورد و بایـــد فعلیت بخشـــید 

و تحقـــق داد«. )بهشـــتی، مجموعه مقـــالات، ص ٥٩(
مشاهده می‌شود که شهید بهشتی آزادی را رمز عظمت دانسته، 
نفی آزادی را مساوی با مسخ شخصیت و انسانیت انسان عنوان 
ـــی  ـــدارد و وقت ـــا ن ـــاب معن ـــد، انتخ ـــی آزادی نباش ـــرا وقت ـــد؛ زی می‎کن
انتخـــاب معنـــا نداشـــت دیگـــر انســـان نمی‎توانـــد خالـــق شـــخصیت 
و معمـــار معمـــار سرنوشـــت خویـــش باشـــد؛ چنـــان کـــه وی در ایـــن 
بـــاره می‎گویـــد »آزادی ذاتـــی انســـان اســـت، انســـان بـــدان لحـــاظ 
کـــه انســـان اســـت، آزاد اســـت و آزادی طلـــب، و وقتـــی قبـــول کردیـــم 
ــالب آن  ــاً سـ ــت، طبیعتـ ــان اسـ ــت انسـ ــی از هویـ ــه آزادی، بخشـ کـ
ج  ج و مـــر بـــه مســـخش منجـــر خواهـــد شـــد«. )بهشـــتی، آزادی هـــر

زورمداری ، ص25( 

تضاد با اندیشه لیبرال
نکته مهـــم در اندیشـــه شـــهید بهشـــتی ایـــن اســـت کـــه وی آزادی را 
عمدتـــاً در ســـطح اجتمـــاع معرفـــی می‌کنـــد و در ایـــن راســـتا ابتـــدا به 
بررســـی لیبرالیســـم موجود در غرب می‌پـــردازد: »لیبرالیســـم یعنی 
آن طـــرز تفکـــری کـــه بـــر پایـــه انســـان آزاد بنـــا شـــده بـــر پایـــه آزادی فرد 
انســـان، اســـاس ایـــن مکتـــب ایـــن اســـت کـــه فـــرد انســـان موجودی 
است آزاد، می‌تواند خواسته‌ها و تمنیاتش را بشناسد و می‌تواند 
در راه رســـیدن بـــه ایـــن خواســـته‌ها و تمنیـــات تـــاش کند و بـــه آنها 
برســـد و رشـــد انســـان چه از نظر شـــخصی و شـــخصیتی و چـــه از نظر 
فرهنگـــی و چـــه از نظـــر رفتـــاری، چـــه از نظـــر اقتصـــادی، چـــه از نظـــر 
ـــه او یعنی فرد انسانی آزادی بدهیم،  اجتماعی به این است کـه بـ

بـــه او بگوییـــم آنطـــوری کـــه تـــو دلـــت می‌خواهـــد حرکـــت کـــن.« 
شـــهید بهشـــتی معتقـــد اســـت شـــهروندان جامعـــه اســـامی در 
آزادی‌هـــای فـــردی خـــود دارای حـــد و حـــدودی می‌باشـــند و بـــرای 
رسیدن به عظمت باید این آزادی‌ها محدود گردد که مهم‌ترین 
عامـــل در تحدیـــد ایـــن آزادی‌هـــا، همانـــا حـــدودالله می‌باشـــد و از 
ــرد:  ــه اهمیـــت زندگـــی اجتماعـــی می‌بـ ــه وی پـــی بـ اینجاســـت کـ
ـــا نبـــودن زندگـــی اجتماعـــی  ـــودن ی »اســـام صـــرف نظـــر از فطـــری ب
برای بشـــر، حامی و مشـــوق زندگی اجتماعی اســـت. تعالیـــم عالیه 
اســـام براســـاس حفـــظ پیوندهـــای اجتماعـــی و مســـتحکم کـــردن 

کندگـــی و از هـــم  ــا و جلوگیـــری کامـــل از ســـقوط اجتمـــاع و پرا آنهـ
ــر  ــانی از نظـ ــات انسـ ــا عالی‌تریـــن صفـ ــه اســـت و یـ پاشـــیدن جامعـ
ـــا حفـــظ پیوندهـــای  ـــه ب اســـام وقتـــی ارزش واقعـــی خـــود را دارد ک
اجتماعـــی تـــوأم و بـــا انجـــام وظایـــف فـــرد نســـبت بـــه اجتمـــاع همراه 

باشـــد«. )بهشـــتی، حکومـــت در اســـام ، ص ٤١(
او همواره آزادی‌های موجود در غرب را به‌واسطه اینکه نامحدود 
می‌باشـــد رد می‌کنـــد و می‌تـــوان بـــه ایـــن موضـــوع از ایـــن زاویـــه 
ـــه خیـــر مشـــترک نمی‌انجامنـــد:  ـــه آزادی‌هـــا ب ـــه اینگون نگریســـت ک
ـــرادر شـــما هســـتم، همیشـــه در ســـخن‌ها گفتـــه‌ام  »مـــن کـــه یـــک ب
دشـــمنان اســـام و دشـــمنان خـــدا و دشـــمنان قـــرآن و خواســـتاران 
آزادی به معنی بی بندوباری، بدانند ما به آزادی سخت پایبند و 
معتقدیم، اما آزادی انســـان. ما نه دموکراسی روسی می‌خواهیم 
و نه دموکراســـی آمریکایـــی و اروپای غربـــی می‌خواهیم. ما انســـان 
آزادشده اسلام را خواستاریم که انسان هم آزاد است و هم بنده. 
بنـــده کـــی؟ خـــدا و آزاد از بندگـــی هـــر چـــه غیرخداســـت.« )بنیـــاد 

نشـــر آثار و اندیشـــه هـــای شـــهید بهشـــتی، مجموعـــه ســـخنرانیها(

آزادی، محور اندیشۀ شهید بهشتی
ـــه عنـــوان محـــور  ـــار شـــهید بهشـــتی آزادی همـــواره ب بنابرایـــن در آث
مدنظر بوده، اما کمتر به آن توجه شـــده اســـت. وی ضمن تعریف 
آزادی، بـــه توانایـــی انســـان بـــر تســـلط بـــر خویـــش و جامعـــه خـــود 
اشـــاره، و آن را بـــه دو نـــوع اصلـــی شـــامل آزادی فـــردی و اجتماعـــی 
تقســـیم کـــرده کـــه بـــا ادبیـــات مـــدرن در بـــاب آزادی ســـازگار اســـت. 
امـــا مســـئله مهـــم ایـــن اســـت کـــه شـــهید بهشـــتی بـــه تعبیـــر برلینـــی 
آن بیشـــتر بـــه آزادی مثبـــت معتقـــد اســـت و از همیـــن نـــگاه بـــه نقـــد 
آزادی‌هـــای موجـــود در غـــرب می‌پـــردازد کـــه از ســـویی دارای تمایز 
آنچنانـــی بـــا بی‌بندوبـــاری نیســـت و دیگر اینکـــه تک منبعی اســـت؛ 

یعنـــی تنهـــا بـــر عقـــل بشـــری تکیـــه دارد و از وحـــی بـــه دور اســـت. 
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پیام برزگر

نقشِ آینه
بازیابی هویت ملی در گفتمان دفاع مقدس
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ک ناپذیرند و رابطه‌ای  انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی از یکدیگر انفکا
دوسویه میان این دو برقرار است. در واقع از یک سو وقوع تحولاتی 
دگرگون‌ساز در کشور در پرتو شرایط متصلب بیرونی، زمینه‌های 
توطئه‌های نیروهای متضرر از این تحولات را فراهم ساخت و از سوی 
دیگر جنگ تحمیلی، در یک پیوستگی طولانی، به عمق بخشیدن 
انقلاب اسلامی کمک نمود.  از این رو، بررسی تحولات کشور در دهه 
اول از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی باید 
با در نظر داشتن تلاقی این دو متغیر اساسی با یکدیگر مورد توجه 
قرار گیرد. پر واضح است که رابطه میان دو مسأله انقلاب اسلامی و 
جنگ تحمیلی، یک رابطه کاملا وفاق آمیز می‌باشد. به‌رغم آن که 
جنگ به تعییری »نفس انقلاب اسلامی را بریده بود«؛ ولی هیچگونه 
کی با آن پیدا نکرد و حتی انقلاب اسلامی را بیمه کرده ‌بود. اصطکا

در این میان جایگاه مسأله »هویت« در گفتمان انقلاب و جنگ 
یک مسأله اساسی است. چنانچه می‌توان بنیاد انقلاب و تلاش 
برای ویران‌ســازی نظم گذشــته را تا حدود زیادی تنهــا با عطف 
توجه به این مســأله تحلیل و بررســی نمود. »هویــت« و »هویت 
ملی« مفاهیم شناخته شده‌ای محسوب می‌گردند؛ ولی چنانچه 
با اصل »منافع« و »منافع ملی« ممزوج گردند و در مرزبندی این 
»منافع«، صرفــا به »خودمداری« و »قدرت طلبی« توجه شــود، 
به پیچیدگی و ابهام دچار خواهند گشت. این مسأله مخصوصا 
در کشــورهای درحــال توســعه کــه بــا گذشــته‌ای طولانــی اســیر 
دسیســه‌های نیروهای اســتعمارگر و فتنه‌انگیــز بوده‌اند، عموما 
به اغتشاش و بحران ختم گردیده است. بر این اساس، »بحران 
هویــت« پدیــده‌ای رایــج در روندهــای سیاســی و اجتماعی این 
کشورها محسوب می‌گردد. از دست دادن گذشته و گرفتاری در 
قیدوبندهای اولیه بــرای ورود در تعاریف جدید از نتایج طبیعی 
کارکردهای استعمار در عموم کشورهای در حال توسعه می‌باشد.

هویت
هویت، فهم از خود در رابطــه با دیگران معنا می‌شــود. هویت‌ها 
شخصی یا فردی نیستند و اساسا مفهومی اجتماعی به حساب 
می‌آیند و در تعامل کنشگر با دیگران و در رابطه با دیگران تعریف 
می‌شــوند. هویت‌های سیاســی نیز پیوسته و وابســته به تعامل 
کنشــگران سیاســی با دیگران در چارچوبی غالبا نهادی است. از 

آنجا که هویــت دولــت و هویت ملــت در رابطــه با دیگــر ملت‌ها و 
دولت‌ها شکل گرفته و تعریف می شود، هویت کنشگران سیاسی 
ج از مرزهای سرزمینی آنها  نیز در روابط آنها با واحدهایی که خار
قرار دارند تعریف می‌شود. جامعه شناســان، هویت را احساسی 
کات  می‌دانند که فرد در جامعه به آن دست می‌یابد و با تکیه بر اشترا
یــا تفاوت‌هایــی کــه بــا گروه‌هــای دیگــر دارد، بــه درک احســاس 
هویت مســتقل می‌رســد. در ایــن تعریــف، افــراد و جماعت‌ها در 
روابط اجتماعی خود از افراد و جماعات دیگر متمایز می‌شــوند.

هویت‎ها را نمی‌توان به شكل ماهوی یعنی جدا از بستر اجتماعی 
تعریف كـــرد. آنهـــا ذاتا امــوری رابطه‌ای‌اند و بایــد مجموعه‌ای از 
معانی تلقی شوند. هویت مفهـوم عینـی، ذهنی، فردی و اجتماعی 
گــی دارد: یكــی اینكــه تنها یك امــر ذهنی یا عینـــی  اســت و دو ویژ
نیست، بلكه نسبتی بین ذهن و اجتماع برقرار كرده و دیگر اینكه 
در مجموعــه نظام فكــری و سیاســی جامعــه معنا پیــدا میك‌ند.

هویت ملی
مطالعــه تاریخی گواهی می‌دهد که مســأله هویت ملــی همراه با 
مسأله ملیت جامعه ایرانی از اواخر قرن نوزدهم میلادی و اوایل 
ح  جنبش مشروطیت توسط برخی تجددخواهان و روشنفکران مطر
شــد و به زبان فارســی راه یافت. این واژه در نظام سیاسی جهان 
پس از شکل‌گیری نظام‌های بین‌المللی کشورهای جهان در یکی 
دو قرن اخیر شــکل گرفته اســت. هویت ملی در ایران، به‌تدریج 
همراه با تغییر ساختار طبقاتی و بافت فرهنگی شکل گرفت و در 
ح شد. هویت ملی زمانی در علوم سیاسی و  ادبیات سیاسی مطر
علوم اجتماعی به‌عنوان یک مفهوم برجسته خودنمایی کرد که 
اراده مردم بر این قرار گرفت که از هویت خود در مقابل ملت‌های 
گاه شوند و آن را با اهداف سیاســی - فرهنگی یا اقتصادی  دیگر آ
-  اجتماعی به کار گیرند)ایران‌ زمین در آئینه شعر فارسی تهران، 
ص24(. بنابراین می‌توان هویت ملی را امری ارادی دانست که 
از متن جامعه بیرون می‌آید و بر ســر آن وفاق ملی وجود دارد. به 
تعبیــر دیگر هویــت ملی عبــارت اســت از اراده با هم زیســتن که از 
دیرباز در سرزمینی مشخص و میان افرادی مشخص ایجاد شده و 
موجب متمایز شدن آن افراد از ملت یا ملت‌های دیگر شده است. 
افراد با تمســک به این هویت خــود را به دیگران می‌شناســانند. 
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نبایــد فراموش کــرد که هویــت در همه ابعــاد، خود امــری ثابت و 
یک‌پایه نیست و بنابر شرایط زمانی و مکانی خاص تغییر می‌یابد.

هویت ملی در بستر انقلاب و دفاع مقدس
کیدات افراطی خود بر مفهوم ملیت و ناسیونالیسم  رژیم پهلوی با تأ
ایرانی، نوعی پرستش را در مضامین وطن‎دوستی وارد ساخته‌بود. با 
این وجود، مخالفت رهبری انقلاب و انقلابیون از روندهای ملی‌گرایی 
و ناسیونالیستی به هیچ وجه به معنای تضاد ارزشی آنها با میهن 
و چارچوبه کشــوری به نام»ایــران« نبوده‌اســت. برعکس، ایران 
به‌عنوان مرکز ثقل سیاست‌های انقلابیون و مرکز نشر انقلاب، مورد 
نظر انقلابیــون بود. میهن‌دوســتی در گفتمان موجــود در جهت 
پیشبری اهداف انقلاب اســامی مورد توجه جدی قرار می‌گیرد. 
اندیشه جهان اسلام و مقابله با دشمنان اسلام، به هیچ وجه به 
معنای عبور از امنیت و هویت وطن تلقــی نمی‌گردد. بلکه حفظ 
چارچوبه کشوری به‌عنوان ام‌القراى جهان اسلام، به‌عنوان هدف 
اصلی مســؤولان نظام مورد توجه قرار می گیــرد. امام خمینی در 
همان آغاز جنگ تحمیلی در پنجم مهرماه ۱۳۵۹ خطاب به ملت 
می‎گویــد: »میهن از جــان عزیزتر مــا امروز منتظر اســت تــا یکایک 
فرزنــدان خــود را بــرای نبرد بــا باطــل مهیا ســازد. ما بــرای میهن 
عزیزمان تا شهادت یکایک سلحشوران ایران زمین مبارزه می‌کنیم.«  
در طول جنگ نیز از برخی انگیزش‌های ملی نظیر سرود »ای ایران 
ای مرز پرگهر« اســتفاده می‌شــد. منتهی مبانی رفتــاری و هویتی 
جامعه و دولت در این زمان بیش از هر چیز متأثر از عنصری بوده 
که در واقع مهمترین مؤلفه هویت ملی ما را در طول تاریخ تشکیل 
می‌داده‌اســت. تنهــا عاملی که می‌توانســت تمامی ملــت را برای 
مقابله با تهدیدات پیش رو و پیشبرد اهداف انقلاب بسیج نماید، 
اسلام بود. ایمان به اســام نه تنها محور وحدت و هویت جوامع 
گون ایرانی محسوب می‌گردید؛ بلکه در عمل به همان چیزی  گونا
می انجامید که انقلابیون از یک وجه آن چندان رضایت نداشتند؛ 
یعنی ناسیونالیسم افراطی. در واقع انقلابیون به هویت واحد ملی 
اعتراض نداشتند؛ بلکه بدبینی آنها به روندهایی بوده که تلاش 
کرده بودند، مهم‌ترین مؤلفه هویت کشــور را از آن ســلب نمایند. 
آنها شاهد پیاده‌ســازی تجربه دین زدایی غرب در سرزمین‌های 
اســامی بودند. ایــن تجربه عبــارت بــود از تحقق معرفــت عرفی.

   هویت چیست؟
مفهوم هویت با پرسش "من چه کسی هستم" از نخستین 
ح بوده است. هویت  دوره‌های حیات انسانی همواره مطر
گی‌های بافتی جوامع و  در هر دوره‌ای متاثر از شرایط و ویژ

اعصار، مفهوم ویژه‌ای به‌خود گرفته است‌. تلاش نگارندگان 
بر‌ این است که در نگاه اول مفهوم هویت را در یک فضای 

پدیدارشناسانه مورد‌تامل قرار داده و عمده‌ترین فرایند‌های 
هویتی را استخراج نمایند. سؤال اصلی پژوهش عبارت ‌است 

‌از اینکه فرایندهای بنیادی مفهوم هویت که وضعیت‌های 
هویتی در آن معنا می‌یابد، شامل چه عناصری می‌شوند؟ این 

پژوهش از اشکال پژوهش‌های فلسفی و با روش پدیدارشناسی 
انجام شده است‌. نتایج نشان می‌دهد که ماهیت کلی مفهوم 
هویت شامل سه فرایند بنیادین خروج از بی‌نامی یا بی‌تعینی، 

اعلام حضور و استقرار هویتی یا تعین‌یابی ‌شامل ‌مفهوم ابتلا، 
استغراق و معرفت‌، است. ‌پروسه‌ی هویت‌یابی با خروج از 

بی‌تعینی و وارد‌شدن در عرصه‌ی حضور به‌واسطه‌ی یک تقابل 
و درگیری با زمینه‌ی مبنایی‌ هویتی آغاز می‌شود. این مواجه، 
تصویری اولیه از خود را به‌صورت کلی برای فرد ایجاد می‌کند. 

در فرایند دوم، فرد علائمی از موقعیت‌هایی که درگیر آن است، 
به‌نمایش می‌گذارد. فرایند پایانی هویت‌یابی، فرایندی اساسی 
است. در این مرحله است که جریان هویتی در فرد استقرار پیدا 

می‌کند، فرد خود را غرق در آن زمینه یافته و نسبت به آن معرفت 
می‌یابد.

ــه‌ی مــدل  * بررســی پدیدارشناســانه‌ی مفهــوم هویــت: تلاشــی در ارائ
فرایند‌‌‌‌هــای هویتــی

کری، بابک شمشیری،  فرهاد خرمایی مختار ذا
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 بر اســاس این معرفت، اخلاق و دین می‌بایســت جای خود را به 
ملت و وطن بدهند. در واقع ایران‌ســتایی و فارســی‌مداری و نیز 
ج در رفتارهای ناسیونالیستی و  اسلام‌زدایی و عرب‌ستیزی مندر
شوونیستی رژیم پهلوی، دقیقا به‌دنبال حذف عامل محوری اسلام 
و جایگزینی آنها با مفاهیم بی‌اهمیت دیگر بود. بنابراین بازگشت 
به حالت اولیه و توجه به عصاره‌های ذاتی هویت ایرانی در دستور 
کار انقلاب قرار گرفت. انقلابی که به قول فرد هالیدی »نخستین 
انقلاب در تاریــخ جدید پس از انقلاب کبیر فرانســه می‌باشــد که 
کم، شکل، سازمان، اعضای رهبری‌کننده و هدف‌های  ایدئولوژی حا
اعلام شــده آن، هم در ظاهر و هم در باطن مذهبی بوده است.«

از خصوصیات متمایز زمان جنگ تحمیلی با دوران پیش از آن، 
كمیت بــالای روحیه معنــوی در جامعه و به‌ویــژه در میادین  حا
جنگ بــود. آموزه‌هــای دینــی در خلــق انگیزش‌های جنگـــی، از 
بیشــترین کارایی برخوردار بودنــد. نقش چنین انگیزش‌هـــایی 
در شـرا یطی كـه جنـگ بـــه »جنگ فرسایشی« تبدیل شده‌بود، 
كم بـر شرایط جنگی  انكارناپذیر بود. تمامی رفتارها و روندهای حا
متأثر از مفاهیم معنوی و مذهبی بود و این آثـار در تمـام عملیات‌هـا 
)از جمله در نام‌ها(، شعارهای جبهه، سخنرانی‌های فرماندهان 
نظامی ئ سیاسی و در تمـــامی كلمات و عبارت‌های توده مردم 
مشــهود بود . هـــدف عالیه رزمنـــدگان، ایثـــارگری در راه عقیده و 
میهن اســامی بــود. عناصر مذهبی نظیــر ادعیه‌های مـــذهبی، 
ائمـه معـصومین و... توانایی روحی آنها را دوچندان می‌ساخت.

هویت ایرانی- اسلامی در سایه رهبری امام )ره(
الگوی مدیریت امام خمینی)ره( بر آموزه‌های دینی و روانشناختی 
مردم ایران قـرار داشت. ایشان با بهره‌گیری از اصول روانشناختی 
میك‌وشیدند آرامش كـشور و ملـت را در شرایط حاد و بحرانی حفظ 
كنند و از ســوی دیگر توانســتند با اســتفاده از نفوذ خود در میان 
مــردم و بــا بهره‌گیــری از باورهای دینی‌شــان، بــه بهتریــن وجه، 
آنها را برای حضــور در جبهه‌های جنگ بســیج كنند. ایشــان به 
شــیوه‌ای بســیار ســاده و قابل فهــم، مســائل جنگ و مشــلاكت 
مربوط به آن را با مردم در میان می‌گذاشــتند و از فرهنـــگ دینی 
در شناساندن جنگ بهره می‌بردند. معرفی جنگ ایران و عراق 
بـه جنـگ اسـلام و كفر، تعبیر دفاع مقدس از دفاع ایران در مقابل 

دشمن، معرفی صـدام بـه مهـره و عامـل شیاطین، مقایس شهدای 
جنگ تحمیلی با شهدای كربلا، انتســاب فتح خرمشهر به اراده 
خداونــد، تعابیــری بودند كــه از یك ســو بــرای عموم مــردم قابل 
درك و فهم بود، و از ســوی دیگر عرق مزهبی و دینی آنها را نشــانه 
می‌رفت. )ولی‌پور، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، ص118(

شهادت، پایه هویت ملی
تاثیر شگرف فرهنگ پربـار شـهادت در گـستر جهـان‌بینـی اسـلام نـاب 
محمـدی از جلوه‌های ممتازی برخوردار است. فرایند این تـأثیر در 
حـوزه‌هـای فرهنگـی، سیاسـی، اجتماعی، نظامی و اقتصادی قابل 
مشاهده است. در بطن فرهنگ شهادت‌طلبی جبهه، اسطوره‌یابی 
و الگوســازی موج می‌زد. پیرو نـــوع نــگاه مــردم در فرایند انقلاب 
اسلامی بـا امـام)ره(، در طـول جنـگ نیز ایشان الگـویی تمام‌عیار 
تلقی می‌شد. الگوپذیری مردم و رزمندگان از امام)ره( كاملا وابسته 
بـه اعتمـاد بالایی بود كه به قدرت رهبری ایشان در مسائل مختلف 
و بحران‌هـای حـاد سیاسـی و فرایندهای جنگی پیدا كرده بودند. 

برخورداری امام خمینی )ره( از 
گی »تقـدس«، »مبارزه«  سه ویژ
و »مظلومیت« كه ایشان را به 

اسطوره‌های مذهبی شیعه نظیر 
امام علی )ع( و امام حسین 

 نزدیك می‌سـاخت، 
ً

)ع( كاملا
زمینـه‌هـای جانـشین‌سـازی 
شخـصیت وی را بـا الگوهای 

كاریزمایی موجود در فرهنگ 
شیعی فراهم می‌ساخت. 
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گی »تقـدس«، »مبارزه« و  برخورداری امام خمینی )ره( از سه ویژ
»مظلومیت« كه ایشان را به اسطوره‌های مذهبی شیعه نظیر امام 
علی )ع( و امام حسین )ع( كاملًا نزدیك می‌سـاخت، زمینـه‌هـای 
جانـشین‌سـازی شخـصیت وی را بـا الگوهای كاریزمایی موجود 
در فرهنگ شیعی فراهم می‌ساخت. )حسینی، فرهنگ شیعی و 
كاریزما در انقلاب اسلامی، ص52-59(. در كنار امام)ره( بسیاری 
از فرماندهان و شهدای جنگ نیز به مرور زمان به خاطرات ارزشی 
و الگوهــای عملی رزمنــدگان تبدیل می‌شــدند. شــهدایی نظیر 
كری و... كمك‌م جزئـــی  شهید فهمیده، شـــهید همت، شــهید با
از فرهنـگ جنـگ و شـهادت قـرار گرفتنـــد. در فرهنگ رزمندگان 
این نمونه‌ها نیز در مقام الگو و سرمشق، به اسطوره‌هایی نظیر حـر 
و مالك اشتر تبدیل می‌شــدند. )نبوی، روابط بین‌الملل، نظریه 
سیاسی، مسئله نظام جهانی،ص29-37( آنچنان شهادت‌طلبی 
در تمام شهرها و روستاهای ریشه دوانده بود كه شهدای برجسته 
هر شهر و دیاری رمز وحدت مردمان هر سامان به حساب می‌آمدند.

هویت برخاسته از دفاع مقدس، پایه اتحاد
بدون تردید فضای بین‌الاذهانی شكل‌گرفته بین مردم در طول 
جنـگ، منجـر بـه تقویت وحدت ملی و ایجاد همبستگی و بسیج 
عمومی شد. درحالیكه بعد از انقلاب اسلامی و تا پیش از آغاز جنگ، 
فضای ملتهبی را چه در عرصه سیاسی و چه در عرصـــه عمـــومی 
شاهد بودیم و گروه‌های سیاسی هر یك ســودای قدرت و برتری 
در سر داشــتند. مردم نیز در این فضا گرفتار شده بودند و قادر به 
برون‌رفت از آن نبودند. اما بـا آغـاز جنـگ بـه یكباره پیوند عمیقی 
بین ملت ایجاد شد كـه در پیشبرد جنـگ بـسیار مـؤثر بـود. امـام 
خمینی )ره( نیز در سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم در این 
باره فرمودنـد: »جنـگ هم مسئله‌ای بود كه انسان خیال میكرد 
كه یك غائله‌ای است برای ما، لكن معلوم شـد منافعش بیشتر از 
ضررهایش است. آن انسجامی كه در اثر جنگ بین همـه قـشرها 
پیدا شــد و آن معنای روحانی و معنوی كه در خود سربازان عزیز 
ارتش و ژاندارمری و سپاه به نمایش گذاشته شد و آن روح تعـاونی 
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كـه در همـه ملـت از زن و مـرد در سرتاسـر كشور تحقق پیدا كرد، به 
دنیا فهماند كه این مسئله‌ای كه در ایران است با همـه مـسائل 
دیگر جداست. اینجا از باب اینكه اصـل نهـضت را خـود ملـت برپـا 
كـرده و بـه ثمـــر رساندنش هم به دست ملت بوده، چیزهایی كه 
بر ضرر این نهـضت و بـر ضـد انقـلاب است، باز به دست خود ملت 
از سر راه برداشته میشود« )صحیفه امام خمینی، ج15، ص51(. 
بدون تردید همدلی و یكپارچگی مردم یكی از اثرات انكارنشدنی 
جنگ تحمیلی اسـت كه در تثبیت انقلاب بسیار مؤثر بوده است.

جمع‌بندی
به‌طور کلی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دارای کارکرد هم‌افزایی 
برای یکدیگر در دهه اول انقلاب اسلامی بودند. هویت ملی زنجیره‌ای 
بود که موجب انسجام و پیوند این دو می‌شد. به‌رغم نامطلوب 
بودن مفاهیــم ملی‌گرایانه در فرهنگواره انقلاب اســامی، ســهم 

آموزه‌های ملی و سرزمینی در تعیین هویت جامعه در طول دفاع 
مقدس بسیار برجسته بود. انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بعد 
هویت اسلامی را در جایگاه طبیعی خود در چارچوبه هویت ملی 
کشور نشاند و آن را از بیگانگی سیاسی گذشته رهایی بخشید. بر 
این اســاس این عامل با توجه به فضای انقلابی موجود در راس 
آموزه‌های هویتی جامعه قرار گرفت و سهم به‌سزایی در تأسیس 
و ظهــور نهادهــا و روندهــای جدیــد داشــت. در کنار این مســأله 
جایگاه مفاهیم و هویت انقلابی نیز در پیاده‌سازی اسلام انقلابی 
کم بر جنگ،  بر روندهای موجود برجسته بود. با تحلیل شرایط حا
این نکته به اثبات می‌رســد که کشــور تنها با بهره‌مندی از عنصر 
هویت اسلامی و ملی خود توانسته ایستادگی نماید. این تحلیل با 
توجه به وضعیت نظام بین‌الملل و روحیه متخاصم این نظام علیه 
انقلاب اسلامی و نیز بررسی میزان توانمندی ابزارهای اقتصادی و 
نظامی کشور در سطوح سخت افزاری کاملًا واقعی به نظر می‌رسد. 



پرسمان

بازخوانی زمینه‌ها و علل پذیرش قطعنامه598؛
روایت روزهای سخت

؛ کاوی ریشه‌های پذیرش قطعنامه در گفت‌وگو با علیرضا زادبر وا
صدام به هیچ‌یک از اهدافش در جنگ نرسید 

قطعنامه 598 در گفتمان امام خمینی؛
تدبیرِ پیرِ انقلاب
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روایت روزهای سخت
بازخوانی زمینه‌ها و علل پذیرش قطعنامه598
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هزینه مقاومت
پایان جنـــگ از دو منظـــر اهمیت دارد؛ نخســـت علـــل و زمینه‌های 
صـــدور و پذیـــرش قطعنامـــه ۵۹۸ و دوم ارزیابی و مشـــخص شـــدن 
طرف پیـــروز و طرف بازنـــده جنگ. دربـــاره علل پذیـــرش قطعنامه 
ـــدرت  ـــون ق ـــی همچ ـــه مؤلفه‌های ـــگ، ب ـــن جن ـــوی طرفی ۵۹۸ از س
ملی یـــک کشـــور ماننـــد قـــدرت نظامـــی، اقتصـــاد، جغرافیـــا، نیروی 
انســـانی مجهـــز در جنـــگ، مدیریـــت بازیگـــران جنـــگ، دیپلماســـی 
کثـــر  فعـــال و نقـــش نظـــام بین‌الملـــل می‌تـــوان اشـــاره کـــرد. زیـــرا ا
ــه  ــرش قطعنامـ ــرای پذیـ ــری بـ ــد تصمیم‌گیـ ــا در رونـ ــن مؤلفه‌هـ ایـ

۵۹۸ تأثیرگـــذار بودنـــد. 
شـــاید تصویـــر مـــا از پایـــان جنـــگ، به‌علـــت تحلیل‌رفتن بنیه کشـــور 
و نیـــز تحقق‌نیافتـــن کامـــل اهـــداف جنـــگ، تصویـــری تلـــخ باشـــد، 
ولـــی لازم اســـت توجـــه شـــود کـــه عـــراق در دســـتیابی بـــه هیچکـــدام 
از اهدافـــش موفـــق نبـــود و تنهـــا وابســـتگی خـــود را در زمینـــه خریـــد 
ــزرگ  ــائل اقتصـــادی بـــه قدرت‌هـــای بـ ــلیحات نظامـــی و مسـ تسـ
بیشـــتر کـــرد. در حالـــی کـــه ایـــران توانســـت بـــا حمایـــت و پشـــتیبانی 
مـــردم، ضمـــن حفـــظ تمامیـــت ارضـــی جنـــگ را اداره کنـــد و نظـــام 
ـــد.  ـــی دینـــی تثبیـــت نمای ـــا شـــاخص‌های انقلاب سیاســـی خـــود را ب
ایـــران همچنیـــن در زمینـــه علـــوم و فنـــاوری پزشـــکی و تولیـــدات 
صنایـــع دفاعی دســـتاوردهای مهمی کســـب کرد و مهم‌تـــر این که 
ـــا جلوگیـــری از اجـــرای برنامه‌هـــا و سیاســـت‌های  ایـــران توانســـت ب
ـــکا و غـــرب از اجـــرای برنامه‌هـــا و رســـانه‌های آمریـــن و منطقـــه  آمری
به‌عنوان نماد و الگوی مقاومت در منطقه و جهان شناخته شود.

تیرماه تلخ
در روز ۲۷ تیـــر ۱۳۶۷ بـــه دنبـــال پذیـــرش قطعنامـــه ۵۹۸ شـــورای 
امنیـــت ســـازمان ملـــل از ســـوی ایـــران، جنـــگ هشـــت ســـاله میـــان 
ـــان رســـید. قطعنامـــه ۵۹۸ اول مـــرداد  ـــه پای ـــران و عـــراق رســـماً ب ای
۱۳۶۶ از ســـوی ســـازمان ملـــل صـــادر و در ۲۷ تیـــر ۱۳۶۷ از ســـوی 
ایـــران پذیرفتـــه شـــد و در ۲۹ تیـــر ۱۳۶۷ بـــه اتفـــاق آرا بـــه تصویـــب 

نهایـــی رســـید.
کـــه  آیـــت‌الله خامنـــه‌ای، رییـــس جمهـــوری وقـــت در نامـــه‌ای 
در روز ۲۷ تیـــر ۱۳۶۷ بـــرای »خاویـــر پـــرز دکوئیـــار«، دبیـــرکل وقـــت 

ســـازمان ملل متحد ارســـال کـــرد، آورده بـــود: »... همانطـــور که به 
خوبـــی اســـتحضار داریـــد، آتـــش جنگـــی کـــه بـــه وســـیله رژیـــم عـــراق 
در ۲۲ســـپتامبر ۱۹۸۰ بـــا تجـــاوز علیـــه تمامیـــت ارضـــی جمهـــوری 
اســـامی ایران آغـــاز گردیـــد، اینک ابعـــاد غیرقابـــل تصوری بـــه خود 
گرفتـــه اســـت کـــه کشـــورهای دیگـــر و حتـــی غیرنظامیـــان بی‌گنـــاه 
را نیـــز در شـــعله‌های خـــود گرفته‌اســـت. قتـــل ۲۹۸ نفـــر انســـان 
بی‌گنـــاه کـــه بـــا ســـاقط ســـاختن هواپیمـــای ایربـــاس جمهـــوری 
اســـامی ایـــران به‌وســـیله یکـــی از کشـــتی‌های جنگـــی آمریکایی در 
خلیـــج فـــارس بـــه وقـــوع پیوســـت، نمونـــه‌ای بـــارز در ایـــن خصـــوص 
اســـت. در چنیـــن موقعیتـــی، تلاش‌هـــای جنابعالـــی بـــرای اجـــرای 
قطعنامـــه ۵۹۸ حائـــز اهمیـــت ویـــژه‌ای اســـت. جمهـــوری اســـامی 
ــما در  ــه شـ ــبت بـ ــود را نسـ ــتیبانی خـ ــته کمـــک و پشـ ــران پیوسـ ایـ
حصـــول بـــه ایـــن هـــدف مبـــذول داشـــته اســـت. در ایـــن زمینـــه مـــا 
مصمـــم گردیدیم کـــه رســـماً اعلام داریـــم جمهـــوری اســـامی ایران 
به‌خاطـــر اهمیـــت حفظ جـــان انســـان‌ها و برقـــراری عدالـــت و صلح 
و امنیت منطقـــه‌ای و بین‌المللی، قطعنامه ۵۹۸ شـــورای امنیت 

ـــرد...« )روزنامـــه اطلاعـــات، 28 تیـــر 1367( را می‌پذی
در مورد قطعنامه ۵۹۸ نکته حائز اهمیت این بود که پیش‌نویس 
آن از ســـوی ۵ عضـــو دائمـــی شـــورای امنیـــت مشـــترکاً تهیـــه و بـــه 
شـــورای امنیت تســـلیم شـــده بـــود. شـــورای امنیـــت در ایـــن فاصله 
بـــه مشـــورت‌های فشـــرده خـــود بـــرای تنظیـــم پیش‌نویســـی کـــه 
حاوی فصل مشـــترک نظریات دو کشـــور بود، ادامه مـــی‌داد و این 
قطعنامـــه بـــه اتفـــاق آراء از تصویـــب شـــورای امنیـــت گذشـــته بـــود. 
 
ً
در قطعنامـــه ۵۹۸ از طرفیـــن درگیر درخواســـت شـــده بود کـــه »فورا

در جنـــگ آتـــش بـــس اعـــام کـــرده و آن را رعایـــت نماینـــد، نیروهای 
مســـلح خـــود را تـــا پشـــت مرزهـــای شناخته‌شـــده بین‌المللـــی بـــه 
عقب بکشند و اسرای جنگی را آزاد کنند.« شورا در این قطعنامه 
نگرانـــی عمیـــق خـــود را از اســـتمرار جنـــگ بیـــن ایـــران و عـــراق اعـــام 
کرده و اظهارنظر کرده بـــود که »چون احتمال افزایش و گســـترش 
جنـــگ مـــی‌رود قصـــد دارد کلیـــه اقدامـــات جنگـــی را متوقـــف کنـــد 
و یـــک صلـــح جامـــع، عادلانـــه، شـــرافتمندانه و بـــادوام بیـــن ایـــران 
ـــود  ـــرده ب ـــان قطعنامـــه اعـــام ک ـــرار ســـازد.« شـــورا در پای و عـــراق برق
کـــه به‌دلیـــل اســـتمرار جنـــگ بیـــن ایـــران و عـــراق، صلـــح جهانـــی بـــه 
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ـــواد  ـــر م ـــه براب ـــود ک ـــرده ب ـــد ک ـــه تهدی ـــت و در نتیج ـــاده اس ـــر افت خط
۳۹ و ۴۰ منشـــور ســـازمان ملـــل عمـــل خواهـــد کـــرد.«

دولت جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل بعضی ضعف‌ها و نقایص 
قطعنامـــه از آن انتقـــاد و دلایـــل خـــود را ارائـــه کـــرد و بـــر ایـــن اســـاس 
قطعنامـــه ۵۹۸ بـــه مـــدت یـــک ســـال بـــه صـــورت معلـــق، نـــه رد و نـــه 
ـــا ادامـــه  قبـــول مانـــد. در ایـــن شـــرایط، جنـــگ در زمیـــن، هـــوا و دری
داشـــت. کشـــتی‌های جنگـــی کـــه بـــرای اســـکورت کشـــتی‌های 
تجـــاری بـــه خلیـــج فـــارس اعـــزام می‌شـــدند، بـــه جنـــگ کشـــیده 
شـــدند. در ۱۲ تیـــر ۱۳۶۷ نـــاو جنگـــی امریکایـــی وینســـنس، به‌طـــور 
ــران را در  ــامی ایـ ــوری اسـ ــافربری جمهـ ــای مسـ ــدی هواپیمـ عمـ
ـــرار  ـــراز خلیـــج فـــارس مـــورد هـــدف ق ـــر ف ـــرواز عـــادی ب ـــان یـــک پ جری
ــه  ــودک بـ ــا زن و کـ ــامل ده‌هـ ــافر شـ داد. در ایـــن جنایـــت ۲۹۰ مسـ

شـــهادت رســـیدند.

عوامل کلیدی پذیرش قطعنامه
بـــا ایـــن وجـــود عوامـــل ذیـــل را می‌تـــوان از جملـــه مهم‌تریـــن دلایـــل 

صدور قطعنامه 598 دانســـت:
1- در طـــول دفـــاع مقـــدس برآینـــد تصویـــری کـــه جهانیـــان از رفتـــار 
نیروهای دفاعی جمهوری اسلامی گرفتند، رفتاری بسیار انسانی 
بود و در واقـــع افـــکار عمومی ملت‌هـــا بـــه حقانیت دفـــاع جمهوری 
گاه شـــده بـــود و بیشـــتر ملت‌هـــا دریافتـــه بودنـــد کـــه رژیـــم  اســـامی آ
بعـــث متجـــاوز اســـت. بنابرایـــن افـــکار عمومـــی جهـــان، اعضـــای 
ـــه در تنظیـــم محتـــوای قطعنامـــه  ـــرد ک ـــر ک گزی شـــورای امنیـــت را نا

۵۹۸ جانـــب جمهـــوری اســـامی ایـــران را بگیرنـــد.
ـــرد، ایـــن  2- شـــورای امنیـــت کـــه چنیـــن قطعنامـــه‌ای را تنظیـــم ک
احتمـــال را نیـــز مـــی‌داد کـــه جمهـــوری اســـامی ایـــران ماننـــد هفـــت 
قطعنامۀ قبلی آن را نپذیرد و در آن صورت می‌تواند افکار عمومی 
را متقاعـــد کنـــد کـــه جمهوری اســـامی ایـــران جنـــگ طلب اســـت و 
حتـــی قطعنامه‌هایـــی کـــه بـــه طـــور آشـــکار بـــه نفـــع خـــود می‌باشـــد، 

را نیـــز نمی‌پذیـــرد و جـــز بـــه جنـــگ نمی‌اندیشـــد.
3- دســـتگاه دپیلماســـی کشـــور درهنـــگام تنظیـــم قطعنامـــه، 
تجربیـــات بیشـــتری نســـبت بـــه ابتـــدای انقـــاب کســـب کـــرده بـــود 

و توانایـــی آن را یافتـــه بـــود کـــه به طریـــق دپیلماســـی افـــکار عمومی 
ــر تهدیـــدات  ــاوز کنـــد و خطـ ــا را متوجـــه متجـ بســـیاری از دولت‌هـ

دشـــمن را کاهـــش دهـــد.
4- در ســـال‌های پایانـــی جنـــگ، آمریـــکا ســـکوهای نفتـــی ایـــران را 
کـــه دور از دســـترس نیروهـــای عراقـــی بـــود، هـــدف قـــرار مـــی‌داد و نیز 
کشـــتی‌های نفـــت کـــش امیرنشـــینان خلیـــج فـــارس را اســـکورت 
می‌کـــرد تـــا بـــه ایـــن وســـیله حضـــور بیشـــتر خـــود را در خلیـــج فـــارس 
تثبیـــت کنـــد. همچنیـــن در ۱۲ تیرمـــاه ۶۷ یـــک فرونـــد هواپیمـــای 
مســـافری ایـــران را بـــا شـــلیک موشـــک از نـــاو وینســـنس هـــدف قـــرار 
داد و بـــه فرمانـــدۀ نـــاو جایـــزه نیـــز داد تـــا نشـــان دهـــد کـــه تـــا چـــه 
میـــزان علاقه‌منـــد بـــه گســـترش جنـــگ در خلیـــج فـــارس می‌باشـــد 
و بـــا پذیـــرش قطعنامـــه ایـــن بهانـــه تـــا حـــدودی از دســـت آمریـــکا 

ــد. ج می‌شـ ــار خـ
5- فرماندهان نظامی ایران برای انجام عملیاتی که به شکست 
کامل ارتش بعث بیانجامد، درخواست امکانات فراوانی داشتند 
که در شرایط تحریم و کمبود منابع ارزی تأمین آنها ممکن نبود.
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خون دل یاران و تیر نااهلان
روزنامـــه رســـالت در شـــماره روز 29 تیـــر خـــود بـــه نقـــل از دبیـــرکل 
ـــده  ـــا 10 روز آین ـــه ت ـــک هفت ـــرف ی ـــد: »ظ ـــام می‌کن ـــل اع ـــازمان مل س
تاریخ دقیق اعلام آتش‌بس بین دو کشـــور ایران و عراق مشـــخص 
ــان  ــن روز بیـ ــری در ایـ ــر دیگـ ــه در تیتـ ــن روزنامـ ــد.« ایـ ــد شـ خواهـ
مـــی‌دارد: »بـــا صـــدور بیانیـــه‌ای شـــورای امنیـــت از ایـــران و عـــراق 

تقاضـــای خویشـــتنداری کـــرد«
برابر گزارش خبرگزاری جمهوری اســـامی، در نخســـتین ساعات، 
برای بســـیاری از مردم این اقدام قابل قبول نبود و قطرات اشـــک 
ـــت.  ـــأله داش ـــن مس ـــت از همی ـــا حکای ـــه آنه ـــای برافروخت و چهره‎ه
همچنیـــن بیشـــتر کســـانی کـــه خبـــر نیـــم‌روزی رادیـــو را نشـــنیده 
بودنـــد، بیانیـــه جمهـــوری اســـامی را شـــایعه‎ای بی‎اســـاس و دور 
ـــه  ـــود کـــه ب از سیاســـت مســـئولان خواندنـــد. حتـــی شـــایعه شـــده ب

دلیـــل فـــوت امـــام قطعنامـــه پذیرفتـــه شده‌اســـت.
علاوه بر نگرانی اولیـــه نیروهای انقلابی و حـــزب‌الله، عناصر لیبرال 
و ضـــد انقـــاب ـ کـــه همیشـــه در پـــی تضعیـــف نظـــام بوده‌انـــد ـ نیز در 
برابر ایـــن تصمیم امـــام عکس‌العمـــل نشـــان داده و ســـعی کردند تا 

با محکـــوم کردن ایـــن تصمیـــم، نظـــام و انقـــاب را زیر ســـؤال برند.
کـــه ماهیـــت ضداســـتکباری و مســـتقل  کلـــی، از آنجـــا  به‌طـــور 
انقـــاب اســـامی، عامـــل مهمـــی در جهـــت دشمن‌تراشـــی‌ها و 
ج علیـــه آن بـــوده و همـــواره جریانـــات  مخالفت‌هـــای داخـــل و خـــار
کاذیـــب و القـــای شـــبهه،  مخالـــف می‌کوشـــیدند تـــا به‌وســـیله نشـــر ا
مهم‌ترین و اساسی‎ترین پایگاه انقلاب، یعنی مردم را دچار نوعی 
توهـــم و بدگمانـــی نماینـــد، و بـــه ایـــن ترتیـــب جمهـــوری اســـامی را 
آســـیب‎پذیر ســـازند، در زمـــان پذیـــرش قطعنامـــه، آنها با زیر ســـؤال 

بـــردن ایـــن کار ســـعی در ایجـــاد شـــبهه در میـــان مـــردم نمودنـــد.
ایـــن افـــراد و گروه‌هـــا کـــه همـــان کســـانی بودنـــد کـــه در زمـــان جنـــگ 
ـــا جمهـــوری اســـامی را به‌خاطـــر دفـــاع مقـــدس  ســـعی می‎کردنـــد ت
و تـــداوم نبـــرد و به‌طـــور کلـــی عـــدم پذیـــرش صلـــح زیرســـؤال ببرنـــد، 
ــر  ــان هـــم در برابـ ــد انقـــاب؛ س 8، ش 185، ص5( در آن زمـ ) امیـ
پذیـــرش قطعنامـــه نـــدای مخالفـــت ســـر داده و ایـــن بـــار، جمهوری 

اســـامی را به‌خاطـــر اتخـــاذ ایـــن تصمیـــم ســـرزنش کردنـــد.

 در طول دفاع مقدس برآیند 
تصویری که جهانیان از رفتار 
نیروهای دفاعی جمهوری 

اسلامی گرفتند، رفتاری بسیار 
انسانی بود و در واقع افکار 

عمومی ملت‌ها به حقانیت دفاع 
گاه شده بود  جمهوری اسلامی آ
و بیشتر ملت‌ها دریافته بودند که 

رژیم بعث متجاوز است.
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پیام استقامت
شـــوک پذیـــرش قطعنامـــه فضـــای جامعـــه و مطبوعـــات را چنـــان 
فـــرا گرفتـــه اســـت کـــه شـــاید بتـــوان گفـــت پیـــام امـــام بـــه مناســـب 
ســـالگرد فاجعه مکـــه و کشـــتار زائـــران ایرانـــی تســـلی‌بخش همگان 
اســـت. کیهـــان از ایـــن پیـــام بـــا عنـــوان »پیـــام تاریخـــی امـــام دربـــاره 
مهم‌تریـــن مســـائل داخلـــی و جهانـــی انقـــاب« یـــاد می‌کنـــد و در 
روز 30 تیـــر در ضمیمـــه هشـــت صفحـــه‌ای خـــود کل ایـــن پیـــام را 

بـــه چـــاپ می‌رســـاند. 
امـــام در مـــورد پذیـــرش قطعنامـــه 598 فرمودنـــد: »با توجـــه به نظر 
تمامـــی کارشناســـان سیاســـی و نظامـــی ســـطح بـــالای کشـــور، کـــه 
ـــا قبـــول  مـــن بـــه تعهـــد و دلســـوزی و صداقـــت آنـــان اعتمـــاد دارم، ب
قطعنامـــه و آتـــش بـــس موافقـــت نمـــودم؛ و در مقطـــع کنونـــی آن را 
گـــر  بـــه مصلحـــت انقـــاب و نظـــام می‏دانـــم. و خـــدا می‏دانـــد کـــه ا
نبـــود انگیـــزه‏ای کـــه همـــه مـــا و عـــزت و اعتبـــار مـــا بایـــد در مســـیر 
مصلحـــت اســـام و مســـلمین قربانـــی شـــود، هـــر گـــز راضـــی بـــه ایـــن 
ـــاره  ـــا چ ـــود. ام ـــر ب ـــم گوارات ـــهادت برای ـــرگ و ش ـــودم و م ـــل نمی‏ب عم
چیســـت کـــه همـــه بایـــد بـــه رضایـــت حـــق تعالـــی گـــردن نهیـــم. و 
ــلّم ملـــت قهرمـــان و دلاور ایـــران نیـــز چنیـــن بـــوده و خواهـــد  مسـ

ـــود«. )صحیفـــه امـــام؛ ج 21، ص92( ب
رییس‌جمهـــور وقـــت نیـــز در اولیـــن خطبه‌های نمـــاز جمعـــه تهران 
پـــس از پذیـــرش قطعنامه بیـــان مـــی‌دارد: »پذیـــرش قطعنامه یک 
کتیـــک نیســـت... ایـــن رهبـــری دارای چنـــان شـــجاعت اخلاقـــی  تا
اســـت کـــه وقتـــی مصلحـــت اســـام ایجـــاب می‌کنـــد، موضعـــی را 
اتخـــاذ می‌کنـــد کـــه جهـــان را دچـــار حیـــرت می‌کنـــد و ایـــن همـــان 
فانی شـــدن در مصالح اســـام اســـت.« پس از پیـــام امام، هاشـــمی 
ــوا در مجلـــس  ــین فرمانـــده کل قـ رییـــس وقـــت مجلـــس و جانشـ
ســـخنرانی می‌کنـــد و روزنامـــه اطلاعـــات آن را بدین‌گونـــه بـــه چـــاپ 
می‌رســـاند: »پیام تاریخی و عجیب و عظیم امام امـــت، جامعه ما 
را بـــه فضـــای روزهـــای اول انقـــاب منتقـــل کـــرد... امـــروز مـــا موضـــع 
گـــر چنیـــن اتفاقـــی بیفتـــد کـــه دشـــمنان مـــا  قاطعـــی گرفته‌ایـــم. ا
بخواهنـــد جنـــگ را ادامـــه دهنـــد، مـــا هـــم در دنیـــا و هـــم در داخـــل 
اتمـــام حجـــت کرده‌ایـــم... آن روز دعـــوت عامـــه مـــردم بـــه جبهه‌ها 
و گرفتـــن هر امکانـــی از کشـــور بـــرای جنگ و تحمیـــل هـــر ریاضتی بر 
مـــردم، به عنـــوان جنـــگ و دفـــاع پذیرفته اســـت و کســـی نمی‌تواند 

نـــق بزنـــد... همیـــن حـــالا بـــه روشـــنی دشـــمنان مـــا خلـــع ســـاح 
ـــر ســـازمان ملـــل  گ ـــر ایـــن پیـــام، ایـــن اســـت... ا شـــده‌اند و اولیـــن اث
و شـــورای امنیـــت صداقـــت نشـــان دهنـــد و کمیتـــه‌ای را کـــه مـــا از 
اول گفتیـــم تشـــکیل دهنـــد و عادلانـــه بـــه قضیـــه رســـیدگی کنـــد، از 
ـــم  ـــر ه گ ـــید و ا ـــم رس ـــان خواهی ـــه حقوق‌م ـــه هم ـــا ب ـــرا م ـــن مج همی
ــتر وارد  ــا قاطعیـــت بیشـ ــم بـ ــا می‌توانیـ ــد، مـ ــه دهنـ جنـــگ را ادامـ

میـــدان شـــویم.«
بـــا حملـــه‌ مجـــددی کـــه عـــراق پـــس از پذیـــرش قطعنامـــه بـــه ایـــران 
کـــرد و نیـــز بـــا عملیـــات فـــروغ جـــاودان توســـط منافقیـــن کـــه پاســـخ 
دنـــدان شـــکن ایـــران بـــه آن، بـــه عملیـــات مرصـــاد مشـــهور شـــد؛ 
ـــتدلال  ـــاج اس ـــدام دیگـــر محت ـــم ص ـــری رژی ـــوی تجاوزگ ـــع خ ـــه واق ب
نبـــود و دفـــع تجـــاوز منافقیـــن و نیروهـــای عراقـــی ایـــن معنـــا را نیـــز 
اثبـــات کـــرد کـــه نیـــروی دفاعـــی ایـــران بـــه رغـــم تحریـــم، در دفـــاع از 
کشـــور توانمنـــد اســـت و پذیـــرش قطعنامـــه از روی ضعـــف نیســـت.

 برای بسیاری از مردم این اقدام 
قابل قبول نبود و قطرات اشک 

و چهره‎های برافروخته آنها 
حکایت از همین مسأله داشت. 
همچنین بیشتر کسانی که خبر 
نیم‌روزی رادیو را نشنیده بودند، 

بیانیه جمهوری اسلامی را 
شایعه‎ای بی‎اساس و دور از 

سیاست مسئولان خواندند.
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مقابله با فرهنگ سلطه
از منظر امام هدف از حمایت حرکت‌های اسلامی، صرفاً پیروزی 
اســـام و مســـلمین اســـت و بـــه همیـــن دلیـــل حرکت‌هـــای فرهنگـــی 
گســـترده‌ای بـــرای مخـــدوش کـــردن چهـــره اســـام در جهـــان شـــکل 
ـــزرگ  ح وحـــدت امـــت ب ـــا طـــر ـــه افزایـــش اســـت. امـــام ب گرفتـــه و رو ب
اســـامی مســـلمانان جهـــان را از درگیـــر شـــدن بـــه مذاهـــب فرعـــی 
ـــرده و پیشـــنهاد امـــت اســـام در قبـــال  ـــا کلامـــی منـــع ک و فقهـــی و ی
ح کرده‌انـــد، ایشـــان هرگونـــه تفـــرق از جملـــه  مســـتکبرین را طـــر
ــعار اســـام نـــاب  ــا شـ ــوده و بـ ــوم نمـ ــنی را محکـ ــیعه و سـ ــه شـ تفرقـ
ـــه  محمـــدی)ص(، پرهیـــز از جنـــگ هفتـــاد و دو ملـــت و بازگشـــت ب
ـــد: »امـــروز جهـــان  اســـام خالـــص را خواســـتار شـــده‌اند و فرموده‌ان
تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدی اســـت و مسلمانان می‌توانند 
در یـــک تشـــکیلات بـــزرگ اســـامی رونـــق و زرق و بـــرق کاخ‌هـــای 
ـــام؛ ج 21، ص87(.  ـــه ام ـــد.« )صحیف ـــن ببرن خ را از بی ـــر ـــفید و س س

ـــا فرهنـــگ ســـلطه اســـت. ایـــن خـــط مشـــی راه مقابلـــه ب
گفتـه نماند جهان سـلطه علاوه‌بر حرکت‌هـای فرهنگی از  البته نا
ابزارهای دیگری مانند جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ایران نیز 
برای نیـل به اهـداف خود اسـتفاده نمـود. اما مقاومـت و صلابت 
ملتـی شـجاع و مومـن بـا وحـدت و همدلـی در زیـر پرچـم اسلام و 
رهبری مقتدای خویش، زیاده‌خواهی جهان‌خواران را سرکوب کرد. 

جمهوری اسلامی، سنگر مقاومت
کنـــون بیـــش از ســـی ســـال از پذیـــرش قطعنامـــه می‌گـــذرد و  ا
ـــرای  ـــی ب ـــی آن مأمن ـــتوانه مردم ـــا پش ـــران ب ـــامی ای ـــوری اس جمه
مســـلمانان و مســـتضعفان در هـــر گوشـــه‏ای از دنیـــا شـــده و در 
مقابـــل شـــعار فریبنـــده و تـــو خالی »نظـــم نویـــن جهانی« ایســـتاده 
اســـت. حفـــظ ایـــن حماســـه بـــه حفـــظ پیـــام و ارزش‌هـــای ایجـــاد 
شـــده بســـتگی دارد. رهبـــر معظـــم انقـــاب همـــواره بـــر ادامـــه راه 
امـــام و حفـــظ ارزش‌هـــا و دســـتاوردهای انقـــاب اصرار داشـــته‌اند 
و می‌فرماینـــد: »هـــدف از ایـــن کار آن اســـت کـــه بـــا شـــعار وحـــدت 
مســـلمین، کـــه شـــعار درســـت و ضـــروری‌ای هـــم اســـت و مـــن از 
ــأله‌  ــر را داشـــتم و دارم و آن را یـــک مسـ ــاد و تفکـ قدیـــم ایـــن اعتقـ
کتیکـــی و مصلحتـــی هـــم  اســـتراتژیک می‌دانـــم - یـــک مســـأله‌ تا
نیســـت کـــه حـــالا بگوییـــم مصلحـــت مـــا ایجـــاب می‌کنـــد کـــه بـــا 
ــلمانان،  ــیم - مسـ ــته باشـ ــات داشـ ــیعه ارتباطـ ــلمین غیرشـ مسـ
به‌تدریـــج ایـــن اختلافـــات مذهبـــی و طایفـــه‌ای را کـــم کننـــد و از 
بیـــن ببرنـــد؛ چـــون در خدمـــت دشـــمنان اســـت. مـــا بـــا ایـــن انگیزه 
صحیح، مســـأله وحدت مســـلمین را در جمهوری اســـامی، یک 
مســـأله‌ اساســـی قـــرار داده‌ایـــم. امـــام بارهـــا فرمودنـــد، ارگان‌هـــای 
مختلـــف جمهـــوری اســـامی نیـــز بـــر ایـــن اســـاس برنامه‌ریـــزی و 

طراحـــی و تـــاش کردنـــد«.
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پیام برزگر

یم بعث صدام صادر شد. این قطعنامه از نظر کمی و  ژ 27 تیر ۱۳۶۶، قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت برای پایان دادن به جنگ ایران و ر
ین قطعنامه شورای امنیت در  ین و از نظر ضمانت اجرایی قوی‌تر ین و از نظر محتوا اساسی‌تر تعداد واژه‌های به کار گرفته شده مفصل‌تر
یم بعث عراق پذیرفته شد، اما دولت جمهوری  ژ یم بعث علیه ایران بوده‌است. این قطعنامه بلافاصله از سوی ر ژ مورد جنگ تحمیلی ر
یش این قطعنامه هرچند انتظار  اسلامی ایران به دلیل بعضی ضعف‌ها و نقایص قطعنامه به مدت یک سال آن را نپذیرفت. اما پذیر
کامل جمهوری اسلامی ایران را برآورده نکرد، اما اشاره تلویحی در بندهای قطعنامه در باب »تعیین آغازگر جنگ« و نیز »پرداخت غرامت«، 
یخ انقلاب آغاز  رگی به حساب آمد. در هر صورت با پذیرش قطعنامه 598 فصل جدیدی از تار وزی بز برای جمهوری اسلامی ایران پیر
ود پذیرش قطعنامه 598 است.  یخ معاصر در خصوص فراز و فر وهشگر تار شد. آنچه در پی می‌آید گفت‌وگو با علیرضا زادبر مورخ و پژ

؛ کاوی ریشه‌های پذیرش قطعنامه در گفت‌وگو با علیرضا زادبر وا

صدام به هیچ‌یک از 
اهدافش در جنگ نرسید
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موضوع گفت‌وگوی ما در خصوص ریشه‌های پذیرش قطعنامه 
598 و مسائلی است که همواره در سال‌های گذشته در سطح 
گر موافق  ح بوده است. ا جامعه ما در خصوص این موضوع مطر
باشــید با محوریت یک ســری از شــبهاتی که قطعنامه 598 را 
دست‌مایه خود برای ایجاد شبهه نسبت به انقلاب از طریق 
رســانه‌های ضدانقلاب قرار می‌دهــد، گفت‌وگو را آغــاز کنیم. 
ح است، این  مســاله‌ای که در ســطح جامعه ما به‌نوعی مطر
است که چرا بعد از فتح خرمشهر به سمت صلح و اتمام جنگ 
نرفتیم و این عدم مصالحه بعد از فتح خرمشهر در سال 61 چه 

نسبتی با پذیرش قطعنامه 598 در سال 67 دارد؟ 
مـــن دو نکتـــه را ابتـــدا عـــرض می‌کنـــم، نکتـــه اول کـــه تاریخی‌تـــر 
می‌باشـــد ایـــن اســـت کـــه جنـــگ و جنگیـــدن در نـــگاه اســـام و 
دینی اصالـــت نـــدارد. از ایـــن منظر کـــه در اســـام اصل بـــر جنگیدن 
خ بدهـــد جامعه  گر جنگـــی ر نیســـت. این به ایـــن معنا نیســـت که ا
مســـلمان خـــود را کنار می‎کشـــد، بلکـــه اصل بـــر صلح اســـت و اینکه 
گـــر ســـیره  کیـــد بـــر صلـــح دارد. مـــا ا صلـــح پابرجـــا باشـــد و اســـام تا
اهل‌بیـــت)ع( به‌ویـــژه امیرالمومنیـــن)ع( را بررســـی کنیـــم، با وجود 
اینکـــه جنگ‌هـــای متعـــددی در دوره ایشـــان اتفـــاق می‌افتـــد، امـــا 
کیـــد دارنـــد کـــه مـــن آغازکننـــده جنـــگ نیســـتم.  ایشـــان همیشـــه تا
مـــا در عاشـــورا هـــم همیـــن اصـــل را داریـــم کـــه بـــا وجـــود اینکـــه بـــه 
حضـــرت اصـــرار می‌کننـــد ایشـــان آغازکننـــده جنـــگ باشـــند، امـــا 
امـــام حســـین)ع( می‌فرماینـــد مـــن نمی‌خواهـــم شـــروع‌کننده 
جنـــگ باشـــم. بنابرایـــن اول اینکـــه نـــگاه دیـــن در قالـــب حکومـــت 
ـــر جنـــگ نمی‌دهـــد. امـــا مســـاله دفـــاع اســـت.  اســـامی اصالـــت را ب
ــژه در  ــورها به‌ویـ ــود دارد. در کشـ ــاوت وجـ ــاوز تفـ ــاع و تجـ ــن دفـ بیـ
قـــرون معاصـــر بعـــد از گســـترش اســـتعمار، تجـــاوز بـــه ســـایر کشـــورها 
در قالـــب جنـــگ صـــورت می‌گیـــرد. یـــک بـــار شـــما در قالـــب دفـــاع 
ـــا  ـــاد در اینج ـــم جه ـــوم مه ـــا دارد. مفه ـــا معن ـــاد اینج ـــتید و جه هس

خـــود را نشـــان می‌دهـــد. 
نکتـــه دوم کـــه بســـیار مهم اســـت، اینکه هـــدف عـــراق از آغـــاز جنگ 
ـــرای تصـــرف اراضـــی و نوعـــی  چـــه بـــود؟ معمـــولا شـــروع جنگ‌هـــا ب
تســـخیر اســـت. آیا عراق از اینکه بخواهد به ایران حمله کند صرفا 
ک ایـــران  بـــه دنبـــال ایـــن بـــود کـــه بخش‌هایـــی از خوزســـتان یـــا خـــا
کـــه ادعـــای بســـیار تاریخـــی و قدیمـــی درآن وجـــود داشـــت را تصـــرف 

ـــر  کنـــد؟ ایـــن برداشـــت ناقـــص اســـت، صـــدام یـــک هـــدف زمینـــی ب
ک ایـــران بـــود و یـــک  روی زمیـــن داشـــت کـــه تســـخیر بخشـــی از خـــا
ـــم  ـــری ه ـــراد دیگ ـــدام اف ـــر از ص ـــه غی ـــه ب ـــود ک ـــم ب ـــی ه ـــدف سیاس ه
ـــای جمهـــوری اســـامی  ـــه ســـرنگونی نظـــام نوپ ـــد ک پشـــت آن بودن
ک  بود. آمریکایی‌ها و کشـــورهای غربی و عربـــی از اینکه صدام خا
ما را بگیـــرد، منفعتـــی نمی‌برند. امـــا از اینکـــه بتواند نظام سیاســـی 
را ســـرنگون کنـــد منفعـــت می‌برنـــد. لـــذا در ابتـــدای جنـــگ و تجـــاوز 
بـــه ایـــران، بـــرای صـــدام و هـــم پیمانـــان او یـــک حالـــت بـــرد - بـــرد 
وجـــود داشـــت، یعنـــی صـــدام بـــه اهـــداف زمینـــی و مـــادی خـــود 
دســـت یابـــد و ســـایر قدرت‌هـــای بـــزرگ هـــم بـــه اهـــداف سیاســـی 
خـــود دســـت یابنـــد. لـــذا بـــا ایـــن دو مقدمـــه می‎توانیـــم تحـــولات 

را بهتـــر درک کنیـــم. 
بعـــد از فتـــح خرمشـــهر در محضـــر امـــام جلســـه‌ شـــورای عالـــی دفـــاع 
ـــه در ایـــن  ـــزار می‌شـــود. نقـــل مکاتبـــات و گفت‌وگوهـــا و آنچـــه ک برگ
جلســـه گذشـــته اســـت را هـــم آقـــای هاشـــمی در خاطـــرات خـــود 
آورده و هـــم حـــاج احمـــد خمینی و ســـایر افـــرادی کـــه در آن جلســـه 
ـــروه در  ـــد. دو گ ـــد ماننـــد آقـــای محســـن رضایـــی بیـــان کرده‌ان بودن
آن جلســـه بودند؛ از جمله سیاســـیون و نظامیون. آقای هاشـــمی 
نظرشـــان این اســـت کـــه امـــام بعـــد از فتـــح خرمشـــهر موافق بـــا ورود 
ک عـــراق  ک عـــراق نبـــود و مخالـــف ایـــن بـــود کـــه مـــا وارد خـــا بـــه خـــا
شـــویم. بـــه دلیـــل تبعاتـــی کـــه دارد. به‌خصـــوص تلفـــات انســـانی 
و آســـیب دیـــدن مـــردم. جالـــب اینکـــه در مصاحبه‌هـــای طیفـــی از 
نهضـــت آزادی ماننـــد آقـــای یـــزدی می‌دیـــدم کـــه ایـــران و امـــام را 
عامـــل تحریـــک صـــدام بـــرای جنـــگ می‌دانســـتند حـــال آنکـــه امـــام 
ک عـــراق  ـــا ورود بـــه خـــا بعـــد از فتـــح خرمشـــهر مخالفـــت صریحـــی ب
دارد و بعـــدا هـــم که امـــام راضـــی مـــی شـــود، اســـتدلال‌های دیگری 
ـــف  ـــم مخال ـــام ه ـــه ام ـــت ک ـــد اس ـــی معتق ـــد خمین ـــاج احم دارد. ح
ک عراق و هـــم مخالف با ادامـــه جنگ اســـت. در اینجا  ورود به خـــا
ح می‌شـــود. جلســـه در اختیـــار نظامیـــان از جمله؛  مســـاله‌ای مطر
رئیـــس ســـتاد ارتـــش آقـــای ظهیرنـــژاد و آقـــای محســـن رضایـــی قـــرار 
ــا هـــم  ــرد. تحلیل‌هـــای نظامـــی و سیاســـی تفاوت‌هایـــی بـ می‌گیـ
ـــه و اســـتدلال دارنـــد.  ک‌هایی هـــم در ادل داشـــتند و البتـــه اشـــترا

امـــام ایـــن تحلیل‌هـــا را می‌پذیـــرد و نکتـــه مهمـــی در ســـیره حضـــرت 
امام وجود دارد که با وجود اینکه نظر خودشـــان می‌تواند مســـاله 
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دیگری باشـــد اما اســـتدلال اهل فن و تخصـــص را می‌پذیرد.
امـــا آیـــا عـــراق و حـــزب بعـــث صـــدام قابـــل اعتمـــاد بـــرای پذیـــرش 
صلـــح بـــود یـــا خیـــر؟ از همـــان روزهـــای ابتدایـــی پذیـــرش تجـــاوز 
عراق گروه‌هـــای مختلف و متعـــددی برای واســـطه‌گری آمدند و از 
کشـــورهای اســـامی هیئت‌هـــای متعـــددی از خود یاســـر عرفـــات تا 
نهادهـــای بین‌المللـــی آمدنـــد. تقریبـــا در ســـیر ایـــن واســـطه‌گری‌ها 
جمهـــوری اســـامی چیـــزی کـــه مطالبـــه می‌کنـــد، ثابـــت اســـت. 
نکتـــه مهـــم کـــه محـــل اختـــاف اســـت ایـــن اســـت کـــه بـــه نظـــر مـــن 
بلندنگـــری مقامـــات جمهـــوری اســـامی در آن دوره بـــوده اســـت 
و ایـــن اســـت کـــه ایـــران بـــه دنبـــال ایـــن بـــود کـــه در قطعنامه‌هـــا 
چیـــزی کـــه خیلـــی برایـــش مهـــم بـــود ایـــن بـــود کـــه آغازکننـــده تجـــاوز 
و منازعـــه مشـــخص شـــود. بـــه ایـــن معنـــا کـــه قطعنامه‌هـــای قبلـــی 
و واســـطه‌گری‌های قبلـــی متجـــاوز و آغازکننـــده جنـــگ را تعییـــن 
نمی‌کـــرد و ایـــن می‌توانســـت از نظـــر تاریخـــی در آینـــده جمهـــوری 
اســـامی را محکـــوم کنـــد. الان بـــا اینکـــه خـــود عـــراق و جامعـــه 
بین‌المللـــی هـــم پذیرفته‌انـــد کـــه عـــراق آغازکننـــده ایـــن تجـــاوز 
بوده اســـت، عـــده‌ای در داخل کشـــور ماننـــد نهضـــت آزادی و افراد 

دیگـــر ایـــران را محـــرک و آغازکننـــده جنـــگ می‌داننـــد. 
بعد از فتح خرمشهر؛ اولا مساله نظامیان این بود که استحکامات 
مرزی برای ما پذیرفته نیست. آقای رضایی در آن جلسه می‌گوید 
فاصلـــه عـــراق بـــا مـــا کمتـــر از یـــک کلیومتـــر اســـت، در حالی‌کـــه 
گـــر مـــا بـــه عـــراق  فاصلـــه مـــا تـــا بصـــره 20 الـــی 30 کیلومتـــر اســـت. ا
فرصـــت دهیـــم کـــه نیروهـــای خـــود را بازیابـــی کنـــد و تـــوان خـــود 
ــا حملـــه کننـــد. یکـــی از  ــا نمایـــد، مجـــددا می‌تواننـــد بـــه مـ را احیـ
گر مـــا بـــه عـــراق فرصت  اســـتدلال‌های آقـــای رضایـــی ایـــن بـــود کـــه ا
بدهیـــم بـــا خمپـــاره می‌توانـــد مـــا را مـــورد حملـــه قـــرار دهـــد. لـــذا 
اســـتدلال نظامیـــان بعـــد از فتـــح خرمشـــهر ایـــن اســـت کـــه مـــا بایـــد 
ـــه  ک هـــم ک ـــر هـــم بزنیـــم و بخشـــی از خـــا اســـتحکامات دشـــمن را ب
در اختیـــار دشـــمن قـــرار دارد. در واقـــع اســـتدلال ایـــن اســـت کـــه 

ـــم.  مـــا محکـــم مـــرز دفاعـــی ایجـــاد نکردی
اســـتدلال بعدی یکی از سیاســـیون که حاوی نکته مهمی است، 
کـــره کنیم و امتیـــاز بگیریم، باید  گر بخواهیم مذا این اســـت که ما ا
دســـت بالاتـــری هـــم داشـــته باشـــیم و ایـــن نکتـــه در ســـال‌های بعد 
از فتح خرمشـــهر هم وجود دارد و این مســـاله از ســـمت سیاسیون 

ح می‌شـــود. آقـــای ســـردار رشـــید می‌گویـــد وقتـــی وارد جلســـه  مطـــر
شـــدیم و طـــارق عزیـــز صحبـــت می‌کـــرد و در مـــورد امتیـــازات حـــرف 
می‌زنـــرد، مـــن متوجـــه شـــدم کـــه مـــا نیـــاز بـــه دســـت بالاتـــری داریـــم 
که این دســـت بالاتـــر و آن دیـــوار دفاعی امـــن، بعد از فتح خرمشـــهر 

شـــکل نگرفـــت کـــه ایـــن نکتـــه کلیـــدی و مهمی اســـت. 
گر بعد از فتح خرمشهر ما هم امتیازی داشتیم که دست بالاتری  ا
می‌داشـــتیم و هـــم اینکـــه اســـتحکامات دفاعـــی مـــا قوی‌تربـــود، در 
ایـــن صـــورت امـــکان پایـــان جنـــگ عاقلانـــه می‌بـــود. امـــا در حالی‌که 
دشمن در موضع احیاء خود قرار دارد از لحاظ جغرافیایی و مرزی 
در نزدیکتریـــن حالـــت قـــرار دارد و نـــه طـــرف مناضعـــه و آغـــاز کننـــده 
مشـــخص شـــده اســـت لـــذا ایـــن اســـتدلال‌ها نشـــان مـــی دهـــد کـــه 

فتـــح و آزاد ســـازی خرمشـــهر پایان جنگ نیســـت. 

به هر حال این جمع‌بندی در درون ساختار تصمیم‌گیری کشور 
ما انجام می‌شود که ما باید یک فتح استراتژیک داشته باشیم. 
ک عراق تثبیت کنیم و بعد  یعنی یک منطقه استراتژیک را در خا
جنگ را تمــام کنیم که این ایــده به‌عنوان اســتراتژی اصلی ما 
بعد از فتح خرمشــهر جا می‌افتد. منطقا ما وقتی می خواهیم 
هدف‌گــذاری کنیم، بایــد به مقــدورات خودمان توجــه کنیم. 
سوال این است که این استراتژی غلط بود یا استراتژی درست 
بود و ما در اجرا به مشکل برخوردیم؟ به هر حال مساله اصلی 
این است که وقتی هدفی محقق نمی‌شــود، این سوال پیش 
گر در  می‌آید که هدف درســت بود اما اجــرا غلط بود یــا اینکه ا
اجرا از ســال 61 الی 67 ما مداوما در اجرا و عملیاتی‌کردن این 
اســتراتژی به مشــکل برخوردیم، نشــان‌دهنده این است که 

خود استراتژی غلط است. 
بـــا مطالعـــه فرآینـــد بعـــد از فتـــح خرمشـــهر تـــا 27 تیـــر ســـال 67 بـــه 
نظـــر اســـتراتژی یـــک اســـتراتژی درســـت اســـت و یـــک وجـــه درســـت 
بـــودن ایـــن اســـتراتژی پیش‌بینـــی رفتـــار صـــدام اســـت. اینکـــه ایـــن 
ـــازیم و  ـــی نس ـــد دفاع ـــا س ـــر م گ ـــه ا ـــد ک ـــی می‌کن ـــتراتژی پیش‌بین اس
ک عـــراق نشـــویم  گـــر مـــا دســـت بالاتـــر را نداشـــته باشـــیم و وارد خـــا ا
ـــذا شـــما مشـــاهده  ـــود . ل ـــا نیســـت، ایـــن درســـت ب ـــاه بی صـــدام کوت
کنید 27 تیر ســـال 67 ایـــران قطعنامـــه را می‌پذیرد و ســـه الی چهار 
روز بعـــد با وجود اینکـــه قطعنامه را پذیرفته اســـت، مجـــددا حمله 
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ــه  ــه آن پرداختـ ــر بـ ــه کمتـ ــود کـ ــام می‌شـ ــی انجـ ــد و عملیاتـ می‌کنـ
ک ایـــران  می‌شـــود. در عملیـــات غدیـــر کـــه 31 تیـــر مجـــدد بـــه خـــا
حملـــه مـــی شـــود و بعـــدا 5 مـــرداد منافقیـــن می‌آینـــد. عملیـــات 
غدیـــر یـــا »عملیـــات دفـــاع سراســـری« اتفاقـــا عملیاتـــی اســـت کـــه 
پرداختن به این عملیات، خود گواه بر مستندبودن آن استراتژی 
اســـت، کـــه صـــدام پایبنـــد بـــه قطعنامـــه نیســـت و بعـــد از 598 هـــم 
صـــدام جنـــگ را ادامـــه می‌دهـــد. از لحـــاظ تاریخـــی مـــا می‌توانیـــم 
پیش‌بینـــی ایـــن اســـتراتژی را اثبـــات کنیـــم. امـــا وجـــه دوم کـــه 
بگوییـــم اســـتراتژی حـــد فاصـــل بعـــد از فتـــح خرمشـــهر تـــا 67 چقـــدر 
ـــت.  ـــاوت اس ـــف متف ـــع مختل ـــم در مقاط ـــد؟ آن ه ـــرا ش ـــت اج درس
یعنـــی یـــک اســـتراتژی مســـائل خـــرد و کلان دارد. مـــا نمی‌توانیـــم 
ـــا 598  یـــک وضعیـــت را بـــرای سراســـر دوره بعـــد از فتـــح خرمشـــهر ت

ـــم.  ـــر بگیری در نظ
ــراق  ــد از عـ ــا بعـ ــت ، مـ ــا پذیرفـ ــر از مـ ــه 598 را زودتـ ــراق قطعنامـ عـ
ـــه مـــا  ـــه مـــا بعـــدا پذیرفتیـــم، عـــراق مجـــددا ب ـــا ایـــن ک پذیرفتیـــم و ب
حملـــه کـــرد و از منافقیـــن حمایـــت کـــرد و مـــرداد ســـال 67 ســـازمان 
ملـــل قطعنامـــه بعـــدی را می‎نویســـد کـــه قطعنامـــه 619 اســـت 

ــوز  ــا هنـ ــد، مـ ــا می‌آینـ ــی کلاه آبی‌هـ ــد. وقتـ ــا می‌آینـ ــه کلاه آبی‌هـ کـ
مســـاله مـــرزی داریـــم و حـــدود 1000 کیلومتـــر از اراضـــی مـــا در اختیـــار 
گـــر در مقاطعـــی در عمـــل طولانـــی  عـــراق اســـت. لـــذا آن اســـتراتژی ا
ـــی  ـــا پیش‌بین ـــد. ام ـــل بحـــث باش ـــد، قاب ـــد می‌توان ـــردار ش و هزینه‌ب
اینکـــه ایـــن اســـتراتژی بـــر اســـاس آن شـــکل گرفتـــه بـــود، پیش‌بینی 
درســـتی بـــود و رفتار بعـــدی صدام ایـــن مســـاله را ثابت کـــرد. یکی از 
دلایلی که مجددا صدام حمله می‌کند این است که می‌خواست 
تـــوازن بیـــن اســـرا را رعایـــت کند. چـــون مـــا اســـیر بیشـــتری در اختیار 
داشـــتیم و اینجـــا صـــدام توانســـت اســـیر هـــم بگیـــرد. همیـــن حالتی 
کـــه در ســـال 67 اتفـــاق افتـــاده اســـت را شـــما با زمـــان فتح خرمشـــهر 
مقایســـه کنیـــد کـــه قطعـــا در آن دوره بـــا وجـــود شکســـتی کـــه صدام 
داشته‌اســـت، پتانســـیل و ظرفیـــت احیـــای بیشـــتری نســـبت بـــه 
ســـال 67 داشـــته اســـت که خیلی نکته مهمی اســـت که همزمانی 

و درک ایـــن ماجـــرا از لحـــاظ تاریخـــی بســـیار مهـــم اســـت. 

تری  عراق برخلاف سال 61 در سال 67 از لحاظ نظامی دست بالا
را نســبت به ما در جنــگ پیدا می‌کنــد. خیلی از اراضــی که در 
این 7 ســال پس گرفته بودیم را عراق مجــددا در اواخر جنگ 
به تصرف خود درآورده بود. با ایــن وجود به قطعنامه تمکین 
می‌کند و جنگ را ادامه نمی‌دهد. به نظر شما چرا صدام در این 

شرایط قطعنامه را پذیرفت؟ 
چنـــد دلیـــل می‌توانـــد داشـــته باشـــد. اول اینکـــه جنـــگ فرسایشـــی 
ـــدر  ـــن ق ـــگ ای ـــه جن ـــود ک ـــن نب ـــدام ای ـــل ص ـــا تحلی ـــود و اص ـــده ب ش
طولانی شـــود و ایرانیان بتوانند دفاع کننـــد و در مرحله بعد عراق 
ک عـــراق برونـــد. آن ســـرمایه‌گذاری که  را پـــس بزننـــد و حتـــی در خـــا
صـــدام داشـــت و توهمـــی کـــه در مصاحبه‌هـــای ابتدای جنـــگ از او 
می‌بینیـــم کـــه تصـــرف آســـان ایـــران و تهـــران اســـت، ایـــن توهـــم بـــه 
هـــم خـــورد و اساســـا در همـــه تاریـــخ جنگ‌هـــای مختلـــف، نـــه فقط 
در منطقـــه مـــا فرسایشـــی و طولانی‌شـــدن جنگ‌هـــا بـــه ضـــرر هـــر دو 
طـــرف یـــا چنـــد طـــرف اســـت. صـــدام گرفتـــار ایـــن فرسایشی‌شـــدن 
شـــد و اینگونه نبود که بـــا وجـــود اینکـــه او در منطقه حمایـــت مالی 
برخی از کشـــورها را داشـــت و حمایـــت سیاســـی آمریکا و دسترســـی 
آســـان بـــه ادوات داشـــت، امـــا ایـــن بـــه ایـــن معنـــا نبـــود کـــه در داخل 
هـــم مـــردم همراهـــی کننـــد. ســـاختار حـــزب بعـــث در ایـــن ماجـــرا 

استدلال یکی از سیاسیون که 
حاوی نکته مهمی است، این 

کره  گر بخواهیم مذا است که ما ا
کنیم و امتیاز بگیریم، باید دست 
بالاتری هم داشته باشیم و این 
نکته در سال‌های بعد از فتح 
خرمشهر هم وجود دارد و این 

مساله از سمت سیاسیون مطرح 
می‌شود.
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بســـیار مهـــم اســـت. دفـــاع در جمهـــوری اســـامی تبدیـــل بـــه امـــر 
مقـــدس جهادگونـــه شـــد. یعنـــی امـــام بـــرای دفـــاع، نرم‌افـــزای تهیـــه 
گـــر ســـاح  کـــرد کـــه آن نرم‌افـــزار، شـــهادت بـــود. نرم‌افـــزاری بـــود کـــه ا
هـــم در دســـت نداشـــتید، بـــاز می‌بایســـتی مقاومـــت می‌کردیـــد. 
مفاهمیمـــی ماننـــد شـــهادت، مقاومـــت و جهـــاد؛ نرم‌افزارهایـــی 
بودند کـــه خـــا ایـــن ســـخت‌ افزارهـــا را بـــرای مدتـــی پـــر کـــرده بودند. 
هرچنـــد در ایـــران هـــم فرسایشی‌شـــدن جنـــگ آســـیب‌های بزرگـــی 
داشـــت. امـــا صـــدام از ایـــن جهـــت کـــه بـــه اهـــداف خـــود نرســـیده 
بـــود، بازنـــده بـــود. یعنـــی نـــه توانســـته بـــود نظـــام سیاســـی ایـــران را 
کـــی و مـــرزی کـــه داشـــت  ســـاقط کنـــد و نـــه توانســـته بـــود ادعـــای خا
را ثابـــت کنـــد و بـــه نظـــر مـــن هیمنـــه صـــدام از جهـــت رهبـــری جهان 
عـــرب زیر ســـوال رفت. در آن جلســـه شـــورای عالـــی دفـــاع در محضر 
امـــام، امـــام هـــم بـــه ایـــن نکتـــه اشـــاره می‌کننـــد و پیش‌بینی ایشـــان 
گـــر مـــا در یـــک نقطـــه جنـــگ را بـــه پایـــان نرســـانیم،  درســـت بـــود کـــه ا

جنـــگ بلندمـــدت و طولانی‌مـــدت ادامـــه پیـــدا خواهـــد کـــرد. 

جریانــی ماننــد نهضــت آزادی که اساســا در جنگ مشــارکت 
و تلاشــی ندارنــد، در پایــان جنگ و  بعــد از پذیــرش قطعنامه 
شــروع به پمپاژ اخبار منفی و جنگ تبلیغاتی می‌کنند و نتیجه 
این می‌شود که حتی‌المقدور به این سمت می‌روند که پذیرش 
قطعنامه را شکســت جلوه دهند. لطفا در مــورد ماهیت این 

جریان بفرمایید که چرا اینها چنین نگرشی دارند؟ 
ســـوال بســـیار خوبـــی اســـت و بایـــد بیشـــتر بـــه ایـــن مـــورد پرداختـــه 
شـــود. فقط هم نهضت آزادی نیســـت. ما از ابتدای جنگ مواجه 
ـــرات  ـــه و دموک ـــه کومل ـــا گروه‌هـــا و گروهک‌هایـــی هســـتیم از جمل ب
ـــا نهضـــت آزادی و ســـازمان منافقیـــن. مـــن همـــه اینهـــا را در یـــک  ت
رده قـــرار نمی‌دهـــم، امـــا ســـوال ایـــن اســـت کـــه بـــه وطـــن و کشـــور 
گـــر بگوییـــم نـــگاه ایدئولوژیک‌شـــان  حملـــه شـــده اســـت. حتـــی ا
متفـــاوت اســـت و نـــگاه شـــان جهـــاد و مقاومـــت و دفـــاع نیســـت، بـــه 
هـــر حـــال ایـــران مـــورد تجـــاوز قـــرار گرفته‌اســـت. یـــک پرســـش مهـــم 
تاریخـــی از ایـــن جریان‌هـــا این اســـت کـــه چـــرا زمانی کـــه ایـــران مورد 
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تجـــاوز قـــرار گرفـــت شـــما پـــای کار نیامدیـــد و عملکـــرد هـــر کـــدام باید 
بررســـی شـــود. تکلیـــف ســـازمان مجاهدیـــن و منافقیـــن مشـــخص 
ــتون  ــه سـ ــد، بلکـ ــران نمی‌آینـ ــه کمـــک ایـ ــا بـ ــا نه‌تنهـ اســـت. اینهـ
ــد.  ــات می‌دهـ ــا امکانـ ــه اینهـ ــدام بـ ــوند و صـ ــدام می‌شـ ــم صـ پنجـ
گروه‌های دیگر ماننـــد حزب دموکـــرات و کومله شـــرط می‌گذارند و 
می‌گوینـــد شـــرط اینکه مـــا بـــا صـــدام بجنگیـــم این اســـت کـــه کردها 
بایـــد مســـتقل باشـــند. در صورتـــی کـــه تمـــام هـــدف دفـــاع مقـــدس 

کـــی از ایـــران نبایـــد جـــدا بشـــود.  ایـــن بـــود کـــه خا
ـــه  ـــاع از کشـــور تبدیـــل ب در مـــورد نهضـــت آزادی، وقتـــی مســـاله دف
مســـاله سیاســـی و حزبـــی شـــد، خروجـــی همیـــن می‌شـــود. مـــا اینها 
را بعـــد از جنـــگ در احـــزاب مختلـــف دیدیـــم. وقتـــی منافـــع ملـــی در 
راس خطـــوط قرمز بـــرای احـــزاب سیاســـی نباشـــد، رفتارهـــا تبدیل 
گر ایـــران جنگ را ادامـــه می‌داد،  به رفتارهـــای دوگانه می‌شـــوند. ا
ـــه چـــرا  ـــد ک ـــران را محکـــوم می‌کردن این‌هـــا جمهـــوری اســـامی و ای
گـــر صلـــح را می‌پذیرفـــت مجـــددا محکـــوم  جنـــگ را ادامـــه دادیـــد و ا

می‌کردنـــد کـــه چـــرا پذیرفتیـــد. 

نکتـــه ایـــن اســـت کـــه یکـــی از مهم‌تریـــن اصـــول درک منافـــع ملـــی، 
مســـاله مصلحـــت اســـت. مصلحـــت یـــک قاعـــده عقلایـــی اســـت و 
صرفا یک قاعده دینی نیست. مصلحت به‌معنای محافظه‌کاری 
نیســـت. در منافـــع ملـــی، نخبـــگان شـــما و رهبـــران جامعـــه وظیفـــه 
دارنـــد آنچـــه را کـــه بـــه مصلحـــت جامعـــه اســـت، تشـــخیص بدهند. 
نهضـــت آزادی در جنگ شـــهید نـــداده اســـت و ایـــن گروهک‌ها که 
ـــا فراخـــوان ایجـــاد  ـــار یـــک رزمنـــده ی حـــرف از ایـــران می‌زدنـــد یـــک ب
ــران  ــاع از ایـ ــرای دفـ ــرادی را بـــه مناطـــق جنگـــی بـ ــه افـ ــد کـ نکردنـ
بفرســـتند کـــه ایـــن امـــر از لحـــاظ تاریخـــی محکـــوم اســـت. مســـاله 
دیگـــر ایـــن اســـت کـــه هیـــچ وقـــت نتوانســـتند یـــک جریـــان عمومـــی 
بـــرای دفـــاع از ایـــران ایجـــاد کننـــد. مجاهدین هـــم در اوایـــل جنگ 
ـــا صـــدام نمـــی جنگیـــد، این‌هـــا  ـــد کـــه چـــرا ب وقتـــی زیـــر ســـوال بودن
می‌گفتنـــد مـــا حاضـــر هســـتیم بـــا صـــدام بجنگیـــم امـــا بـــا فرماندهـــی 
ـــا صـــدام نمـــی جنگیـــم.  و نقشـــه خودمـــان و زیرمجموعـــه کســـی ب
اما مگـــر مـــی شـــود در جنـــگ بـــدون برنامه‌ریـــزی و ســـتاد بجنگید؟ 
لـــذا ســـازمان مجاهدیـــن هـــم خیانـــت بزرگـــی کردنـــد. حتـــی قبـــل از 
اینکـــه بـــه صـــدام بپیوندنـــد هـــم خیانـــت کردنـــد. اینهـــا امـــروز هـــم 
به‌دنبال تطهیر خودشـــان در ماجـــرای خیانت بزرگی کـــه به ایران 
کردنـــد، هســـتند. طیف‌هـــای مختلـــف ایرانیـــان، حتـــی جریانـــات 
ـــه صـــدام ناراحـــت و  ضـــد انقـــاب اســـامی از پیوســـتن منافقیـــن ب
عصبانـــی شـــدند و ایـــن کار را خیانـــت می‌دانســـتند. بنی‌صـــدر هـــم 
اینهـــا را منـــع می‌کنـــد و بعـــد از اینکـــه بـــا صـــدام بـــه توافق می‌رســـند، 

طـــاق دختـــر خـــود را از رجـــوی می‌گیـــرد.
کمـــان و عقـــای آن حکومـــت تصمیمی  وقتی یـــک حکومـــت یـــا حا
ـــرای کشـــور می‌گیرنـــد، عواقـــب و جوانـــب ماجـــرا را نـــگاه می‌کننـــد  ب
و مســـاله ادامـــه جنـــگ بعـــد از فتـــح خرمشـــهر از ایـــن جنـــس اســـت. 
این یک تصمیم حزبی، جناحی و احساسی نیست. استراتژی و 
ح می‌شود حداقل پیش‌بینی آن درست  استدلال‌هایی که مطر
گـــر صـــدام را در موضـــع ضعف  بـــود. پیـــش بینـــی از رفتـــار صدام کـــه ا
قـــرار ندهیـــد، مجـــددا بـــه شـــما حملـــه خواهـــد کـــرد، کـــه درســـت 
ـــذا ایـــن گروه‌هـــا ضمـــن اینکـــه تاریـــخ جنـــگ  ـــاد. ل ـــود و اتفـــاق افت ب
را تحریـــف می‌کننـــد، خـــود را در موضـــع طلبـــکار قـــرار می‌دهنـــد و 

ـــرار می‌کننـــد.  ـــو ف ـــه جل رو ب

در مورد نهضت آزادی، وقتی 
مساله دفاع از کشور تبدیل به 
مساله سیاسی و حزبی شد، 

خروجی همین می‌شود. ما اینها 
را بعد از جنگ در احزاب مختلف 

دیدیم. وقتی منافع ملی در 
راس خطوط قرمز برای احزاب 

سیاسی نباشد، رفتارها تبدیل به 
رفتارهای دوگانه می‌شوند.
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به‌عنوان محور آخر گفت‌وگو مقداری در مورد خود امام صحبت 
کنیم. بــه هر حال مســاله پذیرش قطعنامه در ســیره وجودی 
امام، درس‌های بسیار بزرگی دارد. شعار امام تا پیام نوروزی 
خود در ســال 67 در راســتای ادامه جنگ بود و شــعار ایشان 
هم در راستای »جنگ، جنگ تا پیروزی« است. اما کمتر از 4 
ماه بعد، امام قطعنامه را پذیرفت. تحلیل شما از این اتفاق و 
رویکرد امام چیست؟ در کنار مســئولیت‌پذیری که امام دارد 
و مسئولیت این تصمیم را خودشان قبول می‌کنند و صادقانه 
با ملت صحبت می‌کنند و ملت هم می‌پذیرد. اینها درس‌های 

بزرگی است که می‌شود از این رفتار امام آموخت. 
بیش از هـــر چیـــزی، پرداختن به ایـــن مواضـــع امـــام و درک مواضع 
ـــی  ـــخصیت و مبان ـــناختن ش ـــه ش ـــاه ب ـــد م ـــل چن ـــد فاص ـــام در ح ام
امـــام برمی‌گـــردد. امـــام سیاســـت‌مدار اســـت، امـــا سیاســـت‌ورزی او 
سیاســـت‌ورزی دین‌مدارانه اســـت. یعنی امام یک سیاســـت‌مدار 
ســـکولار نیســـت. بلکـــه سیاســـت‌ورزی امام حـــول محور یـــک فقیه 
سیاست‌مدار اســـت. فقیه سیاســـت‌مدار در رفتار خود نمی‌تواند 
گـــر سیاســـت‌مدارها بخواهنـــد بـــه دلیـــل  بـــا مـــردم صـــادق نباشـــد. ا
ـــه  ـــال بهان ـــد، به‌دنب ـــت را بپذیرن ـــان شکس ـــروی خودش ـــه و آب وجه
گـــر هزینـــه‌ای هســـت آن  می‌گردنـــد. امـــا امـــام تعـــارف نـــدارد. امـــام ا

را بـــه پـــای دیگـــران نمی‌گـــذارد. 
آقـــای هاشـــمی در خاطـــرات خـــود اشـــاره می‌کننـــد کـــه مـــن بـــه امام 
دو بـــار پیشـــنهاد دادم کـــه مســـئولیت جنگ یـــا شکســـت در جنگ 
را بـــه نـــام مـــن بنویســـید و بنـــده را اعـــدام کنیـــد، امـــام نمی‌پذیرنـــد. 
کـــه امـــام اصـــول ثابتـــی دارنـــد و ایـــن اصـــول ثابـــت ایشـــان بـــه  چرا
اخـــاق دینـــی او بـــر می‌گـــردد. شـــاید برخـــی تـــا فضـــا را درســـت درک 
ــه  ــان دوگانـ ــام مواضع‌شـ ــوند. امـ ــرا نمی‌شـ ــه ماجـ ــد، متوجـ نکننـ
ـــل  ـــرایط قب ـــا ش ـــال 66 ی ـــرایط س ـــاس ش ـــر اس ـــع ب ـــت. آن مواض نیس
و بعدتـــر از آن اســـت کـــه بایـــد آن را ســـنجید. یـــک اصـــول ثابـــت و 
گـــر مـــا اینهـــا را درک نکنیـــم و بـــا  تغییـــرات روشـــی وجـــود دارد کـــه ا

درک اینهـــا مواضـــع امـــام را بررســـی نکنیـــم، نمی‌پذیریـــم. 
قبل از انقلاب اسلامی امام با حق‌رایی که شـــاه به زنان می‌دهد، 
کید می‌کنند  مخالف است. اما بعد از انقلاب در اولین انتخابات تا
کـــه زنـــان بایـــد رای بدهنـــد. چـــه شـــد؟ نظـــر امـــام تغییـــر کـــرد؟ خیـــر. 
شـــرایط ســـال 41 بـــا شـــرایط ســـال 57 و اســـتفاده ابـــزاری کـــه شـــاه از 

زنـــان و ژســـتی کـــه شـــاه بـــرای اعطـــای رای بـــه زنـــان می‌گیـــرد و از آن 
اســـتفاده می‌کنـــد، امـــام اینهـــا را می‌بیننـــد. لـــذا مـــن می‌خواهـــم 

کیـــد بـــه ایـــن نکتـــه کنـــم کـــه: تا
1. تناقـــض یـــا تضـــاد در مواضـــع امـــام نســـبت بـــه پایـــان یـــا ادامـــه 

ــت جنـــگ نیسـ
2. هیـــچ چیـــزی در ذهـــن امـــام مهم‌تـــر از مصلحـــت نظـــام اســـامی 
نیســـت کـــه خیلـــی مهـــم اســـت. فهـــم ایـــن نکتـــه از همـــه مباحـــث 

دیگـــر مهم‌تـــر اســـت. 
شـــکل و بقـــا و منافـــع و مصالـــح نظـــام اســـامی بـــرای امـــام از هـــر چیز 
دیگـــری حتـــی آبـــروی خودشـــان مهم‌تـــر اســـت. کـــه بـــه ایـــن مـــوارد 
خیلـــی کـــم توجـــه می‌شـــود. اینکـــه امـــام می‌فرماینـــد حفـــظ نظـــام 
اســـامی از حفـــظ جـــان امـــام زمـــان هـــم مهم‌تـــر اســـت، مقصـــود 
امـــام اســـاس نظـــام اســـامی اســـت و آن چیـــزی کـــه قـــوام و اســـاس 
گر  کیـــد کنم کـــه ا نظـــام اســـامی اســـت. مـــن می‌خواهـــم اینگونـــه تا
امـــام هوشـــمندانه در پیـــام قطعنامـــه بـــه جـــام زهـــر اشـــاره می‌کنـــد، 
می‌توانستند اشـــاره نکنند. اما این اشـــاره امام به تلخی و سختی 
پذیـــرش قطعنامـــه نشـــان‌دهنده اوج صداقـــت امـــام اســـت. یعنی 
امـــام صادقانه به مـــردم و خانواده‌هایـــی که شـــهید دادند توضیح 
می‌دهـــد کـــه ایـــن تصمیـــم بـــرای خـــود مـــن هـــم ســـخت اســـت. 
امـــا الان مصلحـــت جامعـــه اســـامی ایـــن اســـت. ایـــن کار امـــام هـــم 

عقلایـــی و هـــم شـــرعی و هـــم اســـامی اســـت. 



37  شماره  52 /  تیر   1402

پرسمـــــــــــان

قطعنامه 598 در گفتمان امام خمینی؛

ساجده سمیعی

تدبیرِ پیرِ انقلاب
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 عــراق در 31 شــهریور 1359 بــا هماهنگــی قدرت‌هــای بــزرگ و 
با توســل به دلایل واهی به ایــران حمله نمــود. این حملــه زمانی 
صــورت گرفــت کــه جمهــوری اســامی در مقطــع آشــفتگی بعــد از 
انقــاب بــود و آمادگــی لازم بــرای وارد شــدن در چنیــن جنگــی را 
ک ایران  نداشــت. به هرحــال رژیــم متجــاوز عــراق بــا حمله بــه خــا
و پیشــروی در حریــم آن، مناطــق وســیعی از آن را بــه اشــغال خــود 
کــه در  درآورد و جنگــی هشــت ســاله را بــه راه انداخــت؛ جنگــی 
مرحلــه اول آن ـ که تــا نیمه اول ســال 60 به طــول انجامیــد ـ برتری 
نظامی با عراق بود، اما پس از آن، جمهوری اســامی با توصیه‌ها 
کیدهــای رهبــر بــزرگ انقــاب، امــام خمینــی)ره(، کــه بــا توجه  و تأ
نبــرد حــق و باطــل  را  نبــرد  ایــن  بــه دیدگاه‌هــای فقهی‌شــان 
می‌دانســتند و شــرکت در آن و دفــاع از مملکــت اســامی را وظیفه 
عمومی اعلام می‌کردند، توانســت ابتکار عمل را در دست بگیرد، 

و از هر جهت برتری لازم را در جنگ به دست آورد.
به‌طـــور کلـــی، در ایـــن مرحله کـــه تا ســـال 1366 بـــه طـــول انجامید، 
رژیـــم عـــراق کـــه شکســـت ایـــران و دســـتیابی بـــه اهـــداف خـــود را 
ـــگ  ـــام جن ـــرای اتم ـــود را ب ـــعی خ ـــام س ـــت، تم ـــن می‌دانس غیرممک
بـــه کار بـــرد؛ بـــه گونـــه‌ای کـــه بـــرای ایـــن کار از دریافـــت همه‌گونـــه 
کمک‌هـــای مجامـــع بین‌المللـــی و کشـــورهای حامـــی خـــود دریـــغ 
نکـــرد. ولـــی امـــام خمینـــی)ره(، از آنجـــا کـــه رژیـــم عـــراق را متجـــاوز 
ـــر جنـــگ دانســـته و موضـــع ایـــران را تدافعـــی می‌دانســـتند،  و آغازگ
و از طـــرف دیگـــر، هرگونـــه ســـازش بـــا باطـــل )عـــراق( را غیرممکـــن 
ـــام  ـــا تم ـــد، ب ـــت او بودن ـــرد تـــا شکس دانســـته و معتقـــد بـــه ادامـــه نب
ح شـــده صلـــح تحمیلـــی مخالفـــت نمـــوده و  پیشـــنهادهای مطـــر
تنهـــا صلحـــی را می‌پذیرفتنـــد کـــه تنبیـــه و شکســـت رژیـــم عـــراق در 
آن موجود باشـــد؛ لذا ایشـــان برای پذیـــرش صلح، شـــرایطی چون 
اعلام متجـــاوز بـــودن عـــراق، پرداخت خســـارت )مـــادی و معنوی( 
ح می‌کردنـــد؛ کـــه ایـــن شـــرایط نـــه تنهـــا توســـط  بـــه ایـــران و… را مطـــر
عـــراق، بلکـــه توســـط کشـــورهای حامـــی او و مجامـــع بین‌المللـــی 
نیـــز پذیرفتـــه نمی‌شـــد؛ چـــون آنهـــا پذیرفتـــن ایـــن شـــرایط را دال بـــر 

ـــار آنهـــا نمی‌رفتنـــد. ـــر ب ـــذا زی شکســـت خـــود دانســـته، ل
 بـــا توجـــه بـــه ایـــن شـــرایط، امـــام خمینـــی)ره( همـــواره بـــر تـــداوم 
ـــا در  ـــد. ام ـــر آن اصـــرار می‌‌ورزیدن ـــرده و ب کیـــد ک ـــح تأ جنـــگ و رد صل
خ  مرحلـــه ســـوم جنـــگ ـ نیمـــه دوم ســـال 66 بـــه بعـــد ـ  اتفاقاتـــی ر

داد که امام خمینـــی)ره( و جمهوری اســـامی را به‌ســـوی پذیرش 
قطعنامـــه و اتمـــام جنـــگ ســـوق داد.

در این مقطع، از یک طرف فشارهای بین‌المللی در ابعاد مختلف، 
جهـــت وادار کـــردن ایـــران بـــه اتمـــام جنـــگ افزایـــش یافـــت، بـــه 
ـــکا در ایـــن  ـــه‌ای کـــه کشـــورهای حامـــی عـــراق و بخصـــوص امری گون
زمینه از هیچ اقدامی فروگذار ننموده و حتی به‌طور مستقیم وارد 
درگیـــری نظامی بـــا ایران شـــدند. عـــاوه بـــر فشـــارهای بین‌المللی، 
در ســـطح داخلی نیز مشـــکلات اقتصـــادی، سیاســـی و نظامی، که 
بـــه نوعـــی برگرفتـــه از فشـــارهای بین‌المللـــی و تغییـــر تـــوازن بـــه نفـــع 

عـــراق بـــود، ادامـــه جنـــگ را بـــرای ایـــران مشـــکل کرد.
واقعیت این اســـت کـــه امـــام خمینـــی)ره( با درایـــت کامـــل، از تمام 
گاه بـــوده و بـــا وجود ایـــن، صلاح  آثـــار و عواقـــب پذیـــرش قطعنامـــه آ
ـــذا در ایـــن تصمیـــم امـــام، یک‌ســـری  را در پذیـــرش آن دانســـتند؛ ل
گی‌هـــا و خصوصیـــات نهفتـــه اســـت کـــه نبایـــد آنهـــا را نادیـــده  ویژ
کـــم بـــر ســـیره امـــام نســـبت بـــه ایـــن  گرفـــت. لـــذا شـــناخت اصـــول حا

موضـــوع امـــری ضـــروری اســـت:

1- مصلحت اسلام و نظام اسلامی
کفـــر را غیرممکـــن  کـــه هرگونـــه ســـازش بـــا  امـــام خمینـــی)ره( 
می‌دانســـتند و بـــر اســـاس آن در طـــول جنـــگ از پذیـــرش صلـــح 
ــا عـــراق خـــودداری می‌کردنـــد، در روزهـــای پایانـــی  غیرعادلانـــه بـ
جنـــگ، مصلحـــت نظـــام اســـامی را در پذیـــرش قطعنامه دانســـته 

ــد. ــت نمودنـ ــا آن موافقـ و بـ
ـــا تلـــخ دانســـتن عمـــل پذیـــرش   امـــام خمینـــی)ره( از یـــک طـــرف، ب
قطعنامـــه، نارضایتـــی خـــود و همـــه مـــردم انقلابـــی ایـــران را از ایـــن 
عمـــل اعـــام داشـــته و از طـــرف دیگـــر، بـــا اقـــدام بـــه ایـــن عمل نشـــان 
می‌دهنـــد کـــه مصلحـــت نظـــام بـــر همـــه چیـــز ارجـــح‌ اســـت؛ لـــذا 
ـــه آن  ـــا توجـــه ب ـــد در راســـتای آن و ب تمـــام تصمیم‌هـــا و عمل‌هـــا بای
باشـــند. بـــه ایـــن ترتیـــب، اشـــخاص نبایـــد مصلحـــت کلـــی نظـــام را 
فـــدای ایـــده و نظـــر شـــخصی خـــود بکننـــد، بلکـــه از خودگذشـــتگی و 
حتی فـــدا کـــردن خویـــش در راســـتای ایـــن مصلحـــت، اصلی اســـت 
ـــد بـــه آن  ـــه کـــه در رفتـــار امـــام مـــوج می‌زنـــد، همـــه بای کـــه همان‌گون
توجه داشته باشند. امام خمینی)ره( در این زمینه می‌فرمایند: 
گـــر نبـــود انگیـــزه‏ای که همـــه مـــا و عـــزت و اعتبار  »خـــدا می‏داند کـــه ا
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مـــا بایـــد در مســـیر مصلحـــت اســـام و مســـلمین قربانـــی 
ـــودم و مـــرگ و  ـــه ایـــن عمـــل نمی‏ب ـــز راضـــی ب شـــود، هرگ

شـــهادت برایـــم گواراتـــر بـــود. 
)صحیفه امام؛ ج 21، ص 92(

به‌طور کلی، صراحت و صمیمیت امام، در آن وضعیت 
آنقدر مؤثـــر بود که ایشـــان با ذکـــر نظر شـــخصی خویش 
در مـــورد قطعنامـــه و ترجیـــح دادن مصلحـــت نظـــام بـــر 
آن، توانســـتند در عمـــق جان‌هـــای مـــردم نفـــوذ کننـــد 
و آنهـــا را در پذیـــرش ایـــن تصمیـــم تلـــخ، اما مهـــم، یاری 
ـــل  ـــام مراح ـــام در تم ـــت ام ـــز موفقی ـــولًا رم ـــانند. اص رس
نهضت همین بود که همواره با صراحت و صمیمیت 
بـــا مـــردم ســـخن گفتـــه و آنهـــا را بـــا خـــود همـــدل و همـــراز 
می‌دانســـتند. لذا، ایشـــان در ادامه با همین صراحت 
و صمیمیـــت اســـت کـــه می‌فرماینـــد: »شـــما می‏دانیـــد 
که من بـــا شـــما پیمان بســـته بـــودم که تـــا آخریـــن قطره 
خـــون و آخرین نفـــس بجنگـــم؛ امـــا تصمیم امـــروز فقط 
برای تشـــخیص مصلحـــت بـــود؛ و تنها به امیـــد رحمت 
گـــر آبرویـــی  و رضـــای او از هـــر آنچـــه گفتـــم گذشـــتم؛ و ا

داشـــته‏ام بـــا خـــدا معامله کـــرده‏ام.« 
)صحیفه امام؛ ج 21، ص 95(

2- ادای تکلیف
ــاب  ــم انقـ ــر و زعیـ ــوان رهبـ ــه عنـ ــی)ره( بـ ــام خمینـ امـ
اســـامی، بـــر خـــود واجـــب می‌دانســـتند تـــا بـــا هـــر طریق 
ممکـــن، از کیان نظـــام اســـامی در مقابل کفـــر صیانت 
نماینـــد؛ حـــال ایـــن صیانـــت ممکـــن اســـت زمانـــی از 
طریـــق مبـــارزه مســـتقیم بـــا کفـــر باشـــد و زمانـــی دیگـــر از 
ـــه  ـــان ب ـــال ایش ـــر ح ـــه ه ـــتقیم. ب ـــارزه غیرمس ـــق مب طری
عنـــوان رهبـــر جامعـــه اســـامی، مســـئول حفاظـــت از 
اســـام بوده و مکلـــف بودند تـــا مصالح اســـام و جامعه 
اســـامی را به هـــر طریق ممکـــن تأمین نمایند. ایشـــان 
در راســـتای همین تکلیف بـــه پذیـــرش قطعنامه 598 
تـــن داده و خطـــاب بـــه مـــردم می‌فرماینـــد: مـــردم عزیـــز 
ـــدان  ـــرد شـــما را چـــون فرزن ـــرد ف ـــران، مـــن ف و شـــریف ای
ـــه شـــما  خویـــش می‏دانـــم. و شـــما می‏دانیـــد کـــه مـــن ب
ـــرا  ـــم م ـــما ه ـــم؛ ش ـــما را می‏شناس ـــی‏ورزم؛ و ش ـــق م عش
می‏شناســـید. در شـــرایط کنونـــی آنچه موجب امر شـــد 
تکلیـــف الهـــی‏ام بـــود.« )صحیفـــه امـــام؛ ج 21، ص 95(

3- تداوم مبارزه
نبرد حق و باطل در اندیشـــه امام خمینی)ره( نبردی 

 امام خمینی)ره( 
همواره بر تداوم 
جنگ و رد صلح 
کید کرده و بر آن  تأ
اصرار می‌‌ورزیدند. 
اما در مرحله سوم 
جنگ ـ نیمه دوم 
سال 66 به بعد ـ  
خ داد که  اتفاقاتی ر
امام خمینی)ره( و 
جمهوری اسلامی 
را به‌سوی پذیرش 
قطعنامه و اتمام 
جنگ سوق داد.
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دائمـــی بوده و تـــا نابودی کامـــل کفر و پیـــروزی جنود حـــق بر جنود 
باطـــل، همیشـــه ادامـــه دارد. بـــه عبـــارت دیگـــر، امـــام خمینـــی)ره( 
بـــا توجـــه بـــه دیدگاههـــای فقهـــی خـــود، قائـــل بـــه جنـــگ بیـــن حـــق 
ـــا آن  ـــد ب ـــا کفـــر و شـــرک وجـــود دارد، بای ـــد ت ـــوده و معتقدن و باطـــل ب
مبـــارزه نمـــود: مـــا می‏گوییم تـــا شـــرک و کفر هســـت، مبارزه هســـت. 

و تا مبـــارزه هســـت، ما هســـتیم. )همـــان؛ ص 88(
ــام خمینـــی)ره( در  ــارات و موضع‌گیـــری صریـــح امـ بنابرایـــن اظهـ
مـــورد مداومـــت نـــزاع حـــق و باطـــل، و اســـام بـــا کفـــر و اســـتکبار، 
جـــای هیچ‌گونـــه شـــک و ابهامـــی را باقـــی نمی‌گـــذارد کـــه مبـــارزه 
ـــه یـــک  ـــا کفـــر و حامیـــان آن تمام‌شـــدنی نیســـت و ایـــن موضـــع، ن ب
کتیـــک ـ که بـــا مـــرور زمـــان تغییرپذیـــر باشـــد ـ بلکـــه یک اســـتراتژی  تا
درازمدت بوده و به عنوان منشور انقلاب و جمهوری اسلامی تلقی 
می‌گـــردد. پس پذیـــرش قطعنامه 598 توســـط امـــام خمینی)ره(، 
ـــور  ـــه‌ای در منش ـــوده و خدش ـــر نب ـــا کف ـــام ب ـــازش اس ـــای س ـــه معن ب
انقلاب وارد نمی‌کند؛ لـــذا امام خمینـــی)ره( همان‌گونه که عنوان 
می‌کنند: خداوندا، تو می‏دانی که ما ســـر ســـازش با کفـــر را نداریم. 
)همان؛ ص95( همچنیـــن می‌فرمایند: »قبول قطعنامه از طرف 

جمهـــوری اســـامی ایـــران بـــه معنـــای حـــل مســـئله جنگ نیســـت. 
بـــا اعـــام ایـــن تصمیـــم، حربـــه تبلیغـــات جهانخـــواران علیـــه مـــا کند 
شـــده اســـت؛ ولـــی دورنمـــای حـــوادث را نمی‏تـــوان بـــه طـــور قطـــع و 

جدی پیش‏بینـــی نمـــود.« )همـــان؛ ص 93 ـ 94(
ـــگاه مقطعـــی  ـــک ن ـــه جنـــگ، ی ـــگاه امـــام خمینـــی)ره( ب بنابرایـــن ن
ـــی  ـــتمر تاریخ ـــان مس ـــک جری ـــداوم ی ـــه آن را ت ـــود بلک ـــی نب کتیک و تا
می‌دیدنـــد؛ یـــک نـــزاع و نبـــرد تاریخی کـــه همـــواره بین حـــق و باطل 
در جریان بوده است و آن روز در قالب جنگ ایران و عراق نمایان 
شـــده بود؛ ایران به عنوان مدافع آزادی و آزادگی و کرامت انسانی 
ــده  ــوان نماینـ ــه عنـ ــراق بـ ــان، و عـ ــی انسـ ــزت و تعالـ ــدار عـ و پرچمـ

اســـتکبار بـــرای ســـرکوبی ایـــن جریـــان حـــق.

4- تداوم انقلاب
یکی دیگر از اصول اســـتنتاجی از ســـیره امـــام خمینـــی)ره( در مورد 
پذیـــرش قطعنامـــه 598، ایـــن اســـت کـــه پذیرفتـــن آتش‌بـــس در 
جنگ، هرگز به معنای توقف و روی‌گرداندن از اصول و ارزشـــهای 
انقلاب اسلامی و اهداف آن نیست. در اندیشه امام خمینی)ره(، 

من در اینجا از همۀ 
فرزندان عزیزم در 
جبهه‌های آتش 
و خون که از اول 
جنگ تا‏‎ ‎‏امروز به 
نحوی در ارتباط 
با جنگ تلاش و 
کوشش نموده اند، 
تشکر و قدردانی 
می کنم.
 پیام امام به ملت 
ایران- قبول 
قطعنامه
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مبارزه با کفر و شرک و نفاق، تلاش در جهت بسط نفوذ ارزشهای 
اسلامی در میان ملل جهان، وجود قهر و کینه انقلابی نسبت به 
استکبار و جنایتکاران و ســـلطه‌گران جهان، حمایت از محرومان 
و مستضعفان در مقابل دنیاپرســـتان و سرمایه‌داران، مجاهدت 
بـــرای کســـب اســـتقلال در تمامـــی زمینه‌هـــا و تقویـــت بنیانهـــای 
سیاســـی، نظامـــی، فرهنگـــی، و اقتصـــادی جمهـــوری اســـامی 

و… هرگز پایان نیافته است. )ســـروش؛ س 10؛ ش 438، ص 7(
بنابرایـــن، تـــداوم انقـــاب و پایبنـــدی بـــه اصـــول و ارزشـــهای آن، بـــا 
وجود آتش‌بـــس در جنـــگ تحمیلـــی، همچنـــان باید حضـــور و بروز 
داشـــته باشـــد و همان‌گونـــه کـــه امـــام خمینـــی)ره( می‌فرماینـــد: 
کـــه هیچ‌چیـــز تغییـــر نکـــرده اســـت.   کمربندهایتـــان را ببندیـــد 

)صحیفـــه امـــام؛ ج 21، ص 88.(
وضعیت نســـبت به اوایل انقلاب کـــه ترویج اندیشـــه‌های انقلابی 
در رأس امـــور بـــود، هیچ‌گونـــه تغییـــری نکـــرده و در آن مقطـــع هـــم، 
بایـــد انقـــاب و ایده‌هـــای انقلابـــی ســـرلوحه تمـــام امـــور باشـــند. 
همچنین می‌فرمایند: »و من به همه مسئولین و دست اندرکاران 
ســـفارش می‏کنم کـــه به هـــر شـــکل ممکـــن وســـایل ارتقـــای اخلاقی 
و اعتقـــادی و علمـــی و هنـــری جوانـــان را فراهـــم ســـازید؛ و آنـــان را تـــا 
مـــرز رســـیدن بـــه بهتریـــن ارزش‌هـــا و نوآوری‌هـــا همراهـــی کنیـــد؛ و 
روح اســـتقلال و خودکفایی را در آنان زنده نگـــه دارید.« ) صحیفه 

امام؛ ج 21، ص 96( 
بنابراین، پذیرش قطعنامه 598 توسط امام خمینی)ره( منافاتی 
بـــا تـــداوم انقـــاب و اصـــول آن نداشـــته، بلکـــه در راســـتای آن انجام 
گرفته اســـت؛ بـــه گونـــه‌ای که پیـــام تاریخـــی امـــام ثابت کـــرد انقلاب 
برای تبیین منطقی شـــرایط جدید سیاسی از توانمندی و قدرت 
کافـــی برخـــوردار اســـت و سرنوشـــت جنـــگ بـــا سرنوشـــت انقـــاب و 
گاهی  نظـــام پیوندخـــورده نمی‌باشـــد، و مـــردم نیز با رشـــد کافـــی و آ
از شـــرایط جدیـــد بـــرای مقابلـــه بـــا پیامدهـــای احتمالـــی و ورود بـــه 
ـــد.  ـــل را دارن ـــی کام ـــی، آمادگ ـــتقامت انقلاب ـــر و اس ـــی از صب ـــاز نوین ف

)پیام انقلاب؛ س 9، ش 219، ص 27(

5- احترام به نقطه‌نظرات کارشناسان نظام
رویداد پذیـــرش قطعنامـــه 598 توســـط جمهوری اســـامی ایران، 
گیهـــا و مختصـــات ســـیره عملـــی  بـــار دیگـــر ثابـــت کـــرد کـــه یکـــی از ویژ

امـــام خمینـــی)ره( در اداره جامعه اســـامی، اعتقاد و التـــزام عملی 
به دیدگاههـــا و نقطه‌نظـــرات کارشناســـان در زمینه‌هـــای مختلف 
بـــرای پیشـــبرد امـــور اســـت. واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه جهـــت اصلـــی 
دیدگاهها و نظرات امام حتی تا چند روز قبل از پذیرش قطعنامه 
نســـبت بـــه جنـــگ، کامـــاً مغایـــر بـــا تصمیـــم جدیـــد بـــود. ایشـــان 
در نامـــه‌ای کـــه خطـــاب بـــه خبـــرگان و مســـئولین درجـــه اول نظـــام 
نوشـــتند، یکـــی از دلایـــل اصلـــی پذیـــرش قطعنامـــه و بازگشـــت از 
نقطه‌نظـــرات قبلـــی خویـــش را، گزارشـــات فرماندهـــان نظامـــی 
از اوضـــاع جبهه‌هـــا و نیازمندیهـــای تســـلیحاتی غیرقابـــل امـــکان 
تهیـــه آنهـــا بـــرای ادامـــه جنـــگ و نیـــز گزارشـــات وزرای اقتصـــادی 
کشـــور از وضعیت بودجه و ذخایر مالـــی، و همچنین بیان شـــرایط 
سیاســـی داخلـــی و بین‌المللـــی از ســـوی مســـئولین سیاســـی کشـــور 
ـــر می‌کننـــد. البتـــه گذشـــت از مواضـــع قبلـــی و پذیـــرش نظـــرات  ذک
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مشـــورتی کارشناســـان، هرگـــز بـــه معنـــای شـــانه‌خالی کـــردن امـــام از 
کید  زیـــر بـــار مســـئولیت نبـــود، لـــذا در پیـــام خویـــش بـــر ایـــن نـــکات تأ
ـــداوم و چـــه  ـــی کل جنـــگ، چـــه ت ـــه اولًا مســـئولیت اصل می‌کننـــد ک
پایـــان آن را می‌پذیرنـــد و ثانیـــاً از مـــردم می‌خواهنـــد کـــه مســـئولین 
ـــماتت آنها بپرهیزند؛  کشور را مورد حمایت و تأیید قرار داده و از ش
چـــرا کـــه اصـــولًا اتخـــاذ ایـــن تصمیـــم بـــا رضایـــت قبلـــی خـــود ایشـــان 

صـــورت پذیرفتـــه اســـت.

6- احترام به قوانین و معاهدات پذیرفته شده
یکـــی دیگـــر از اصـــول قابـــل اســـتخراج از ســـیره امـــام خمینـــی)ره( در 
ارتباط با موضوع پذیرش قطعنامه 598، جدی بودن ایشـــان در 
اتخـــاذ ایـــن تصمیـــم و تـــن دادن بـــه پیامدهـــای آن بـــوده اســـت. در 
توضیح بیشتر این اصل باید گفت، پس از پذیرش قطعنامه 598 
ج، اظهار  از ســـوی ایران، برخی محافل چه در داخل و چه در خار
کتیکـــی اســـت و احتمـــالًا با  می‌داشـــتند کـــه اتخـــاذ ایـــن تصمیـــم، تا
کم بـــر جبهه‌هـــا، ایـــران مجدداً  تغییر شـــرایط سیاســـی و نظامـــی حا
بر سیاســـت تداوم جنگ خویش اصرار می‌ورزد، و یا حتی شـــنیده 
شـــد کـــه در آن زمـــان، برخـــی از فرماندهـــان نظامـــی پـــس از هجـــوم 
مجـــدد نیروهـــای عـــراق بـــه ســـمت خرمشـــهر و متوقـــف ســـاختن 
ــای  ــیل نیروهـ ــه گسـ ــه بـ ــا توجـ ــه بـ ــد کـ ــی کردنـ ــام آمادگـ ــا، اعـ آنهـ
مردمـــی بـــه جبهه‌هـــا، عملیاتـــی را علیـــه نیروهـــای عراقـــی انجـــام 
دهنـــد. امـــام چـــه در پاســـخ بـــه محافـــل خارجـــی کـــه ایـــن اقـــدام 
ایـــران را ناشـــی از ضعـــف و زبونـــی دانســـته و چـــه در پاســـخ بـــه برخـــی 
ـــت  ـــا صراح ـــتند، ب ـــض می‌‌دانس ـــل نق ـــه آن را قاب ـــی ک ـــل داخل محاف
ـــه  ـــمی و ن ـــت رس ـــه 598 سیاس ـــرش قطعنام ـــه پذی ـــدند ک ـــادآور ش ی

کتیکـــی کشـــور می‌باشـــد. تا
ــام  ــولًا امـ ــه اصـ ــت کـ ــی اسـ ــل اساسـ ــن اصـ ــای ایـ ــه، گویـ ــن نکتـ ایـ
خمینـــی)ره( در اتخـــاذ سیاســـت‌ها و تصمیم‌هـــای خویـــش، از 
ــتمداران، بـــه  ــای رایـــج در بیـــن سیاسـ ــا و دورویی‌هـ دغل‌بازی‌هـ
دور بـــوده و هـــر زمـــان کـــه بـــه تصمیمـــی می‌رســـیدند، خـــود را مقیـــد 
ـــه  ـــه‌ای ک ـــه گون ـــوازم و پیامدهـــای آن می‌دانســـتند؛ ب ـــه ل و ملتـــزم ب
حتـــی بـــا تغییـــر شـــرایط، حاضـــر نمی‌شـــدند تـــا تعهـــد و پیمانـــی را که 
پذیرفتـــه بودنـــد، ملغـــی نماینـــد و اعـــام رســـمی پذیـــرش قطعنامـــه 

ـــود. ـــدات ب ـــن تعه ـــه ای 598 از جمل

    راه و رسم شهادت
من در اینجا از همۀ فرزندان عزیزم در جبهه‌های آتش و خون که 
از اول جنگ تا‏‎ ‎‏امروز به نحوی در ارتباط با جنگ تلاش و کوشش 

نموده اند، تشکر و قدردانی می کنم. و‏‎ ‎‏همۀ ملت ایران را به 
هوشیاری و صبر و مقاومت دعوت می کنم. در آینده ممکن 

گاهی در میان مردم این  گاهانه یا از روی ناآ است‏‎ ‎‏افرادی آ
ح نمایند که ثمرۀ خون‌ها‏‎ ‎‏و شهادت‌ها و ایثارها  مسئله را مطر

چه شد. اینها یقیناً از عوالم غیب و از فلسفۀ شهادت بی‌خبرند 
و‏‎ ‎‏نمی دانند کسی که فقط برای رضای خدا به جهاد رفته است 

و سر در طبق اخلاص و‏‎ ‎‏بندگی نهاده است حوادث زمان به 
جاودانگی و بقا و جایگاه رفیع آن لطمه ای وارد‏‎ ‎‏نمی سازد. و ما 

برای درک کامل ارزش و راه شهیدانمان فاصلۀ طولانی را باید 
بپیماییم و‏‎ ‎‏در گذر زمان و تاریخ انقلاب و آیندگان آن را جستجو 

نماییم. مسلّم خون شهیدان،‏‎ ‎‏انقلاب و اسلام را بیمه کرده 
 ‎است. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان داده‏
‎‏است. و خدا می داند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست؛ و 

این ملت‌ها و آیندگان‏‎ ‎‏هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند 
ک شهیدان است که تا قیامت‏ ‏مزار  نمود. و همین تربت پا

عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد 
بود. خوشا به حال‏‎ ‎‏آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنان 

که در این قافلۀ نور جان و سر باختند! خوشا به‏‎ ‎‏حال آنهایی که 
این گوهرها را در دامن خود پروراندند!‏

ــول  ــه )قب ــن مک ــتار خونی کش ــالگرد  ــران در س ــت ای ــه مل ــام ب ــام ام * پی
قطعنامــه(



دیده‌بان

بررسی شعر مرحوم »حبیب‌الله معلمی« در گفت‌وگو با هادی جانفدا؛
شاعری از متن معرکݡۀ جنگ

، آغازگر جریانی که نگاه‌ها را متوجه یک قهرمان کرد ایستاده در غبار
رهیده از  غبار

؛ نوشته‌‎ای روی یکی از دیوارهای شهر
 ما برمی‌گݡردیم!
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بررسی شعر مرحوم »حبیب‌الله معلمی« در گفت‌وگو با هادی جانفدا؛

ودن اشــعار حماسی و قهرمان‌وارانه خود توانست شور و  وز درگذشت شاعری اســت که با ســر چهارم تیرماه ســالر
زمندگان  وده‌هایی که مانند سلاح جنگی ر اشتیاقی عظیم را در جبهه‌های هشت سال دفاع مقدس ایجاد کند. سر

را در آن آوردگاه یاری کرد.  هنگامه ملکی

شاعری از متن معرکݡۀ جنگ 
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 نــه ســردار بــوده و نــه فرمانــده جنگ، امــا هیــچ کــی نمی‌تواند 
زمنده‌هــا و  یــی موثــر و مهمــش را در انگیــزه دادن بــه ر نقش‌آفر
وزی‌هــای هشــت ســال دفــاع مقــدس انــکار کنــد. حبیــب‌الله  پیر
معلمی را می‌توان از جمله شاعرانی دانست که اشعارش به خاطره 
جمعــی مــردم یــک کشــور بــدل شــده اســت. اشــعاری کــه نــه تنهــا 
در بحبوحه ســال‌های جنــگ تحمیلی در جبهه‌ها شــنیده می‌شــد 
بلکه برای ســالیان ســال توســط پیــر و جــوان و کودک زمزمه شــده 
و می‌شــود. مرحــوم معلمــی در ســال 1305 شمــی در شهرســتان 
رامهرمــز دیــده بــه جهــان گشــود. پــدر وی معلــم مکتــب قرآن بــود و 
به همــن دلیــل دوران کودکــی خــود را در مکتب‌خانــه گذراند. وی 
در محضر پــدر و همچنــن هم‌نشــینی با اســتادانی همچون ســیدعلی 
بهبهانی از مجتهدان برجســته رامهرمز با ســیره اهل بیت و همچنین 

وض و قافیه آشنا شد. الفبای عر
ودن شــعر پرداخت و از آغاز مداحی اهل بیت)ع(   از جوانی به سر
را جانمایه اصلی شــعرهای خود قرار داد. با آغاز جنگ تحمیلی در 
زندانش در سنگرهای دفاع حضور  فرصت‌های بسیاری همراه با فر
وده‌های  ودن اشعار نیز می پرداخت. عمده سر داشت و همزمان به سر
وی توســط صادق آهنگران، مداح نام‌‌آشنای جبهه‌ها اجرا شده 
است. این مداح درباره مرحوم معلمی چنین گفته است: »آقای 
وی زمین کار  وب ر ز بــود و از صبح تا غــر معلمی با اینکه کشــاور
یادی  ودن شــعر توان بالا و شــوق و انگیــزه ز می‌کرد، در زمینه ســر
داشت و کارش را هم بدون توقع و چشم‌داشتی انجام می‌داد. گاهی 
تا صبح با هم می‌نشستیم و شعر و سبک آن را آماده می‌کردیم. اول 
و و بعد نوایی که در جبهه برای آمادگی  نوای حماسی برای جذب نیر
عملیات بود، بعد از آن هم سبک زمان خود عملیات و الی آخر.« 
وده  خلوص، علاقه و باور قلبی‌ وی به انقلاب و اسلام باعث سر
زمندگان با توسل به آنها اهل بیت)ع( و کربلا  شدن اشعاری شد که ر
وی به جلو تشویقشان می‌کرد. برایشان تداعی می‌شد و در پیشر
ـــا ایـــن  ـــه ت ـــد چـــه ویژگی‌هـــایی داشـــته ک امـــا اشـــعار ایـــن شـــاعر فقی
زمنـــدگان و حـــی مـــردم قـــرار گرفتـــه اســـت و  انـــدازه مـــورد اســـتقبال ر
ین اشعار دوران دفاع مقدس  ین و ماندگارتر به عنوان تاثیرگذارتر
شـــناخته می‌شـــود؟ ایـــن پرســـش‌ها را بـــا هـــادی جانفـــدا شـــاعر و 
وهشگر در میان گذاشتیم و درباره این شخصیت از او پرسیدیم  پژ

ـــد. ـــه می‌خوانی ـــه در ادام ک

قبل از ورود به جنگ شاعر اهل‌بیت)ع( و عاشور بود
 یکی از تاثیرگذارترین شاعران دوران دفاع مقدس حبیب‌الله 
معلمــی اســت. بــه اعتقــاد شــما اشــعار این شــاعر فقیــد چه 
گی‌هایی دارد که به عنوان یکی از ماندگارترین و تاثیرگذارترین  ویژ

آثار دوران دفاع مقدس شناخته شده است؟
گی‌های شــعر مرحوم معلمی زمان‌شناســی  یکــی از مهمتریــن ویژ
اســت. ایشــان زمان را خیلــی خــوب می‌شــناخت و نیاز زمــان را به 
خوبــی متوجــه می‌شــد. در واقــع بــه اقتضــاء آن دوران در صحنــه 
حاضر شد و توانست شعرهای موفقی بسراید. وی پیوند عمیقی 
ــا مفاهیــم عاشــورایی و اهــل بیــت داشــت و بــه همیــن دلیــل در  ب
بســتری مناســب و مطلوب به شــعر دفاع مقــدس ورود پیــدا کرد. 
مرحوم معلمی قبل از اینکه وارد جنگ شود، شاعر اهل بیت)ع(، 
ــده  ــی خوان ــل مذهب ــعرهایش در محاف ــود و ش ــت ب ــورا و هیئ عاش
می‌شــد. این ســبقۀ معرفتی، یکی از دلایل موفقیــت و ماندگاری 
آثــار وی اســت. یکــی دیگــر از عوامــل مانــدگاری شــعر ایشــان، دارا 
بــودن بیــان حماســی اشــعار بــه اقتضــاء آن زمــان اســت. اینکــه 
یک شــاعر بتوانــد بیــان حماســی را در آثــار خــود بگنجاند، مســئلۀ 
ــا توجــه بــه اینکــه در آن روزهــا شــرایط بــه  بســیار مهمــی اســت و ب
گونه‌ای بــود که بــه حماســه و حرکــت رو به جلــو احتیاج داشــتیم؛ 
شــعر آقــای معلمــی توانســت آن حماســه و حرکــت را در رزمنــدگان 
و مــردم ایجــاد کنــد. از جملــه دلایــل دیگــری کــه باعث مانــدگاری 
ــود کــه در اشعارشــان وجــود داشــت.  اشــعار وی شــد، خلوصــی ب
معلمیِ فقید همواره در صحنه جنگ حضور داشــت و از دور شعر 
ــه و در شــهر اهــواز و خــط مقــدم  نمی‌ســرود. در واقــع وســط معرک
ــاری  ــار مرحــوم معلمــی، آث ــود. همــه ایــن مســائل باعــث شــد آث ب

خــوب وتاثیرگــذار باشــند. 

اشعار ایشان همواره به وسیله صادق آهنگران خوانده ‌شده 
است. نقش این خواننده را در ماندگاری اشعار مرحوم معلمی 

چگونه ارزیابی می‌کنید؟
گیر شــدن اشــعار وی، صدای  یکــی دیگــر از دلایــل مانــدگاری و فرا
ــار  آســمانی و اجراهــای زیبــای آقــای آهنگــران اســت. در تولیــد آث
هنری و این دســت آثار، هماهنگ شــدن عوامل با یکدیگر بســیار 
گــر خواننده دیگــری ایــن اشــعار را می‌خواند تا  مهم اســت. شــاید ا
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گــر آقای آهنگران شــعرهای  این انــدازه ماندگار نمی‌شــد یــا اینکه ا
ح نمی‌شــد. در واقــع در  ــدازه مطــر ــا ایــن ان ــد ت دیگــری را می‌خوان
یک مقطــع زمانی همه چیز دســت به دســت هــم داده و عوامل با 
یکدیگر هماهنگ شــده‌اند تــا آثار مانــدگاری خلق شــود. اتفاقا اثر 
هنری خوب، اثری اســت کــه همه عوامــل آن در یــک نقطه تلاقی 
با یکدیگر هماهنگ شوند. یعنی شعر در زمان مناسب خود وارد 
می‌شــود و بعد صدا بــه آن اضافه می‌شــود و یک اثــر خاطره‌انگیر و 
نوســتالژیک خلق می‌شــود. مضاف بر اینکه عرصه شــعر حماسی 
دســت آقای آهنگران بــوده و ایشــان در زمان خودشــان بی‌رقیب 
ــدگار  ــدن آقــای آهنگــران و مان ــه خوان ــوده اســت. ایــن مســئله ب ب

شــدن کلمات، کمــک بســیاری کرده اســت.

اشعاری که از متن واقعه و معرکه برآمده است
مرحوم معلمی در دوران دفاع مقدس و حتی شب‌های عملیات 
در جبهه حضور داشتند و در آن شرایط، بسیاری از اشعار خود را 
گی تا چه اندازه باعث تاثیرگذاری و ماندگاری  سروده‌اند. این ویژ

بیشتر اشعار وی شده است؟
ــر اســت. یعنــی  ــوده اســت. شــعر تاثیــر و تاث ــر ب مطمئنــا بســیار موث
شــاعر از یــک واقعــه تاثیــر می‌پذیــرد و در بیانــش اثرگــذار می‌شــود. 
گر  در زمینه‌هــا و ژانرهــای دیگــر شــعر هــم همینطــور اســت. شــاعر ا
اثــر مطلوبــی از شــعر نگیــرد، کلامــش بــه خوبــی اثرگــذار نمی‌شــود. 
ــردن  ــه کار ب شــاید کلام مرحــوم معلمــی خیلــی ســاده باشــد و از ب
کلمــات دشــوار اســتفاده نکــرده باشــد، امــا چــون ایشــان در بطــن 
اتفاقــات بــوده و تاثیــر خــوب و کافــی از آن شــرایط گرفتــه اســت، 
اشعارشــان تاثیرگذار شــده اســت. کســی که در بطن حادثه است 
تاثیــری کــه از آن حادثــه می‌گیــرد نســبت بــه کســی کــه در شــهر 
دیگــری حضــور دارد، عمیق‌تــر اســت. اشــعار بســیار خوبــی بــرای 
ــد  ــی فقی ــرا کلام معلم ــا چ ــت. ام ــده اس ــروده ش ــدس س ــاع مق دف
در عیــن ســادگی و بــا صــدای آهنگــران اثرگــذار می‌شــود؟ بــه ایــن 
دلیــل کــه از متــن واقعــه و معرکــه برآمــده اســت. حضــور ایشــان در 
مناطق عملیــات و همینطور نحوه زندگی وی بســیار مهم اســت. 
آقای معلمی قبــل از آنکــه از رامهرمــز به اهــواز بیاید حدود بیســت 
ســال کشــاورز بــوده اســت. بالاخــره کســی کــه کشــاورز اســت و بــا 
طبیعــت و زمیــن در ارتبــاط اســت، صفــا و صمیمیــت‌اش بیشــتر 

اســت. بــه نظــر می‌رســد حضــور مرحــوم معلمــی در جبهه‌هــا و در 
کنار رزمنده‌ها و شــب‌های عملیات به رقــم زدن این اتفاق خوب 

بســیار کمــک کــرده اســت.

مرحوم معلمی و پیشینه معرفتی عالمانه‌اش
مرحوم معلمــی از کودکــی با الفبــای عــروض و قافیه آشــنایی 
داشــته‌اند و با توجه به اینکه تخصص اصلی شما شعر است، 
فکر می‌کنید این اتفاق تا چه اندازه بر کیفیت اشعار این هنرمند 

فقید تاثیر گذاشته است؟
پــدرِ مرحوم معلمی عالــم بوده و مکتب‌خانه داشــته اســت. حتی 
گفتــه می‌شــود ایــن هنرمنــد فقیــد همنشــین مرحــوم ســیدعلی 
کــه  شوشــتری از مجتهدیــن بــزرگ آن منطقــه بوده‌انــد. کســی 
در فضــای فرهنگــی و علمــی رشــد می‌کنــد و بــا علمــا و اهــل دانــش 
نشســت و برخاســت داشــته باشــد، مســلما بــه پیشــینه معرفتــی 
عالمانــه‌ای دســت پیــدا می‌کنــد. هــر انســانی پیشــینه معرفتــی و 
شناختی نسبت به معارف دین، جامعه، اتفاقات و دریافت‌هایی 
دارد که باعث انباشــت معارف در وجودش می‌شــود. همنشینی 
حبیب‌الله معلمی با علما و در خانه یک شخص عالم بزرگ شدن، 
باعث شــده که ایشــان دریافت‌های درســت و عالمانه‌ای نســبت 
به معارف و مســائل دینی و فرهنگی داشــته باشــد. در ســال‌های 
1310تعداد مدارس و دانشــگاه‌ها بســیار اندک بــوده و مانند امروز 
نبــوده اســت. اینکــه شــخصی ماننــد مرحــوم معلمــی در آن زمــان 
از خانــواده‌ای بیایــد کــه اهــل علــم باشــد مطمئنــا در سرنوشــت و 
آینده‌اش تاثیر می‌گذارد. آشنایی مرحوم معلمی با مبانی دینی و 
ادبی و انباشت‌ آنها باعث شده که این تعلیمات در بزنگاه و جای 
مناســب بروز و ظهــور کننــد و ایــن آثار بــه یادماندنــی را خلــق کند. 

که شــعر دفاع مقــدس را  نقطه ضعــف این اســت 
دستوری و فرمایشی نگاه کنیم

شرایط حال حاضر اشعار دفاع مقدس و حوزه مقاومت را چگونه 
ارزیابی می‌کنید. این حوزه چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟ 

بــا توجــه بــه اینکــه از زمــان جنــگ تقریبــا حــدود ســی و چنــدی 
ــه آن  ــدارد ک ــد مــا شــاعری وجــود ن ســال می‌گــذرد؛ در نســل جدی
فضــا را درک کــرده باشــد. مــن متولــد ســال شــصت هســتم و یــک 
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ــی  ســایه روشــن‌هایی از زمــان جنــگ در ذهنــم وجــود دارد. زمان
که جنگ به پایان رســید هشــت ســاله بودم و آن دریافــت عمیقی 
که جوان 20 تا 25 ســاله باید از یک واقعه داشــته باشد، نسل من 
نــدارد. بالاخــره جنــگ تبعــات اجتماعــی بســیاری دارد. خیلــی از 
خانواده‌هــا در کشــور خانــواده شــهید، جانبــاز، مفقودالاثر و اســیر 
شــدند. این تبعــات اجتماعی بعــد از جنگ ادامــه داشــته و دارد. 
شــعر دفاع مقدس بعداز ســال 67 و امضاء قطعنامه به جنبه‌ها و 
تبعات اجتماعی جنگ گرایش پیدا کرد. این مســئله گریزناپذیر 
گریــز اســت نســبت بــه اتفاقاتــی کــه در حــال  اســت. یعنــی شــاعر نا
کنــش نشــان دهــد. بــه اعتقــاد  حاضــر جامعــه اتفــاق می‌افتــد، وا
مــن آثــار خوبــی هــم تولیــد شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر بســیاری 
از جوانان البتــه منظور افرادی که در دهــه 70 و 80 جوان بوده‌اند 
کنش‌هــای بســیار خوبــی نســبت بــه مســائل  و شــعر می‌گوینــد، وا
اجتماعــی بعــد از جنــگ داشــته‌اند و آثــار موفقــی از ایــن حیــث 
گر ایــن توقع را داشــته باشــیم که شــعر حال و  تولیــد کرده‌اند. امــا ا
هوای دوران جنگ را داشــته باشــد، توقعی بی‌جا از شــاعر اســت. 

زمانــی که شــعر دفــاع مقــدس بــه حــوزه اجتماعــی ورود پیــدا کرد، 
موفق‌تــر شــد. نقطــه ضعــف شــعر دفــاع مقــدس در ایــن اســت کــه 
کمیتی، نهادی و دستگاهی پیگیری کنیم. به عبارت  اشعار را حا
دیگــر بــه ایــن حــوزه بــه شــکل دســتوری و فرمایشــی نــگاه کنیــم. 
شــاعر جان بیدار جامعه اســت و نســبت به اتفاقات جامعه خود، 
کنش نشــان می‌دهد. برای مثال زمانی که شهید  خواه‌ناخواه وا
سلیمانی به شهادت رسید شاعران بســیاری در کشور به صورت 
خودجــوش بــرای وی شــعر گفتنــد. کســی بــه آنهــا دســتور نــداده 
بــود کــه در ایــن برهــه زمانــی شــعری بســرایند. خاصیــت شــاعران 
گــر پدیــده‌ای احساساتشــان را درگیــر کند با  همیــن اســت. یعنــی ا

کنــش نشــان می‌دهنــد.  زبــان شــعر نســبت بــه آن وا
نمی‌توانــم نســبت به شــعر دفــاع مقــدس انتقادی داشــته باشــم. 
به این دلیل که وقتی شــعری بــرای صلح می‎گوییم به نوعی شــعر 
دفــاع مقــدس اســت. جنــگ اتفــاق بــدی اســت امــا یــک طرفــش 
همیشــه صلــح بــوده اســت. عــراق بــه مــا تجــاوز کــرد و مــا در مقــام 
گر کســی  دفاع بودیــم. اما یک طــرف این بُــردار صلح بــود. امروزه ا
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بــرای صلــح و خانواده‌هــای آســیب‌دیده از جنــگ شــعر بگویــد بــه 
اعتقــاد مــن بــه نوعــی شــعر دفــاع مقدســی گفتــه اســت. بخشــی از 
شــاخه شــعر ملی و مذهبــی ما، شــعر دفاع مقدس اســت. بخشــی 
هم به نام شعر شهید داریم. اما اینکه خیلی اصرار داشته باشیم 
که شــاعران نســل جدیــد همــان مفاهیــم و کلمــات دهه شــصت و 
هفتاد را در آثارشــان بیاورند و بعد نام آن آثار را شــعر دفاع مقدس 
گر بــه مفاهیــم بنیادین  بگذاریــم کار صحیــح و هنری نیســت. ما ا
دفاع مقــدس که ایثــار، شــهادت، جانبــازی در راه خدا و... اســت 
بپردازیم، خود به خود به شــعر دفــاع مقدس پرداخته‌ایــم. نباید 
از شــاعر امــروز توقــع داشــته باشــیم کــه ماننــد حبیــب‌الله معلمــی 
شــعر بگوید. ایــن توقــع اشــتباهی اســت. کمااینکه شــاعران ما که 
بعــد از جنــگ وارد عرصه‌هــای اجتماعــی و آســیب‌های اجتماعی 

جنــگ شــده‌اند آثــار خوبــی تولیــد کرده‌انــد.

جایی وجود ندارد که جوانان اشــعار و ســروده‌ها 
را بشنوند

 مطمئنا به دلیل گذشت سال‌های بسیار از دوران دفاع مقدس، 
سرودن اشعاری که بتواند همه اقشار جامعه مخصوصا جوانان 
را به امر دفاع مقدس متوجه ســازد، دشوار اســت. به اعتقاد 
گی‌هایی داشته باشد تا بتواند  شما اشعار جدید باید چه ویژ

علاوه بر ماندگاری بر مردم، تاثیرگذار هم باشد؟
ح ایــن مســئله، پرســش خوبی اســت امــا بســیار عمیق‌ اســت.  طر
مسئله اینجاست که ما از شعر چه توقعاتی داریم. ما باید بدانیم 
کــه همــه اقبــال مــردم بــه ایــن مفاهیــم از شــعر نیســت. بــه عبــارت 
دیگــر نبایــد از شــعر توقــع بســیاری داشــته باشــیم. شــعر هنر اســت 
و بــه تعبیر مقــام معظــم رهبــری کــه می‌فرماینــد عنصــر جاودانگی 
اتفاقات اســت. فردوســی تاریخ باســتانی ایران را به نظم کشید و 
باعث ماندگاری آن شد. به اعتقاد من در ابتدا باید این پرسش را 
از خود بپرســیم که شــعر تا چه انــدازه وظیفه دارد کــه باعث اقبال 
مــردم بــه ایــن مفاهیــم شــود. مــا نمی‌توانیــم تکلیــف مالایطاقــی 
کــه می‌توانــد  بــه شــعر وارد کنیــم. عوامــل بســیاری وجــود دارد 
باعــث اقبــال مــردم بــه ایــن مطالــب باشــد. بــرای مثــال عملکــرد 
گر هزاران شــعر خوب برای دفاع مقــدس تولید کنیم  مســئولین. ا
اما در مقابــل، افرادی کــه در دوران دفاع مقدس حضور داشــته و 

کنون مســئول شــده‌اند، عملکرد بدی در مسئولیتشــان داشته  ا
باشــند یا برخــی از آنها دنیــازده یــا رانت‌خوار شــده باشــند، تمامی 

آن اشــعار بی‌تاثیــر می‌شــود. 
شــعر می‌توانــد یــک رخــداد تاریخــی را بــه صــورت جاودانــه وارد 
ادبیــات کنــد. ممکــن اســت ایــن ادبیــات بــه دســت مــردم نرســد 
اما اهل فــن و اهــل ادبیات بــه آن مراجعــه می‌کنند. در ایــن روزگار 
عوامــل بســیاری غیــر از شــعر وجــود دارد کــه باعــث می‌شــود مــردم 
بــه ایــن مفاهیــم توجــه یــا پشــت کننــد. بــه عنــوان یــک مســلمان 
و شــیعه همیشــه بایــد مفاهیــم ظلم‌ســتیزی، شــهادت، ایثــار و 
ازخودگذشتگی در ما زنده باشد. این مفاهیم برای شاعر مکتبی 
و کســی کــه می‌خواهــد بــرای ایــن مکتــب قلــم بزنــد همیشــه زنده 
گــی منوط بــه یک برهــه زمانــی خاص نیســت. من  اســت. این ویژ
مطمئــن هســتم جوانانــی در کشــور هســتند و خواهنــد آمــد که به 
ایــن مفاهیــم می‌پردازنــد. چــون ایــن مفاهیــم در فرهنــگ مــا هم 
وجــود دارد. اینکــه ایــن آثــار تــا چــه انــدازه در عمــوم مــردم توســعه 
پیــدا کنــد، وظیفــه شــعر نیســت وظیفــه رســانه و عوامــل دیگــری 
است. به شخصه اشعار بسیاری در حوزه دفاع مقدس می‌توانم 
بخوانــم که تــا کنون یــک بــار هــم در تلویزیون پخش نشــده اســت 
یــا اینکــه اشــعار بســیاری را مثــال بزنــم کــه تــا کنــون پوســتر نشــده 
و در فضــای شــهری دیــده نشــده اســت. ایــن شــرایط وجــود دارد 
ــه ایــن مســائل توجــه نمی‌کننــد.  ــان ب و بعــد می‌گوییــم چــرا جوان
اصــا جایــی وجــود نــدارد کــه جوانــان ایــن اشــعار و ســروده‌ها را 
بشــنوند. تلویزیــون بــازی فوتبــال تیم‌هــای کمتــر شــناخته شــده 
اروپایــی را پخــش می‌کنــد امــا تــا کنــون دیده‌ایــد کــه شــب شــعر 
دفــاع مقــدس را بــه صــورت زنــده پخــش کنــد؟ چگونــه بایــد ایــن 
کلام را بــه جوانــان برســانیم. مــا چــه زمانــی ایــن اشــعار یــا مفاهیــم 
حماســی را بــا موســیقی خــوب همــراه کرده‌ایــم وکنســرت خوبــی 

ــرای آنهــا تــدارک دیده‌ایــم. ب
 یا اینکــه فیلم ســینمایی خوبــی درباره ایــن موضوع ســاخته یا در 
تلویزیــون برنامــه خوبــی تولیــد کرده‌ایــم کــه مــردم ایــن ســروده‌ها 
را بشــنوند. شــاعر نمی‌توانــد همزمــان شــعر بگویــد و مرارت‌هــای 
ــاند  ــه برس ــوش بقی ــه گ ــا را ب ــان آنه ــد و همزم ــل کن ــن راه را تحم ای
آن هــم در عصــر رســانه. بــه همیــن دلیــل اســت کــه می‌گویــم نباید 

همــه بارهــا را روی دوش شــعر بگذاریــم.
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شــعر هنــری اســت کــه بیشــتر از همــه هنرهــا در طــول تاریــخ در 
میدان حاضر بوده و نقشــی را که ضروری بوده انجام داده است. 
از صدر اســام و زمانی که رسول‌الله دســت امام علی)ع( را بالا برد 
و شــاعر بــرای غدیــر شــعر گفــت تــا وقتــی کــه علی‌بن‌حســین)ع( به 
خانه خــدا آمــد و هشــام تجاهــل کــرد و گفــت او را نمی‌شناســم که 
فرزدق در مــدح حضــرت ســجاد)ع( قصیــده‌ای ســرود و زمانی که 
دعبل در مجلس مامون در مدح امام رضا)ع( شــعر گفت. شــعر از 

آن زمــان در جبهــه حــق و در حــال دفــاع از حق بوده اســت. شــاعر 
وظیفــه‌اش را انجــام می‌دهــد امــا اینکــه چــه کســی یــا کســانی این 
آثار را به گوش نسل جدید برساند مهم است. چون این اتفاقات 
نیفتــاده اســت فکــر می‌کنیــم شــعری هم ســروده نشــده اســت. در 
صورتــی که چنیــن نیســت. ایــن ســرزمین، ســرزمین محبــت اهل 
بیــت)ع( اســت و می‌توانیــم بــه معلمی‌هــای ایــن دوران بپردازیــم 

و اتفاقات خــوب و فرهنگــی را رقــم بزنیم. 

متن نوحۀ »ای لشکر صاحب زمان)ع(« به دستخط استاد حبیب‌الله معلمی
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ایستاده در غبار، آغازگر جریانی که نگاه‌ها را متوجه یک قهرمان کرد

رهیده از  غبار
ثــر احمد متوســلیان  »ایســتاده در غبــار«، عنوان نخســتین فیلم ســینمایی اســت که بــه شــخصیت جاویدالا
کــه توانســته برخــی از فــراز و نشــیب‌های زندگــی ایــن فرمانــده جنــگ را  پرداختــه اســت. اثــر ســینمایی 
گیــرد. کــه مــورد تحســن همــگان قــرار  پذیــر و واقعــی بــرای مخاطــب بــه تصویــر بکشــاند  بــه نحــوی باور

نرجس عسگری
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 زمانی که برای نخستین بار در جشنواره سی و چهارم فیلم فجر 
وی پرده سـینماها رفـت کسی فکـرش را نمی‌کرد که یـک اثر دفاع  ر
مقـدسی بـا عوامـل نـه چنـدان مطـرح و نام‌آشـنا از یـک کارگـردان 
لی بتوانـد چنین نگاه‌ها را بـه خود خیره کند. محمدحسنی  فیلم او
مهدویان با  انتخاب سوژه‌ای کمتر شناخته شده و با دانش سینمایی 
و کارگـردانی خـود توانسـت اثـری سـینمایی را خلـق کنـد کـه بـرای 
سـال‌های طولانی می‌شـود درباره آن بحث کرد. فیلم »ایسـتاده در 
غبار« که به بـرشی از زندگی حاج احمد متوسـلیان فرمانده جنگ  
وزهای دفاع  پرداخته، توانسـت مخاطبان سـینما را با قهرمانی از ر
یـن جنگ  وزهـای آغاز مقـدس آشـنا کنـد. قهرمانی کـه از همـان ر
در جبهه‌های بسیاری از غرب تا جنوب کشور جنگید و شجاعانه 
ثـر که همراه  وزی‌های بسـیاری را رقـم زد. فرماندهـی جاویدالا پیر
بـوده شـد و تـا  بـا سـه تـن از همراهانـش در 14 تیـر 1361 در لبنـان ر
کنون هم از سرنوشتشان خبری در دست نیست. این اثر سینمایی 
برای حضور در بخش نگاه نـو سی و چهارمین دوره جشـنواره فیلم 
یـن طراحـی  یـن بهتر فجـر انتخـاب شـد کـه توانسـت سـیمرغ بلور
ین  ین جلوه‌های ویژه میدانی و بصری و بهتر صحنه و لباس، بهتر

فیلم جشنواره فجر ۱۳۹۴ را از آن خود کند.
بوده شدن حاج احمد  وز ر در این شماره از مجله و به مناسبت ســالر
متوسلیان به فیلم »ایستاده در غبار« و چرایی موفقیت و تمایز این 
اثر ســینمایی پرداختیم و با سیدمحمد حســینی مدیر عامل انجمن 
ســینمای انقلاب اســامی و دفاع مقــدس و همچنــن حمیدرضا 
مدقق کارشــناس، مجــری و منتقد ســینما گفت‌وگو کــردیم که در 

ادامه می‌خوانید.

مسیر جدیدی که در سینمای دفاع مقدس ایجاد شد
1/ فیلــم »ایســتاده در غبــار« را بــه عنــوان نخســتین ســاخته 
محمدحسین مهدویان چگونه ارزیابی می‌کنید؟ این اثر سینمایی 
گی‌هایی داشت که آن را جذاب‌تر و متفاوت‌تر از سایر  چه ویژ

آثار سینمایی دفاع مقدس کرد؟ 
حسینی: »ایستاده در غبار« مســیر جدیدی را در سینمای دفاع 
مقدس ایجاد کرد و برای اولین بار یک فیلم مستندروایی موفق 
را بــه تصویــر کشــاند. بــه همیــن دلیــل یــک فیلــم ممتــاز در تاریــخ 
ــرده و  ــم ک ــه را فراه ــه زمین ــود ک ــوب می‌ش ــور محس ــینمای کش س

گونــه دیگــری از پرتــره یــا شــمایل‌نگاری بــزرگان ســرزمینمان را بــه 
شــکل دیگــری در پــرده ســینما روایــت کــرده اســت. از ایــن جهــت 
»ایســتاده در غبار« در نوع خود آغازگر یک جریان بوده و همزمان 
بــه لحــاظ نــوع پرداخــت تکنیکــیِ روایــت بــه بلــوغ رســیده اســت. 
بــه لحــاظ تکنیکــی اثــری شایســته اســت کــه توانســته مخاطبــان 
را بــه خــود جــذب کنــد. ایــن اثــر همزمــان بیوگرافــی شــخصی را 
روایــت می‌کنــد که قصــه بــا آن عجین شــده و دوربیــن و داســتان از 
آن جــدا نمی‌شــود کــه بــه اعتقاد مــن برجســتگی اصلــی ایــن فیلم 
گــی اســت. البتــه ممکن اســت برخی اشــکالات بــه این  همین ویژ
فیلــم گرفته شــود. اشــکلاتی کــه بــه برهه‌هــای تاریخــی، پرداخت 
ح می‌شــود، مربــوط  کــه در ایــن اثــر مطــر شــخصیت و مباحثــی 
شــود که البته به اعتقــاد من بــه تکنیک روایــت بازنمی‌گــردد بلکه 
انتخــاب فیلمســاز اســت. یعنــی لحظاتــی بــرای فیلمســاز اهمیت 
دارد که ممکن اســت برای دیگــری که فیلــم را می‌بینــد و یا احمد 
متوســلیان را می‌شناســد از اهمیــت کمتــری برخــوردار باشــد. اما 
نمی‌تــوان ایــن را بــه عنــوان اشــکال فیلــم در نظــر گرفــت. بــه ایــن 
جهت که فیلمساز می‌تواند عادلانه انتخاب خود را داشته باشد. 
بـــه هـــر ترتیـــب کامـــا بدیهـــی اســـت کـــه در چنیـــن بـــازه زمانـــی یعنـــی 
حـــدود یـــک ســـاعت و نیـــم نمی‌تـــوان تمـــام زندگـــی پر فـــراز و نشـــیب 
یک سرباز رشـــید مانند حاج احمد متوســـلیان را روایت کرد. پس 
طبیعتـــا بایـــد دســـت بـــه انتخـــاب زد. البتـــه انتخـــاب هـــم بســـتگی 
بـــه فـــرد دارد. هـــر کســـی انتخـــاب خـــود را می‌کنـــد. ممکـــن بـــود مـــن 
ـــات  ـــری از لحظ ـــالات دیگ ـــم و ح ـــری می‌کردی ـــاب دیگ ـــما انتخ و ش
زیســـتی ایشـــان انتخـــاب می‌کردیـــم. امـــا بـــه هـــر حـــال فیلمســـاز 
انتخابـــش ایـــن بـــوده و بـــه اعتقـــاد مـــن هیـــچ خلـــل و خدشـــه‌ای بـــه 
ـــم و بعـــد از نمایـــش  ـــم وارد نشـــده اســـت. در خـــال پخـــش فیل فیل
آن در جشـــنواره هـــم بـــا عمـــده نقدهایـــی کـــه رو بـــه رو شـــده‌ام ناظر 
بـــر همیـــن موضـــوع بـــود. بیشـــتر کســـانی کـــه دربـــاره فیلـــم صحبـــت 
ج  می‌کردنـــد بـــر ایـــن عقیـــده بودند کـــه چرا فـــان اتفـــاق در فیلـــم در
شـــده امـــا بـــه ماجراهـــای دیگـــر توجـــه نشـــده اســـت. بـــه اعتقـــاد مـــن 
ایـــن انتقـــاد بی‌مـــورد اســـت. چـــون ایـــن بخـــشِ فیلمســـازی کامـــا 
شـــخصی اســـت. نویســـنده و کارگردان روایتـــی را انتخـــاب می‌کنند 
کـــه در خـــال روایـــت بـــه آن نقطـــه دراماتیـــک دســـت پیـــدا ‌کننـــد و با 

گر رابطـــه برقـــرار ‌کننـــد.  آن نقـــاط دراماتیـــک بـــا تماشـــا
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ـــا دشـــواری‌ها  هـــر چنـــد ممکـــن اســـت خـــود آنهـــا هـــم در انتخـــاب ب
و مســـائل ســـختی مواجـــه بوده‌انـــد. بـــه هـــر ترتیـــب هـــم بـــه لحـــاظ 
فیلم‌روایـــت یعنـــی انتخـــاب مـــدل و گونـــه درام و هـــم بـــه لحـــاظ 
آغازگـــری یـــک جریـــان، فیلـــم »ایســـتاده در غبـــار« یـــک اثـــر ممتـــاز و 
شایســـته اســـت کـــه بایـــد بـــه ســـازندگان و عوامـــل آن تبریـــک گفت.   

برشی از دغدغه‌ها، جهان و نوع زیست حاج احمد 
متوسلیان 

2/ فکر می‌کنید این اثر سینمایی توانسته جنبه‌های دلاورانه 
و ازخودگذشــتگی‌های حاج احمد متوســلیان را به خوبی به 
تصویر بکشد و معرفی جامعی از شخصیت ایشان برای اقشار 

مختلف مردم باشد؟ 
گـــر بخواهـــم  حســـینی: بـــه اعتقـــاد مـــن هـــدف فیلـــم ایـــن نیســـت. ا
به لحاظ نویســـندگیِ متن از ایـــن فیلم اشـــکالی بگیرم بایـــد بگویم 
کـــه بـــه لحـــاظ سیســـتماتیک فیلـــم بـــه دنبـــال یـــک موضـــوع خـــاص 
نیســـت. در واقع اصلا قرار نیســـت که مجاهدت‌ها و دلاوری‌های 
حـــاج احمـــد متوســـلیان را بـــه تصویـــر بکشـــد. تنهـــا بـــه مـــا بیوگرافـــی 
و شخصیت‌شناســـی می‌دهـــد. یعنـــی برشـــی از زندگـــی و فـــراز و 
نشـــیب‌های شـــخصیتی کـــه کـــوران حـــوادث زمانـــه خـــود را طـــی 
می‌کنـــد و از یـــک کـــودک بـــه فرمانـــده جنـــگ تبدیـــل می‌شـــود را 

روایـــت می‌کنـــد. ایـــن اثـــر صرفـــا بـــرای بیـــان ایـــن مســـیر اســـت. حـــال 
گـــر بخواهیـــم بـــه لحـــاظ تماتیـــک »ایســـتاده در غبـــار« را ماننـــد  ا
فیلـــم »موقعیـــت مهـــدی« در نظـــر بگیریـــم متوجـــه می‌شـــویم کـــه 
فیلـــم هـــادی حجازی‌فـــر بـــه لحـــاظ گونـــه همیـــن مســـیر را پیـــش 
می‌گیـــرد امـــا تفاوتـــی کـــه بـــا »ایســـتاده در غبـــار« دارد ایـــن اســـت 
ـــا یـــک تـــم مواجـــه هســـتیم. تِمـــی کـــه  کـــه در »موقعیـــت مهـــدی« ب
ـــا خـــود همـــراه  ـــا را ب ـــم م ـــا انتهـــای فیل ـــارز اســـت و از همـــان ابتـــدا ت ب
می‌کنـــد. ایـــن تِـــم، عشـــق دو بـــرادر بـــه یکدیگـــر اســـت. از همـــان 
لحظات ابتدایی فیلم که این دو برادر حیاط یخ زده را موزاییک 
می‌کننـــد و در کنـــار یکدیگـــر نشســـته‌اند و بـــا هـــم صحبـــت می‌کننـــد 
ـــوال می‌کنـــد  ـــود س ـــیم‌چی خ ـــری از بیس ک ـــدی با ـــه مه ـــی ک ـــا زمان ت
ـــودم؛ در  ـــا نب ـــن تنه ـــود الان م ـــر ب گ ـــناختی، ا ـــا را می‌ش ـــد م ـــه حمی ک
واقـــع همـــه مســـیر فیلـــم، روایـــت علاقـــه ایـــن دو بـــرادر بـــه یکدیگـــر و 
بحـــث بـــرادری اســـت کـــه باعـــث شـــده در ایـــن اثـــر بـــا یـــک تـــم واحـــد 
و منســـجم مواجـــه باشـــیم. امـــا در »ایســـتاده در غبـــار« قـــرار نبـــوده 
کـــه دربـــاره رشـــادت‌ها و دلاوری‌هـــای احمـــد متوســـلیان صحبـــت 
گر می‌خواســـت ایـــن کار را بکنـــد فیلم گونـــه دیگری  کند. چه بســـا ا
کشـــن جنگـــی  ـــا ا کشـــن ی بـــه خـــود می‌گرفـــت و تبدیـــل بـــه یـــک اثـــر ا
می‌شـــد. »ایســـتاده در غبـــار« می‌خواهـــد از دغدغه‌هـــا، جهـــان و 
نوع زیســـت و زمانه‌ای که شـــخصیت در آن قـــرار گرفته برشـــی بزند 

سیدمحمد حسینی
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و به مخاطـــب یک معرفـــی بدهد. در واقع نمایشـــی از شـــکل‌گیری 
و رشـــد یـــک ســـرباز و فرمانـــده قهرمـــان اســـت.  

 جسارتی جدی برای ساخت اثری چون »ایستاده 
در غبار« 

3/ با ساخت فیلم »ایستاده در غبار« گویی صفحه جدیدی در 
تولید آثار سینمایی دفاع مقدس ورق خورده است. کارگردانان 
بســیاری به سمت ســاخت آثار پرتره یا شــخصیت‌محور روی 
آوردنــد و فیلم‌های قابــل توجهــی را در این ژانر تولیــد کردند. 
این اثر ســینمایی را تا چه اندازه در به وجــود آمدن این اتفاق 

تاثیرگذار می‌دانید؟ 
حسینی: »ایستاده در غبار« را از حیث نحوه روایت، برای فیلمساز 
ـــه عبـــارت دیگـــر محمدحســـین  ـــم. ب یـــک جســـارت جـــدی می‌دان
مهدویان فیلمســـاز بســـیار جسوری اســـت که چنین شـــعاری را در 
ابتـــدای فیلـــم انتخـــاب می‌کنـــد و می‌گویـــد همـــه تصاویـــر بازســـازی 
شـــده اســـت. ماننـــد ایـــن اســـت کـــه می‌خواهـــد مـــا را بـــه درون یـــک 
روایت مســـتند پرتاب کند و واقعا همیـــن کار را هـــم می‌کند. یعنی 
بـــه نحـــوی قـــرار گرفتـــن دوربیـــن، عناصـــر، اشـــیاء و برخـــی وقایـــع 
را باورپذیـــر روایـــت می‌کنـــد گویـــی دوربیـــن وســـط زندگـــی فـــردی 
افتـــاده و در حـــال گرفتـــن تصویـــر اســـت. ایـــن یـــک جســـارت خیلـــی 
جـــدی بـــود کـــه اتفاقـــا باعـــث تحســـین همـــه کســـانی شـــد کـــه حتـــی 
سابقه بســـیار طولانی در ســـینمای دفاع مقدس داشـــتند. به یاد 
دارم کـــه احمدرضـــا درویـــش در زمـــان نمایـــش ایـــن اثـــر از آن بســـیار 
ــای  ــار« را یکـــی از بهتریـــن فیلم‌هـ ــتاده در غبـ ــرد و »ایسـ تعریـــف کـ
دفـــاع مقـــدس معرفـــی کـــرد. بـــه راســـتی کـــه ایـــن تعریـــف و تمجیـــد 
ـــه بـــود. بـــه عبـــارت دیگـــر شـــعار، بیـــان و متعاقـــب  بـــه حـــق و عادلان
آن نحـــوه تحلیلگـــری کـــه توســـط فیلمســـاز انجـــام شـــد نشـــان داد 

کـــه تحســـین‌ها بی‌جهـــت نبـــوده اســـت. 
گر کپشن ابتدایی را حذف کنید و از اواسط فیلم با آن  برای مثال ا
همـــراه شـــوید تصـــور می‌کنید کـــه با یـــک اثـــر مســـتند طرف هســـتید 
خ می‌دهـــد. ایـــن میـــزان دقـــت  و همـــه وقایـــع بـــه صـــورت مســـتند ر
در جهت اینکـــه مســـتندنمایی در یـــک اثر نمایشـــی صـــورت بگیرد 
کشن‌های  شـــاید کمتر ســـابقه داشـــته اســـت به خصوص در پرودا
بـــزرگ. تماشـــای فیلم‌هایـــی در ســـینمای اجتماعـــی بـــه خصـــوص 

آثـــار آقـــای فرهـــادی را تجربـــه کرده‌ایـــم. اما تفـــاوت فیلـــم اجتماعی 
بـــا ایـــن گونـــه ســـینمایی در ایـــن اســـت کـــه در آثـــار اجتماعـــی بـــا یک 
فضـــای بســـته و دوربینـــی کـــه داخـــل یـــک محـــدوده ماننـــد اتـــاق، 
ـــوع  ـــی اســـت، مواجـــه هســـتیم. در ایـــن ن ـــا واحـــد آپارتمان ـــه و ی خان
آثـــار دوربیـــن دم دســـت اســـت و میزانســـن‌ها تلویزیونـــی اســـت و 
بازیگـــران تقریبـــا آزاد هســـتند کـــه بـــه هـــر طـــرف برونـــد و بیاینـــد و 
ســـعی می‌شـــود کـــه دیالوگ‌هـــا بـــه واقعیـــت نزدیـــک باشـــد. در 
چنیـــن فـــرمِ واقع‌نمایـــی بـــا چالش‌هـــای زیـــادی مواجـــه نیســـتیم. 
امـــا وقتـــی دوربیـــن بـــه بیـــرون مـــی‌رود، بـــه خصـــوص وقتـــی در یـــک 
موقعیـــت جنگـــی قـــرار می‌گیـــرد طبیعتـــا چالش‌هـــا و تنش‌هـــای 
بســـیاری مقابـــل فیلمســـاز قـــرار می‌گیـــرد و بـــه مراتـــب کار دشـــوارتر 
می‌شـــود. بـــه همیـــن دلیـــل اصـــا قابـــل قیـــاس بـــا هیـــچ یـــک از آثـــار 
ــینما  ــتانگویی سـ ــوزه داسـ ــه تـــاش در واقع‌نمایـــی حـ ــری کـ دیگـ
کنـــون  می‌کنـــد، نیســـت و از ایـــن جهـــت اثـــری ممتـــاز اســـت و تـــا ا

ـــوده اســـت.       در حـــوزه ســـینما یکـــی از بهترین‌هـــا ب
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اثری که نگاه‌ها را متوجه یک قهرمان کرد
1/ »ایســتاده در غبــار« بــه عنــوان نخســتین فیلم ســینمایی 
گی‌هایی داشــت که علاوه  محمدحســین مهدویان چــه ویژ

کثر مردم هم قرار گرفت؟  بر تحسین منتقدان، مورد توجه ا
مدقـــق: اثـــر نخســـت محمدحســـین مهدویـــان بـــه دلیـــل ســـاختار 
مستندگونه و زیباشناســـانه‌اش مورد توجه بســـیاری قرار گرفت و 
توانســـت گونه مســـتند را به خوبی با قالب ســـینمایی پیوند بزند. 
ـــه  ـــتند و مجموع ـــاخته‌های مس ـــردان در س ـــن کارگ ـــه ای ـــی ک تجارب
تلویزیونـــی داشـــته بـــه شـــکل درخشـــان‌تر و ماهرانه‌تـــر در ســـاخت 
»ایســـتاده در غبـــار« بـــه کار رفـــت و باعث شـــد ایـــن اثر ســـینمایی به 
لحـــاظ ســـاختاری مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد. بـــازی خـــوب بازیگـــران، 
ـــردن آنهـــا  ـــی ک ـــرار دادن صداهـــا روی چهـــره بازیگـــران و همخوان ق
و پژوهـــش خوبـــی کـــه بـــرای ســـاخت ایـــن اثـــر انجـــام شـــده بـــود و 
ــژه طراحـــی صحنـــه دهـــه  همچنیـــن صحنه‌آرایـــی موفـــق بـــه ویـ
شـــصت، همگـــی از عوامـــل موفقیـــت ایـــن اثـــر ســـینمایی بـــه شـــمار 
می‌آیـــد. مهدویـــان بـــه لحـــاظ محتوایـــی بـــه یکـــی از قهرمانـــان و 
ســـرداران جنگ یعنی حاج احمد متوســـلیان که کمتر درباره‌اش 
صحبت شـــده بود، پرداخت. سرنوشت ایشـــان به لحاظ تاریخی 
مجهـــول باقـــی مانـــده و شـــاید هـــم تـــا قبـــل از ایـــن اثـــر کمتـــر دربـــاره 
ـــان ســـبب شـــد  ـــود. امـــا پرداخـــت آقـــای مهدوی او صحبـــت شـــده ب

ـــه  ـــورد توج ـــدس م ـــاع مق ـــده دوران دف ـــردار و فرمان ـــن س ـــی ای زندگ
قـــرار گیـــرد. نـــوع نگاهـــی کـــه ایـــن کارگـــردان بـــه شـــخصیت حـــاج 
احمـــد متوســـلیان داشـــته و پرداختن بـــه اختلاف نظرهـــای وی با 
برخـــی از فرماندهـــان آن دوره و نظـــرات خـــاص ایشـــان کـــه دســـتِ 
کم مخاطـــب، کمتـــر در فیلم‌هـــای دفاع مقـــدس دیده بـــود؛ باعث 

شـــد کـــه ایـــن اثـــر از زاویـــه محتوایـــی هـــم مـــورد توجـــه قـــرار گیـــرد.

»ایســتاده در غبار«ی کــه در همــه زمینه‌ها موفق 
عمل کرده است

2/ با توجه به اینکه زندگی و شخصیت حاج احمد متوسلیان 
به عنوان یک فرمانده دلاور تــا قبل از این فیلم ســینمایی در 
گو نشــده بود، به اعتقاد شــما  ح و باز میان مــردم خیلی مطــر
این فیلم ســینمایی توانســته معرفی خوب و جامعی از احمد 

متوسلیان باشد؟ 
مدقق: »ایســـتاده در غبار« اولین اثری اســـت که به شـــکل مفصل 
به این شخصیت پرداخته است. در برخی خاطرات و گفت‌وگوها 
بـــه شـــکل ضمنـــی دربـــاره ایشـــان صحبـــت شـــده بـــود و یـــا برخـــی از 
فرماندهـــان و همرزمانشـــان خاطراتی از ایشـــان تعریـــف می‌کردند 
یـــا در ســـالگرد آن حادثـــه و ناپدیـــد شـــدن ایشـــان و همکارانشـــان 
گاهـــی مطبوعـــات و رســـانه‌ها بـــه آن می‌پرداختنـــد. امـــا »ایســـتاده 

حمیدرضا مدقق
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در غبـــار« اولیـــن اثـــری بـــود کـــه بـــه شـــکل مشـــخصی بـــه شـــخصیت 
ایشـــان پرداخت بـــه همین دلیـــل از این جهـــت قابل توجه اســـت. 
با توجه بـــه اینکـــه آثـــار دیگـــری در این حـــد و انـــدازه نداریـــم طبیعتا 
ـــار دیگـــری داشـــته باشـــیم.  ـــا آث ـــر ب نمی‌شـــود قیاســـی هـــم از ایـــن اث
اما چـــون این کارگـــردان به لحـــاظ ســـینمایی و زیبایی‌شناســـی در 
»ایســـتاده در غبـــار« موفـــق بـــود، ســـبب شـــد موضـــوع حـــاج احمـــد 
ـــرار گیـــرد. از ایـــن جهـــت  متوســـلیان بیـــش از پیـــش مـــورد توجـــه ق

می‌تـــوان گفـــت ایـــن اثـــر موفـــق عمـــل کـــرده اســـت.

چرا کار مهدویان مهم است؟
3/ بعد از ساخت فیلم »ایستاده در غبار« کارگردانان بسیاری 
به ســمت ســاخت آثار پرتره یا شــخصیت‌محور روی آوردند و 
فیلم‌های قابل توجهی را در این ژانر تولید کردند. فکر می‌کنید 
این فیلم سینمایی تا چه اندازه در ترغیب کارگردانان به ساخت 

چنین آثاری موثر بوده است؟
مدقـــق: خیلـــی اتفـــاق خوبـــی اســـت کـــه بـــه زندگـــی شـــخصیت‌ها، 

فرماندهـــان و قهرمانـــان دوران جنـــگ بپردازیـــم. بســـیاری از 
کشـــورهای دیگر این کار را انجام داده‌اند و بـــه فرماندهان یا حتی 
ـــا حتـــی شـــخصیت‌هایی  ســـربازانی کـــه کمتـــر شـــناخته شـــده‌اند ی
که اســـم و رســـمی ندارنـــد امـــا ردپایـــی از خودشـــان در تاریـــخ جنگ 
کشورشـــان بـــه جـــای گذاشـــته‌اند، پرداخته‌انـــد. امـــا کار مهدویان 
توجهـــات را بـــه ایـــن موضـــوع جلـــب کـــرد کـــه می‌تـــوان از زاویه‌هـــای 
دیگـــر، قهرمانـــان جنـــگ را بـــه تصویـــر کشـــید. البتـــه ایـــن اتفـــاق 
ــر آثـــاری در ایـــن زمینـــه  در دســـتور کار بـــوده و از ســـال‌های قبل‌تـ
مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه بـــود. ایـــن کارگـــردان قبـــل از »ایســـتاده در 
ـــون  ـــرای تلویزی ـــون ب ـــن مضم ـــا همی ـــتندی ب ـــه مس ـــار« مجموع غب
ســـاخت کـــه بـــه  شـــهید باقـــری و شـــخصیت‌های دیگـــری پرداخته 
خ داده بـــود. کار  بود. اما در نـــوع ســـینمایی‌اش ایـــن اتفاق کمتـــر ر
مهدویـــان از ایـــن جهـــت مهـــم اســـت کـــه هـــم بـــه لحـــاظ محتوایـــی 
و هـــم ســـینمایی و ســـاختاری موفـــق بـــود. کـــه البتـــه بعدهـــا شـــاهد 
آن بودیـــم بقیـــه کارگردانـــان هـــم بـــه ایـــن زمینـــه ورود کردنـــد و 

فیلم‌هـــای دیگـــری ســـاختند.   
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؛ نوشته‌‎ای روی یکی از دیوارهای شهر

 ما برمی‌گݡردیم!
مهدی امتدادجو

وهای خودی اجباری بود؛ چرا که با فشار عراقی‌ها قدم به قدم عقب می‌رفتیم. این عقب نشینی  عقب‌نشینی نیر
مجددا ما را به نزدیکی مسجد جامع می‌رساند. ما چند ساعت پشت مسجد جامع بودیم و مجبور شدیم برای کمک 
وه  ین خبرهایی که از پادگان دژ داشتیم، این بود که هنوز گر یم؛ آخر و ک سابق بر وها به طرف فرمانداری ساوا به نیر
ودی پاد گان  »امیری« مقابله می‌کردند و عراقی‌ها را به ستوه آورده بودند. این درحالی بود که دیگر کمربندی و ور

دژ از این سمت و سمت مقابل آن در دست عراقی‌ها بود.
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مـــا پرســـنل گـــردان دژ هســـتیم ولـــی چنـــد روز اســـت از پـــادگان خبـــر 
نداریـــم. تصمیـــم گرفتـــم بـــرای کســـب اطـــاع از وضـــع پـــادگان دژ 
ــر از گـــروه 6 نفـــرۀ مخبریـــن  ــا اعـــزام کنـــم. دیگـ نفراتـــی را بـــه آن جـ
ـــه  ـــاج ب ـــن کار احتی ـــرای ای ـــود. ب ـــری نب ـــکاوران خب ـــرۀ ت ـــروه 10 نف و گ
یـــک گـــروه داوطلـــب داشـــتم. وقتـــی ایـــن مســـئله را بیـــن رزمندگان 
ـــام »بهرامـــی«  ـــه ن ـــردم، یکـــی از نیروهـــای بومـــی ب ح ک حاضـــر مطـــر
کـــه بـــه تمـــام کوچه‌هـــا و پـــس کوچه‌هـــای اطـــراف پـــادگان آشـــنایی 
داشـــت داوطلب شـــد کـــه ایـــن ماموریـــت را انجـــام دهـــد. بلافاصله 
چنـــد نفـــر داوطلـــب همـــراه او شـــدند و بـــه طـــرف پـــادگان دژ رفتنـــد. 
ـــداری  ـــه طـــرف فرمان ـــه همـــراه چنـــد نفـــر ب ـــرای درگیـــری ب مـــا هـــم ب
رفتیـــم و چنـــد ســـاعت بـــه جنـــگ پارتیزانـــی پرداختیـــم. در ایـــن 
ـــود. آنهـــا  ـــر از دیگـــران ب ـــکاوران الحـــق پررنگ‌ت مـــدت هـــم حضـــور ت
وارد صحنـــۀ نبـــرد می‌شـــدند و بـــه تعـــدادی ازعراقی‌هـــا هجـــوم 
ـــر می‌گشـــتند. ـــاره ب ـــد و دوب ـــد؛ گاهـــی آنهـــا را عقـــب می‌زدن می‌بردن
گلوله‌هـــای خمپـــاره هـــم بـــه اطـــراف مـــا می‌باریـــد و گلوله‌هـــای 
تفنگ‌هـــای انفـــرادی کلاش اطـــراف مـــا را ســـوراخ ســـوراخ می‌کـــرد. 
عراقی‌هـــا به محـــدودۀ پـــل مواصلاتـــی و فرمانـــداری رســـیده بودند 
و جنـــگ و گریـــز بیـــن دو طـــرف هـــم چنـــان ادامـــه داشـــت. مـــن بـــه 
طـــرف مســـجد جامـــع آمـــدم و ســـراغ بهرامـــی را گرفتـــم. متاســـفانه 
ـــی پـــس از پـــرس و جـــو یکـــی از رزمنـــدگان  ایشـــان را پیـــدا نکـــردم ول
را کـــه به‌همـــراه بهرامـــی بـــه پـــادگان رفتـــه بـــود، دیـــدم. از وضعیـــت 
پادگان پرسیدم. گفت: » درود به شرف ستوان امیری و یارانش. 
آنهـــا 19 نفـــر بودنـــد. وقتـــی آقـــای بهرامـــی بـــه ســـتوان امیـــری گفـــت 
ــا کننـــد و بـــه مســـجد جامـــع بیاینـــد، گفـــت:  ــادگان دژ را رهـ ــه پـ کـ
آقـــای بهرامـــی! ایـــران کشـــور فـــراخ و بزرگـــی اســـت ولـــی جایـــی بـــرای 

عقب‌نشـــینی مـــا نـــدارد.«
گفتـــم: بعـــدش چی شـــد. گفـــت: آنها بـــا خون هم‌رزمانشـــان پشـــت 
پیراهنشـــان شعار نوشـــته بودند. گفتم چه شـــعاری؟ گفت؛ مرگ 
بـــر آمریـــکا، مـــرگ بـــر صـــدام ضـــد اســـام. آنهـــا هم‌قســـم شـــده بودنـــد 

کـــه عقـــب نشـــینی نکنند.

شیرین‌ترین جمله
ــذار و  ــزرگ و تاثیرگـ ــای بـ ــی از اتفاق‌هـ ــی برخـ ــت! گاهـ ــب اسـ عجیـ
یـــا حرف‌هـــای تاریخـــی کـــه بایـــد در اذهـــان باقـــی بمانـــد نـــه تنهـــا 

ج نمی‌شـــود! بریـــده داســـتانی کـــه در  ـــو بلکـــه در جایـــی نیـــز در بازگ
قالـــب یـــک داســـتان کوتـــاه در مطلـــع ایـــن مطلـــب آمـــد؛ حقیقتـــی 
بســـیار بـــزرگ از مـــردان بزرگـــی اســـت کـــه نامشـــان بـــه اندازه وســـعت 
کلامشـــان انتشـــار پیـــدا نکـــرده و حتـــی کلام بلنـــد قهرمانانـــه آنهـــا 

ـــو نشـــده. ـــرای جامعـــه بازگ ـــادر ب نیـــز جـــز در مواقـــع ن
اجـــازه بدهید ترجیـــع بند و یـــا بهتـــر بگویم، جـــان کلام این نوشـــتار 
را بـــه آن جملـــه از شـــهید )حمیـــد یـــا محمـــد( امیـــری اختصـــاص 
ـــه  ـــگام مواجه ـــهر و در هن ـــادگان دژ خرمش ـــل پ ـــه در داخ ـــم ک بدهی
بـــا نیروهـــای عراقـــی -کـــه بـــا لشـــکری از تانـــک و تجهیـــزات ســـنگین 
ـــت:  ـــرده بودند-گف ـــره ک ـــا را محاص ـــاده آنه ـــای پی ـــراه نیروه ـــه هم ب
ـــا  ـــینی م ـــرای عقـــب نش ـــی ب ـــی جای ـــی اســـت ول ـــور فراخ ـــران کش »ای
ـــم،  ـــدن داری ـــا جـــان در ب ـــه ت ـــدارد.« و بعـــد از آن شایســـته اســـت ک ن
ــه  ــه جانانـ ــرزمین‌مان کـ ــان سـ ــردان قهرمـ ــه برمـ ــر اندیشـ ــاوه بـ عـ

ـــه آنهـــا افتخـــار کنیـــم. ـــل دشـــمن ایســـتادند ب ـــای جـــان مقاب ـــا پ ت
نگاهـــی بـــه شـــخصیت صـــدام کـــه جنایت‌هـــای بی‌شـــماری را در 
ـــرد و  ـــا ک ـــز م ـــن عزی ـــق میه ـــدس در ح ـــاع مق ـــال دف ـــت س ـــول هش ط
مرور آنچه کـــه بر ما گذشـــت و به‌ویژه موضوع ســـقوط و آزاد ســـازی 
خرمشـــهر، همـــراه بـــا نتایجـــی اســـت کـــه می‌توانیـــم بـــه انـــدازه تمـــام 
عمـــر باقـــی مانـــده از جهان هســـتی و عمـــر بشـــر بـــه آن ببالیـــم و البته 

کـــه تجربه‌هـــای ارزشـــمند آن را بـــرای خودمـــان غنیمـــت بدانیـــم.
مســـلم اســـت کـــه از هرکـــس کـــه بپرســـیم شـــیرین‌ترین جملـــه طول 
دوران دفـــاع مقـــدس کدام جملـــه اســـت؛ بی‌تردید خواهـــد گفت: 
»شنوندگان عزیز! توجه فرمایید! شنوندگان عزیز! توجه فرمایید! 
خونین‌شهر، شهر خون، آزاد شد.« و بعد از آن بدون هیچ تعلقی 
بـــه هرگونـــه گرایش سیاســـی و یـــا فکـــری و اندیشـــه‌ای و حتـــی دینی 
گاه  و مذهبـــی، شـــور و شـــعف را در چهـــره او خواهیـــم دید و ناخـــودآ
ـــان زمزمـــه خواهـــد  ـــز در ذهـــن و در زب ـــودی و مـــارش پیـــروزی نی مل
ـــه  شـــد و اینچنیـــن اســـت حـــاوت پیـــروزی و طعـــم آزادی وقتـــی ک

بـــا رنـــج و بـــا دشـــواری بـــه دســـت آمـــده باشـــد.
قطعـــا از همیـــن‌رو اســـت که قطعـــه معـــروف »ممـــد نبـــودی ببینی« 
بـــر ســـر زبان‌هـــا افتـــاد و بـــه نوســـتالژی آزاد ســـازی خرمشـــهر تبدیـــل 
شـــد؛ چـــون همـــگان می‌خواســـتند کـــه در شـــیرینی و حـــاوت فتـــح 
خرمشهر محمد جهان آرا نیز باشد و ببیند که مقاومت و استمرار 
بـــرای دســـتیابی بـــه آزادی، چگونـــه علی‌رغـــم آنکـــه صـــدام بارهـــا 
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دیده‌بـــــــــان 

گفتـــه بـــود کـــه خرمشـــهر هرگـــز دوبـــاره بـــه دســـت ایرانیـــان نخواهـــد 
افتاد؛ خـــودش را نشـــان داد.

گشت پاهایی برای باز
صدامیان روی دیوارهای شـــهر بزرگ نوشـــته بودند »جئنا لنبقا« 
یعنی، آمده‌ایم که بمانیم؛ اما نمی‌دانستند که ستوان اسماعیل 
ـــه دل  ـــگ 106 ب ـــا تفن ـــه ب ـــک تن ـــه ی ـــادگان دژ ک ـــان از دلاوران پ زارعی
تانک‌هـــای دشـــمن مـــی‌زد و در روزهـــای اول تجـــاوز دشـــمن تمـــام 
ــد از  ــان 59 بعـ ــوم آبـ ــی در سـ ــود وقتـ ــرده بـ ــر کـ ــا را زمین‌گیـ تانک‌هـ
ــهر  ــینی از شـ ــتور عقب‌نشـ ــار روز مقاومـــت دسـ حـــدود ســـی و چهـ
ــرد و  ــه کـ ــی گریـ ــری مثـــل کودکـ ــرد؛ مقابـــل علـــی قمـ را دریافـــت کـ
پـــای بـــر زمیـــن کوبیـــد و گفـــت: چـــرا بایـــد خرمشـــهر ســـقوط کنـــد؟ و 
وقتـــی قمـــری او را دعـــوت بـــه منطـــق و آرامـــش کـــرد؛ دوبـــاره پـــای بـــر 
زمیـــن کوبیـــد و بـــا فریـــادی بلند گفـــت: خرمشـــهر! مـــا بـــر می‌گردیم.
مرحــوم ســرهنگ جانبــاز علــی قمــری در کتــاب »بــاغ ســوخته« 
کــه بــا قلــم ســرهنگ علیرضاپوربــزرگ وافــی نــگارش و توســط نشــر 
خورشــید باران منتشرشــده می‌گوید: »بعــد از آنکه دســتور تخلیه 
کامــل شــهررا دریافــت کردیــم و ناخــدا صمــدی فرمانــده تــکاوران 
نیــروی دریایــی به‌عنــوان ارشــدترین نظامــی خــودش را بــه آن 
ــا ببینــد کســی از نیروهــای خــودی باقــی نمانــده  ســمت رســاند ت
اســت؛ نگــران زارعیان بــودم کــه با مــا نیامــده بــود و بعــد از آن گریه 
و گفتــن آن جملــه که چــرا بایــد خرمشــهر ســقوط کنــد؟ گفتــه بود 
کــه بایــد انجــام  کــه شــما برویــد؛ مــن می‌مانــم، یــک کاری دارم 

بدهــم؛ بعــد بیایــم.«
بعـــد از طـــی زمـــان طولانـــی نگران‌کننـــده کـــه دیگـــر تقریبـــا امیـــدی 
ج شـــده بودنـــد  بـــه بازگشـــت زارعیـــان نبـــود؛ و همـــه از شـــهر خـــار
بـــه یکبـــاره زارعیـــان بـــا لبـــاس خیـــس در جمـــع حاضـــر می‌شـــود و 
ـــودی  ـــا ب ـــماعیل! کج ـــه اس ـــد ک ـــری از او می‌پرس ـــتوان قم ـــی س وقت
و چـــرا بـــا مـــا نیامـــدی کـــه ایـــن همـــه بـــه زحمـــت نیفتـــی؟ می‌گویـــد: 
»رفتـــم مقـــداری رنـــگ پیـــدا کـــردم و روی دیـــوار یکـــی از خانه‌هـــای 

خرمشـــهر نوشـــتم؛ خرمشـــهر! مـــا بـــر می‌گردیـــم.«

جایزه‌ای برای یک سر
ســـتوان زارعیـــان بـــه شـــدت در کـــش و قـــوس روزهـــای اولیـــه تجـــاوز 

رژیـــم بعثـــی بـــه رغـــم آنکـــه از او کمتـــر در جاهـــای رســـمی یـــاد شـــده، 
بـــر رونـــد مقاومـــت شـــهر تاثیرگـــذار بـــود و بـــا دل نترســـی کـــه داشـــت 
به‌همـــراه جیـــپ تفنـــگ 106 بـــه دل دشـــمن مـــی‌زد و بارهـــا خـــط 
حملـــه تانک‌هـــا و نیروهـــای پیـــاده دشـــمن را به‌ویـــژه در دشـــت 
شـــلمچه زمین‌گیـــر کرد و به‌طـــور متوالـــی افـــرادی را کـــه در محاصره 
ـــراق  ـــو ع ـــت رادی ـــه در نهای ـــات داد، بطوری‌ک ـــاد نج ـــمن می‌افت دش
او و ســـرهنگ قمـــری را بـــا توجـــه بـــه شناســـایی کـــه شـــده بودنـــد 
اســـم می‌بـــرد و از آنهـــا می‌خواهـــد کـــه تســـلیم شـــوند و اتفاقـــا همین 
موضـــوع بـــر انگیـــزه ســـتوان زارعیـــان می‌افزایـــد و غیـــرت او را بیشـــتر 
به جوش مـــی‌آورد، بلافاصله بعد از آنکـــه رادیو عراق بـــرای او امان 
نامـــه صـــادر می‌کنـــد و وعـــده می‌دهـــد کـــه او را بـــه هـــر کشـــوری کـــه 
می‌خواهـــد اعـــزام کنـــد؛ در بیســـیم اعـــام می‌کنـــد کـــه بـــه دهـــان 
ک  این یـــاوه گویـــان می‌خواهـــد بزنـــد و دقایقـــی بعد بـــا رخنه بـــه خا
عـــراق و از نقطـــه‌ای کـــه عراقی‌هـــا اصـــا فکـــرش را هـــم نمی‌کردنـــد 
ــه  ــه گلولـ ــا زمانی‌کـ ــردازد تـ ــا می‌پـ ــی آنهـ ــین جنگـ ــدام ماشـ ــه انهـ بـ
جنگـــی او تمـــام می‌شـــود و در نهایـــت زیـــر بـــاران آتـــش دشـــمن 
ج  ـــی تمـــام از مهلکـــه دشـــمن خـــار ک ـــا چالا ـــاز ب ـــرار می‌گیـــرد؛ امـــا ب ق

ـــد. ـــن می‌کن ـــزه تعی ـــر او جای ـــرای س ـــدام ب ـــت ص ـــود و در نهای می‌ش

آموزش تفنگ 106
 ســـتوان علـــی قمـــری در آن دوره بـــا توجـــه بـــه ســـابقه دوره تـــکاوری 
ـــش  ـــه ارت ـــۀ آنک ـــگ و در بحبوح ـــروع جن ـــل از ش ـــا قب ـــه ماه‌ه ـــود ک خ
ـــود  ـــازه بعـــد از انقـــاب دچـــار پالایش‌هـــای عناصـــر ضـــد انقـــاب ب ت
و هنـــوز ســـروصدای کودتـــای نقـــاب نیـــز بـــه گـــوش می‌رســـید؛ 
خـــودش را بـــه خرمشـــهر رســـاند و در پـــادگان دژ مســـتقر و یکـــی از 

فرماندهـــان دژ شـــد.
او بـــه محـــض ورود بـــه پـــادگان دژ، نارســـایی‌ها و نواقـــص موجـــود را 
ـــه رغـــم بعضـــی موضوعـــات اول انقـــاب، ارتباطـــات  شناســـایی و ب
خوبـــی را با نیروهـــای خـــودش و با نیروهـــای مردمـــی برقرار کـــرد و از 
همـــه تـــوان خـــود بهـــره گرفـــت تـــا پلـــی باشـــد میـــان نیروهـــای تحـــت 
کثـــرا نیروهـــای بومـــی بودنـــد- و رده‌هـــای بالاتـــر  امـــر خـــود -کـــه ا
ـــوان نظامـــی دژ مراحـــل آمـــوزش  فرماندهـــی و بـــه جهـــت تقویـــت ت
تجهیـــزات و تســـلیحات کاربـــردی مثـــل تفنـــگ 106 را طـــوری بـــه 
پیـــش بـــرد کـــه تمامـــی افـــراد تابـــع امـــراش در زمـــان بســـیار کوتاهـــی 
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بـــه مهـــارت کافـــی بـــرای اســـتفاده از آن دســـت یافتنـــد. کارکـــرد ایـــن 
آمـــوزش و ایـــن اهتمـــام بـــرای ارتقـــاء مهـــارت پرســـنل را همـــگان در 
روزهـــای اول جنـــگ و در شـــکل گیـــری مقاومـــت خرمشـــهر کامـــا 

ـــد. ـــاهد بودن ش

دژ و خرمشهر سقوطی برای صعود
در واقع پــادگان معروف به دژ خرمشــهر، دژ مرکزی و پایه و ســتون 
مجموعه32 دژی اســت که از شــلمچه تــا کوشــک در فاصله‌های 
حدود سه کیلومتری از هم قرار دارند و کارکرد آنها مقابله تاخیری 
تا 48 ساعت مقابل دشمن است؛ تا نیروهای کمکی از راه برسند؛ 
امــا بــر اســاس مقاومــت شــکل گرفتــه -بــه رغــم همــه کمبودهــای 
کــه در ســازمان رزم ایــن دژهــا بــه دلایــل مختلــف به‌وجــود آمــده 
بود- ایــن مقاومت و ایســتادگی 34 روز بــه طول انجامیــد که باید 
گفت بر اساس اتفاق افتاده برای خرمشهر و بر اساس روایت‌های 

معمول، بایــد این منطــق را قبول کرد که خرمشــهر یکبار در ســوم 
آبــان 1359 ســقوط و یکبــار نیــز در ســوم خــرداد 1361 آزاد شــد؛ اما 
ایــن نمی‌توانــد یــک تحلیــل دقیــق و همه‌شــمول باشــد؛ چــرا کــه 

خرمشــهر در واقع دوبــار آزاد و یکبار ســقوط کرد.
آزادی اول در آن هنـــگام بـــود کـــه صـــدام از ماه‌هـــای قبـــل طمـــع بـــه 
ـــه  ـــده‌ای خودفروخت ـــت و ع ـــر داش ـــهر را در س ـــت آوردن خرمش دس
نیـــز دائمـــا احـــوالات سیاســـی و اجتماعـــی و نظامـــی را بـــه گـــوش 
ــرد  ــر می‌کـ ــانند و صـــدام در نهایـــت فکـ ــراق می‌رسـ اســـتخبارات عـ
ــر از یـــک روز اســـتان خوزســـتان و به‌ویـــژه خرمشـــهر را  کـــه در کمتـ
ـــه نشـــد و علـــی رغـــم خیـــال  ـــی اینگون در اختیـــار خواهـــد گرفـــت؛ ول
ـــوان و  ـــام ت ـــا تم ـــه بیـــش از 34 روز ب ـــی جانان ـــدام، مقاومت ـــل ص باط
ـــهر  ـــی در خرمش ـــی و نظام ـــای مردم ـــام گروه‌ه ـــی تم ـــا همدل ـــوا و ب ق
ــا  شـــکل گرفـــت و آزادی اول خرمشـــهر اینگونـــه بـــه دســـت آمـــد تـ
مـــردم و نیروهای نظامـــی در کنـــار یکدیگـــر قـــرار بگیرنـــد و معادلات 
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ـــد.  ـــم بزنن ـــدام را بره ـــه ص ـــود بافت خ
آنچه در ســـوم خرداد ســـال 1361 به‌وقوع پیوســـت در واقـــع آزادی 
ـــد:  ـــی فرمودن ـــام خمین ـــن آزادی ام ـــای ای ـــر مبن ـــه ب ـــت ک ـــی اس دوم
کـــه به‌طـــور واقعـــی و برمبنـــای  »خرمشـــهر را خـــدا آزاد کـــرد.« چرا
معـــادلات نظامـــی دســـتیابی مجـــدد بـــه خرمشـــهر بـــا آن رینـــگ 
دفاعـــی و بـــا آن تعـــداد نیـــرو و ادوات نظامـــی و اســـتحکامات کـــه 
صـــدام در آنجـــا گمـــارده بـــود محـــال بـــه نظـــر می‌رســـید و هیچ‌کـــدام 
از کارشناســـان نظامـــی دنیـــا بـــرآوردی از آزادی مجـــدد خرمشـــهر 
ــاره  ــه پـ ــی کـ ــان ایرانـ ــان و فرماندهـ ــردم و نظامیـ  مـ

ّ
ــتند- اِل نداشـ

تـــن میهـــن خـــود را در دســـت دشـــمن می‌دیدنـــد و بـــا اتـــکال بـــه 
ـــن  ـــی)ره( ناممک ـــام خمین ـــان ام ـــتوانه فرامی ـــه پش ـــی و ب ـــان اله ایم
ـــهر،  ـــد خونین‌ش ـــه می‌توانن ـــتند ک ـــد و می‌دانس ـــن می‌دیدن را ممک

شـــهر خـــون را آزاد کننـــد.
در مقاومــت 34 روزه کــه البتــه بیــن اهالی خــود خرمشــهر معروف 
بــه 48 روزه اســت؛ همدلــی و پیونــد نیروهــای مردمــی و ســپاهی 
و ارتشــی چیــزی اســت کــه کامــا چشــم‌گیر اســت و ایــن موضــوع 
برمی‌گــردد بــه ماه‌هــای قبــل از جنــگ و نســبت تعامــل پــادگان دژ 
ــه یــک فهــم  ــه بعــد از اختلاف‌هــای اولیــه ب ــا محمــد جهــان‌آرا ک ب
مشــترک و به یک همدلــی خیلی خوب می‌رســند تا بــه آنجایی‌که 
بعد از لحظات اولیه جنگ و مقاومت‌های شکل گرفته در دژها، 
ــرای مبــارزه و مقابلــه، متشــکل از همــه  گروه‌هــای شــکل گرفتــه ب
اقشــار و افراد اســت و حتی روحانیون نیز در کنار مردم و ارتشی‌ها 
بنــا بــر آنچــه در خاطــرات ســرهنگ قمــری آمــده قــرار می‌گیرنــد و و 

این وفــاق بســیار زیبــا، شکســت اهــداف اولیه صــدام را بــه وضوح 
رقــم می‌زنــد و معــادلات جنــگ بــر هــم می‌خــورد.

ورود تـــکاوران نیروی دریایی از بوشـــهر به خرمشـــهر بـــه فرماندهی 
»ناخـــدا صمـــدی« در روز دوم جنـــگ و نیـــز دانشـــجویان دانشـــگاه 
افســـری و همین‌طور عملکـــرد هوانیـــروز و نیرویی هوایی و گســـیل 
نیروهای مردمی و تشکیل گروهه‌ای ترکیبی و گروه‌های ضربت، 
عوامل بسیار موثری هستند که مبارزه درون شهری را در مناطق 
مختلـــف شـــهر ایجـــاد کـــرد و باعـــث آن شـــد تـــا ســـتوان علـــی قمـــری 
ــراه همرزمانـــش  ــا تفنـــگ 106 به‌همـ ــا گـــردان معـــروف بـــه دژ و بـ بـ

حماســـه خلـــق کنـــد.
عملیـــات بیـــت المقـــدس بـــا رمـــز »بســـم الله القاصـــم الجباریـــن، یـــا 
ـــهر  ـــازی خرمش ـــات آزاد س ـــوان عملی ـــب)ع(« عن ـــی طال ـــن اب ـــی ب عل
اســـت که با حضـــور نیروهـــای ارتـــش و ســـپاه و بســـیج 25 روز بطول 
انجامیـــد و پـــس از حـــدود 578 روز، در فرآینـــد ایـــن عملیـــات، 

خرمشـــهر آزاد شـــد.
آنچه بعد از سقوط خرمشهر نیز همانند روزهای مقاومت به‌وقوع 
پیوســـت نیز همـــواره، همـــراه بـــا حماســـه و خلـــق رشـــادت و تقویت 
اراده و استحکام انگیزه برای بازگشت به خرمشهر بود که ستوان 
زارعیان نیز روی دیوار یکی از خانه‌ها آن را نوشته بود: »خرمشهر! 
ـــئولین و  ـــردم و مس ـــام م ـــزد تم ـــزه در ن ـــن انگی ـــم.« ای ـــر می‌گردی ـــا ب م
نیروهـــای نظامـــی تـــا روز آزادســـازی خرمشـــهر چنـــان قـــوی بـــود کـــه 
حتـــی روی تابلـــو شهرخرمشـــهر، جمعیـــت شـــهر نوشـــته شـــده بـــود 

36 میلیـــون نفر کـــه برابر بـــا جمعیـــت کل ایـــران در آن زمـــان بود. 



راویان

مروری بر ترورهای منافقین در 6 و 7 تیر 1360؛
تیرِ  ترور

فراز و فرود عملیات رمضان در گفت‌وگو با سردار محمدرضا حیاتی؛
تجربیات عملیات رمضان  باعث پیروزی‌های بعدی شد

درباره شهید حسن آبشناسان ؛
شیر صحرا

جستاری در باب تشکیل لشکر 27 محمد رسول الله)ص(؛
میراثِ احمد
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وزی انقــاب  در ســال‌های اولیــه پیــر
اســامی، ســازمان منافقین همواره این 
تحلیل را داشــت که می‌بایست سکان 
قــدرت در نظــام تــازه تاســیس انقــابی 
و  را را در دســت داشــته باشــد. از ایــن ر
فازهــای مختلفی را بــرای رســیدن به این 
وی خــود ترســم کــرده و  مرحلــه پیــش ر
از ظرفیــت ب‌نیصــدر برای جامــه عمل 
پوشــاندن به برنامه‌های خود اســتفاده 
می‌کــرد. عــزل ب‌نیصــدر در خــرداد 60 
یان رجوی برای  نقظه مناسبی از سوی جر
نی  ود به فاز مســلحانه جهت سرنگو ور
نظام انقلابی ایران تشــخیص داده شد.   

علیرضا کبیری

تیرِ  ترور مروری بر ترورهای منافقین در 6 و 7 تیر 1360
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آغاز علنــی مرحله نظامی ســازمان، پی‌آمدهای فــوری مختلفی 
به همراه داشــت: »تنفر عمیق مردم از این حرکت و توقع آن‌ها از 
دولت در ســرکوب قاطع منافقین، برخورد محکم و تردیدناپذیر 
مقامات قضایی، کمیته و سپاه که متناسب با افکار عمومی عمل 
کردند، چنان ضربه‌ای به ســازمان زد که به هیچ عنوان تصورش 

را نمی‌کرد.«)تروریسم ضدمردمی، ص 40( 
کنده مسلحانه و اقدام به بمب‌گذاری و آمادگی  درگیری‌های پرا
برای ترورهای گســترده توسط ســازمان، از فردای 30 خرداد آغاز 
شــد. »روز دوم تیر‌مــاه، یک بمب در ســالن راه‌آهن قــم در لحظۀ 
پیاده و سوار شدن مســافرین منفجر گردید و 7 شــهید و بیش از 
50 زخمی بر جای گذاشت. روز سوم تیر، با هوشیاری مردم، یک 
بمب قوی در جنب یــک هنرســتان دخترانه در تهران، کشــف و 

خنثی می‌شود.« )منافقین خلق...: ص 87(

شماها هستید که مرتجعید
ـــورای  ـــس ش ـــان‌دوره‌ای مجل ـــات می ـــر انتخاب ـــم تی ـــه پنج روز جمع
اســـامی در 19 شـــهر کشـــور برگـــزار شـــد و حضـــور گســـترده مـــردم در 
نمازهـــای جمعـــه در آن روز بـــا تظاهـــرات و شـــعارهای گروه‌هـــای 
ـــود.  ـــراه ب ـــازمان هم ـــدر و س ـــا بنی‌ص ـــت ب ـــردم در مخالف ـــف م مختل
ـــت‌الله خامنـــه‌ای امـــام جمعـــه تهـــران در ســـخنان خـــود ضمـــن  آی
ارائه تحلیلی از عملکرد ســـازمان خطاب به ســـران سازمان گفت: 
»مـــن ســـوابق و ضعف‌هـــای آنهـــا را می‌دانـــم و خـــود آنهـــا می‌داننـــد 
کـــه مـــا بـــه خوبـــی آنهـــا را می‌شناســـیم. مـــن می‌گویـــم کـــه خودتـــان 
را در تاریـــخ رســـوا کردیـــد وحرف‌هـــای ]قبلـــی[ خـــود را تخطئـــه 
ـــا دولـــت  نمودیـــد... . شـــما ای مجاهدیـــن خلـــق مقابلـــه خـــود را ب
ــاع می‌گذاریـــد.  ــا ارتجـ ــه بـ وحکومـــت اســـامی بـــه حســـاب مقابلـ
ارتجـــاع بـــا منطـــق اســـام یـــا منطـــق کمونیســـم؟ ارتجـــاع در منطـــق 
ـــه مرتجعیـــد.« )روزنامـــه  ـــداد و شـــماها هســـتید ک اســـام یعنـــی ارت

کیهـــان - 1360/4/6(
وی همچنین در سخنان خود جوانان و نوجوانان هوادار سازمان 
را بـــه تفکـــر و توجـــه بـــه واقعیـــات و پذیـــرش نصایـــح خیرخواهـــان 
فراخوانـــد و آنـــان را از دنبالـــه‌روی بدفرجـــام ســـران ســـازمان تحذیر 
نمود. بعدها، سودابه سدیف،  مشاور بنی صدر، پس از دستگیری 
ــان  ــور و پنهـ ــزل قانونـــی رییـــس جمهـ ــه پـــس از عـ ــرد کـ ــراف کـ اعتـ

شـــدن او، بنی‌صـــدر بـــه رجـــوی پیـــام داد کـــه »بایـــد شـــروع بـــه زدن 
کمیـــت نظـــام جمهوری اســـامی[ نمـــود، چاره  رأس‌های آنهـــا ]حا

دیگری نیســـت.« )غائلـــه چهاردهم اســـفند، 730(

جنایت رجوی و بنی‌صدر
حســـین نواب صفوی یکی از رابط‌های اصلی بنی‌صدر و سازمان 
ـــه بنی‌صـــدر  کیـــد داشـــت ک نیـــز بعـــد از بازداشـــت، به‌رغـــم اینکـــه تأ
بـــرای مقابلـــه بـــا نظـــام بـــر بســـیج مـــردم، بـــا تردیـــد تصریـــح کـــرد 
ـــیج  ـــردم را بس ـــم م ـــر نتوانی گ ـــه »ا ـــد ک ح ش ـــر ـــم مط ـــه ه ـــن نکت ـــه ای ک
کنیـــم، باید اینهـــا را فلج کـــرد، یـــک چیـــزی در همین حدود، شـــاید 
گفت بایـــد ســـران را از بیـــن بـــرد«. )غائلـــه چهاردهم اســـفند، 735(
روز ششم تیرماه با انفجار بمب کار گذاشته‌شده در ضبط صوت 
بزرگـــی کـــه روی تریبـــون ســـخنرانی آیـــت‌الله خامنـــه‌ای در مســـجد 
ابـــاذر تهـــران قـــرار داده شـــده ‌بـــود، پـــروژه حـــذف رهبـــران اصلـــی 
جریان پیرو خط امام توســـط ســـازمان کلیـــد خورد. خوشـــبختانه 
امـــام جمعـــه محبـــوب تهـــران و نماینـــده امـــام در شـــورای عالـــی 
دفـــاع از ایـــن ســـوءقصد که می‌توانســـت بـــه فاجعـــه‌ای بـــزرگ منجر 
ـــرد،  ـــه در ب ـــر کامـــل عمـــل نکـــردن بمـــب، جـــان ســـالم ب ـــر اث شـــود، ب
ــر ایشـــان وارد گشـــت. براســـاس خبـــر  ولـــی جراحـــات شـــدیدی بـ
منتشـــره در همان زمـــان، آیـــت‌الله خامنـــه‌ای از نقطه بـــالای کتف 
راســـت و بـــالای ران ســـمت راســـت مجـــروح شـــد و اســـتخوان ترقـــوه 
او شکســـت و چنـــد رگ و عصـــب دســـت راســـت وی نیـــز قطـــع شـــده 

بـــود. )روزنامـــه کیهـــان - 1360/4/7(
 مســـجد ابـــاذر تهـــران در یکـــی از جنوبی‌تریـــن مناطـــق تهـــران واقـــع 
شـــده بـــود و آیـــت‌الله خامنـــه‌ای مدتـــی بـــود کـــه در آنجـــا پـــس از نماز 
ظهـــر و عصـــر برنامـــه هفتگـــی ســـخنرانی و پرســـش و پاســـخ برگـــزار 
ـــور، بمبـــی نیـــز در میـــدان  ـــا انفجـــار بمـــب مزب می‌کـــرد. »هم‌زمـــان ب
انقلاب تهران منفجر شـــد و یـــک بمب هـــم در تقاطـــع خیابان ولی 
عصر)عـــج( و طالقانـــی پیـــش از انفجـــار کشـــف و خنثـــی گردیـــد.« 

)روزنامـــه کیهـــان - 1360/4/7(
روزنامـــه کیهـــان در ســـرمقاله خـــود بـــا عنـــوان »‌توده‌هـــای مـــردم 
از ماجـــرای تـــرور خامنـــه‌ای می‌گوینـــد« چنیـــن نوشـــت: »دیـــروز 
بخـــش وســـیعی از مـــردم درمقابـــل بیمارســـتان جمـــع شـــده بودند 
... دســـت بـــه دعـــا برداشـــته بودنـــد و بـــا چشـــم‎های اشـــک‌آلود از 
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ـــد  ـــده بمان ـــام جمعـــه تهـــران زن ـــه ام ـــتند ک ـــود می‌خواس ـــدای خ خ
ـــر آب گـــردد... از هـــر کـــس و هـــر دســـته‌ای  ـــکا نقـــش ب و توطئـــه آمری
ـــه ایـــن  ـــد ک ـــم، مـــردم بلافاصلـــه پاســـخ می‌دادن ـــه ســـؤال می‌کردی ک
کار، کارجنبشـــی‌ها ]ســـازمان[ اســـت... عموحســـین گفـــت مگـــر 
درنمازجمعه این هفته شـــرکت نکردید؟ در آنجـــا آقای خامنه‌ای 
به ســـران مجاهدین گفت شـــماها را خوب می‌شناســـیم، شـــماها 
کـــه جنبشـــی‌ها  کار آمریـــکا را آســـان کردیـــد... امـــا معلـــوم بـــود 
نمی‌توانســـتند کیفـــر آقـــای خامنـــه‌ای را فی‌المجلـــس ادا کننـــد. 
لـــذا بـــه‌زودی و به‌طـــور مضاعـــف یعنـــی در همین دیـــروز به مســـجد 
اباذر رفتنـــد و در ضبط صوت مـــواد منفجره گذاشـــتند.« )روزنامه 

کیهـــان - 1360/4/7(

معلمی آموزنده در محراب
حضـــرت امـــام خمینـــی)ره( طـــی پیامـــی خطـــاب بـــه آیـــت‌الله 
خامنه‌ای، ترور شـــخصیت‌های انقـــاب را موجـــب افزایش قدرت 
ـــاره  ـــن اش ـــرده ضم ـــف ک ـــت توصی ـــرده مل ـــوف فش ـــت در صف مقاوم

تلویحـــی ولـــی روشـــن بـــه مســـئولیت منافقیـــن در ایـــن اقـــدام، در 
کنـــون دشـــمنان انقـــاب  مـــورد ابعـــاد و آثـــار آن چنیـــن نگاشـــت: »ا
ـــدان  ـــرم)ص( وخان ک ـــول ا ـــالۀ رس ـــه از س ـــما ک ـــه ش ـــوءقصد ب ـــه س ب
حســـین بـــن علـــی)ع( هســـتید و جرمـــی جـــز خدمـــت بـــه اســـام و 
کار درجبهه جنـــگ و معلمی  کشـــور اســـامی ندارید و ســـربازی فدا
آموزنده در محراب و خطیبی توانا در جمعه و جماعات و راهنمایی 
دلســـوز در صحنـــه انقـــاب می‌باشـــید، آن قـــدر از بینـــش سیاســـی 
بی‌نصیبنـــد کـــه بی‌درنـــگ پـــس از ســـخنان شـــما در مجلـــس و 
ـــه  ـــد و ب ـــه ایـــن جنایـــت دســـت زدن ]نماز[جمعـــه و پیشـــگاه ملـــت ب
ـــه صـــاح و ســـداد در  ـــه آوای دعـــوت او ب ـــد ک کســـی ســـوءقصد کردن
ـــال  ـــن اعم ـــا ای ـــا ب ـــت... آی ـــداز اس ـــان طنین‌ان ـــلمین جه ـــوش مس گ
وحشـــیانه و جرایـــم ناشـــیانه وقـــت آن نرســـیده اســـت کـــه جوانـــان 
ــدران و  ــوند، و پـ ــا شـ ــان رهـ ــت اینـ ــورده از دام خیانـ ــز فریب‌خـ عزیـ
ـــان عزیـــز خـــود را فـــدای امیـــال جنایتـــکاران نکننـــد  مـــادران، جوان
ــه  ــد؟« )صحیفـ ــذر دارنـ ــان برحـ ــات آنـ ــرکت درجنایـ ــان را از شـ و آنـ

امـــام، ج‏ 14، ص 503(

انفجار هفتم تیر
روز 7 تیــر 1360 بــر اثــر انفجــار یــک بمــب نیرومنــد در مقــر حــزب 
جمهــوری اســامی در تهــران، آیــت‌الله بهشــتی و 72 تــن از یــاران 
امام خمینی به شهادت رسیدند. عامل این انفجار »محمدرضا 
کلاهی صمدی« از عناصــر نفوذی ســازمان مجاهدین خلق بود. 
حادثه هفتم تیر 1360 که از بزرگترین اقدامات تروریستی سازمان 
مجاهدین خلق پس از پیروزی انقلاب اسلامی محسوب می‌شد، 
به فاصله یک روز پس از انفجار در مسجد ابوذر تهران که منجر به 
مصدومیت شــدید آیت الله خامنــه‌ای گردید، به وقوع پیوســت.
»محمدجـــواد قدیـــرى« عضـــو کادر مرکـــزى ســـازمان و از طراحـــان 
اصلـــى انفجـــار مســـجد ابـــوذر، در روز چهـــارم تیـــر 1360 به دوســـتان 
خـــود بـــا اطمینـــان خبـــر داده بـــود کـــه روز هفتـــم تیـــر، کار یکســـره 
خواهـــد شـــد.)قدیریان، خاطـــرات ص179( وى روز ششـــم تیـــر نیز 
قبل از فرار از کشـــور به بعضى از متهمین عضو سازمان که مجددا 
دســـتگیر شـــده‏اند گفته بود کـــه فـــردا یعنـــى روز 60/4/7 کار نظام 

اســـامى تمام اســـت. )قدیریـــان، خاطـــرات ص179( 
 فاجعه انفجار در دفتر مرکزى حزب جمهورى اسلامى بزرگ‏ترین 

»محمدجواد قدیرى« 
عضو کادر مرکزى سازمان 
و از طراحان اصلى انفجار 

مسجد ابوذر، در روز چهارم 
تیر 1360 به دوستان خود با 
اطمینان خبر داده بود که روز 
هفتم تیر، کار یکسره خواهد 

شد.)قدیریان، خاطرات 
ص179(
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ضربـــه‏اى بـــود کـــه تروریســـم از آغـــاز پیـــروزى انقـــاب اســـامى بـــدان 
وارد آورده بـــود. به‌رغـــم عریـــان بـــودن انگیزه‏هـــا و نحـــوه عملکـــرد 
ـــراى مـــردم روشـــن  ســـازمان کـــه حتـــى از پیـــش از تحقیقـــات هـــم ب
ـــترده داخلى و بین‏المللى این اقدام،  بود، به علت ابعاد و آثار گس
ســـازمان مســـئولیت انفجـــار 7 تیـــر را صریحـــا اعـــام ننمـــود، ضمـــن 
اینکـــه تلویحـــاً و بـــا کنایـــه روشـــن‏تر از تصریـــح آن را بـــه خـــود نســـبت 
مـــ‏ىداد. انجمـــن دانشـــجویان مســـلمان آمریـــکا کـــه در ســـال 60 و 
61 نقـــش ســـتاد ســـازمان در آمریـــکا را ایفـــا م‏ىکـــرد و مواضـــع آن را 
انتشـــار مـــ‏ىداد، در اطلاعیـــه خود چنیـــن اعـــام نمـــود: »... انفجار 
ســـتاد حـــزب ]جمهـــورى اســـامى[ و متلاشـــى ‌شـــدن بهشـــتى... 
مـــرگ بهشـــتى همـــان خواســـت بـــه حـــق توده‏هـــاى محـــروم بـــود.« 

)اطلاعیـــه شـــماره 48 دانشـــجویان مســـلمان(
رجوى در جمع‏بندى یکساله و موسى خیابانى نفر دوم سازمان، 
در نـــوار تحلیـــل تاریخچـــه ســـازمان، کـــه انـــدک زمانـــى پیـــش از 

کشـــته شـــدنش در بهمـــن 60 ضبـــط کـــرده بـــود، هـــردو ـ بـــه نوعـــى 
ـ از »ضربـــه مهلـــک« و »ضربـــه اول« )و ماننـــد ایـــن تعبیرهـــا( بعـــد 
از 30 خـــرداد، ســـخن راندنـــد. خیابانـــى بـــا اشـــاره بـــه آغـــاز جنـــگ 
مســـلحانه توســـط ســـازمان پـــس از 30 خـــرداد 60، دربـــاره انفجـــار 
ـــار  ـــب انفج ـــداى مهی ـــد: »... ص ـــامى م‏ىگوی ـــورى اس ـــزب جمه ح
درســـت رأس ســـاعت 9 یکشـــنبه شـــب، هفتـــم تیرمـــاه، بلنـــد شـــد. 
صدایـــى کـــه نـــه تنهـــا در سراســـر ایـــران، بلکـــه در سراســـر جهـــان 
ـــم  ـــرداى آن روز، رژی ـــه از ف طنیـــن انداخـــت و شـــاید بتـــوان گفـــت ک
]امـــام[ خمینـــى دیگـــر مـــرده اســـت. )مجاهـــد، ش 131( وى در 
ادامـــه، بـــا تشـــبیه ســـازمان بـــه یـــک جـــوان، انفجـــار 7 تیـــر را ســـیلى 
محکـــم آن جـــوان بـــه رژیـــم جمهـــورى اســـامى توصیـــف م‏ىکنـــد. 

)مجاهـــد، ش 131(
کیـــدات  مســـعود رجـــوى، در جمع‏بنـــدى یکســـاله، بـــا اشـــارات و تأ
بســـیار به مخاطبان م‏ىرســـاند که فاجعه 7 تیر را سازمان مرتکب 

روز 7 تیر 1360 بر اثر انفجار یک بمب نیرومند در مقر حزب جمهوری اسلامی در تهران، 
آیت‌الله بهشتی و 72 تن از یاران امام خمینی به شهادت رسیدند. عامل این انفجار 

»محمدرضا کلاهی صمدی« از عناصر نفوذی سازمان مجاهدین خلق بود. 
آخرین عکس از شهید بهشتی و یاران، ساعاتی پیش از شهادت
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ـــا مرحله‏بنـــدى کـــردن جنـــگ مســـلحانه علیـــه  شـــده اســـت. وى ب
جمهـــورى اســـامى م‏ىگویـــد: »در مرحلـــه اول، نوبـــت »ســـران 
سیاســـى« بـــود. قبـــل از هـــر چیـــز، شـــاه‏مهره‏ها هـــدف بودنـــد... 
ـــم؛  ـــروع کردی ـــزرگ ش ـــل ب ـــا عم ـــان، ب ـــتین تهاجم‌م ـــاز نخس ـــا در ف م
کبـــر«، کـــه ایـــن اســـم هـــم  و در رأس همـــه، عملیـــات تاریخـــى »ا‏للّه ا
ـــى...  ـــى خال ـــاى موس ـــود، ج ـــده ب ـــته ش ـــش گذاش ـــاپیش برای پیش
یـــک مرحلـــه را پیـــش بردیـــم. کـــدام مرحلـــه؟ ب‏ىآینـــده کـــردن 
رژیـــم و ســـلب ثبـــات از آن... خلاصـــه در یـــک کلام: کار کســـى جـــز 
مجاهدیـــن نبـــود ... کار در مجمـــوع حســـاب شـــده و برنامه‏ریـــزى 
شـــده بـــود.« )رجـــوی، جمـــع بنـــدی یکســـاله...: صـــص118-117(

ـــه »از  در فروردیـــن 62 ســـرمقاله نشـــریه مجاهـــد آشـــکار ســـاخت ک
فرداى 30 خرداد سال 60 در نشست دفتر سیاسى سازمان« بحث 
ـــود و  ـــاز م‏ىش ـــزرگ« آغ ـــل ب ـــتین عم ـــاره »نخس ـــرى درب و تصمیم‏گی
هدف‏هاى این عملیـــات داراى چهره و هویت مذهبـــى بوده‏اند. 
ــر در  ــم تیـ ــار هفتـ ــه انفجـ ــازد کـ ــن م‏ىسـ ــاً روشـ ــارات کامـ ــن اشـ ایـ
دفتـــر سیاســـى ســـازمان بحـــث و تصویـــب شـــده و با توجـــه به اشـــاره 
رجـــوى بـــه هنـــگام یادکـــرد از آن عملیـــات، م‏ىتـــوان حـــدس زد کـــه 
ــته‏تر از  ــر و برجسـ ــات مهم‏تـ ــن عملیـ ــام ایـ ــى در انجـ نقـــش خیابانـ

ســـایرین بـــوده اســـت.
كریم ســـنجابی آخرین دبیركل جبهه ملی در ایـــران به‌رغم ادعای 
انتقاد از مشی مسلحانه و چپگرایی و التقاط ایدئولوژیك سازمان، 
در خاطرات خود اقدام به انفجار هفتم تیر را می‌ستاید: »مبارزات 
و جانفشانی‌های]ســـازمان[ مجاهدیـــن ]خلـــق[ علیـــه دســـتگاه 
جابـــر و جاهـــل و ایـــران بـــر بـــادده آخوندهـــا، غیرقابـــل انـــكار اســـت. 
ظاهـــراً آنهـــا بودنـــد كـــه بـــا یـــك ضربـــت تاریخـــی شـــبانه، مركـــز حـــزب 
جمهوری اســـامی را ویران و بهشـــتی... با جمع كثیری از وزیران 

و ســـردمداران آنها را نابـــود كردند.« 

کنش امام وا
امام خمینی)ره( آن روز دو سخنرانی داشتند كه اولین سخنرانی 
در جمـــع قضات دیوان عالی كشـــور، رؤســـای شـــعب، مستشـــاران 
و دادیـــاران دادگســـتری بـــود. امـــام در ابتـــدای ایـــن ســـخنرانی بـــا 
ــاره  ــتی اشـ ــهید بهشـ ــت شـ ــه مظلومیـ ــن بـ ــود و حزیـ ــی غم‌آلـ لحنـ
ـــال  ـــن 20 س ـــان را م ـــود: »ایش ـــراه ب ـــار هم ـــه حض ـــا گری ـــه ب ـــد ك نمودن

بیشـــتر می‌شـــناختم. مراتـــب فضـــل ایشـــان و مراتـــب فكـــر ایشـــان و 
مراتـــب تعهـــد ایشـــان بـــر مـــن معلـــوم بـــود و آنچـــه كـــه مـــن راجـــع بـــه 
ـــر هســـتم، شـــهادت ایشـــان در مقابـــل او ناچیـــز اســـت  ایشـــان متأث
و آن مظلومیـــت ایشـــان در ایـــن كشـــور بـــود. مخالفیـــن انقـــاب، 
افـــرادی ]را[ كـــه بیشـــتر متعهدنـــد، مؤثرتـــر در انقلاب‌انـــد، آنهـــا را 
ـــد. ایشـــان مـــورد هـــدف اجانـــب و  بیشـــتر مـــورد هـــدف قـــرار داده‌ان
وابســـتگان بـــه آنهـــا در طـــول زندگـــی بـــود. تهمت‌هـــا، تهمت‌هـــای 

ـــد!« )صحیفـــه امـــام، ج‏ 14( ـــه ایشـــان می‌زدن ـــوار ب گ نا
ـــه ســـمت  در بخـــش دیگـــری از ایـــن ســـخنرانی روی ســـخن امـــام ب
منافقین چرخید. آنجا كه فرمودند: »شما اشتباه دارید، احمقانه 
عمـــل میك‌نیـــد. یـــك روز می‌گوییـــد كـــه »بحـــث آزاد« وقتـــی بحـــث 
ــد  ــد. یـــك روز می‌گوییـ ــرار میك‌نیـ ــد، فـ ــد نمی‌آییـ آزاد پیـــش می‌آیـ
كـــه اجـــازه بدهیـــد كـــه مـــا بیاییـــم در رادیـــو و تلویزیـــون چـــه بكنیـــم، 
اجـــازه هـــم بهتـــان بدهنـــد، نمی‌آییـــد. یـــك روز هـــم می‌گوییـــد كـــه 
مـــا بـــرای خلـــق می‌خواهیـــم زحمـــت بكشـــیم، خرمن‌هـــای مـــردم 
ـــرای  ـــد ب ـــرای خلـــق، كارخانه‌هـــا را از بیـــن می‌بری را آتـــش می‌زنیـــد ب
ـــرای  ـــد ب ـــر می‌بری ـــا و س ـــد در خیابان‌ه ـــق را می‌ریزی ـــن خل ـــق، ای خل
خلق! ایـــن خلقی كه شـــما بـــرای او ایـــن كار را میك‌نید؛ كیســـت؟« 

)صحیفه امـــام، ج‏ 14(

عدالت در اوج مظلومیت
ایشـــان می‌فرماینـــد: »دادگاه‌هـــا احـــكام را بـــا دقـــت بررســـی كننـــد و 
پرونده‌هـــا را بررســـی كننـــد و آنهـــا را بـــر محكمه‌هـــا بنشـــانند و از آنهـــا 
استفســـار كننـــد و بـــا قاطعیـــت، هـــر چـــه بایـــد بكننـــد، عمـــل كننـــد، 
ـــه یـــك دســـته‌ای از  ـــاب ایـــن ك ـــه حـــالا از ب لكـــن ایـــن طـــور نباشـــد ك
مـــا بـــه وســـیله همیـــن گروه‌هـــا از بیـــن رفتـــه، حـــالا مـــا در حبـــس بـــا 
اشـــخاصی كـــه محبـــوس هســـتند - خـــدای نخواســـته - بـــه خـــاف 
موازین اسلام عمل كنیم و من می‌دانم نمیك‌نند. گرچه آنهایی 
ـــه شـــما تهمـــت بزننـــد تهمـــت را می‌زننـــد، آنهـــا كارهـــای  ـــد ب ـــه بای ك
ــا را  ــور، بی‌گناه‌هـ ــردم را آن طـ ــد و مـ ــا كردنـ ــه در خیابان‌هـ ــا كـ اینهـ
آن طـــور كشـــتند، آنهـــا را توجیـــه میك‌ننـــد و محكـــوم نمیك‌ننـــد، 
ـــچ  ـــود، هی ـــا وارد می‌ش ـــه م ـــر جامع ـــه ب ـــی ك ـــن مصیبت‌های ـــن ای لك
گـــر نگویـــم كـــه آنهـــا در خلـــوت  ابـــداً تفاوتـــی برایشـــان نمیك‌نـــد، ا
می‌گویند، خوب شـــد كـــه اینها را كشـــتند«. )صحیفه امـــام، ج‏ 14( 
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فراز و فرود عملیات رمضان در گفت‌وگو با سردار محمدرضا حیاتی؛

تجربیات عملیات رمضان 
باعث پیروزی‌های بعدی شد

سهیل مرتضوی

عملیات رمضان در بیست‌وســوم تیرماه ســال ۱۳۶۱ بــا فاصله کوتاهــی از عملیات الی 
یخ پنجم مردادماه ادامه پیدا کرد. این عملیات،  بیت‌المقدس انجام شد و در پنج مرحله تا تار
نخستین عملیاتی بود که بعد از فتح خرمشهر توسط ایرانیان انجام شد و نخستین عملیات 
زمندگان  یزی عملیات رمضان، رســیدن ر زی بود. هدف اصلی از طرح‌ر ون‌مر تهاجمی بر
ق بصره و ساحل شط‌العرب بود که به عنوان عملیاتی تعیین‌کننده در سرنوشت  اسلام به شر
وایت این عملیات در گفت‌وگو با سردار محمدرضا حیاتی  ود و ر جنگ تلقی می‌شد. فراز و فر

زمندگان دوره دفاع مقدس را در ادامه می‌خوانید. از ر
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بـــا توجـــه بـــه اینکـــه عملیـــات رمضـــان اولیـــن عملیاتی اســـت که 
بعـــد از فتـــح خرمشـــهر بـــه شـــکل سراســـری انجـــام شـــد، لطفـــا در 
ابتـــدا شـــرایطی کـــه عملیـــات رمضـــان در آن بـــه وقـــوع پیوســـت 

را تشـــریح فرماییـــد. 
عملیات رمضان در همان منطقه عملیات کربلای 5 انجام شـــد. 
یعنـــی در شـــرق بصـــره و شـــمال شـــط‌ العـــرب. شـــط العـــرب از چنـــد 
قســـمت تشـــکیل شـــده اســـت. قســـمت تنومـــه کـــه رودخانه‌هـــای 
دجلـــه و فـــرات در آن منطقـــه بـــا یکدیگـــر ترکیـــب و یکـــی می‌شـــوند، 
کـــه مـــا هـــم بـــه ایـــن قســـمت شـــط العـــرب می‌گوییـــم. البتـــه در زمان 
ـــود. از ایـــن جهـــت  حـــزب بعـــث عراقی‌هـــا نظرشـــان چیـــز دیگـــری ب
کـــه ارونـــد را هـــم جزئـــی از شـــط‌ العـــرب می‌دانســـتند. شـــط العربـــی 
ــرزمین  ــه در سـ ــی اســـت کـ ــرم، شـــط العربـ ــام می‌بـ ــن از آن نـ ــه مـ کـ
ـــال ماهـــی قـــرار دارد کـــه پلـــی  عـــراق اســـت. در همـــان قســـمت، کان
بـــر روی آن بـــود و قســـمت شـــمال کانـــال ماهـــی در مقـــر عراقی‌هـــا 
واقـــع بـــود، کـــه اســـتحکامات مثلثـــی در آنجـــا طراحـــی شـــده بـــود 
کـــه طراحـــی بســـیار قـــوی داشـــت و رده‌هـــای اســـتحکاماتی زیـــادی 

ـــرار داشـــت. در آنجـــا ق
کـــه بعـــد از آزادی خرمشـــهر امـــکان پایـــان دادن جنـــگ  وقتـــی 
توســـط مســـئولین مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت، از ایـــن رو کـــه حـــالا 
ــان بدهنـــد،  ــه جنـــگ را پایـ ــهر آزاد شـــده اســـت چگونـ ــه خرمشـ کـ
همـــان زمـــان دو هـــزار و پانصـــد کیلومتـــر مربـــع از مناطـــق مـــرزی مـــا 
در اشـــغال عـــراق بـــود. عـــراق از یـــک طـــرف صدمـــه حیثیتـــی بســـیار 
ســـختی هـــم خـــورده بـــود، از ایـــن جهـــت کـــه بزرگتریـــن دســـتاورد 
ـــذا  ـــود. ل و نمـــاد پیـــروزی خـــود؛ یعنـــی خرمشـــهر را از دســـت داده ‌ب
از نظـــر چگونگـــی ادامـــه جنـــگ مشـــکل داشـــتند. ولـــی باتوجـــه بـــه 
پشـــتیبانی کشـــورهایی کـــه از طـــرف اســـتکبار دســـتور داشـــتند 
و دوســـتی بـــا عـــراق داشـــتند، ایـــن کشـــورها تمـــام امکاناتـــی کـــه 
ــراق ارتـــش  ــرار دادنـــد. عـ ــراق قـ ــار عـ ــراق لازم داشـــت را در اختیـ عـ
ــازی کـــرد. یـــک بازســـازی در ســـطحی  و یگان‌هـــای خـــود را بازسـ
ـــد  ـــود. بنابرایـــن شـــرایط جدی ـــر از قبـــل از شـــروع جنـــگ ب ـــه قوی‌ت ک
پـــس از آزادســـازی خرمشـــهر یـــک تهدیـــد بســـیار مهمـــی بـــرای مـــا 
ـــا توجـــه بـــه روحیـــه صـــدام و فرماندهـــان عراقـــی شـــرایط بـــه  بـــود. ب
گونـــه‌ای نبـــود کـــه بتوانیـــم بـــه آنهـــا اعتمـــاد کنیـــم یـــا آنهـــا بـــا مـــا کنـــار 
ح  کـــرات و مجالســـی کـــه بـــرای صلـــح مطـــر بیاینـــد. عـــراق در مذا

ـــه روحیـــه تهاجمـــی و بازســـازی آن حیثیـــت از  ـــا توجـــه ب می‌شـــد، ب
دســـت‌ رفته‌شـــان، می‌خواســـتند بـــا توســـل بـــه زور مناطقـــی کـــه 
داشـــتند را حفـــظ کننـــد و حتـــی به‌دنبـــال ایـــن بودنـــد کـــه موقعیت 
ژئوپلتیـــک عـــراق را تغییـــر بدهنـــد. بـــه ایـــن معنـــا کـــه چـــه از نظـــر 

زمیـــن و چـــه از نظـــر سیاســـی و... تفـــوق پیـــدا کننـــد. 
امـــا در ایـــن مـــوارد چگونـــه می‌خواســـتند تفـــوق پیـــدا کننـــد؟ در 
کرات  کراتـــی کـــه بـــا مـــا داشـــتند، مـــا نمی‌توانســـتیم بـــه ایـــن مذا مذا
کـــرات بـــرگ محکمـــی نبـــود کـــه مـــا  خوش‌بیـــن باشـــیم و ایـــن مذا
کـــرات  بتوانیـــم بـــه آن اســـتناد کنیـــم و بتوانیـــم مقابـــل عـــراق در مذا

ـــده‌ای داشـــته باشـــیم.  ـــرگ‌ برن ب
عـــراق دشـــمنی بـــود که هـــر لحظـــه امـــکان داشـــت مجـــددا بـــه ایران 
لشکرکشـــی کند. عراق تهدید جدی برای ایران شـــناخته می‌شـــد 
و همه از ایـــن قضیه مطلع بودنـــد و از طرفی ســـازمان‌های جهانی 
ــا داشـــتند، بـــه  ــانی کـــه نســـبت بـــه حقـــوق بین‌الملـــل ادعـ و کسـ
ظلـــم عـــراق اعتنایـــی نداشـــتند و توجهـــی نمی‌کردنـــد. جمهـــوری 
ــه مقاومـــت  ــز جنـــگ و ادامـ ــاره‌ای جـ ــع چـ اســـامی در ایـــن مقطـ
نداشـــت و مجبـــور بـــود منطقـــه ارزشـــمندی را در عراق تصـــرف کند 
کـــه بتوانـــد بـــه پشـــاوانه آن از حقـــوق خـــود دفـــاع کنـــد و ریشـــه تجاوز 
را در منطقه بخشـــکاند تـــا عراق به پذیـــرش قطعی حقانیـــت ایران 
در اختلافـــات مـــرزی مجبـــور شـــود. لـــذا چنیـــن اهرمـــی بایـــد بـــه 
وجـــود می‌آمـــد. در خصـــوص انتخـــاب ســـرزمین هـــم آن زمـــان و 
ح بـــود، کـــه این‌هـــا بـــه  در آن شـــرایط بصـــره، بغـــداد و کرکـــوک مطـــر
ح بودنـــد.  عنـــوان ســـه هـــدف ممکـــن بـــرای فتـــح اســـتراتژیک مطـــر
انتخاب بصـــره به دلیـــل اینکه شـــهر دوم عـــراق و نزدیکترین هدف 
گـــر مـــا شـــهر بصـــره را تـــا  بـــه مـــا بـــود مطلـــوب بـــود. بـــه ایـــن دلیـــل کـــه ا
ســـاحل شـــط العـــرب می‌گرفتیـــم، حتـــی منطقـــه خرمشـــهر و آبادان 
هـــم از هـــر گونـــه تهدیـــد و گزنـــدی مصـــون می‌مانـــد، تصـــرف بصـــره 
ـــت  ـــود داش ـــکار وج ـــه راه ـــره س ـــه بص ـــوم ب ـــرای هج ـــود. ب ـــی ب منطق
کـــه یکـــی از آن ســـه راهـــکار حملـــه بـــه  شـــرق بصـــره بـــود کـــه ایـــن 
ـــه همیـــن منظـــور انتخـــاب،  راهـــکار انتخـــاب و عملیـــات رمضـــان ب

طراحـــی و اجـــرا شـــد.

مهم‌ترین ضعف ما در این عملیات چه بود؟
یکی از مهم‌ترین نقاط ضعـــف این عملیات کمبـــود اطلاعاتی بود 
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ک عـــراق داشـــتیم. بـــه ایـــن معنـــا کـــه اطلاعـــات  کـــه مـــا از عمـــق خـــا
مـــا فقـــط از نیروهـــای انســـانی بـــود، کـــه آن هـــم صرفـــا از خطـــوط 
جلـــوی عـــراق موجـــود بـــود. مـــا ماهـــواره‌ای در اختیـــار نداشـــتیم و 
عکس‌هـــای هوایـــی هـــم پاســـخگوی نیـــاز یـــک عملیـــات در ایـــن 
ســـطح نبـــود. بنابرایـــن ضعـــف اطلاعـــات مـــا محـــرز بـــود و از طرفـــی 
ک عـــراق نیـــاز بـــه تبییـــن اســـتراتژی  هـــم عبـــور از مـــرز و رفتـــن بـــه خـــا
کـــه نیـــاز بـــه  جدیـــدی داشـــت کـــه مـــا ایـــن امـــکان را نداشـــتیم، چرا
منابـــع و روش‌های جدیدی داشـــت که متفـــاوت از عملیات‌های 
گـــر هـــم ایـــن امکانـــات  پیشـــین بـــود و مـــا از آن برخـــوردار نبودیـــم و ا
را داشـــتیم، ضعیـــف بـــود و عملیـــات رمضـــان بـــا همیـــن مقـــدورات 
ک عـــراق چیزهایـــی  و روش‌هـــای گذشـــته اجـــرا شـــد. یعنـــی در خـــا

کـــه لازم بـــود داشـــته باشـــیم را نداشـــتیم. 
قـــرار بـــود وقتـــی منطقـــه عملیـــات رمضـــان را گرفتیـــم، برگـــی باشـــد 
کـــه مـــا بتوانیـــم به‌واســـطه آن در پایـــان دادن جنـــگ بـــه صـــورت 
عادلانه، با آن برخورد کنیم. اســـتدلال‌ها و بررسی‌هایی که برای 
عملیـــات رمضـــان انجـــام گرفـــت اینگونـــه بـــود کـــه مـــا ناچـــار بودیـــم 
منطقـــه‌ای را در اختیار بگیریـــم که تاثیرگذار باشـــد تا بـــر روی بصره 

به‌عنـــوان شـــهر دوم عـــراق مســـلط شـــویم تـــا بـــر خطـــوط خودمـــان 
هـــم تاثیرگـــذار باشـــد. امـــا منطقـــه رمضـــان از اســـتحکامات بســـیار 
بالایـــی برخـــوردار بـــود. به ایـــن معنـــا کـــه لشـــکرهای زرهـــی، پیاده، 
ـــود.  ـــوی ب ـــد، ق ـــرده بودن ـــت ک ـــه درس ـــی ک ـــام خطوط ـــزه و تم مکانی
خ‌دنـــده درســـت کـــرده بودنـــد  به‌عنـــوان مثـــال؛ چیـــزی را ماننـــد چر
خ‌دنـــده ســـنگر تانـــک بـــود. تانـــک بـــالا می‌آمـــد،  کـــه زیـــر ایـــن چر
ــود  ــه خـ ــل لانـ ــه داخـ ــدد بـ ــلیک مجـ ــد از شـ ــرد و بعـ ــلیک می‌کـ شـ
می‌رفـــت. اینهـــا به‌صـــورت متصـــل چنـــد رده داشـــت و اینهـــا همـــه 
خطـــوط پدافنـــدی بودنـــد کـــه در عملیات رمضـــان وجود داشـــت. 
ـــر روی ایـــن  ـــه ب ـــود ک ـــی ب ـــه ســـمت گرفتـــن پل ـــا ب یـــک جهـــت تـــک م
ـــه  ـــود ک ـــرورش ماهـــی ب ـــال پ ـــود و دیگـــری شـــمال کان ـــع ب ـــال واق کان
پهلوی ســـپاه عـــراق را هـــدف قـــرار مـــی‌داد و از روبـــه رو هم ایســـتگاه 

حســـینیه و قـــرار گاه قـــدس بـــود. 
آن دوران ما قرارگاه نداشتیم که سه لشکردر یک قرار گاه باشند. 
ـــه  ـــدس. البت ـــکر ق ـــه لش ـــتیم. از جمل ـــکری داش ـــای لش ـــا قرارگاه‌ه م
عملیات‌هایـــی کـــه صـــورت گرفـــت در طـــی 16 روز انجـــام گرفـــت 
کـــه از تاریـــخ 22 / 1361/4  تـــا 1361/5/7 طـــول کشـــید کـــه تقریبا 
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ـــات 40  ـــن عملی ـــد. ای ـــام ش ـــات انج ـــن عملی ـــه ای ـــود ک 16 روز می‌ش
روز بعـــد از عملیـــات آزادســـازی خرمشـــهر انجـــام شـــد و بـــا رمـــز "یـــا 
مهدی)عـــج(" شـــروع شـــد و منطقـــه هـــم جبهـــه جنوبـــی بـــود، کـــه 
در شـــرق بصـــره واقـــع شـــده بـــود. هـــدف عملیـــات‌ هـــم تهدیـــد شـــهر 
بصـــره از شـــرق و حضـــور در حاشـــیه شـــط العـــرب بـــود. بـــه ایـــن معنـــا 
کـــه مـــا تـــا حاشـــیه شـــط‌العرب را بگیریـــم و آنجـــا اســـتقرار پیـــدا کنیـــم 
و شـــهر بصـــره را تهدیـــد کنیم کـــه آن موقـــع از دو طـــرف مـــورد تهدید 
قـــرار می‌گرفـــت. آن زمـــان مـــا هنـــوز فـــاو را نگرفتـــه بودیـــم کـــه بعـــد از 
والفجر 8 جبهه‌ای در جنوب بصره درســـت شـــد که شـــهر فـــاو بود. 
کـــه در ایـــن عملیـــات تصـــرف شـــد بـــه 40  وســـعت منطقـــه‌ای 
کیلومتـــر مربـــع می‌رســـید و یگان‌هـــای مـــا انهـــدام زیـــادی در 
خصـــوص تجهیـــزات و تانـــک و توپخانـــه و ســـنگرهای دشـــمن را 
انجـــام دادنـــد و عـــراق تلفـــات بالایـــی در ایـــن عملیـــات داشـــت. 
مراحـــل عملیـــات هـــم بـــه خوبـــی طـــی شـــد. عملیـــات رمضـــان 5 
مرحلـــه داشـــت کـــه ایـــن مراحـــل بـــه خوبـــی طـــی شـــد ولـــی مشـــکل 
ایـــن بـــود کـــه مـــا نتوانســـتیم زمینـــی را کـــه بـــه آن دسترســـی پیـــدا 

کـــرده بودیـــم، نـــگاه داریـــم. 

به چه علت ؟ 
بـــه دلیـــل ایـــن کـــه اطلاعـــات مـــا نســـبت بـــه اســـتحکامات عـــراق 
ــتیم و  ــرز داشـ ج از مـ ــار ــود کـــه عملیـــات خـ ــار بـ کـــم بـــود و اولیـــن بـ
دشـــمن بـــه گونـــه‌ای خطـــوط پدافنـــدی و اســـتحکامات خـــود را 
طراحـــی کـــرده بـــود کـــه مانـــدن مـــا در آنجـــا ممکـــن نبـــود و بایـــد 
حتمـــا منطقـــه را تغییـــر می‌دادیـــم و بـــه عقـــب بـــاز می‌گشـــتیم. 
عملیات رمضـــان در فرآیند خـــود موفق بود و به هدف هم رســـید، 
ـــن از  ـــت م ـــن برداش ـــم. ای ـــگاه داری ـــق را ن ـــتیم مناط ـــا نتوانس ـــی م ول

عملیـــات رمضـــان اســـت. 
بنابراین ما مجبور بودیم در منطقه‌ای بسیار سخت، استراتژیک 
ــه  ــروزی بـ ــه پیـ ــم اینکـ ــم. به‌رغـ ــام دهیـ ــات انجـ ــذار عملیـ و تاثیرگـ
دســـت نیامـــد، ولـــی انهـــدام بســـیار بالایـــی از عـــراق صـــورت گرفـــت 
و تجـــارب آن باعـــث شـــد کـــه مـــا در عملیات‌هـــای دیگـــر بـــه خوبـــی 
ــا  ــرارگاه کربـ ــی را قـ ــان، فرماندهـ ــات رمضـ ــم. در عملیـ ــل کنیـ عمـ
برعهـــده داشـــت کـــه یـــک قـــرارگاه مشـــترک بیـــن ســـپاه و ارتـــش بود. 
لشـــکرهای قدس و فجـــر و نصـــر، یگان‌هـــای عمل‌کننـــده‌ای بودند 
کـــه در ایـــن منطقـــه عمـــل کردنـــد. عملیات‌هـــای دیگـــری هـــم کـــه 
انجام شـــد، مانند عملیـــات بدر یـــا خیبر باعث شـــدند مـــا عملیاتی 
بســـیار موفـــق و بـــا غافلگیـــری کامـــا مطلـــوب بتوانیـــم شـــهر فـــاو را از 
عراق بگیریـــم، از ارونـــد عبور کنیم، همســـایه کشـــور کویت شـــویم، 
ـــه  ـــراق را ب ـــی ع ـــم، دسترس ـــل کنی ـــه 2 تبدی ـــور درج ـــه کش ـــراق را ب ع
آب‌هـــای گـــرم خلیـــج فـــارس قطـــع کنیـــم، امنیـــت خلیـــج فـــارس را 
تامیـــن کنیـــم و آن ســـکوهای موشـــکی کـــه صـــدام در فـــاو داشـــت را 
در اختیـــار داشـــته باشـــیم. همچنین از نظر سیاســـی عـــراق را کاملا 
در بن‌بســـت قـــرار دهیـــم. بـــه گونـــه‌ای کـــه جنـــگ ایـــران و عـــراق 
ـــکا و  ـــه در آن دو ابرقـــدرت شـــرق و غـــرب )آمری ـــود ک اولیـــن جنگـــی ب
ـــاوان  ـــد ت ـــامی بای ـــوری اس ـــه جمه ـــد ک ـــه بودن ـــابق( گفت ـــوری س ش
ســـختی پـــس بدهـــد و ســـیلی محکمـــی بخـــورد و همچنیـــن عـــراق 
گـــر تحقیـــق کنیـــد متوجـــه مـــی شـــوید عـــراق  بایـــد پیـــروز بشـــود. ا
حـــدود 48 کشـــور حامـــی مالـــی، تجهیزاتـــی و تســـلیحاتی داشـــت. 

سطح اشراف اطلاعات میدانی ما در عملیات رمضان به چه 
اندازه بود؟

ما اطلاعات میدانی داشـــتیم. به طور مثال؛ از خطوط اول و دوم 

گر شما ابتدای هجوم عراق  ا
را در نظر بگیرید، عراق عمده 
ماشین جنگی خود را متوجه 

منطقه جنوب کرده بود و 
به‌دنبال این بود که ما را از 

انسجامی که در جنوب داریم و 
یگان‌هایی که در جنوب داریم 

کنده کند. به نقاط دیگر پرا
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گـــی خاصـــی داشـــت. به‌صورتـــی  ک عـــراق ویژ و... . امـــا عمـــق خـــا
کـــه بـــرای خطـــوط پدافنـــدی از کشـــورهای مختلـــف کارشـــناس 
آورده بودنـــد و این‌هـــا را طراحـــی کـــرده بودنـــد کـــه بتواننـــد مقابـــل 

تصـــرف بصـــره مقاومـــت کننـــد. 

بعـــد از عملیـــات رمضـــان چـــرا ما بـــه ایـــن جمع‌بنـــدی نرســـیدیم 
که شاید بهتر باشـــد منطقه عملیاتی را به سمت غرب ببریم؟ 
پـــس از عملیـــات رمضـــان چـــرا همچنـــان بـــرای انجـــام عملیـــات 

در جنـــوب ماندیم؟ 
گـــر شـــما ابتـــدای هجـــوم عـــراق را در نظـــر بگیریـــد، عـــراق عمـــده  ا
ماشین جنگی خود را متوجه منطقه جنوب کرده بود و به‌دنبال 
ایـــن بـــود کـــه مـــا را از انســـجامی کـــه در جنـــوب داریـــم و یگان‌هایـــی 
کنـــده کنـــد. مـــا عملیاتی در  کـــه در جنـــوب داریـــم بـــه نقـــاط دیگـــر پرا
حلبچـــه هـــم انجـــام دادیـــم، امـــا حلبچـــه آن قـــدر تاثیرگذار نبـــود که 
ک جنـــوب تاثیرگـــذار بود. جنـــوب، هـــم بـــرای ایران  یک وجـــب خـــا
و هـــم بـــرای عـــراق از نظـــر موقعیـــت ژئوپلتیکـــی، سیاســـی و نظامـــی 
در ذهـــن دنیـــا و دیـــد دنیـــا بســـیار تاثیرگـــذار بـــود. بـــه همیـــن دلیـــل 
بود کـــه مـــا نبایـــد از جنوب جـــدا مـــی شـــدیم و بایـــد جنـــوب را حفظ 
گـــر از عـــراق بگیریـــد  مـــی کردیـــم. بـــه عنـــوان مثـــال؛ کردســـتان را ا
گـــر بـــه بصـــره برســـید کـــه در  خیلـــی برایشـــان اهمیتـــی نـــدارد. ولـــی ا
کربـــای 5 بـــه 6 کیلومتـــری بصـــره هـــم رســـیدیم، تمـــام کشـــورهای 

عربـــی دچـــار مســـاله حیثیتـــی می‌شـــوند. 

ک دشمن باعث  اشاره داشــتید فقدان اطلاعات از عمق خا
شد آن زمین‌هایی را که در عملیات گرفتیم، نتوانیم حفظ کنیم. 
آیا این نقیصه در عملیات‌های استراتژیک بعدی مرتفع شد؟ 
ـــام ببـــرم،  ـــر بخواهـــم عملیـــات موفـــق دیگـــر را ن گ به‌عنـــوان مثـــال؛ ا
ــد 200  ــه ارونـ ــول رودخانـ ــت. طـ ــد اسـ ــر 8 در ارونـ ــات والفجـ عملیـ
ـــا 1800 متـــر هـــم می‌رســـد و در ســـاحل  کیلومتـــر اســـت و عـــرض آن ت
شـــهر بـــاغ کـــه مثلـــث بـــاغ یـــا جزیـــره بـــاغ هـــم بـــه آن می‌گوینـــد، آنجـــا 
کـــه آخریـــن نقطـــه اتصـــال بـــه خلیـــج فـــارس اســـت. در اینجـــا ســـیم 
خـــاردار توپـــی و موانـــع خورشـــیدی کـــه از میلگردهـــای 18 عـــاج دار 
تشـــکیل شـــده، اســـتفاده می‌شـــد. اینهـــا را به‌صـــورت خورشـــیدی 
ـــط  ـــه فق ـــی ک ـــه صورت ـــد، ب ـــل آب می‌انداختن ـــد در داخ ـــوپ مانن و ت

نـــوک آن در آب مشـــخص بـــود و بعـــد کـــه در آب مـــی رفتیـــد به ســـیم 
خاردارهای توپ مانند می‌رسیدید و بعد هم به سیم خاردارهای 
خطـــی و مین‌هـــای منور می‌رســـیدید، بـــه شـــکلی که به هر ســـیمی 
ــر می‌شـــد و مشـــخص  ــور منفجـ ــورد می‌کردیـــد، میـــن منـ ــه برخـ کـ
می‌شـــد کـــه در ایـــن نقطـــه یـــک شـــیء پیـــدا شده‌اســـت. بعـــد از آن 
ـــه ســـنگرهای  ـــد، ب ـــور می‌کردی ـــزار عب ـــه از منطقـــه لجن هـــم وقتـــی ک
بتـــن آرمـــه بســـیار قـــوی می‌رســـیدید. بعـــد از آن تیربارهـــای کالیبـــر 
50 یـــا بالاتـــر وجـــود داشـــت کـــه در آنجـــا مســـتقر بودنـــد و رزمنـــدگان 

مـــا آنجـــا را تصـــرف کردنـــد. 
 در زمـــان عملیـــات، فرمانده تیـــپ 111 عـــراق 10 روز مرخصـــی گرفته 
بـــود، کـــه ایـــن نشـــان می‌دهـــد بچه‌هـــا در اینجـــا خـــوب عمـــل 
ـــه  ـــی ک ـــات فریب ـــه عملی ـــا 3 روز متوج ـــراق ت ـــش ع ـــد و ارت ـــرده بودن ک
در جزیـــره مجنـــون صـــورت گرفتـــه بـــود، نشـــد. بـــه ایـــن معنـــا کـــه 
عملیات کاملا فریب‌دهنده بود و از ســـوی دیگـــر در این عملیات، 
ــی  ــر زرهـ ــم از نظـ ــر حفاظـــت و هـ ــم از نظـ ــات، هـ ــر امکانـ ــم از نظـ هـ
و توپخانـــه‌ای درســـت عمـــل کـــرده بودیـــم. تمـــام کارشناســـان و 
استراتژیســـت‌های نظامـــی گفتـــه بودنـــد گرفتـــن فـــاو محال اســـت، 

ـــد.  ـــام ش ـــن کار انج ـــا ای ام
عملیـــات رمضـــان هـــم کـــه در مـــورد آن صحبـــت کردیـــم، شـــاید در 
ایـــن عملیـــات از نظـــر خودمـــان بـــه پیـــروزی و کســـب اهدافمـــان 
نرســـیدیم، ولـــی خســـارات وارده بـــه دشـــمن بـــالا بـــود و مراحـــل 
عملیات به خوبی صورت گرفت. ما از تمام تجارب عملیات‌هایی 
کـــه انجـــام دادیـــم، توانســـتیم اســـتفاده کنیـــم. بـــا توجـــه بـــه اینکـــه 
ـــات محـــدودی داشـــتیم و از مقـــدورات ضعیفـــی نســـبت  مـــا امکان
بـــه عراقـــی کـــه امکانـــات زیـــادی داشـــت، برخـــوردار بودیـــم.  بعـــد از 
کـــس کـــه کامـــا  عملیـــات والفجـــر 8 آمریکایی‌هـــا هواپیماهـــای آوا

اســـتراتژیک بـــود را در اختیـــار ارتـــش عـــراق قـــرار دادنـــد.
کـه می‌گفتنـد  مـن تحلیلـی از تحلیلگـران ایتالیایـی می‌خوانـدم 
و  لبـاس غیرنظامـی  بـا  کـه  کسـانی هسـتند  ایرانـی،  رزمنـدگان 
کفش‌هـای راحتـی ارتـش عـراق را مـورد تهاجـم قـرار می‌دهنـد و از 
هیـچ چیـز وحشـت ندارنـد. مـا عملیـات بـه عملیـات، مجرب‌تـر و 
پخته‌تر می‌شدیم و اقداماتی که انجام می‌دادیم، بسیار مهم بود 
و اینها که ابتدای جنگ گفته بودند پیروز جنگ باید عراق باشد، 
بعد از عملیات والفجر 8 می‌گفتند نباید پیروز جنگ ایران باشد. 
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در خصوص نوع مناسباتی که بین سپاه و ارتش در جریان عملیات 
ح می‌شود که مثلا  رمضان به وجود آمد هم یک سری نکاتی مطر
ح وظایف  ناهماهنگی‌هایی بوده اســت یا درک درستی از شر
طرفین وجود نداشته‌است یا به‌نوعی وحدت فرماندهی دچار 
خ داد؟  مشکل شده‌است. آیا چنین اتفاقی در عملیات رمضان ر
گـــر هـــم چنیـــن باشـــد یـــک موضـــوع خیلـــی طبیعـــی و رقیقـــی  ا
گر شـــما جنگ  اســـت. بـــه هرحـــال مـــا نیروهـــای مردمـــی داشـــتیم. ا
ویتنـــام را مطالعـــه کنیـــد، بـــا نیروهـــای مردمـــی 11 هـــزار نفـــر بـــرای 
تصـــرف یـــک تپـــه می‌رفتنـــد، ولـــی نمی‌توانســـتند و بـــا افراد کشـــته و 
زخمـــی بـــاز می‌گشـــتند. بنابرایـــن یـــک نکتـــه وجـــود نیـــروی مردمی 
و غیرکلاســـیک اســـت و دوم اینکـــه پـــای پیـــاده و مســـافت زیـــاد طی 
کـــردن شـــوخی نیســـت و پشـــتیبانی مـــداوم این‌هـــا کار ســـاده و 
آســـانی نیســـت. لـــذا یـــک ارتـــش کامـــا آمـــوزش دیـــده کلاســـیک 

بـــا تشـــکیلات آموزش‌‌ندیـــده و غیرکلاســـیک متفـــاوت هســـتند.
 

بنابراین شما این موضوع را طبیعی می‌دانید و بیان این قبیل 
موضوعــات از ســوی برخــی جریانــات را گونــه‌ای از رفتارهای 

تبلیغاتی می‌دانید. 

بعـــد از اتمـــام جنـــگ اشـــخاصی کـــه خودشـــان دســـتی بـــر آتـــش 
نداشـــتند و میخـــی در پایشـــان نرفتـــه بـــود، از ایـــن حرف‌هـــا زیـــاد 
ـــن  ـــد و در کمتری ـــمن می‌آم ـــود و دش ـــگ ب ـــه جن ـــی ک ـــد. وقت می‌زدن
زمـــان بـــا بیشـــترین ســـرعت و بالاتریـــن امکانـــات ســـرزمین‌های 

ــزی نمی‌گفـــت.  ــی چیـ ــرد، کسـ ــرف می‌کـ ــا را تصـ مـ
ـــه مـــا در عملیـــات  در عملیـــات کربـــای 5 بعـــد از 2 هفتـــه از زمانی‌ک
کربـــای 4 نتوانســـتیم بـــه اهـــداف خود برســـیم، ایـــن عملیـــات کمر 
ارتش عراق را شـــکاند. به این معنا که مجددا در عملیات کربلای 
5 عنصـــر غافلگیـــری در زمـــان به‌طـــور دقیـــق انجـــام شـــد و پاشـــنه 
آشـــیل منطقه عراق که منطقـــه رمضان بـــود، در عملیـــات کربلای 
5 فتـــح شـــد. اینهـــا چیزهایـــی هســـتند کـــه اشـــخاصی کـــه بیـــرون از 
گود نشســـته‌اند آن را نمی‌فهمند و در مـــورد آن صحبت می‌کنند.
البتـــه نه این کـــه این مســـائل تجزیـــه و تحلیل نشـــده باشـــد، یا نقد 
ـــاط  ـــم نق ـــائل می‌توانی ـــن مس ـــی‌کردن ای ـــا بررس ـــا ب ـــد. م ـــده باش نش
قـــوت خودمـــان را افزایـــش دهیـــم و نقـــاط ضعـــف خودمـــان را هـــم 
ــد  ــه می‌خواهیـ ــت کـ ــات اسـ ــی اوقـ ــن برخـ ــم. ولیکـ پوشـــش دهیـ
چیـــزی را زیـــر ســـوال ببریـــد. ایـــن فـــرق می‌کنـــد. به‌عنـــوان مثـــال؛ 
گاهـــی اوقـــات می‌خواهیـــد نتیجه‌گیری کنیـــد که اشـــتباهات تکرار 
نشـــود، ولی گاهی اوقات می‌خواهید همه آن مسائل را زیر سوال 
ببریـــد و تخریـــب کنیـــد. چنیـــن چیـــزی امـــکان نـــدارد و تمـــام دنیـــا 
ایـــران را بـــرای عملیات‌هایـــی کـــه انجـــام داد، تحســـین می‌کننـــد و 
الان بســـیاری از عملیات‌هـــای جمهـــوری اســـامی ایـــران در زمـــان 
کادمیـــک نظامـــی دنیـــا تدریـــس می‌شـــود.  جنـــگ، در ســـطوح آ

کـــه شـــیوه‌های جدیـــد و روش‌هـــای جدیـــدی بودنـــد.  چرا
گر تحلیل‌های تحلیلگران قبل از شـــروع جنـــگ را مطالعه کنید،  ا
هیچکـــدام تردیـــدی نداشـــتند کـــه بعـــد از یـــک هفتـــه، صـــدام در 
اهـــواز بتوانـــد ســـخنرانی کنـــد و خوزســـتان از ایـــران جـــدا شـــود و 
بـــه برانـــدازی جمهـــوری اســـامی دســـت یابنـــد. درواقـــع این‌هـــا 
ســـه هـــدف را دنبـــال می‌کردنـــد: 1. برانـــدازی نظـــام 2. جداســـازی 
خوزســـتان  3. در اختیـــار گرفتـــن ارونـــد و جزایـــر تنـــب کوچـــک و 

ـــی.  ـــزرگ و ابوموس ـــب ب تن
به‌عنـــوان مثـــال؛ حـــاج ابراهیـــم همـــت، محمـــد بروجـــردی، حـــاج 
ناصر کاظمی، اسماعیل دقایقی، احمد کاظمی، حسین خرازی 
کادمیـــک نظامـــی ایـــران یا دنیـــا آموزش  کـــز آ و... اینهـــا در کـــدام مرا

جنگ ایران و عراق اولین 
جنگی بود که در آن دو 

ابرقدرت شرق و غرب )آمریکا و 
شوری سابق( گفته بودند که 
جمهوری اسلامی باید تاوان 

سختی پس بدهد و سیلی 
محکمی بخورد و همچنین 

عراق باید پیروز بشود. 
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دیدنـــد؟ اینهـــا آمـــوزش حیـــن جنـــگ دیـــده بودنـــد و افـــراد دلیـــری 
بودنـــد. بـــه قـــول شـــهید چمـــران: »وقتـــی شـــیپور جنـــگ به صـــدا در 
می‌آید، مرد از نامرد تشـــخیص داده می‌شود. پس ای شیپورچی 
ـــت.  ـــا اس ـــون آنه ـــران مدی ـــه ای ـــتند ک ـــخاصی هس ـــا اش ـــواز«. اینه بن
ایـــران مدیـــون جانبـــاز قطـــع نخاعی اســـت کـــه الان 40 ســـال اســـت 
بـــر روی تخـــت خوابیـــده و رنـــگ آفتـــاب بیـــرون را ندیـــده اســـت. 

ایـــران مدیـــون ایـــن افـــراد اســـت. 
گـــر کســـی حرفـــی دارد، بیایـــد و مناظـــره کنـــد و منطقـــی و مســـتند  ا
مطالـــب خـــود را بیـــان نمایـــد. بایـــد هـــر چیـــزی را در شـــرایط و زمـــان 
کـــه بعـــد  و مـــکان خـــود تحلیـــل کـــرد. ولـــی بعـــد از آن نمی‌شـــود. چرا
از آن فقـــط می‌تـــوان بررســـی نقـــاط ضعـــف و قـــوت را انجـــام داد و 

بـــرای تجـــارب آینـــده از آنهـــا اســـتفاده کـــرد . 

لطفا در خصوص کیفیت و نحوه ایجاد استحکامات در منطقه 
عملیات رمضان توضیح دهید. 

اینها در طی جنگ از سوی کشـــورهای مختلف از جمله فرانسه، 
کوبـــا، کارشناســـان شـــوروی ســـابق شـــکل گرفتـــه بـــود. در نظـــر 
ـــا 4 متـــر عمـــق کـــه در عمـــق آن هـــم  بگیریـــد یـــک کانـــال 20 متـــری ب
ســـیم خاردارهـــای توپـــی شـــکل و مین‌گـــذاری‌ شـــده وجود داشـــته 
باشـــد کـــه در طـــی ایـــن مســـیر، کانـــال آب و اســـتحکامات مثلثـــی و 
اســـتحکاماتی شـــبیه به دنده‌هـــای ماشـــین را مشـــاهده می‌کنید. 
بـــه ایـــن شـــکل کـــه تانـــک بـــر روی ســـکو مـــی رود، شـــلیک مـــی کنـــد 
و مجـــدد بـــه مخفـــی‌گاه خـــود مـــی‌رود. بـــه همیـــن صـــورت 7 الـــی 8 

مرحلـــه را در نظـــر بگیریـــد. 
جالـــب اینکه بـــرای اینکـــه نیروهـــای عراقـــی فـــرار نکنند، بـــرای رفت 
و آمدشـــان مســـاحتی حدود 1 متـــر و نیم الـــی 2 متر گذاشـــته بودند 
و بقیـــه زمین‌هـــای پشـــت سرشـــان مین‌گـــذاری شـــده بـــود. یعنـــی 
گـــر اینهـــا شـــب می‌خواســـتند فـــرار کننـــد و عقب‌نشـــینی کننـــد،  ا
قطعـــا بـــا میـــن برخـــورد می‌کردنـــد. ایـــن گونـــه بـــود کـــه بـــر ســـر جـــای 

ـــد. ـــا صبـــح همان‌جـــا فعالیـــت می‌کردن ـــد و ت خـــود می‌ماندن
 

صــدام در طــی ایــن دوســالی کــه از جنــگ گذشــته بــود ایــن 
اســتحکامات را در بصره گذاشــته بود یا پیش از شروع جنگ 

نیز این استحکامات وجود داشت؟ 
خیـــر، اینهـــا فکـــر می‌کردنـــد خرمشـــهر را ظـــرف مـــدت ســـه الـــی چهـــار 
روز می‌گیرنـــد. در صورتی‌کـــه 34 روز زمـــان بـــرد کـــه خرمشـــهر را 
گرفتنـــد. اینهـــا فکـــر نمی‌کردنـــد، یـــک زن غیرعـــرب یـــا عـــرب یـــا مردم 
خرمشهر از هر طایفه و قومی اسلحه در دست بگیرند و بجنگند. 
نمونـــه ایـــن توضیحـــات تعاریفـــی اســـت کـــه فرماندهانـــی کـــه در 
ــراق در  ــکر ارتـــش عـ ــد. سرلشـ ــد آن را نقـــل می‌کننـ ــهر بودنـ خرمشـ
کتابـــی بـــه نـــام »فرماندهـــان صـــدام« ایـــن نـــکات را  در مصاحبـــه 

ـــد. ـــان می‌کن ـــون بی گ ـــگاران پنتا ـــر از خبرن ـــا دو نف ب
عراقی‌هـــا تیپـــی داشـــتند که ســـه بـــار در خرمشـــهر شکســـت خـــورد. 
ـــم  ـــاز ه ـــی ب ـــد، ول ـــه کردن ـــه آن اضاف ـــم ب ـــات ه ـــرات و امکان ـــی نف حت
شکســـت خـــورد. لشـــکری کـــه قـــرار بـــود از رود کارون عبـــور کنـــد 19 
روز پشـــت کارون معطـــل شـــد. به دلیـــل مقاومتـــی که در خرمشـــهر 
گـــر قســـمتی از آن ســـقوط کـــرد، بـــه دلیـــل ایـــن بـــود  بـــود و خرمشـــهر ا
ـــه هـــر شـــکلی آر پـــی  ـــر ب گ ـــات نداشـــت. به‌عنـــوان مثـــال؛ ا ـــه امکان ک
جـــی را تهیـــه می‌کردنـــد، ایـــن اتفـــاق نمی‌افتـــاد. حتـــی موشـــک 

آر پـــی جـــی یـــا امکانـــات ایـــن چنینـــی را نداشـــتند. 
حضرت آقا خاطراتی تعریف کردنـــد، با این مضمون که فرمودند: 
»مـــن بـــه بنی‌صـــدر و فرماندهـــان اطـــراف ایشـــان گفتـــم کـــه بچه‌ها 
ــم و  ــگان ببریـ ــا یـ ــد. مـ ــرک می‌زننـ ــا راه‌آهـــن و گمـ ــراق را تـ ارتـــش عـ
ـــت بی‌توجهـــی ایـــن نظـــرات را رد  ـــا حال ـــه ایشـــان ب مســـتقر کنیـــم ک
می‌کـــرد و شـــعاری داشـــت کـــه مـــا بایـــد زمیـــن بدهیـــم تـــا بتوانیـــم 
زمـــان بخریـــم«. ولـــی اینکـــه ایـــن زمیـــن را چـــه کســـی پـــس بگیـــرد 
و یـــا چـــه زمانـــی پـــس بگیریـــم، ایـــن مســـاله مشـــخص نشـــد. لـــذا 

ـــود. ـــم ب ک شـــرایط خاصـــی حا
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مهرمـــاه ســـال 1359 بـــود، صدای شـــنی تانک‌هـــای عراقـــی آرامش 
دشـــت‌های خوزســـتان را بـــر هـــم زده بودنـــد. عراقی‌هـــا کـــه چنـــد 
وقـــت پیـــش در خرمشـــهر گرفتـــار و نیروهایشـــان نتوانســـته بودنـــد 
ــر  ــوی دیگـ ــد و از سـ ــانی بگیرنـ ــه آسـ ــهر را بـ ــود شـ ــرار بـ ــه قـ ــور کـ آنطـ
دستشـــان از آبـــادان هـــم کوتـــاه مانـــده بـــود، خواســـتند بـــا دور زدن 
شـــهرها و کشـــاندن جنـــگ بـــه دشـــت‌های بـــاز خوزســـتان، ســـوار بر 
ـــا شـــتاب نقشـــه‌های نظامی‌شـــان را از ســـر بگیرنـــد. غافـــل  تانـــک‌ ب
ازاینکـــه ایـــن بیشـــه‌ها هـــم شـــکارگاه شـــیری کهنـــه‌کار اســـت کـــه در 

کمیـــن دشـــمن متجـــاوز نشســـته.
گر از همتایان کارآزموده‌اش در گردان تکاوران  افســـری دلاور که ا
نیروی دریایی که همان‌روزها خرمشـــهر را قتلگاه ســـربازان عراقی 
کـــرده بودنـــد بهتـــر نبـــود، چیـــزی هـــم از آنـــان کـــم نداشـــت. او کـــه به 
راستی لقب شیرصحرا برازنده‌اش بود و گران‌بهاتر از جایزه‌هایی 

که صدام بـــرای شـــکارش گذاشـــته بود.
داســـتان مـــا داســـتان یـــک نظامـــی تمـــام عیـــار اســـت، یکـــی از 
آنهایـــی کـــه نمونـــه‌اش را تنهـــا در فیلم‌هـــای هالیـــوودی و بـــر پـــرده 
گـــر آن فیلم‌هـــا زاده رویاپـــردازی  نقـــره‌ای ســـینما می‌تـــوان دیـــد. و ا
نویسندگانشـــان هســـتند، داســـتان حســـن آبشناســـان داســـتانی 

ـــران زمیـــن. ـــه چنـــدان دور ای ـــخ ن اســـت واقعـــی و از دل تاری
حسن آبشناسان زاده 19 اردیبهشت 1315 خورشیدی در تهران 
ـــروز  ـــن ام ـــا همی ـــته ت ـــه از گذش ـــه‌ای ک ـــود. محل ـــاد ب ـــه نازی‌آب و محل
بچـــه محل‌هایـــش بـــه لوطی‌گـــری و ایســـتادن پـــای اعتقـــادات و 
مرامشـــان شـــهره بوده‌انـــد. حســـن در چنیـــن جایـــی بـــه دنیـــا آمـــد و 
بزرگ شـــد. هنگامی‌کـــه بزرگتر شـــد و درســـال 1336 دیپلـــم گرفت، 
ماننـــد بســـیاری از جوانـــان پرشـــور و میهن‌دوســـت آن ســـال‌ها 
خواســـت بـــه ارتـــش بپیونـــدد و البتـــه هـــم جربـــزه‌اش را داشـــت و 
هـــم بدنـــی ورزیـــده کـــه جـــان مـــی‌داد بـــرای آموزش‌هـــای نظامـــی. 
تنهـــا یـــک مشـــکل بـــر ســـر راهـــش بـــود؛ آن ســـال‌ها بایـــد یـــک نظامی 
مـــورد اعتمـــاد ارتـــش، بـــرای پیوســـتن تـــازه واردهـــا ضامن می‌شـــد. 
حسن هم دست به دامان پسر عموی مادرش شد که از خلبانان 
ارتـــش بـــود. در آغـــاز ســـرهنگ زنده‌نـــام بـــا او از در مخالفـــت برآمـــد، 
امـــا هنگامـــی کـــه حســـن محکـــم ایســـتاد و گفـــت: »مـــن در وجـــودم 
شـــجاعتی احســـاس میك‌نـــم كـــه دوســـت دارم بـــرای هدفـــی بـــزرگ 
ـــر عهـــده  خرجـــش كنـــم. ارتـــش وظیفـــۀ دفـــاع از میهـــن و مـــردم را ب

ـــم  ـــم شـــجاعت درون ـــه می‌توان دارد. ایـــن بهتریـــن هدفـــی اســـت ك
را  نشـــان دهـــم.« ســـرهنگ برخاســـت و گفـــت: »لازم نیســـت دیگـــر 
ادامه بدهی. من حاضرم ضمانتت را بكنم تا وارد ارتش شـــوی.«
شـــاید همین جســـارت و دلیـــری بی‌همتایش بود کـــه چندی پس 
از آن هنگامـــی کـــه از دختر جنـــاب ســـرهنگ، گیتی، خواســـتگاری 

کرد پاســـخ ســـرهنگ مثبت بـــود و او شـــد دامـــاد جناب ســـرهنگ.
باری حسن آبشناسان پا در دانشکده افســـری گذاشت و درسال 
غ‌التحصیـــل شـــد. امـــا  1339 بـــا درجـــه ســـتوان دومـــی از آنجـــا فار
ـــی نداشـــت. او  ـــه یادگیـــری فنـــون نظامـــی پایان شـــور و اشـــتیاق او ب
گیـــری دوره تـــکاوری  جـــزو نخســـتین گروهـــی بـــود کـــه داوطلـــب فرا
و رنجـــر در مرکـــز آمـــوزش پیـــاده شـــیراز شـــد. پـــس از آن در ســـال 
ـــی رزم  ـــد، در1351 دوره عال ـــان انگلیســـی را دی ـــی زب 1349 دوره عال
پبـــاده را گذرانـــد، در1354 در دوره آموزشـــی فرماندهـــی و ســـتاد 
ــرد را  ــازی و هوابـ ــوزش چتربـ ــرد، در1356 آمـ ــرکت کـ )دافـــوس( شـ
گذرانـــد و تـــا ســـال 1357 دوره تکمیلـــی تـــکاوری کوهســـتان را هـــم 

پشـــت ســـر گذاشـــت.
حسن ورزشکاری حرفه‌ای هم بود، او در شنا، دو میدانی، کشتی، 
ــابقات جســـت‌و‌جو  ــام‌دار بـــود و حتـــی در ســـال 1356 در مسـ مقـ
ـــم  ـــا تی ـــد ب ـــزار ش ـــتان برگ ـــه در انگلس ـــان ک ـــای جه ـــات ارتش‌ه و نج

ایـــران جایـــگاه نخســـت را بـــه دســـت آورد.
از ســـوی دیگـــر نیـــز می‌تـــوان آبشناســـان را یـــک نظامـــی تمـــام 
ــود و می‌دانســـت  ــز اهـــل سیاســـت‌بازی نبـ ــار دانســـت. او هرگـ عیـ
کار یـــک نظامـــی تنهـــا پاســـبانی از کشـــور اســـت. اهـــل چاپلوســـی 
گرچـــه بـــه زبـــان انگلیســـی تســـلط داشـــت، تـــکاوری  هـــم نبـــود و ا
کارآزمـــوده بـــود و در اســـکاتلند هـــم دوره دیـــده بـــود، چـــون خـــود 
را وارد مناســـبات همیشـــگی و رایـــج نکـــرده بـــود، هرگـــز از او بـــرای 
عضویـــت در نیروهـــای گارد شاهنشـــاهی کـــه زبده‌تریـــن نیروهـــای 

وقـــت بودنـــد دعـــوت نشـــد!
بـــا وقـــوع انقـــاب اســـامی در ســـال 1357 و بـــا فروپاشـــی نظـــام 
شاهنشاهی که به ارتش بهای بسیاری می‌داد و بودجه بسیاری 
را خرجـــش می‌کـــرد، در ارتـــش مشـــکلات زیـــادی پدیـــد آمـــد. امـــا 
آبشناســـان بـــا اینکـــه می‌توانســـت ماننـــد برخـــی از هم‌قطارهایـــش 
ــردم  ــر مـ ــی در برابـ ــا حتـ ــود و یـ ــدا شـ ــا از ارتـــش جـ ــرود، یـ ــران بـ از ایـ
بایســـتد، به خواســـت همگانی مـــردم احترام گذاشـــت و همچنان 
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ـــه همـــواره  ـــد و پیشـــه‌ای را ک ـــار بیشـــتر هـــم لباس‌هایـــش مان در کن
آن را دوســـت می‌داشـــت رهـــا نکـــرد.

شـــاید همیـــن تضعیـــف ارتـــش در ایـــران بـــود کـــه صـــدام را تحریـــک 
کرد که کمتر از دو ســـال پس از انقلاب اســـامی به دنبـــال رویاهای 
باطل خود به ایـــران یورش ببرد. اســـتدلال‌های نظامیـــان بغداد 
ـــه  ـــران ب ـــش ای ـــود، ارت ـــم نب ـــرد ه ـــذ دور از خ ـــر روی کاغ ـــم ب ـــت ک دس
راستی با ارتش دو ســـال پیش متفاوت بود. خبری از افسران رده 
بالایش نبود، مستشاران خارجی‌اش گریخته بودند، قراردادهای 
خ  تســـلیحاتی‌اش لغـــو و یـــا طعمـــه تحریـــم شـــده بـــود، در آن کودتا ر
داده بـــود، هیـــچ تمریـــن و رزمایـــش منســـجمی برگـــزار نکـــرده بـــود، 
ســـربازی از دو ســـال بـــه یـــک ســـال کاهـــش یافتـــه بـــود و بســـیاری از 
بدنـــه ارتش جـــدا شـــده بودنـــد؛ همـــه شـــرایط بـــرای شکســـتی تمام 

عیـــار در برابـــر ارتـــش مجهـــز و آمـــاده عـــراق فراهـــم بود. 
امـــا آنچـــه ژنرال‌هـــای عراقـــی از آن غافـــل بودنـــد میهـــن دوســـتی 
ــه  ــه آن توجـ ــان بـ ــبات نظامی‌شـ ــود و آنچـــه در محاسـ ــا بـ ایرانی‌هـ
نداشتند، شیربچه‌هایی مانند آبشسناسان بودند که معادلات 
کلاســـیک نظامـــی را بـــر هـــم می‌زدنـــد. همیـــن هـــم شـــد کـــه تـــا پـــای 
ســـتون‌های زرهـــی عـــراق به دشـــت‌های خوزســـتان رســـید خـــود را 
در برابـــر نیروهایی دید که با آنها به شـــکل چریکی نبـــرد می‌کردند، 
کان اشکانی‌شـــان دو هـــزار ســـال پیـــش بـــا ارتـــش  کاری کـــه نیـــا
ــم  ــای نامنظـ ــن جنگ‌هـ ــر ایـ ــز. و مبتکـ ــگ و گریـ ــد. جنـ روم کردنـ
ـــد؟ بلـــه، شـــهید چمـــران و همیـــن  در ایـــن عصـــر چـــه کســـانی بودن

ســـرهنگ آبشناســـان!
ســـرهنگ آبشناســـان خیلـــی زود کار آمـــوزش جنگ‌هـــای نامنظـــم 
بـــه نیروهـــای داوطلـــب را آغـــاز کـــرد و ســـتاد جنگ‌هـــای نامنظـــم 
ـــا جنـــوب  ـــا پشـــتیبانی شـــهید چمـــران تشـــکیل داد. از شـــمال ت را ب
کنده کـــرد و خود هم دوشـــادوش  جبهه نبـــرد نیروهای خـــود را پرا
همرزمانـــش وارد کارزار شـــد. تـــرس بـــرای او معنـــی نداشـــت و بارهـــا 
ـــه جنـــگ دشـــمن می‌رفـــت و حتـــی  ـــه یـــک تنـــه ب و بارهـــا می‌شـــد ک
خودش تنهایی مواضع آنها را کیلومترها آن سوی مرز شناسایی 
ـــتی  ـــه راس ـــت؛ ب ـــی‌آورد و برمی‌گش ـــای در م ـــماری را از پ ـــرد و ش می‌ک

تـــکاور بـــود!
نـــوآوری دیگـــر شـــهید آبشناســـان تشـــکیل گـــروه ویـــژه اســـب آهنـــی 
بـــود. او موتورســـوارهای خبـــره را از محله‌هـــای تهران گرد هـــم آورد 

ـــا تانـــک داد. تانک‌هـــای از همه‌جـــا  ـــه آنهـــا آمـــوزش رویارویـــی ب و ب
ـــرعت  ـــا س ـــه ب ـــدند ک ـــرو می‌ش ـــوارانی روب ـــا موتورس ـــی ب ـــر عراق بی‌خب
ـــی خدمـــت  ـــا آرپیج ـــان ب ـــاندند و ترکسوارش ـــا می‌رس ـــه آنه ـــود را ب خ

تانـــک می‌رســـید.
در ســـال‌های آغازیـــن جنـــگ و پـــس از بمبـــاران شـــهرهای ایـــران 
توســـط ارتـــش عـــراق، کـــه بـــه کشـــته شـــدن غیرنظامیـــان بســـیاری 
انجامید، سرهنگ آبشناسان در نامه‌ای به صدام اینگونه نوشت 
گـــر جناب صـــدام ژنرال اســـت و فنون نظامـــی را خوب مـــی داند  : »ا
و نظریه‌پـــرداز جنگـــی اســـت، پـــس بـــه راحتـــی مـــی توانـــد در دشـــت 
عبـــاس بـــا مـــن و دوســـتانم ملاقـــات کنـــد و بـــا هـــر شـــیوه‌ای کـــه مـــی 
پســـندد بجنگـــد. نـــه ایـــن کـــه بـــا بمـــب افکن‌هـــا، مناطق مســـکونی 

ک و خـــون بکشـــد«. و بی‌دفـــاع را بمبـــاران کنـــد و مـــردم را بـــه خـــا
آبشناسان در ۱۳۶۲ خورشیدی به فرماندهی قرارگاه حمزه سید 
ـــا کمـــک و همـــکاری  الشـــهدا)ع( در غـــرب کشـــور برگزیـــده شـــد. او ب
شـــهید بروجـــردی، شـــهید کاظمـــی و شـــهید کاوه بـــه ســـازماندهی 
نیروهـــای ارتـــش ایـــران و ســـپاه پاســـداران انقـــاب اســـامی همـــت 
کرد و بـــا نبـــردی ســـخت، محـــور سردشـــت بـــه پیرانشـــهر را در ۱۳۶۲ 

کســـازی و بازگشـــایی نمـــود. از عناصـــر ضـــد میهنـــی پا
در همـــان ســـال ســـرهنگ آبشناســـان از فرماندهـــی قـــرارگاه حمـــزه 
بـــه دانشـــکده فرماندهـــی و ســـتاد ارتـــش منتقـــل شـــد و بـــه آمـــوزش 

نیروهـــای تـــکاور پرداخـــت.
وی در تیـــر ۱۳۶۴ بـــه فرماندهـــی لشـــکر ۲۳ نیروهـــای مخصـــوص 
تـــکاور گمـــارده شـــد، لشـــکر23 نیروهـــای تـــکاور همـــان تیـــپ 23 
نیروهـــای ویـــژه هوابـــرد بـــود کـــه در ســـال 1349 پایه‌ریـــزی شـــده 
و در روزگار حســـاس جنـــگ بـــه اســـتعداد یـــک لشـــکر رســـیده بـــود، 
ــا کارآزموده‌تریـــن افـــراد نیـــروی زمینـــی ارتـــش ایـــران  ایـــن نیروهـ
ک  ــا عـــراق بـــه خـــا ــا و بارهـــا در جنـــگ بـ بـــوده و هســـتند کـــه بارهـ
ـــد  ـــام داده‌ان ـــکاوری انج ـــای ت ـــرده و عملیات‌ه ـــوذ ک ـــور نف ایـــن کش
ـــر  ـــی بهت ـــه کس ـــژه‌ای چ ـــای وی ـــر چنیـــن نیروه ـــی ب ـــرای فرمانده و ب
از آبشناســـان کـــه فرمانـــده نیـــروی زمینـــی دربـــاره‌اش می‌گفـــت: 
»ســـرهنگ آب‌شناســـان مرد بســـیار عجیبی اســـت. گویـــا در وجود 
ایـــن مـــرد تـــرس وجـــود نـــدارد. او بـــا كمتریـــن امكانـــات بـــه قلـــب 
ســـپاه دشـــمن می‌زنـــد و می‌گویـــد بایـــد ماننـــد ابراهیـــم بـــه میـــان 

آتـــش رفـــت.«
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 آبشناســـان از آن افســـرانی بود که دل در گـــرو مهر مردم داشـــت. او 
همواره یار مردم کردستان بود و همیشه می‌کوشید تا عملیات‌ها 
را جـــوری برنامه‌ریـــزی و اجـــرا کنـــد تـــا کمتریـــن آســـیبی بـــه مـــردم 
منطقـــه وارد نشـــود. او ســـربازان و همرزمانـــش را بســـیار دوســـت 
ـــا جایـــی  ـــود ت ـــل ب ـــرای جـــان تـــک تکشـــان ارزش قائ می‌داشـــتد و ب
کـــه یکبـــار بـــه یکـــی از مقامـــات ارتـــش چنیـــن گفـــت : »ایـــن جان‌هـــا 
ـــان  تمـــام دارایـــی و ســـرمایۀ ایـــن مـــردم تهیدســـت هســـتند. جوان
دانشـــگاهی كـــه نظـــام نرفتـــه و اســـتاد جنـــگ و رزم ندیده‌انـــد، 
داوطلـــب شـــده‌اند. می‌خواهـــم بگویـــم ایـــن را بـــه مســـئولان 
ـــای ماســـت.« ـــه پ ـــه خـــون ایـــن بســـیجی‌ها و ســـربازها ب بگوییـــد ك
ســـرانجام در 8 مهرمـــاه 1364 خورشـــیدی، شـــهید آبشناســـان 
ک عـــراق و منطقـــه  ـــه خـــا ـــرون مـــرزی ب ـــرای انجـــام عملیـــات ب ـــه ب ک
سرســـول رفتـــه بـــود، در اثـــر برخـــورد ترکـــش، جـــان گرانقـــدر خـــود را 
در راه پاســـبانی از ایـــران نثـــار کـــرد و بـــه شـــهادت رســـید، تا واپســـین 
دِیـــن ســـربازی خـــود را هـــم بـــه ســـرزمین مـــادری ادا کـــرده باشـــد و 

ـــازد. ـــن راه بب ـــر را در ای س
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محمدمهدی رجبی

میراثِ احمد
جستاری در باب تشکیل لشکر 27 محمد رسول الله)ص(

لشکر پرافتخار محمد رسول‌الله )ص( میراث احمد متوسلیان است. نهادی که در طول هشت سال دفاع مقدس و 
رگ و عاشورایی، چهار فرمانده لشکر، 6 قائم مقام لشکر، دو رئیس ستاد، 10 فرمانده  شرکت در چندین عملیات بز
وی سپاهی و بسیجی تقدیم انقلاب اسلامی کرده است که  تیپ، بیش 150  فرمانده و معاون گردان و هزاران نیر
یت، آموزش و انضباط، تعمیر و  وی از رهنمودهای مقام معظم رهبری در سازمان‌دهی،مدیر کنون نیز با پیر هم ا
نگهداری، پشتیبانی و سازمان‌دهی هزاران نفر از بسیجیان، لشکر مصمم است تا راه خونین شهدا را ادامه دهد. 

اما این شجره طیبه چگونه شکل گرفت؟
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ع جنگ تشکیلات سپاه پیش از شرو
ســـپاه پاســـداران دوم اردیبهشـــت ماه ســـال ۵۸ با فرمـــان حضرت 
امـــام خمینـــی)ره( تأســـیس شـــد و رفته‌رفتـــه بـــه یکـــی از نهادهـــای 
مهـــم و تأثیرگـــذار بـــرای حفاظـــت از دســـتاوردهای انقـــاب تبدیـــل 
ـــوان  ـــه عن ـــی ب ـــه های ـــپاه در مجموع ـــگ، س ـــاز جن ـــش از آغ ـــد. پی ش
»گـــردان« فعالیـــت می‌کـــرد. کـــه تهـــران دارای ۹ گـــردان بـــود. در هـــر 
گردان ۱۰۰ الی ۲۰۰ رزمنده مشـــغول به خدمت بودند که این افراد 
ابتدا در پادگان‌های ولیعصر، امام علی)ع( و... آموزش‌های لازم 
ـــد. گردان‌هـــا وظایـــف متعـــددی از جملـــه حفاظـــت  را می‌گذراندن
کـــن مهـــم ماننـــد فـــرودگاه  از حضـــرت امـــام)ره(، شـــخصیت‌ها، اما
ـــدر در  ـــواد مخ ـــاق م ـــا قاچ ـــارزه ب ـــور، مب ـــاس کش ـــاط حس ـــر نق و دیگ
سیســـتان و بلوچســـتان، مبـــارزه بـــا ضـــد انقـــاب در سراســـر کشـــور 
از جملـــه »خلـــق عـــرب« و ضـــد انقلاب‌هـــای کردســـتان را بـــر عهـــده 
داشـــتند. گردان‌های ســـپاه پس از پیروزی انقلاب اســـامی دائماً 
در رفـــت و آمـــد، ماموریـــت و درگیـــر بـــا ضـــد انقـــاب بودنـــد. حـــاج 

احمـــد متوســـلیان جـــزء یکـــی از ایـــن گردان‌هـــا بـــود.

احمد در کردستان
احمد متوسلیان دانشجوی سال دوم رشته الکترونیک دانشگاه 
علـــم و صنعـــت بـــود کـــه در آغازیـــن روزهـــای تشـــکیل ســـپاه درس و 
دانشـــگاه را رها کرد و بـــه عضویت ســـپاه درآمد. او پـــس از گذراندن 
دوره آموزشـــی وارد گردان 2 ســـپاه در پادگان ولی‌عصر)عج( تهران 
و در ســـپاه منطقـــه 6 تهـــران مســـئول گـــروه ضربـــت بـــرای مقابلـــه 
بـــا آشـــوب‌های منافقیـــن شـــد. او بـــا آغـــاز غائلـــه کردســـتان راهـــی 
ایـــن اســـتان شـــد و از ســـوی بروجـــردی فرمانـــده وقـــت ســـپاه غـــرب 
ـــا 180  کشـــور، بـــرای عملیـــات آزادســـازی بـــوکان انتخـــاب و همـــراه ب
نفـــر از نیروهایـــش عـــازم منطقـــه شـــد. متوســـلیان در اولیـــن تجربـــه 

عملیاتـــی، ســـربلند بیـــرون آمـــد.
ـــا  ـــد ت ـــقز ش ـــازم س ـــش ع ـــراه نیروهای ـــد به‌هم ـــی بع ـــد مدت ـــاج احم ح
ج کنـــد، در ایـــن  پـــادگان تیـــپ 2 لشـــکر 28 ارتـــش را از محاصـــره خـــار
عملیات 70 نفر از یاران احمد شهید شدند اما او توانست پادگان 
ــلیان  ــد. مأموریـــت بعـــدی متوسـ ــات دهـ ــره نجـ ــقز را از محاصـ سـ
شکســـت محاصره شـــهر بانه بـــود. محاصره شـــهر بانه نیز شکســـته 

شد و او در آن شـــهر با قبول مســـئولیت فرماندهی ســـپاه، به‌مدت 
4 ماه مانـــدگار شـــد. در 20 اردیبهشـــت 59 احمد متوســـلیان عازم 
ـــد. او  ج کن ـــار ـــاب خ ـــت ضدانق ـــهر را از دس ـــن ش ـــا ای ـــد ت ـــوان ش مری
در انجـــام آن مأموریـــت موفـــق عمـــل کـــرد و ســـپس فرمانـــده ســـپاه 

مریـــوان شـــد.
ــا حملــه سراســری عــراق بــه ایــران مصــادف شــد،  ایــن اتفاقــات ب
متوســلیان نیز اقدام به برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات محمد 
رســول الله)ص( با همــکاری محمدابراهیــم همت فرمانده ســپاه 
کــرد، ایــن عملیــات در 12 دی ســال 60 انجــام و منجــر بــه  پــاوه 
آزادسازی پاسگاه مرزی طویله و نفوذ به شهر طویله عراق، انهدام 
ســتاد فرماندهی تیپ 116 عراق و مقر اســتخبارات این شهر شد.

چه کسی بهتر از احمد؟
وقتی محسن رضایی فرمانده وقت کل سپاه در جریان اقدامات 
گی‌هـــای متوســـلیان و همـــت قـــرار گرفت، پیشـــنهاد تشـــکیل  و ویژ
یک تیپ رزمـــی به آن‌هـــا داد. احمد و نیروهایش در 24 دی ســـال 
60 بـــرای تشـــکیل تیـــپ 27 محمـــد رســـول الله)ص( عـــازم جنـــوب 
شـــدند. در 17 بهمـــن ایـــن تیـــپ تأســـیس شـــد و احمـــد متوســـلیان 
به‌عنـــوان فرمانـــده،‌ محمـــود شـــهبازی جانشـــین و محمدابراهیم 

همـــت مســـئول ســـتاد ایـــن تیـــپ تازه‌تأســـیس انتخـــاب شـــد.
ایـــن تیـــپ بـــا ‌9 گـــردان مأموریـــت یافـــت تـــا بـــا نفـــوذ در عمـــق مواضع 
دشـــمن، توپخانـــه ســـنگین آن‌هـــا را در ارتفاعـــات »علـــی گـــره زد« از 
کار بیندازد. در این عملیات، تیپ ‌27 طی چهار مرحله توانســـت 
ضربات سنگینی را در مناطق »تپه چشمه«، »شاوریه«، »بلتای 
بـــالا و پاییـــن« بـــه دشـــمن بعثـــی وارد کـــرده و مناطـــق وســـیعی از 
ــام  ــود تمـ ــا وجـ ــلیان بـ ــد. متوسـ ــغالی را آزاد کنـ ــرزمین‌های اشـ سـ
مشـــکلات و کمبـــود امکانـــات، 9 گـــردان ســـازماندهی کـــرد و آمـــاده 
ـــا دور  شـــرکت در عملیـــات فتح‌المبیـــن شـــد. نیروهـــای تیـــپ 27 ب
ـــق  ـــری، موف ـــه درگی ـــدون هیچ‌گون ـــم ب ـــمن آن ه ـــه دش زدن توپخان
بـــه تســـخیر آن شـــدند. آن‌هـــا همچنیـــن توانســـتند قـــرارگاه مقـــدم 
ســـپاه چهارم ارتـــش عـــراق را تصـــرف کنند کـــه بعدها مســـئول دفتر 
صـــدام از احتمـــال اســـارت صـــدام به‌دســـت نیروهـــای ایرانـــی در 

ایـــن عملیـــات پـــرده برداشـــت.



 شماره  52 /  تیر   801402

راویــــــــــــــــان 

ســـردار اســـماعیل کوثـــری در خصـــوص نحـــوه شـــکل‌گیری تیـــپ 
27 می‌گویـــد: حـــاج احمـــد متوســـلیان طـــی

۴۳ روز تیپ را تشـــکیل داد، عملیات کـــرد و کلی غنیمت و اســـیر از 
دشـــمن گرفـــت و ایـــن مدیریـــت بـــه شـــیوه جهـــادی بـــود کـــه منتظـــر 

امکانـــات نمی‌مانـــد و ایثارگـــری می‌کـــرد.

دستانش را به هم مالید ... 
گی‌هـــای محمـــد  ســـردار یحیـــی رحیـــم صفـــوی در خصـــوص ویژ
ـــیس  ـــش وی در تاس ـــلیان و نق ـــد متوس ـــده احم ـــردی، فرمان بروج
ســـپاه تهـــران می‌گویـــد: »بـــرای عملیـــات فتح‌المبیـــن هـــم کســـی 
کـــه حاضر شـــد و موافقـــت کـــرد حـــاج احمـــد متوســـلیان و بچه‌های 
ســـپاه مریـــوان را از کردســـتان بـــه جبهـــه جنـــوب بیـــاورد و تیـــپ 27 
محمـــد رســـول الله را بنیانگـــذاری کنـــد محمـــد بروجـــردی بـــود. 
مـــن و آقامحســـن بـــرای عملیـــات فتـــح المبیـــن در بهمـــن 60 بـــه 
کرمانشـــاه رفتیـــم. بروجـــردی، ناصـــر کاظمـــی و فرماندهـــان دیگـــر 
ح کـــرد کـــه می‌خواهیـــم عملیـــات  هـــم بودنـــد. آقـــا محســـن مطـــر
بزرگـــی در غـــرب رودخانه کرخـــه انجـــام دهیم ولـــی یگان کـــم داریم 

ـــم از اینجـــا نیـــرو ببریـــم. شـــما یـــک تیـــپ تشـــکیل بدهیـــد. و آمدی
ناصر کاظمی گفت شما به دلیل جنگ در جنوب همه پاسدارها 
ـــرای  را داریـــد می‌بریـــد و بســـیجی‌ها هـــم بـــه جنـــوب می‌آینـــد. مـــا ب
کردســـتان نـــه پاســـدار داریـــم و نـــه بســـیجی. تـــازه می‌خواهیـــد از 
اینجا یک چیزی هم بردارید و ببرید! ایشـــان با ناراحتی از جلســـه 
بلنـــد شـــد و بیـــرون رفـــت. ولـــی بروجـــردی بزرگـــوار بـــه ریش‌هـــای 
طلایـــی رنگـــش دســـت کشـــید و گفـــت: امـــام جنـــگ را مســـئله 
اصلـــی می‌داننـــد. چشـــم! مـــن خـــودم می‌آیـــم و نیروهـــا را هـــم 
مـــی‌آورم. ماشـــین و ســـاح هـــم مـــی‌آورم. از شـــما هـــم هیـــچ چیـــز 
نمی‌خواهـــم. فقـــط یـــک حکـــم بـــه مـــن بدهیـــد. خـــودش رفـــت 
ــوب  ــه جنـ ــه‌ای را بـ ــلیان و قجـ ــد متوسـ ــوان، احمـ ــای مریـ بچه‌هـ
آورد و تیـــپ را تشـــکیل داد.گفتیـــم شـــماره تیـــپ شـــما 27 اســـت 

ـــد. ـــاب کنی ـــان انتخ ـــمش را خودت ـــی اس ول
احمد متوسلیان دستش را به هم مالید و گفت می‌خواهم اسمی 
انتخـــاب کنـــم که هـــر کـــس ایـــن اســـم را ببـــرد صلـــوات بفرســـتد. نام 
تیـــپ را محمـــد رســـول الله گذاشـــت. بنابرایـــن بروجـــردی خـــودش 
آمـــد و در عملیـــات فتح‌المبیـــن در فروردیـــن ســـال 61 شـــرکت کرد. 
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بروجـــردی واقعـــاً مطیـــع امـــام بـــود.« )کتـــاب تاریـــخ شـــفاهی دفـــاع 
مقـــدس/ از ســـنندج تا خرمشـــهر(

حاج احمد، حاج همت و شهبازی
قاســـم صادقـــی از رزمنـــدگان لشـــکر ۲۷ محمدرســـول الله )ص( در 
خصوص نحـــوه تشـــکیل لشـــکر 27 و فرماندهی احمد متوســـلیان 
چنیـــن می‌گویـــد: یـــک ســـال پـــس از جنـــگ، عملیـــات ثامـــن الائمه 
ج و  برای آزاد ســـازی آبـــادان برگزار شـــد و ایـــن شـــهر از محاصـــره خار
شـــهر بوســـتان نیـــز آزاد شـــد. مدیریـــت ســـپاه پـــس از عملیـــات ثامن 
ـــه در  ـــه تشـــکیل تیـــپ گرفـــت ک ـــرار بنـــی صـــدر تصمیـــم ب الائمـــه و ف
ابتـــدا ۴ تیـــپ تشـــکیل داده شـــد کـــه عمـــده اقدامـــات ایـــن تیم‌هـــا 
در جنوب کشـــور صورت می گرفت. در آن مقطع محسن رضایی 
ح  فرماندهـــان قـــدر سراســـر کشـــور را شناســـایی کـــرد تـــا بتوانـــد »طـــر
گســـترش ســـازمان ســـپاه« را اجرایـــی کنـــد؛ در این شناســـایی حاج 
احمـــد متوســـلیان از مریوان، حـــاج همت از پـــاوه و آقای شـــهبازی 
ـــد تیـــپ  ـــه بای ـــه ایـــن ســـه نفـــر گفتـــه شـــد ک ـــه ب شناســـایی شـــدند ک

تهـــران را تشـــکیل دهنـــد.
ـــمک  ـــک اندیش ـــه‌ای نزدی ـــر در خان ـــه نف ـــن س ـــی ای ـــه صادق ـــه گفت ب
جلســـه‌ای برگـــزار کردند که در این جلســـه حـــاج احمد متوســـلیان 
به عنوان فرمانده تیپ تهران، شـــهید شـــهبازی بـــه عنوان معاون 
و شهید همت به عنوان رئیس ستاد و پشتیبانی انتخاب شدند. 
همچنیـــن نـــام ایـــن تیـــپ بـــه پیشـــنهاد حـــاج احمـــد متوســـلیان 
ـــه عنـــوان تیـــپ ۲۷ محمـــد رســـول الله نام‌گـــذاری شـــد. عـــدد ۲۷  ب
نیـــز بـــه مناســـبت ۲۷ رجـــب روز مبعـــث حضـــرت پیغمبـــر انتخـــاب 
شـــد و در تاریـــخ هفدهـــم بهمـــن مـــاه ۱۳۶۰ تیـــپ محمـــد رســـول 

الله نامگـــذاری شـــد.

آخرین عملیات احمد
ـــام داشـــت، ســـخت‌ترین  در عملیـــات بعـــدی کـــه بیت‌المقـــدس ن
محـــور عملیاتـــی در جنوبی‌تریـــن منطقـــه نبـــرد و نزدیک‌تریـــن 
گـــذار شـــد. هرچنـــد در ایـــن  فاصلـــه بـــه خرمشـــهر بـــه تیـــپ 27 وا
ایـــن نبـــرد ســـهمگین،‌ تعـــدادی از فرماندهـــان و یـــاران حـــاج احمد 
شـــهید شـــدند،‌ امـــا او موفـــق شـــد پاتک‌هـــای ســـنگین ارتـــش عراق 
را بـــا شکســـت روبـــه‌رو و مواضـــع تصرف‌شـــده توســـط تیـــپ 27 را 

تثبیـــت کنـــد و ســـرانجام خرمشـــهر پـــس از 575 روز اشـــغال، آزاد 
شـــد. در ایـــن عملیـــات تیـــپ ‌27 بـــا دوازده گـــردان پیـــاده ماموریت 
داشـــت تـــا بـــا پیشـــروی در عمـــق ‌17 کیلومتـــری خطـــوط دشـــمن، 
ـــمت  ـــه س ـــا ب ـــانده و از آنج ـــهر« رس ـــوازـ خرمش ـــاده »اه ـــه ج ـــود را ب خ
ایســـتگاه »نیم نود« و »گرمدشـــت« پیشـــروی کند، ایـــن مأموریت 
ســـخت و مشـــکل بـــا ایســـتادگی رزمنـــدگان ایـــن تیـــپ بـــه خوبـــی 

انجـــام گرفـــت.
ــلمچه،  ــمن در شـ ــتن دژ دشـ ــا شکسـ ــپ ‌27 بـ ــه دوم، تیـ در مرحلـ
زمینـــه آزادســـازی خرمشـــهر را مهیـــا کـــرد. پـــس از آن در مرحلـــه 
ـــا بســـتن راه فـــرار دشـــمن در محـــدوده  ســـوم عملیـــات، تیـــپ ‌27 ب
»نهرخیـــن« آن‌هـــا را بـــه محاصـــره در آورد. در آخریـــن مرحلـــه نیـــز بـــا 
مقاومت سرسختانه‌ای در مقابل پاتک‌های دشمن، آزادسازی 

ـــرد. ـــت ک ـــهر را تثبی خرمش

گر احمد نبود ... ا
ســـردار شـــهید احمـــد غلامـــی از فرماندهـــان دوران دفـــاع مقـــدس 
ـــاره  ـــا شـــام« درب ـــا عنـــوان »از ری ت در کتـــاب تاریـــخ شـــفاهی خـــود ب
عملیـــات بیت‌المقـــدس می‌گویـــد: چنـــد عامـــل در آزادســـازی 
خرمشهر نقش اساســـی داشـــت. حالا من قصه تیپ ۲۷ را تعریف 
می‌‌کنـــم کـــه فشـــار بســـیار ســـختی را تحمـــل کـــرد. در ایـــن عملیـــات 
بـــا اینکـــه احمـــد متوســـلیان مجـــروح شـــد و پایـــش را گـــچ گرفتـــه 

بـــود، در خـــط می‌آمـــد. بـــا جیـــپ می‌آمـــد و می‌رفـــت.
همـــه در خـــط حضـــور فعـــال داشـــتند و بـــه شـــکلی کمـــک می‌کردند 
کـــه نبـــرد را جلـــو ببرنـــد. ایـــن عملیـــات حیثیتـــی بـــود. مـــا هـــم هرچـــه 
در توانمـــان بـــود، انجـــام می‌دادیـــم. حتـــی نیروهـــای اطلاعـــات 
بـــرای گرفتـــن اســـیر و انتقـــال اســـرا بـــه خـــط آمدنـــد و کمـــک ‌کردنـــد.
گرفتـــن ایـــن همـــه اســـیر در تصـــور مـــا نبـــود و بـــرای انتقالشـــان بـــه 
عقـــب خیلـــی مشـــکل داشـــتیم. بچه‌هـــا مـــوج عظیمـــی از عراقی‌هـــا 
را از کوچه‌هـــای خرمشـــهر بـــه‌ بیـــرون شـــهر هدایـــت می‌کردنـــد. 
وقتـــی اســـرا بـــه جـــاده خرمشـــهر می‌رســـیدند، می‌بایســـت ماشـــین 
می‌آمـــد، آن‌هـــا را ســـوار می‌کـــرد و می‌بـــرد. تهیـــه آب و غـــذای آن‌هـــا 
هـــم موضـــوع دیگـــری بـــود. مـــا خودمـــان در ایـــن زمینـــه مشـــکل 

ـــد. داشـــتیم، حـــالا این‌هـــا هـــم اضافـــه شـــده بودن
آزادســازی خرمشــهر اتفــاق بســیار مبارکی بــود. احمد متوســلیان 
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واقعاً یکی از افراد تأثیرگذار در این عملیات بود. هر وقت آقا محسن 
گــر متوســلیان نبــود، شــاید ســال‌ها  صحبــت می‌کــرد، می‌گفــت: ا
طول می‌کشید تا خرمشهر را آزاد کنیم. در عملیات بیت‌المقدس 
همه یگان‌ها و فرماندهــان تلاش‌ کردند؛ فرماندهــان بزرگی مثل 
حســین قجه‌ای، عباس کریمی و محســن وزوایی که کســی دیگر 
ــر کنــد. آن‌هــا از عملیــات فتح‌المبیــن  ــد جــای آن‌هــا را پُ نمی‌توان
بــه بعــد بــا تجربــه و پختــه ‌شــدند؛ بــه طــور مثــال محســن وزوایــی 

در عملیــات بیت‌المقــدس مســؤول یک محــور بود.

بـــه احتـــرام جمهـــوری اســـامی، کلاهـــک تانک‌هـــا 
را بردارنـــد!

سردار کوثری از فرماندهان دوران دفاع مقدس در تاریخ شفاهی 
خود که قـــرار اســـت توســـط مرکـــز اســـناد و تحقیقـــات دفـــاع مقدس 

منتشـــر شـــود، درباره عملیـــات بیت‌المقـــدس می‌گوید: 
ـــت  ـــه می‌خواس ـــت ک ـــادم هس ـــلیان ی ـــد متوس ـــاج احم ـــت ح آن‌ وق
بچه‌هـــا را شـــارژ بکنـــد، می‌گفـــت: بایـــد گلولـــه آر. پـــی. جـــی ۷ را 
طـــوری بزنیـــد کـــه آن‌هـــا بـــه احتـــرام جمهـــوری اســـامی کلاهـــک 
تانک‌هـــا را بردارنـــد؛ یعنـــی این‌جـــوری آن‌هـــا را نشـــانه بگیریـــد 
ـــک  ـــم نزدی ـــا بودی ـــه آنج ـــا ک ـــود م ـــب خ ـــت. خ ـــم می‌گذاش ـــر ه ـــه اث ک
بـــود روی هـــوا برویـــم؛ یعنـــی این‌قـــدر، مخصوصـــاً بعدازظهـــر چنـــد 
ـــا  بـــار بالاخـــره مـــا تـــو دوربیـــن نـــگاه می‌کردیـــم و اوضـــاع‌ و احـــوال را ب
ــر  ــون از نظـ ــم، چـ ــم، کمـــک می‌کردیـ ــا هماهنـــگ می‌کردیـ بچه‌هـ
تجربـــه یـــک مقـــدار بیشـــتر از بچه‌هـــای گردان‌هـــا تجربـــه داشـــتیم، 

ایـــن بـــود کـــه در نهایـــت بـــه آن‌هـــا کمـــک می‌کردیـــم.
 آن‌وقـــت کـــه عراقی‌هـــا خیلـــی فشـــار می‌آوردنـــد، حـــاج احمـــد 
ـــرو و بـــالای  خـــودش تفنـــگ ۱۰۶ را آورد و بـــه خدمـــه آن می‌گفـــت: ب
ـــن و آن‌هـــا را  ـــه ســـمت تانک‌هـــای دشـــمن شـــلیک ک ـــز و ب ک‌ری خا
ـــاز بـــه  بـــزن، امـــا خدمـــه‌ می‌ترســـید و وحشـــت داشـــت امـــا ایشـــان ب
گـــر نمـــی‌روی مـــن  آن‌هـــا می‌گفـــت بـــرو و بـــزن، بعـــد هـــم می‌گفـــت: ا
خـــودم پشـــت تـــوپ ۱۰۶ بنشـــینم. وقتـــی تفنگ‌هـــای ۱۰۶ رفتنـــد و 
شـــلیک کردنـــد، دشـــمن هـــم یکـــی از آن‌هـــا را زد و منهدمـــش کـــرد، 
امـــا تفنـــگ ۱۰۶ دومـــی کـــه رفـــت، تانـــک دشـــمن را زد. بعـــد هـــم آن 

منطقـــه آزاد شـــد و خـــط تثبیـــت شـــد.
محمدعلی محمدی تحلیل‌گـــر دوران دفاع مقـــدس در خصوص 
تیپ27 می‌گوید: یکی از معدود تیپ‌هایی که شاه‌کلید عملیات 
گـــر تیـــپ محمد  ســـپاه بـــود تیـــپ ۲۷ محمـــد رســـول الله)ص( بـــود. ا
رســـول‌الله)ص( نبـــود، فقـــدان آن نمایـــان بـــود. عملکـــرد ایـــن تیپ 

نشـــان مـــی‌داد ســـپاه به‌خوبـــی عمـــل می‌کنـــد.

همیشه فرمانده ...
پـــس از عملیـــات پیروزمنـــد »الـــی بیت‌المقـــدس« تیـــپ ‌27 بـــه 
مأموریـــت بـــرون مـــرزی اعـــزام شـــد کـــه در همیـــن مأموریـــت، ســـردار 
دلاور اسلام »حاج احمد متوســـلیان« ربوده شد. شاید هیچ چیز 
جـــز ایـــن سرنوشـــت حـــق مطلـــب را در خصـــوص احمـــد متوســـلیان 
ادا نمی‌کـــرد. میـــراث واقعـــی احمـــد امـــا، قلب‌هـــای جوانانـــی اســـت 

کـــه در آرزوی جهـــاد و عقیـــده می‌تپـــد.



راهیان

دربارۀ فرمانده جنبش جهاد اسلامی؛
فتحیݡݡ شقاقیݡݡ ؛ پاسخیݡݡ به فقدان‌ها

ریشه‌های آزادسازی جنوب لبنان در گفت‌وگو با ابوالفضل صالحی‌نیا؛ 
دروازۀ قدس

 گفت‌وگوی سرو با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن اختری:
ݣݣب‌ݣݣالله ݣݣۀ  طیبۀ حز ریشه‌ݣݣهاݣݣی شجر
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سلمان پورمهدی

دربارۀ فرمانده جنبش جهاد اسلامی

دکتر فتحی شــقاقی رهبر ملی فلســطین، فرمانده جنبش جهاد اســامی و سمبل جدید نســل ســیاسی فلسطینی و 
وند انقلاب ملت فلسطین و انقلاب‌های فکری  اعراب است. این نماد توانست تحول شگفت‌انگیزی در مسیر ر
گر امکان ترسیم چشم انداز این تجربۀ غنی  گاهی‌های سیاسی - تشکیلاتی معاصر جهان عرب ایجاد کند. ا در آ
یادی در جنبش  یرا در گذشته جدایی و فاصلۀ ز می‌بود، می‌شد آن را تجربه پل ارتباط میان »فاصله‌ها« نامید. ز
یان‌هــای جبران‌ناپذیری بر  بی ایجاد گردید و ادامه و گســترش آن ز ملی فلســطین و جنبش آزادی‌بخش ملی - عر

آرمان فلسطین وارد ساخت. 

فتحیݡݡ شقاقیݡݡ 
پاسخیݡݡ به فقدان‌ها
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روشنفکر سیاسی
اولین حفـــره‌ای که شـــهید دکتر فتحی شـــقاقی توانســـت بـــر روی آن 
پل ارتباطی برقرار سازد، پل ارتباط میان روشنفکر و سیاستمدار و 
میان اندیشمند و مبارز بود. در شخصیت شهید شقاقی، والاترین 
نمونه‌هـــای اندیشـــه و شـــناخت و زیبنده‌تریـــن لحظه‌هـــای تـــاش 
و مجاهـــدت بـــروز یافـــت. تلاقـــی ایـــن دو ویژگـــی در شـــخصیت وی، 
شـــگفت‌انگیز اســـت. در حالیکـــه در گذشـــته جدایـــی دیرینـــه‌ای در 
میان روشنفکران ایجاد گردیده بود و آنان را به گروهی نظریه‌پرداز 
و جدا از جامعه سیاســـی مبدل ســـاخته بـــود و سیاســـتمداران را نیز 
بـــه دســـته‌ای از عناصـــر حرفـــه‌ای کـــه دچـــار روزمرگـــی و بی‌برنامگـــی 
گاهـــی و علـــم شـــده بودنـــد، مبـــدل نمـــوده بـــود. فتحـــی  و نداشـــتن آ
شـــقاقی روشـــنفکری در میـــان سیاســـتمداران و سیاســـتمداری در 
میـــان روشـــنفکران به‌شـــمار می‌رفـــت و بلکـــه برخـــاف بســـیاری، 
روشـــنفکری بـــارز و ممتـــاز در میـــان روشـــنفکران و سیاســـتمداری 
برجســـته در میـــان سیاســـتمداران بـــود، کـــه نمونـــه‌ای بی‌نظیـــر و 

بی‌همتـــا بـــه شـــمار مـــی‌رود. 
وی در همـــۀ شـــرایط بهتریـــن دلیـــل بـــرای ادعـــای ایـــن فرضیـــه بـــود 
کیـــد مـــی‌دارد فعالیت‌هـــای سیاســـی بـــدون پشـــتوانه نظـــری  کـــه تا
حرکـــت به‌ســـوی گمراهـــی اســـت و فعالیـــت فکـــری کـــه مبتنـــی بـــر 
اصـــول ارزشـــی و بـــا آرمـــان نباشـــد، یـــک تن‌آســـایی نظـــری اســـت کـــه 

اصـــول آن در چارچـــوب کامیابـــی نمادیـــن بیـــرون نمـــی‌رود.
پل ارتباطـــی دیگری کـــه وی بـــر روی حفـــره و فاصلـــه‌ای دیگـــر ایجاد 
نمـــود، پـــل میـــان عربیـــت و اســـام از دیـــدگاه سیاســـی فلســـطینی‌ها 
گـــر گفتـــه شـــود کـــه شـــهید  و اعـــراب بـــود. مبالغه‌آمیـــز نخواهـــد بـــود ا
شـــقاقی از پایه‌گـــذاران مصالحـــه میـــان ایـــن دو رقیـــب بـــود. وی 
توانســـت موازنـــه و آشـــتی میـــان ارتبـــاط و مناقشـــه و نـــه خصومـــت و 
ـــاد ســـتیزه‌جویی را از آنـــان  جدایـــی ایجـــاد کنـــد. وی توانســـت تندب
دور ســـازد و بـــا این اقـــدام درســـی آموزنـــده بـــه اصولگرایـــان، دو رقیب 
ملی‌گرایان و اســـام‌خواهان بیامـــوزد و آنان را به میـــزان هزینه‌های 
ـــر فرســـایش ســـرمایه‌های وحـــدت میـــان اعـــراب  ـــر اث ســـنگینی کـــه ب
ـــا دشـــمن صهیونیســـتی  و مســـلمانان در رویارویـــی مقـــدس ملـــی ب

گاه نمـــود.  هـــدر می‌دهنـــد، آ

سازمان و جنبش
 در آن دوران تقریبا همۀ گروه‌های مبارز برای آزادسازی فلسطین 
جــزء گروه‌هــای چپگــرا بودنــد که بــر پایــه الگــوی جنگ مســلحانه و 
جنگ‌هــای رهایی‌بخــش و آزادی‌بخــش مبــارزه می‌کردنــد و بــرای 
فتحی شقاقی سئوال بود که نقش من مسلمان پیرو امام خمینی 
در ایــن فراینــد مبــارزه کجاســت؟ اینجــا بــود کــه او  تصمیــم گرفــت 
بــر اســاس فهمــش از انقــاب اســامی و تفکر امــام خمینی ســازمان 
جهاد اسلامی را در سال 1984 تاسیس کند و مبارزه را از غزه شروع 
کنــد. ایــن ســازمان در چنــد ســال بعــد  بــه علــت باورهــای جهــاد و 
شــهادت تبدیــل بــه مهم‌تریــن ســازمان مبــارز در داخــل فلســطین 
شد. در سال 1987 نیروهای مبارز این گروه برای شکستن هیبت 
اشغالگران به زندان صهیونیست‌ها در شجاعیه در شرق غزه حمله 
کردنــد کــه یــک تحــول بــزرگ شــمرده می‌شــود و یــک بــاور جدیــدی 
در جامعــه فلســطینی بــه وجــود آورد کــه می‌تــوان دشــمن را در هــر 
گــر در قلعــه زندان شــجاعیه  نقطــه‌ای مــورد حملــه قــرار داد. حتــی ا
گیــر مردمی شــد که  باشــد. این حرکت جســورانه ســرآغاز مبــارزه فرا

بعــدا بــا نــام انتفاضــه اول از آن یاد می‌شــود.
به‌منظـــور دســـتیابی بـــه حقـــوق مشـــروع و اصولـــی در بازپس‌گیـــری 
کمیـــت ملـــی و حفـــظ کیـــان  ســـرزمین‌های اشـــغالی و برقـــراری حا
گاهی جدلی ترکیبی نزد شـــهید شـــقاقی،  امت، ترجمه عملی این آ
به‌مثابه دفـــاع از عمـــق اســـتراتژی عربی - اســـامی آرمان فلســـطین 
در رویارویی با صهیونیســـم و کیان تحمیلی آن در ســـرزمین اعراب 
گر در ایـــن خصوص اذعـــان کنیم  و اســـام بـــود. گزافه‌گویی نیســـت ا
کـــه وی پایه‌گـــذار چهارمیـــن گرایـــش فرهنگـــی - سیاســـی در صحنـــه 
فلسطین، پس از گرایش ملی‌گرایی فلسطینی )درونگرا( و گرایش 

قومـــی و گرایش اســـامی اســـت.
ســـومین طـــرح پـــل ارتباطـــی کـــه در اندیشـــه شـــهید فتحـــی شـــقاقی 
ایجـــاد گردیـــد، تجربـــه جنبـــش سیاســـی وی بـــود کـــه بـــا ایـــن طـــرح، 
پـــل ارتباطـــی میـــان گفتمـــان سیاســـی انقلابـــی و عمل‌گرایـــی ایجـــاد 
گر گفته شـــود صحنه سیاســـی  گردید. رازی را پنهان نخواهیم کرد ا
کثر گروه‌ها  فلسطین سرشـــار از شـــعارهای تند انقلابی اســـت که بر ا
غلبـــه کـــرده بـــود. هرچنـــد بهتریـــن شـــیوه، اولویـــت‌دادن بـــه مبـــارزه 
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مســـلحانه در رویارویـــی بـــا دشـــمن و پایبنـــدی شـــدید بـــر عـــدم 
سست‌شـــدن اصـــول ملـــی در برابـــر چالش‌هـــا و ســـازش‌ها اســـت، 
ولی این افراطی‌گری انقلابی و ایدئولوژیـــک در واقعیت‌های عینی 
ـــارزه مســـلحانه از چارچـــوب  ـــرا طـــرح مب ـــود. زی ـــذار نخواهـــد ب تاثیرگ
متـــون نگارشـــی بیـــرون نمی‌آیـــد، مگـــر بـــه نـــدرت و از ســـوی گروهـــی 

انـــدک کـــه انگیزه‌هـــای اعتقـــادی و دینـــی و ملـــی داشـــته باشـــند. 
ویژگـــی شـــهید شـــقاقی و جنبـــش وی در ایـــن اصـــل نهفتـــه اســـت 
کـــه بایـــد طـــرح مبـــارزه مســـلحانه بـــه فعالیـــت سیاســـی درآیـــد و نمود 
فرهنگی نوین آن به ساختار منابع اسلامی مانند جهاد بازگردانده 
شـــود و جنبـــش بـــا واژه جهـــاد مزیـــن نگردیـــد مگـــر اینکـــه جهـــاد جـــزء 

اصـــول و اولویت‌هـــای فعالیت‌هـــای ملـــی قـــرار گیـــرد.
بر این اســاس جنبش جهاد اســامی عقیده دارد مقاومــت در برابر 
صهیونیســم یک اولویت اســت و هیچ چیز نمی‌تواند جایگزین آن 
شــود، بنابراین باید در متن حوادث و در میــان صحنه حاضر بود و 
رو در روی دشــمن جنگیــد. همچنیــن بر اســاس اســاس نامه‌های 
این جنبــش، جهاد اســامی بر خــاف گروه‌ها و دیگــر جنبش‌های 
فلسطینی، به دولت یا کشــوری وابســتگی مالی و سیاســی ندارد و 

تنهــا از طریــق دریافت کمک حــق عضویــت اعضــاء و اهدایی ســایر 
افراد عضو، ثروتمنــدان طرفدار این نگرش و شــماری از مؤسســات 
خیریــه منابــع مالــی خــود را تأمیــن می‌کنــد. لازم بــه ذکــر اســت کــه 
جهاد اسلامی با توجه به لزوم حفظ وحدت میان گروه‌های مبارز 
فلسطینی، با خنثی کردن توطئه قرار دادن حماس در مقابل جهاد 
بر اســاس اهداف مشــترک و با حفــظ اصول و احتــرام بــه تفاوت‌ها، 
همــواره پشــتیبان جنبــش حمــاس بــوده و از برنامه‌هــای جهــادی 
ایــن ســازمان حمایــت می‌کنــد. در عیــن حــال با ســاف موصــوف به 
دولت خودگردان، میانه اســتراتژیک ندارد زیرا معتقد اســت ساف 
در مقابل صهیونیسم فاقد برنامه می‌باشد. به علاوه این جنبش 
کتیکی ندارد. جهاد اسلامی جمهوری  با سازمان فتح نیز ارتباط تا
اسلامی ایران را شریک استراتژیک خود در مقابل رژیم صهیونیستی 
و آمریکا می‌داند و در طول بیش از چهار دهه عمر انقلاب اسلامی، 

همواره با ایران روابط دوســتانه و مکتبی داشــته اســت.

شقاقی در میان دانشجویان
از اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشـــتاد تحرکات شهید شقاقی در 
میان دانشـــجویان همانند باران پاییـــزی فرود می‌آمد و همـــواره در 
جستجوی خویشتن اســـامی و خویشـــتن حرکتی و جنبشی بود و 
بـــه خواندن متـــن قـــرآن همانگونه که فـــرود آمـــده بـــود و از فـــراز تاریخ 
کتشـــاف خویشـــتن ممتـــد خویـــش از غار حـــرا تـــا وعده  گذشـــته و بـــه ا
آخـــرت کـــه بتوانـــد آینـــده پیـــش‌روی خـــود را بســـازد، مـــی پرداخـــت. 
کتشـــاف و زمـــان شـــکفتن و  ـــود و زمـــان، زمـــان ا دوره ، دورۀ ســـوال ب
بـــارور شـــدن بـــرای بازشـــناخت هویـــت اســـامی انقلابـــی متمـــدن 
خویـــش. او همـــواره بـــر جاری‌ســـاختن چشـــمه مهـــر اســـامی در دل 
ج از صحنـــه کـــه برخـــی بـــه آنهـــا هماننـــد گلـــه  و جـــان ملت‌هـــای خـــار
ج از اســـام  گوســـفند نـــگاه می‌‌کردنـــد یـــا بـــه نظـــر برخـــی کافـــر و خـــار

کیـــد می‌کـــرد. می‌نمودنـــد تا
 ایـــن اندیشـــمند اســـامی ســـعی در پیوند میـــان قـــرآن و ســـیر حرکت 
تاریخ جهت ایجـــاد فضـــای جنبشـــی تکامل‌یافته ماننـــد یک طرح 
و یـــک مفهـــوم و عمـــل انقلابـــی پیشـــرو، داشـــت تـــا درک کلاســـیک و 
ـــه ایـــن منظـــور  ســـنتی موجـــود در آن دوره را پشـــت ســـر بگـــذارد. او ب
همـــواره در ســـیر و ســـفر در میـــراث فرهنگـــی بـــود تـــا بتوانـــد بـــا تـــوش از 

نـــور بـــه ســـوی آینـــده بازگـــردد.

نقطه شروع نبرد جنبش 
جهاد اسلامی در مقابل 
رژیم صهیونیستی به نبرد 

»الشجاعیه« ۱۹۸۷ که در جریان 
آن یک افسر امنیتی صهیونیسم 
توسط نیروهای این جنبش به 
کت رسید باز می‌گردد.پس  هلا

از آن دستور ترور دکتر فتحی 
شقاقی  صادر شد. 
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این اندیشمند شهید بر خط جهادی عمل دیگری را اضافه نمود. 
او فروزندگی و روشــنی را به نهاد و بنیان کلاسیک فکری و فرهنگی 
فعالیت‌های اسلامی - فرهنگی که مدت‌ها به همان حالت مانده 
گاهی اســامی به وســیله  بــود، ارزانی کــرد و جرقــه‌ای باعــث ایجاد آ
گاهی اصیل تاریخی شــد و این رشــد  رجوعش بــه نصوص قرآنــی و آ
گاهی فرهنگــی در مجلات و نشــریات و تشــکل‌ها متجلی می‌شــد  آ
و دارای اثــری منحصــر بــه فــرد و برهم‌زننــده مفاهیــم رایــج بــود. بــه 
همین دلیل جناح دانشجویی و جوانان تجددخواه در سراسر وطن 
به وجــود آمدنــد که به گــروه دانشــجویان مســتقل معروف شــدند.  
ایــن گــروه دانشــجویی از متــن صریح قــرآن بــه همــان صورت کــه بر 
پیامبر نازل شــده بود الهــام می‌گرفت و بــه بازخوانی تاریخ باســاح 
گاهــی و انقلابی‌گــری و پیشــروانه پرداختــه، مفاهیــم آن را در دل و  آ
گاه خویش نسبت به مسئله فلسطین جای دادند.   جان و ضمیر آ
شـــهید شـــقاقی طرح اســـامی انقلابـــی خـــود را در اواخر دهـــه هفتاد 
و ابتدای دهه هشـــتاد بارها در مجله »المختار الاســـامی« و مجله 
»الطلعبـــه الاســـامیه« منعکـــس نموده‌بـــود، تـــا افـــکار و برنامه‌هـــای 
ـــان ســـازد. شـــاید همیـــن تفکـــر  ـــه بعـــد و آینـــده نمای خـــود را در مرحل
انقلابی، وی را پیشـــگام جستجوگران خویشتن اسلامی اما تحقیر 
کـــه زیـــر چرخدنده‌هـــای درگیری‌هـــای  شـــده خویـــش قـــرارداد 

کاذیب خود فریـــب داده و لـــه کرده  میلیتاریســـتی، امت را بـــا تزهـــا و ا
بـــود.  همـــۀ اینهـــا بـــه حـــق، وی را در  ســـطح معرفتـــی بســـیار بالایـــی 
از لحـــاظ نـــوع اندیشـــه و بیـــان برگرفتـــه از آن بـــه نصـــوص مقـــدس 

ـــود. قـــرآن قـــرار داده ب

پیوند معنویت و جنبش انقلابی
شــهید شــقاقی الگویی اســت که هر مجاهــدی در برابر آن بــا عنوان 
اســطورۀ عشــق الهــی و عــروج روحــی و شــفافیت فکــری ســر تعظیــم 
فرود می‌آورد و این خود شاخصی بر استثنا بودن وی در این زمان 
و مکان می‌باشد. وی جهان درونی و بیرونی را در چارچوب اندیشه 
عالــم وجــود و بــه گســتردگی دوران فلســطینی می‌دیــد و بــه همین 
دلیــل ایــن تفکــر و نظریــه‌ی بــه واقــع حرکتــی و جنبشــی را شــیوه‌ای 
وجودی می‌دانست که انگیزه‌های نورانی، امکان بیداری و نهضت 
مســتمر انقلابی بر اســاس خــط امــام حســین)ع( را ارزانی مــی‌دارد.
شــهید شــقاقی نماینــده پاســخ روشــن دربــاره ایــن معنــی اســت که 
مسلمان انقلابی و حرکتی، مجاهد جنبشی در زمانی باشی که در آن 
اصول، فدای فروع و حاشیه‌ها شده باشد. وی نماد شرط‌بندی و 
خطرکردن بر عمل جنبشی انقلابی در چارچوب فرهنگی‌ای است 

که سعی دارد میان قرآن و تاریخ پیوند و انسجام برقرار نماید.

نواب صفوی 
در کنار فتحی 
شقاقی و 
جمعی از اخوان 
المسلمین
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 دکتر فتحی شـــقاقی همـــواره کتابی گشـــاده و غیرقابل بسته‌شـــدن 
اســـت. وی که یـــک یک الگـــوی بـــارز در تحـــول عملـــی در بازگرداندن 
مفهوم اسلام انقلابی و جهادگرانه است، یک فدایی و مجاهدی با 
وابستگی‌های درونی و خودجوش بود. در اقدام نخست توانست 
ــود  ــد و خـ ــم کنـ ــه ســـویش پرتـــاب می‌گردیـــد، خـ ــه بـ تیرهایـــی را کـ
تیرهایـــی کـــه بایـــد پرتـــاب ســـازد، انتخـــاب و بـــه هـــدف نشـــاند. وی 
در اقـــدام دیگـــر توانســـت تشـــکیلاتی را بنیانگـــذاری کنـــد و اعضـــا را 
ســـازماندهی و ســـازمان را به جنبش تبدیل ســـازد تا جنبـــش ادامه 
ـــوان در  ـــر همیـــن اســـاس می‌ت راه دهـــد و دســـتاورد داشـــته باشـــد. ب
تحلیل سیاســـی با پرســـش‌های خود، موضـــوع اغلب تشـــکیلات را 
مـــورد ســـوال قـــرار داد. ولـــی در همـــان وقـــت می‌تـــوان از موضع‌گیری 
اصولـــی و ثابـــت جنبـــش جهـــاد اســـامی اطمینـــان یافـــت. زیـــرا ایـــن 
جنبـــش آرمـــان مرکـــزی فلســـطین را بالاتـــر از هـــر ســـازش و تـــا موضـــع 

جایگزیـــن ادامـــه جهـــاد قـــرار داده اســـت.

مظهر ایثار 
نقطه شروع نبرد جنبش جهاد اسلامی در مقابل رژیم صهیونیستی به 
نبرد »الشجاعیه« ۱۹۸۷ که در جریان آن یک افسر امنیتی صهیونیسم 
کت رسید باز می‌گردد. بعد از آن  توسط نیروهای این جنبش به هلا
روز به روز فعالیت‌های ضد صهیونیسـتی جهاد اسلامی گسترش 
یافت تا در نهایت با جدی شدن خطر این جنبش، اسحاق رابین 
نخسـت‌وزیر وقـت اسـرائیل در ۲۵ ژانویـه ۱۹۹۵ دسـتور تـرور دکتـر 
فتحی شـقاقی را صادر کـرد. بدیـن ترتیب مسـیرهای تردد ایشـان 
به دقت توسـط جاسوسـان موسـاد تحت نظر گرفت تا نهایتـاً دکتر 
فتحـی شـقاقی در تاریـخ ۲۶ سـپتامبر ۱۹۹۵ توسـط دو موتـور سـوار 
و بـه ضـرب شـش گلولـه در سـن ۴۴ سـالگی بـه شـهادت رسـید امـا 
مسـیر بابرکتی که به دسـت ایشـان پایه گذاری شـد تا همیـن امروز 
خـواب راحـت را از چشـمان متجـاوزان صهیونیسـت ربوده اسـت.

بی‌تردیـــد صهیونیســـت‌ها از ایـــن رو تـــرور دکتـــر شـــقاقی را در دســـتور 
عملیات تروریســـتی خود قرار دادند که وی نه فقط پایه‌گذار و رهبر 
جنبـــش جهـــاد اســـامی بـــود بلکـــه یکـــی از معـــدود شـــخصیت‌هایی 
اســـت کـــه جســـارت ایـــن را داشـــت تـــا اندیشـــه »ســـکون« را دگرگـــون 
ســـازد و دیوار سکوت را درهم شـــکند و ارزش‌ها را محور برانگیختن 
روح اســـام انقلابـــی قـــرار دهـــد و ایـــن ارزش‌هـــا را بـــر مبنـــای جهـــاد 

محـــوری قـــرار داده و خود پیشـــگام شـــود.
پیشــتازی وی چنیــن نبــود کــه جنبــش را پایه‌گــذاری کنــد و ادامــه 
ندهــد، بلکه بــه ایــن خاطــر پیشــتاز مبــارزه گردیــد تــا پشــتوانه‌ای از 
هسته‌های جریان‌ساز خلاق و مبتکر را پدید آورد که بی‌تردید جهش 
نوینی را در روند مبارزات اسلامی فلسطین و جهان عرب پدید آورد.

از از این رو نام شهید فتحی شقاقی در بالای فهرست تصفیه‌شدگان 
قرار گرفـــت کـــه از نظر رژیم اشـــغالگر قـــدس ایـــن جنایات بایـــد هرچه 
زودتر به اجرا درآید. از نظر صهیونیست‌ها تداوم فعالیت‌های دکتر 
شقاقی در سازماندهی و حرکت‌زایی مردم و نوآوری و جهاد به این 
معنی اســـت که نتواننـــد او را به آســـانی شـــکار کـــرده و دســـتاوردهای 

مبارزاتی وی را خنثی سازند.
کســـانی کـــه تاریـــخ مبـــارزات ملـــت فلســـطین و گروه‌هـــای فلســـطین 
را مطالعـــه کرده‌انـــد، در ایـــن نکتـــه متفق‌القـــول هســـتند کـــه شـــهید 
دکتر فتحی شـــقاقی نقشـــی مهـــم در تغییر رونـــد مبارزات فلســـطین 
از تفکـــرات چـــپ و ملی‌گرایـــی به مبـــارزه بـــر اســـاس تفکر اســـامی ایفا 
ـــمن  ـــا دش ـــارزه ب ـــار مب ـــدن انحص ج ش ـــار ـــبب خ ـــه س ـــدی ک ـــرد. رون ک
ــرا و لائیـــک و بـــه میـــدان  صهیونیســـتی از دســـت گروه‌هـــای چپگـ
آوردن توده‌هـــای مردم برای مبارزه با اشـــغالگران بر اســـاس تکلیف 
ـــه  ـــی را در عرص ـــیار مهم ـــتاوردهای بس ـــه دس ـــی ک ـــد. تحول ـــی ش دین
مبارزات ضد صهیونیســـتی ملت فلســـطین به وجـــود آورده اســـت.
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حمیدرضا 

مسعودی

ریشه‌های آزادسازی جنوب لبنان در گفت‌وگو با ابوالفضل صالحی‌نیا؛ 

بخش دوم

وزی‌های  یم صهیونیستی آغاز زنجیره پیر ژ وزی قطعی مقاومت لبنان در مقابل ر 25 می سال 2000 یادآور اولین پیر
یم صهیونیستی  ژ وال برای دشمن اسرائیلی بود، در 25 می سال 2000 ارتش ر یان مردمی و مؤمن و آغاز سراشیبی ز این جر
پس از 22 سال اشغال، از مناطق جنوب لبنان عقب‌نشینی کرد، این عقب‌نشینی به دلیل حملات سخت مقاومت 
گاهی‌بخشی به نسل جدید در خصوص  وز، آ ورت‌های امر اسلامی لبنان )حزب الله( صورت گرفت. یکی از ضر
یشه‌های آزادسازی  کاوی ر یم نژاد پرست صهیونیستی اســت. آنچه در پی می‌آید  وا ژ یشه‌های مقاومت علیه ر ر
یه و لبنان و کارشناس  ن فرهنگی اسبق کشورمان در سور جنوب لبنان، در گفت‌وگو با ابوالفضل صالحی‌نیا، رایز

مسائل منطقه می‌باشد.

دروازۀ قدس
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در مورد تفاوت جایگاه اجتماعی حزب‌الله، بعد از آزادســازی 
جنوب لبنان بفرمایید. تــا قبل از آن حــزب‌الله به‌عنوان گروه 
شــیعی وابســته به جمهوری اســامی در افکار عمومی لبنان 
ح بود. ولــی بعد از آن مقداری وجــه متکثرتری پیدا کرد و  مطر
آن حوزه نفوذ خود را در ســطح لبنان گسترش داد. بعد از می 
سال 2000 به لحاظ اجتماعی چه اتفاقاتی در خصوص وضعیت 

خ داد؟  حزب‌الله ر
خـــروج اجبـــاری نیروهـــای رژیـــم صهیونیســـتی از لبنـــان، اولیـــن 
ــاد رژیـــم  ــان ایجـ ــه از زمـ ــکار عربـــی در منطقـ ــروزی واضـــح و آشـ پیـ
صهیونیســـتی در منطقـــه بـــه حســـاب می‌آیـــد. قبـــل از آن، نوعـــی 
ســـرخوردگی در میان کشـــورهای عربی و به‌ویژه مردم کشـــورهای 
عربـــی وجـــود داشـــت و موفقیـــت مقاومـــت اســـامی در وادارکـــردن 
صهیونیســـت‌ها بـــه خـــروج ذلت‌بـــار از لبنـــان، اولیـــن موفقیـــت 
وپیـــروزی عربـــی محســـوب می‌شـــد. دایـــره تاثیـــر خـــروج نیروهـــای 
صهیونیســـتی از جملـــه لبنـــان، فراتـــر از لبنـــان اســـت و نوعـــی تاثیـــر 
بسیار وسیع در سطح کشورهای عربی و منطقه برجای گذاشت. 
مقاومـــت اســـامی بـــا برنامه‌ریـــزی و اندیشـــه راهبـــردی و توســـعه 
ــای  ــه نیروهـ ــش علیـ ــی، فعالیت‌هایـ ــی و کیفـ ــی کمـ ــد پلکانـ و رشـ
صهیونیستی، را به نقطه‌ای رساند که چاره‌ای جز خروج ذلت‌بار 
نداشـــتند و امـــکان بقـــای آنهـــا در لبنـــان فراهـــم نبـــود. حـــزب‌الله از 
ابتـــدای شـــکل‌گیری به‌عنـــوان نیروی شـــیعی کـــه به‌دنبـــال برپایی 
حکومـــت اســـامی در لبنـــان اســـت، معرفـــی وشـــناخته شـــد ، در 

حالیکـــه چنیـــن چیـــزی نبـــود. 
بایـــد اشـــاره کنـــم در اوایـــل شـــکل‌گیری حـــزب‌الله ، متاســـفانه یـــک 
درگیـــری داخلـــی شـــیعی ایجـــاد شـــد و جنـــگ حـــزب‌الله وجنبـــش 
گـــر ادامـــه  امـــل بـــه وقـــوع پیوســـت کـــه بســـیار خســـارت‌بار بـــود وا
می‌یافـــت موجـــب تضعیـــف جامعـــه شـــیعه در لبنـــان می‌گردیـــد 
ـــا اندیشـــه  امـــا خیلـــی ســـریع ایـــن مســـئله جمـــع شـــد و حـــزب‌الله ب
راهبـــردی خـــود، صـــاح را در ایـــن دیـــد کـــه بـــا امـــل نوعـــی توافـــق 
ـــا  ـــه عمـــل آورد و حداقـــل در مبـــارزه ب شـــامل و کامـــل اســـتراتژیک ب
اســـرائیل همـــکاری و هماهنگـــی داشـــته باشـــند. همیـــن مســـاله 
موجـــب شـــد حـــزب‌الله بتوانـــد بـــر روی مبـــارزه بـــر اســـرائیل تمرکـــز 
ــفانه خـــال  کنـــد. جنگ‌هـــای مختلـــف داخلـــی در لبنـــان متاسـ
ســـال‌هایی کـــه خدمـــت تـــان گفتـــم بـــود، اتفـــاق افتـــاد از جملـــه 

جنگ اردوگاه‌های فلسطینی که طی آن جنبش أمل با نیروهای 
ـــرد کـــه  فلســـطینی درگیـــر شـــد و ایـــن جـــا حـــزب‌الله خیلـــی ســـعی ک
ورود نکنـــد و نقـــش میانجـــی گـــر داشـــته باشـــد. اینهـــا مســـائلی بـــود 
کـــه نیروهـــا وامکانـــات را هـــدر مـــی‌داد امـــا حـــزب‌الله توانســـت بـــا 
تمرکـــز و برنامـــه ریـــزی یـــک ســـری فعالیت‌هـــا و عملیات‌هایـــی را 
انجـــام دهـــد کـــه منجـــر بـــه تضعیـــف نیروهـــای وابســـته بـــه اســـرائیل 

در جنـــوب لبنـــان شـــود. 
صهیونیســـت‌ها پـــس ازعقـــب نشـــبنی از لبنـــان در ســـال 1985 کـــه 
ـــوار امنـــی در جنـــوب  ـــد ، منطقـــه ن ج نمودن نیروهـــای خـــود را خـــار
ــه  ــته بـ ــه وابسـ ــی کـ ــان جنوبـ ــد و ارتـــش لبنـ ــاد کردنـ ــان را ایجـ لبنـ
ــا و  ــد، پایگاه‌هـ ــی بودنـ ــفانه لبنانـ ــد و متأسـ صهیونیســـت‌ها بودنـ
مقرهـــای متعـــددی را در مناطـــق مختلـــف جنـــوب لبنـــان بـــرای 
انجـــام مأموریـــت خـــود ایجـــاد کردنـــد. یکـــی از آنهـــا »پایـــگاه و زندان 
خیـــام« به‌عنـــوان زندانـــی مخـــوف و نمـــاد دشـــمنی بـــا ملـــت لبنـــان 
در جنـــوب لبنان بـــود که صحنه‌هـــای آزاد شـــدن زندانیـــان لبنانی 
از ســـلول‌های آن پـــس ازآزادســـازی جنـــوب لبنـــان، صحنه‌هـــای 
بســـیار غرورآفرینـــی خلـــق کـــرد کـــه هـــر ســـال وقتـــی نمایـــش داده 

می‌شـــود، احساســـات ملـــت را در بـــر می‌انگیـــزد. 
عملیات‌هـــای متعـــددی کـــه مقاومـــت اســـامی لبنـــان انجـــام 
می‌داد بـــر وســـعت و کـــم و کیـــف آن افـــزوده می‌شـــد، عکـــس العمل 
صهیونیســـت‌ها را به دنبال داشـــت و بعضـــاً عملیات‌هـــای نظامی 
محدودی علیه مقاومت انجام می‌دادند از جمله در سال 1996 
صهیونیســـت‌ها عملیـــات وســـیع و شـــدیدی ضـــد لبنـــان بـــه نـــام 
»خوشـــه‌های خشـــم« انجـــام دادنـــد و خـــال آن بـــه بیـــروت حملـــه 
هوایی کردند و به مناطق مختلف لبنـــان در بقاع و جنوب حمله 
هوایـــی نمـــوده و موشـــک زدند و اعـــام کردنـــد هدف‌شـــان انحلال 
ک  حـــزب‌الله اســـت و البتـــه ایـــن امـــر، نشـــان‌دهنده تأثیـــر دردنـــا
عملیـــات حـــزب‌الله علیـــه پایگاه‌هـــای صهیونیســـتی و نیروهـــای 
وابســـته شـــان بـــود. از حـــوادث غـــم انگیـــز ایـــن عملیـــات ، حملـــه 
صهیونیســـت‌ها بـــه مقـــر ســـازمان ملـــل متحـــد در روســـتای قانـــا در 
جنـــوب لبنـــان بود کـــه ده‌هـــا لبنانـــی ازجملـــه زن و بچـــه کـــه در آنجا 
پناه گرفتـــه بودنـــد، بـــه شـــهادت رســـیدند و نوعـــی بدنامـــی جهانی 
برای رژیم صهیونیستی در پی داشت و البته نشان دهنده خشم 
و غضـــب کـــور صهیونیســـت‌ها از عملیات‌هـــای مقاومـــت اســـامی 
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بـــود. بـــه مـــرور زمـــان مقاومـــت اســـامی بـــه حجـــم عملیات‌هایـــش 
می‌افـــزود و در ادامـــه و طـــی عملیـــات دقیـــق و پیچیـــده‌ای یکـــی از 
نیروهـــای بســـیار مهـــم وابســـته بـــه صهیونیســـت‌ها بـــه نـــام »عقـــل 
هاشـــم« کـــه نفـــر دوم ارتـــش لبنـــان جنوبـــی و در واقـــع همـــه‌کاره 
ـــا عملیـــات شـــهادت‌طلبانه مقاومـــت اســـامی کشـــته شـــد.  بـــود ب
ـــان  ـــای لبن ـــات نیروه ـــات عملی ـــئول اطلاع ـــر مس ـــرد در ظاه ـــن ف ای
جنوبـــی بـــود، ولـــی در عمـــل همـــه‌کاره و فـــرد بســـیار مهمـــی بـــود. 
ایـــن عملیـــات آنچنانـــد مهـــم بـــود کـــه گفتـــه می‌شـــود کـــه تـــرور ایـــن 
شـــخص، عامـــل موثـــری در تصمیم عقب‌نشـــینی صهیونیســـت‌ها 
از لبنـــان بـــود. صهیونیســـت‌ها از ایـــن عملیـــات خیلـــی غافلگیـــر 
شـــدند و احســـاس کردنـــد، دیگـــر امـــکان دوام آوردن در لبنـــان را 
ج شـــوند.  ندارنـــد و منجـــر بـــه ایـــن شـــد کـــه سراســـیمه از لبنـــان خـــار

از می ســال 2000 تا جنگ 33 روزه و پیروزی حزب‌الله در برابر 
تی در درون  اسرائیل، حزب‌الله چه سیری را طی کرد و چه تحولا
حزب‌الله به شــکل تکاملی طی شــد تا حزب‌الله به این نقطه 

بلوغ در جنگ 33 روزه رسید؟ 
حزب‌الله نـــام حـــزب دارد، امـــا در عمـــل فراتـــر از یک حزب سیاســـی 
صـــرف می‌باشـــد و تمامـــی ارکان یک دولـــت را در خـــود ایجـــاد کرده 
ـــت.  ـــزب اس ـــک ح ـــوان ی ـــان به‌عن ـــا در لبن ـــای بق ـــن اقتض ـــت. ای اس
تقریبـــا تمامـــی حزب‌هـــا همین‌طـــور هســـتند. امـــا حـــزب‌الله بســـیار 
حساب‌شـــده عمل کرده اســـت یعنی یـــک چیزی را کـــه یک دولت 
باید داشـــته باشـــد از جملـــه بخـــش اقتصـــادی و نظامـــی و فرهنگی 
و هنـــری و اجتماعـــی و مؤسســـاتی بـــرای انجـــام ایـــن فعالیت‌هـــای 
متنوع دارد. این مســـائل بـــرای بقای حـــزب‌الله در لبنـــان ضروری 
اســـت. در ایـــن رابطـــه بایـــد توجـــه داشـــت طایفـــه شـــیعه لبنـــان، 
مظلوم‌تریـــن طایفه بین تمـــام طوایف لبنان و از حقوق سیاســـی، 
ـــود و جـــز عـــده قلیلـــی از  اجتماعـــی، فرهنگـــی و خدماتـــی محـــروم ب
ســـران طایفـــه شـــیعه کـــه وارد میـــدان سیاســـت شـــده و در مجلـــس 
و موسســـات دولتـــی لبنـــان بودنـــد، بقیـــه شـــیعیان در محرومیـــت 

بســـیار شـــدیدی بـــه ســـر می‌بردنـــد. 
حضور »امام موســـی صدر« در لبنـــان نقطه عطفی در شـــروع روند 
تحـــول شـــیعیان محســـوب می‌شـــود. ایشـــان بـــا نگاهـــی راهبـــردی 
برای ارتقای وضعیت و جایگاه شـــیعیان فعالیت‌هـــای متنوعی را 

برنامه‌ریـــزی کرد . از ســـویی با تأســـیس مؤسســـاتی ماننـــد مجلس 
اعلای اســـامی شـــیعی لبنان، حضـــور طایفه و مذهب شـــیعه را در 
کمیـــت لبنـــان را تثبیـــت کنـــد. از طـــرف دیگـــر بـــا  داخـــل ســـاختار حا
تأسیس مدارس و آموزش شیعیان لبنان، باعث ارتقای فرهنگی 
و علمـــی آنـــان شـــد و همزمـــان و البتـــه به‌طـــور اعـــام نشـــده ای کـــه 
متأســـفانه در جریـــان یـــک حادثـــه انفجـــار افشـــا شـــد، اقـــدام بـــه 
ـــا بتواننـــد به‌عنـــوان  ـــرد ت ـــان شـــیعه لبنـــان ک آمـــوزش نظامـــی جوان
هســـته‌های مقاومـــت در برابـــر رژیـــم صهیونیســـتی آمادگی داشـــته 
باشند. این روند با پیروزی انقلاب اسلامی قوت گرفت و شیعیان 
ـــه قبـــل از پیـــروزی انقـــاب اســـامی  روحیـــه صدچنـــدان نســـبت ب
گرفتنـــد. شـــیعیان لبنـــان بـــر خـــاف ســـایر طوایـــف جایی نداشـــتند 
که بـــه آن وابســـته باشـــند. امـــا انقـــاب اســـامی کـــه تمام معـــادلات 
منطقـــه را بـــر هـــم زد روحیـــه صـــد چندانـــی بـــه شـــیعیان داد و بعـــد 
هـــم بـــا حمایتـــی کـــه جمهـــوری اســـامی از شـــیعیان کـــرد، موجـــب 
شـــد جایـــگاه سیاســـی، اجتماعـــی، فرهنگـــی و اقتصادی شـــیعیان 
لبنـــان ارتقـــای چشـــم‌گیری پبـــدا کنـــد و حـــزب‌الله در ادامـــه ایـــن 
ـــد و  ـــزی کن ـــه‌ای برنامه‌ری ـــه گون ـــود را ب ـــاختار خ ـــت س ـــد، توانس رون

خروج اجباری نیروهای 
رژیم صهیونیستی از لبنان، 
اولین پیروزی واضح و آشکار 

عربی در منطقه از زمان ایجاد 
رژیم صهیونیستی در منطقه 

به حساب می‌آید. قبل از 
آن، نوعی سرخوردگی در 

میان کشورهای عربی وجود 
داشت.
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شـــکل دهـــد کـــه بـــه مـــرور زمـــان تمـــام نیازهـــای جامعـــه شـــیعه را 
به‌عنوان بخشی ازجامعه لبنان پوشش دهد و توانست به‌عنوان 
کمیـــت شـــیعه در لبنـــان خـــود را نشـــان دهـــد و همیـــن امـــر  نمـــاد حا
موجـــب شـــد کـــه از اقبـــال مردمـــی بســـیار گســـترده‌ای در جنـــوب 
لبنـــان و در ســـطح لبنـــان برخـــوردار شـــود و ایـــن پشـــتوانۀ مردمـــی 
ایـــن اجـــازه را بـــه حـــزب‌الله داد کـــه بتوانـــد بـــا نـــگاه راهبـــردی بـــه 
هـــدف اصلی خـــود که مبـــارزه بـــا رژیم صهیونیســـتی باشـــد بپـــردازد 
و بـــه برنامه‌ریزی برای رشـــد کمـــی و کیفـــی توانمندی‌هـــای منابع 
انســـانی و لجســـتیک و ارتقـــای کمـــی و کیفـــی تـــوان مبـــارزه علیـــه 
رژیـــم صهیونیســـتی بپـــردازد کـــه ایـــن کار بـــا هوشـــمندی و حمایت 
جمهـــوری اســـامی ایـــران بـــود و منجـــر بـــه ایـــن شـــد کـــه مبـــدع 
فعالیت‌ها و عملیات‌هایی غافلگیرانه علیه صهیونیست‌ها باشد. 
ـــب  ـــامی در قل ـــت اس ـــای مقاوم ـــه نیروه ـــی ک ـــع فعالیت‌های در واق
ــه  ــود کـ ــد، عملیات‌هایـــی بـ ــام می‌دادنـ ــان انجـ ــوار جنوبـــی لبنـ نـ
ــه  ــد کـ ــر نمی‌کردنـ ــود و صهیونیســـت‌ها فکـ ــار نبـ ــا قابـــل انتظـ اصـ
نیروهـــای مقاومـــت اســـامی بتواننـــد بـــه این مناطـــق برســـند. ولی 
ــزب‌الله داشـــت، موجـــب  ــه حـ ــا و برنامه‌ریزی‌هایـــی کـ فعالیت‌هـ

شـــده بـــود از چنیـــن توانمندی‌هایـــی برخـــوردار شـــود تـــا بتوانـــد در 
قلـــب دشـــمن عملیـــات کنـــد و حضـــور داشـــته باشـــد. 

ایـــن امـــر منجـــر بـــه خـــروج ســـرافکنانه صهیونیســـت‌ها شـــد و آن‌هـــا 
خیلـــی به‌دنبال انتقـــام گرفتـــن بودنـــد و منتظربهانـــه‌ای بودند که 
ضربه‌ای به حزب‌الله بزنند . این بهانه را در سال 2006 با عملیاتی 
کـــه حـــزب‌الله انجـــام داد و ســـه نفـــر از نیروهـــای صهیونیســـتی را در 
نوار مرزی به اســـارت گرفت، به دســـت آوردند و آن را مستمســـکی 

برای عملیات جنگـــی 33 روزه در ســـال 2006 قرار دادند.
نکتـــه جالـــب ایـــن اســـت کـــه صهیونیســـت‌ها خیلـــی ســـعی کردنـــد 
خلال این جنگ خودشان را به منطقه‌ای برسانند که سیدحسن 
نصرالله در سال 2000 سخنرانی پیروزی معروف به "خطاب النصر" 
، را در بنت‌جبـــل در جنـــوب لبنـــان انجـــام داد. صهیونیســـت‌ها در 
ـــه  ـــد ک ـــادی هـــم دادن ـــد و کشـــته زی ـــی تـــاش کردن ســـال 2006 خیل
بـــه ایـــن اســـتادیوم برســـند تـــا بگوینـــد مـــا آمدیـــم و اینجـــا را اشـــغال 
کردیـــم. امـــا بـــا کشـــته‌های فراوانـــی کـــه دادنـــد نتوانســـتند بـــه آن 
منطقه برســـند. در حالیکه این منطقه نزدیک مرز است و فاصله 

چندان زیـــادی بـــا آن نـــدارد. 
این جنـــگ 33 روزه با تبلیغات وســـیع رســـانه‌ای صهیونیســـت‌ها 
و رســـانه‌های غربـــی همـــراه بـــود و چنیـــن بـــه تصویـــر می‌کشـــاندند 
کـــه حـــزب‌الله چـــاره‌ای نـــدارد جـــز اینکـــه ســـاح را بـــر زمیـــن بگـــذارد و 
در غیر این صورت نابود خواهد شـــد. کشـــورهای عربی متأسفانه 
ــیار  ــع بسـ ــارس، موضـ ــج فـ ــیه خلیـ ــورهای حاشـ به‌خصـــوص کشـ
منفی نســـبت بـــه حـــزب‌الله گرفتنـــد و حـــزب‌الله را بـــه عنـــوان مقصر 
شـــروع ایـــن جنـــگ معرفـــی کردنـــد و در داخـــل لبنـــان مخالفیـــن 
حـــزب‌الله و نیروهـــای طرفـــدار صهیونیســـت‌ها و وابســـته‌های بـــه 
غرب بسیار مزاحمت برای حزب‌الله ایجاد کردند. به گونه‌ای که 
حتی دولـــت لبنـــان مزاحمت‌های بســـیار زیادی را بـــرای حزب‌الله 
ایجاد کـــرد ولـــی علی‌رغـــم همـــۀ ایـــن کارشـــکنی‌ها و خنجر از پشـــت 
زدن‌هـــا و همـــه حمایت‌هایی کـــه دنیای غـــرب و کشـــورهای عربی 
ازاســـرائیل داشـــتند، نهایتـــاً اســـرائیل مجبـــور شـــد بـــا کوتـــاه آمـــدن 
از همـــه شـــعارهایش بـــرای پایـــان جنـــگ 33 روزه ، همـــه شـــرایط 

حـــزب‌الله را بپذیـــرد. 
خـــروج صهیونیســـت‌ها در ســـال 2000 از لبنـــان حاصـــل جنـــگ 
ــا در  ــال 2006 آنهـ ــا در سـ ــود. امـ ــرافکنانه بـ ــروج سـ ــه خـ ــود، بلکـ نبـ

این جنگ 33 روزه با 
تبلیغات وسیع رسانه‌ای 

صهیونیست‌ها و رسانه‌های 
غربی همراه بود و چنین 

به تصویر می‌کشاندند که 
حزب‌الله چاره‌ای ندارد جز 

اینکه سلاح را بر زمین بگذارد 
و در غیر این صورت نابود 

خواهد شد.
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جنـــگ شکســـت خوردنـــد و اولیـــن شکســـت صهیونیســـت‌ها در 
ـــا یـــک حـــزب در کشـــوری عربـــی،  ـــا کشـــور عربـــی، آن هـــم ب جنـــگ ب
نـــه بـــا ارتـــش عربـــی در واقـــع ســـرافکندگی و سرشکســـتگی بســـیار 
ـــه خـــروج از جنـــوب لبنـــان را در پـــی داشـــت کـــه  بزرگتـــری نســـبت ب
حتی منجـــر بـــه جنجـــال در درون اســـرائیل شـــد و کمیتـــه تحقیقی 
برای بررســـی دلایـــل شکســـت ایجـــاد کردنـــد و گزارش‌هـــای بعدی 
کـــه منتشـــر کردنـــد، نشـــان‌دهنده نقطـــه ضعف‌هـــای غافگلیـــر 
کننده نظامـــی و امنیتـــی صهیونیســـت‌ها بـــود و همین امـــر منتهی 
ـــر از حـــزب  ـــر و فرات ـــه عنـــوان نیـــروی برت ـــه ایـــن شـــد کـــه حـــزب‌الله ب ب
سیاســـی و نظامـــی بتوانـــد موحودیـــت خـــود را در لبنـــان و منطقـــه 
تثبیـــت کنـــد و بعدهـــا بـــا حضـــور در ســـوریه توانســـت عامـــل بســـیار 

ـــرد.  ـــب بگی ـــادلات لق ـــر مع ـــذار در تغیی ـــر و تاثیرگ موث

با توجه به این که رهبر معظم انقلاب چند سال قبل، بر مسلح 
کید داشتند و این اتفاق  شدن کرانه باختری علاوه بر نوار غزه تا
خ داده اســت، فلســطینی‌ها چــه درس آموخته‌هایی  امروز ر

می‌توانند از لبنان برای مبارزه با اسرائیل بگیرند؟ 
ــا لبنـــان و مقاومـــت لبنـــان قبـــل از ایـــن  آشـــنایی فلســـطینی‌ها بـ
مســـائل وجـــود داشـــت. امـــا در دهـــه 80 میـــادی بـــا اشـــتباهی کـــه 
صهیونیست‌ها کردند و نیروهای مقاومت فلسطین را به جنوب 
لبنـــان تبعیـــد کردنـــد، آنجـــا فرصتـــی بـــود کـــه مقاومـــت فلســـطینی 
بـــا مقاومـــت لبنـــان به‌خصـــوص حـــزب‌الله ارتبـــاط مســـتقیم برقـــرار 
ـــا یکدیگـــر تبـــادل اندیشـــه و تبـــادل تجـــارب و فکـــر  ـــا بتواننـــد ب کـــرد ت
کننـــد و بتواننـــد نوعـــی ارتبـــاط بـــرای آینـــده را پایه‌گـــذاری نماینـــد. 
نقطـــۀ ارتبـــاط و اتصـــال مقاومـــت فلســـطین و مقاومـــت اســـامی 

لبنـــان بـــه ایـــن حادثـــه بـــاز می‌گـــردد.
 بعد ازآن هم با تحولاتی که در درون فلسطین صورت گرفت و بعد 
از شـــکل‌گیری دولـــت فلســـطین، پـــس از توافقـــی کـــه فلســـطینی‌ها 
بـــا صهیونیســـت‌ها کردنـــد و تشـــکیل دولـــت در غـــزه کـــه حمـــاس 
کثریـــت را داشـــت وتوانســـت نوعـــی دولـــت تشـــکیل دهـــد،  ایـــن ا
ایـــن فرصـــت بـــرای حمـــاس پیـــش آمـــد کـــه بتوانـــد کاری شـــبیه 
ـــه در  ـــه موسســـات دولتـــی ک حـــزب‌الله انجـــام دهـــد. از ایـــن نظـــر ک
ـــرد و ایـــن امـــر  همـــه زمینه‌هـــا بتواننـــد فعالیـــت کننـــد را تاســـیس ک

ـــزام بـــرای گردانـــدن امـــور مـــردم اســـت.  نوعـــی ال

تجاربـــی کـــه حـــزب‌الله داشـــت، خیلـــی بـــرای حمـــاس مناســـب 
بـــود و حمـــاس توانســـت از تجـــارب حـــزب‌الله اســـتفاده کنـــد و آن 
هماهنگی که در اوایل دهه 80 میلادی ســـنگ بنای آن گذاشته 
ـــاق هماهنگـــی عملیـــات« شـــد و  ـــه تشـــکیل »ات ـــود منجـــر ب شـــده ب
ــزه و دولـــت  ــه غـ ــا در جنگ‌هایـــی کـــه صهیونیســـت‌ها علیـ بعدهـ
حماس در غـــزه داشـــتند، ایـــن هماهنگی‌ها نقـــش تأثیرگـــذار خود 
را نشـــان داد و از لحـــاظ نظامی ســـیری را که حزب‌الله بـــرای تربیت 
ـــرد و از  ـــی ک ـــان را ط ـــاس هم ـــت، حم ـــود داش ـــده خ ـــای رزمن نیروه
لحاظ تســـلیحات و لجســـتیک همـــان رونـــد را طـــی کرد و توانســـت 
به‌طـــور مســـتمر بـــه لحـــاظ کمـــی و کیفـــی بـــر توانمنـــدی رزمـــی خـــود 
اضافـــه کنـــد و تحـــت تدابیـــر و آینده‌نگـــری شـــهید جاویـــد ســـردار 
ســـلیمانی توانســـتند بـــه تـــوان ســـاخت تســـلیحاتی کـــه برهم‌زننده 
معـــادلات تحمیلـــی رژیـــم صهیونیســـتی بـــود، هـــم برســـند و ایـــن 
ــرای نوعـــی  ــا در جنگ‌هایـــی کـــه صهیونیســـت‌ها بـ توانمندی‌هـ
تسویه‌حســـاب‌های داخلـــی در غـــزه راه می‌انداختنـــد، خـــود را 
نشـــان داد که آخرین مـــورد آن اوایل ماه رمضان ســـال جـــاری بود 
کـــه مشـــاهده کردیـــم خیلـــی ســـریع صهیونیســـت‌ها مجبور شـــدند 
کوتـــاه بیاینـــد و از آتش‌افروزی خـــود دســـت بردارند. حـــزب‌الله الگو 
و نمونـــه موفـــق بـــرای مقاومـــت فلســـطینی بـــوده و هســـت و فراتـــر از 
آن یـــک هم‌پیمـــان و پشـــتیبان وهمراه بـــرای مقاومت فلســـطینی 
ـــا  ـــود، ت ـــم جعلـــی اســـرائیل اســـت و خواهـــد ب در درون مرزهـــای رژی

منجـــر بـــه آزادی کامـــل ســـرزمین فلســـطین شـــود.
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ریشه‌ݣݣهاݣݣی شجرݣݣۀ 
طیبۀ حزݣݣب‌ݣݣالله

از ابتدای تشــکیل حزب‌الله لبنان با اعضای آن حشر و نشر داشــته است و شــناخت کاملی از حزب‌الله و نقش و 
جایگاه آن‌ها در خاورمیانه دارد. او مســائل منطقه خاورمیانــه را به‌دقت دنبال می‌کند. اختری ســفیر جمهوری 
ییس  یه طی سال های ۷۷-۱۳۶۵ و ۸۶-۱۳۸۴بوده و مدیر عامل بنیاد عاشورا، ر اسلامی ایران در کشور سور
یاست جمهوری  ییس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین ر شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع( و ر
یی‌اش در دفتر بنیاد عاشورا با او پیرامون حزب‌الله لبنان به گفت‌وگو نشستیم.  است. در میان همه گرفتاری‌های کار

 گفت‌وگوی سرو با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن اختری؛

کوشیار کوشان
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تعبیرشـــما از حـــزب‌الله لبنـــان چیســـت؟ بـــا توجـــه بـــه شـــناختان 
ازحـــزب‌الله لبنـــان، آن‌را چگونـــه تعریـــف می‌کنیـــد؟ 

بهتریـــن تعبیر از »حـــزب‌الله« شـــجره طیبه اســـت. کلمـــه طیبه‌ای 
ـــد  ـــت. خداون ـــرده اس ـــاره ک ـــه آن اش ـــم ب ـــد در قرآن‌کری ـــه در خداون ک
بَةٍ«، خداوند  بَةً كَشَـــجَرَةٍ طَيِّ می‌فرماید »ضَرَبَ الَلُّ مَثَـــاً كَلِمَةً طَيِّ
ک و  مثـــال و نمونـــه آورده کـــه کلمـــه طیبـــه مثـــل یـــک درخـــت پـــا
 حينٍ 

َ
كُلَها كُلّ

ُ
کیزه اســـت که خصوصیت‌اش این اســـت »تُؤتي أ پا

هـــا« کـــه ایـــن شـــجره طیبـــه در هـــر برهـــه‌ای از زمـــان ثمـــر  بِـــإِذنِ رَبِّ
می‌دهـــد و ماننـــد یـــک درخـــت تنومنـــد بـــزرگ می‌توانـــد ســـالیان 

ســـال حیـــات داشـــته باشـــد و ثمـــر و بهـــره بدهـــد. 
»کلمـــه« هـــم در قرآن‌کریـــم معانـــی متعـــددی دارد کـــه یکـــی از آن‌ها 
»یـــک جریـــان« اســـت . خداونـــد متعـــال از حضـــرت عیســـی)ع( بـــه 
عنـــوان کلمـــه طیبـــه نـــام می‌بـــرد. از کلمـــه بـــه عنـــوان یـــک جریـــان، 
یـــک روش و یـــک اندیشـــه می‌توانیـــم نـــام ببریم. پـــس ایـــن بهترین 
ــم  ــه کار ببریـ ــزب‌الله« بـ ــرای »حـ ــم بـ ــه می‌توانیـ ــت کـ ــری اسـ تعبیـ
»کلمـــه طیبـــه‌ای«  اســـت کـــه در زمـــان مـــا ایـــن کلمـــه تحقـــق پیـــدا 
ــه اســـام،  ــه از کلمـــه طیبـ ــه اصلـــی ایـــن کلمـ ــرده اســـت. و ریشـ کـ
مفاهیم عالی آن، قرآن‌کریم و مکتب اسلام و اهل بیت)ع( است. 
ــوژی،  ــر ایدئولـ ــه‌های شـــکل‌گیری و اساســـی آن از نظـ ــون ریشـ چـ
هدف‌مندی، حرکت و سیر همه برگرفته از شریعت مقدس اسلام 
ـــد متعـــال اســـت.  ـــم و لطـــف و عنایـــت خداون و آموزه‌هـــای قرآن‌کری
حزب‌الله کســـانی هســـتند کـــه بـــرای خـــدا قیـــام و حرکـــت می‌کنند. 
ـــمْ بِوَاحِـــدَةٍ.  عِظُكُ

َ
ـــا أ مَ

ّ
ـــلْ إِنَ خداونـــد در قـــرآن کریـــم می‌فرماییـــد »قُ

ـــه عنـــوان  ـــد و ب ـــرای خـــدا قیـــام کرده‌ان ـــه این‌هـــا ب « ک ِ
ـــوا لَِّ نْ تَقُومُ

َ
أ

ـــه مـــا هـــم در هـــم دعـــا و هـــم در قـــرآن  حـــزب‌الله و حـــزب خدایـــی ک
می‌گوییـــم »وَ اجْعَلْنـــی مِـــنْ حِزْبِـــکَ فَـــاِنَّ حِزْبَـــکَ هُـــمُ الْمُفْلِحُونَ«. 

ایـــن عنـــوان و شـــعار  از قـــرآن کریـــم برگرفتـــه شـــده اســـت.  
حــزب‌الله بــرکات و ثمــرات زیــادی را در جهــان اســام و در منطقــه 
کنون شاهد این برکات و ثمرات هستیم. جریان  داشته و دارد و ما ا
حزب‌الله یک جریان عمومی‌است که در اسلام وجود داد. در زمان 
امیرالمومنیــن)ع( آن‌هایــی کــه بــا ایشــان بودنــد حــزب‌الله بودنــد 
آن‌هایی کــه با امــام حســین)ع( در کربــا  بودنــد حــزب‌الله بودند. 
آن‌هایـــی کـــه در زمـــان مـــا در کنـــار حضـــرت امـــام)ره( بودنـــد و در 
میدان‌هـــای نبـــرد مبـــارزه کردنـــد آن‌ها هـــم حـــزب‌الله بودنـــد. پس 

ــه  ــی اســـت و همیـــن الان مجموعـ ــان عمومـ ــزب‌الله  یـــک جریـ حـ
حـــزب‌الله را چـــه بـــه ایـــن نـــام مقـــدس و چـــه شـــبیه بـــه ایـــن نـــام 
کســـتان  در کشـــور‌های دیگـــر هـــم داریـــم ماننـــد عـــراق، ســـوریه پا

و جاهـــای دیگـــر.

پایگاه و نقش حزب‌الله لبنان در خاورمیانـــه را چگونه ارزیابی 
می‌کنیـــد؟

گر بخواهیم دقیق و منصفانه نسبت به نقش و جایگاه حزب‌الله   ا
در منطقه و حتی در جهان بپردازیم هم فرصت زیادی می‌خواهد 
و هــم جهــات مختلفــی را بایــد مد‌نظــر قــرار داد. حــزب‌الله لبنــان 
کــه مقاومــت اســامی شــعار و حرکت‌شــان اســت توانســت از روز 

شــکل‌گیری برکات بســیار زیــادی در منطقه داشــته باشــد. 
اول ایجـــاد خـــط، جبهـــه و جریـــان مقاومـــت اســـت. حـــزب‌الله 
ـــر دشـــمنان  توانســـت جریـــان و خـــط مقاومـــت و ایســـتادگی در براب
ــا بـــر مبانـــی  ــا را بـــا حرکت‌هـــا، رفتارهـــا و گفتارهـ و دفـــاع از ارزش‌هـ

عقیدتـــی خـــود ایجـــاد کنـــد. 
از اول که حزب‌الله شـــکل گرفـــت مجموعه کوچک وتعـــداد اندکی 
بودنـــد و تعبیر قـــرآن کریم »عـــده قلیـــل« بودند اما کم‌کـــم حزب‌الله 
رشـــد کـــرد و توســـعه یافـــت و برومنـــد شـــد. قـــوی و قـــوی و قدرتمنـــد 

شـــد و الان حـــزب‌الله دارای یک قـــدرت مثال زدنی اســـت . 
دیگـــر ثمـــرات و تاثیر‌گـــذاری حـــزب‌الله لبنـــان، احیـــای مقاومـــت 
اســـامی در فلســـطین بـــود. در فلســـطین قبـــل از ســـال 48 در 
زد و خورد‌هـــا و درگیری‌هـــای فلســـطینی2ها بـــا انگلیســـی‌ها و 
جنایت‌هـــای آنـــان، جریـــان رویارویـــی و مبـــارزه وجـــود داشـــت و 
حیـــن اشـــغال و تثبیـــت و توافـــق بـــر کاشـــت ایـــن شـــجره خبیثـــه در 
منطقـــه، کـــه کشـــور هـــای غربـــی و هـــم پیمانا‌ن‌شـــان، کشـــور‌های 
شرقی و کشور‌های عربی از جمله آل ســـعود در آن نقش داشتند؛ 
مبارزات در فلسطین ادامه پیدا کرد و مقاومت در مجموعه‌های 
کوچک و بزرگ صورت می‌گرفت که یکی از بهترین و ماندگارترین 
ـــود. همـــه ایـــن گروه‌هـــای  آن‌هـــا گردان‌هـــای »عزالدیـــن قســـام« ب
مبارزاتـــی کـــه مهم‌ترین‌شـــان 11 گـــروه اســـت متشـــکل از افـــراد 
مســـیحی و مســـلمان بودنـــد و ایـــن گروه‌هـــا معتقـــد بودنـــد بـــرای 
ـــد یـــک  ـــد  بای این‌کـــه بتواننـــد همـــه افـــراد را در زیـــر چتـــر خـــود بگیرن

اســـم عـــام ماننـــد خلـــق داشـــته باشـــند.



 شماره  52 /  تیر   961402

راهیـــــــــــــــان 

وقتـــی کـــه حـــزب‌الله در لبنـــان شـــکل گرفت توانســـت بـــا گـــروه های 
دیگر مقاومت از جمله جبهه امل )حزب‌الله جزو جبهه عمل بود 
و بعدهـــا انشـــعاب پیـــدا کـــرد(، گروه‌هـــای حرکـــت مقاومـــت مومنـــه 
و هـــم گـــروه هـــای سُـــنی مثـــل مجموعـــه آقـــای »ســـعید شـــعبان«، 
گـــروه توحیـــد مجموعـــه »صیـــداوی« و گروهـــای فلســـطینی کـــه 
ک لبنـــان در برابـــر رژیـــم صهیونیســـتی مقاومـــت می‌کردنـــد  از خـــا
توانســـتند اســـراییل را از جنـــوب لبنـــان بیـــرون کـــرده و اســـراییل را 
تـــا کمربنـــد امنیتـــی کـــه معـــروف بـــود بیـــرون براننـــد و حرکـــت بزرگـــی 
را انجـــام دادنـــد و حـــزب‌الله قوی‌تـــر شـــد و ثمراتـــش و مبارزاتـــش در 
ســـال‌های متمـــادی و ضرباتی کـــه بـــر اســـراییلی‌ها وارد می‌کردند. 
ایـــن نمونـــه موفـــق حـــزب‌الله و مقاومـــت در لبنـــان باعـــث شـــده کـــه 
نمونـــه مقاومـــت اســـامی در فلســـطین شـــکل گرفـــت کـــه ابتـــدا در 
فلســـطین بودنـــد و بعـــد تعـــدادی از آن‌هـــا بـــه لبنـــان آمدنـــد و بـــه 
مصـــر و ســـوریه رفتنـــد هـــم جهـــاد اســـامی و هـــم حمـــاس اســـامی. 
ـــا پشـــتیبانی جمهـــوری اســـامی انجـــام شـــد و  کـــه آن حرکـــت هـــم ب
ـــا فرمـــان امـــام نیروی‌هـــای جمهـــوری اســـامی و ســـپاه از همـــان  ب
جـــا وارد لبنـــان شـــد و از لبنانـــی هـــا دفـــاع و حمایـــت کردنـــد و همراه 

حـــزب‌الله بـــا اســـراییل مقابلـــه کردنـــد. 

وقتـــی حـــزب‌الله شـــکل گرفت،گـــروه ها‌یـــی کـــه اصالتـــا در بخـــش 
اندیشـــه‌ای خـــود یـــک گـــروه بودنـــد؛ بـــرای مقاومت‌شـــان از بـــاور 
مقاومـــت اســـامی و نتایـــج مقامـــت اســـامی حـــزب‌الله لبنـــان 

ــد.  ــه گرفتنـ روحیـ
ایـــن مجموعـــه هـــا براســـاس فرمایشـــات امـــام)ره( و موفقیـــت های 
ایـــران شـــکل گرفتند و شـــروع بـــه عضوگیـــری کردنـــد چرا کـــه دیدند 
ــا در  حـــزب‌الله چقـــدر توانســـته اســـت مقاومـــت کنـــد؛ لـــذا این‌هـ
فلســـطین قـــوی شـــدند. ایـــن شـــکل گیـــری و توســـعه و قـــدرت 
گرفتـــن مقاومت اســـامی همـــه از ثمـــرات و برکات حزب‌الله اســـت. 
بـــرکات دیگـــر وجـــود حـــزب‌الله، شکســـت دادن اســـراییل بـــود بـــه 
معنای کلی. شکسته شدن هیبت و شوکت اسراییل و زیر سوال 
رفتـــن اســـراییل و مغلـــوب شـــدنش در تمامـــی جبهه‌هـــای لبنـــان 
و حتـــی داخـــل فلســـطین، همـــه از بـــرکات حـــزب‌الله لبنـــان اســـت . 
حزب‌الله توانست اندیشه و خیال موهوم و بسیار بی پایه در کشور 
های عربی از شکســت کشورهایشــان در برابر اســراییل را بشکند. 
بـــزرگ جلـــوه دادن و تـــرس بـــه وجـــود آوردن در ایـــن کشـــور‌ها که در 
اسراییل ارتشی اســـت که شکست‌ناپذیر و اســـطوره‌ای است را در 
کشـــورهای عربی تلقین کرده بودنـــد و این موهوم جـــا افتاده بود. 
بســـیاری از حکام کشـــور‌های عرب همـــواره در جلســـات و حتی در 
جلســـات رســـمی و کنفرانـــس هـــا این‌هـــا را بـــه دیگـــران می‌خورانـــد 
کـــه اســـراییل شکســـت‌ناپذیر اســـت و مـــا کشـــورهای عربـــی قـــدرت 
مقابلـــه بـــا آن‌هـــا را نداریـــم و ناچاریـــم بـــا اســـراییل همـــکاری کنیـــم 

و رژیـــم صهیونیســـتی را بپذیریـــم و مصالحـــه کنیـــم.
 لذا مسئله مصالحه را با اندیشه موهوم شکست‌ناپذیری اسراییل 
را برای مســـلط کردن اســـراییل از نظر امنیتی و اقتصـــادی و خیلی 
از جهات بر کشـــورهای عربی به‌وجود آوردنـــد.  می‌توانیم بگوییم 
در ســـال‌های 70 تا 80 همه این را پذیرفته بودند و همه به دنبال 
ـــا اســـراییل بودنـــد امـــا از ســـال 82  راهـــی بـــرای گفتگـــو و مصالحـــه ب
ـــه شکســـت اســـراییل  ـــرد و ب ـــر پیـــدا ک و مقاومـــت ایـــن صحنـــه تغیی
ـــرکات حـــزب‌الله موفقیـــت »شکســـت‌پذیر«  ـــذا یکـــی از ب انجامیـــد ل

کـــردن اســـراییل بود. 
حـــزب‌الله ثابـــت کـــرد اســـراییل آن موهمومـــی کـــه فکـــر می‌‌کننـــد 
نیست و یک موجود خیالی و کاملا قابل شکست خوردن است. 

از وقتی اسراییل این شجره 
خبیثه شکل گرفت اینها در 
اندیشه‌شان اسراییل کبری 
بود این چیزی است که در 

تورات و تلمود وجود دارد و در 
اندیشه‌های کشور‌های غربی 

وجود دارد؛ که شما برترین 
موجودات هستید و بایدآقا 
باشید و دیگران نوکر شما . 
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شکستن هیمنه شکست‌ناپذیری اسراییل چگونه شکل گرفت؟ 
از ســـال 90 به بعـــد اســـراییل چند جنگ علیـــه حزب‌الله شـــکل داد 
در هر کـــدام اســـراییل هدف اصلـــی‌اش از بیـــن بردن حـــزب‌الله بود 
کـــه در تمامـــی آن‌هـــا شکســـت خـــورد. ایـــن مهـــم اســـت هـــدف: »از 
بین بـــردن حزب‌الله«. اســـراییلی کـــه هدف‌اش نابـــودی حزب‌الله 
بـــود؛ نـــه تنهـــا نتوانســـت حـــزب‌الله را نابـــود کنـــد بلکـــه بـــه خاطـــر 
ضربـــات ســـنگینی کـــه بـــه ویـــژه در ســـال‌های 93 و 96 حـــزب‌الله بـــر 
آن‌هـــا وارد کـــرد در ســـال 2000 فـــرار کـــرد. فـــرار اســـراییل یـــک معجـــزه 
بـــود. در ظـــرف 24 ســـاعت تمـــام مناطـــق را خالـــی کردنـــد و فـــرار 
کردند و رفتنـــد. از همـــه جا گریختنـــد و بـــه ویـــژه در جنگ‌های 33 
روزه کـــه اســـراییل تمـــام امکانـــات‌اش را بـــه کار گرفتـــه بـــود و آمریـــکا 
و کشـــورهای عربـــی هـــم حمایـــت‌‌اش کردنـــد تـــا جایـــی کـــه بیـــل 
کلینتـــون رییـــس جمهـــور وقـــت آمریـــکا اعـــام کـــرد کـــه آتش‌بـــس را 
ـــد  ـــان خوردن ـــگ 33 روزه از لبن ـــه در جن ـــتی ک ـــم. شکس نمی‌پذیری
باعـــث شـــد اســـراییل از آن روز تـــا کنـــون دیگـــر جـــرات نکـــرده اســـت 
بـــه حـــزب‌الله حملـــه کنـــد و دیگر قـــدرت حملـــه کـــردن به حـــزب‌الله 
را نـــدارد. در رســـانه‌هاو در تحلیل‌هـــای مختلـــف می‌بینیـــد کـــه 
گـــر بخواهـــد بـــه لبنـــان حملـــه کنـــد روزی  گفتـــه می‌شـــود اســـراییل ا
ـــود  ـــه اســـراییل خواهـــد خـــورد و اســـراییل ناب چنـــد هـــزار موشـــک ب
خواهـــد شـــد. و ایـــن شکســـت دادن مفتضحانـــه اســـراییل یکـــی از 
بـــرکات وجود حـــزب‌الله بود و حـــزب‌الله توانســـت این را بـــه نمایش 

بگـــذارد و ایـــن افتخـــار را کســـب کنـــد. 

شـــاید بـــه این‌هـــا کم‌تـــر پرداختـــه شـــده باشـــد. امـــا بســـیار مهـــم 
اســـت. شـــما برویـــد و تلگراف‌هایـــی را کـــه بـــرای آقـــای نصـــرالله بعـــد 
از ایـــن پیـــروزی آمـــد را ببینیـــد. از امیـــر کویـــت از قطـــر از امـــارات از 
عربســـتان، ازعلمـــا گرفتـــه تـــا سیاســـیون بـــرای حـــزب‌الله و آقـــای 
نصـــرالله تبریـــک می‌فرســـتاند و ایـــن پیـــروزی بزرگـــی اســـت کـــه 
حـــزب‌الله لبنـــان توانســـت بیافرینـــد و خداونـــد متعـــال افتخـــار 

شکســـت‌پذیر کـــردن اســـراییل را نصیـــب این‌هـــا کـــرد.

حزب‌الله لبنان از یک گروه در بین دیگر گروه‌های مقاومت برای 
راندن اسراییل از جنوب لبنان در سال‌های بعد تبدیل به بزرگترین 
گروه مقاومت می‌شود که خواستار نابودی اسراییل است. چرا؟ 
ــاوت دارد.  ــر تفـ ــای دیگـ ــه گروه‌هـ ــان همـ ــا آرمـ ــان حـــزب‌الله بـ آرمـ
کثـــر گروه‌هـــای لبنانـــی آرمان‌شـــان بیـــرون رانـــدن اســـراییل از  ا
جنـــوب لبنان بـــوده ولی آرمـــان حـــزب‌الله لبنـــان نابودی اســـراییل 
اســـت. بیـــرون رانـــدن از لبنـــان قـــدم اول بـــود و قـــدم بعـــدی نجـــات 
بیت‌المقـــدس اســـت. نجـــات قبلـــه اول اســـت. نجـــات فلســـطین 
است. نجات مردم فلسطین است و اندیشه از بین بردن اسراییل 
یعنـــی همـــان اندیشـــه حضـــرت امـــام )ره( . چرایـــی ایـــن آرمـــان از 
ـــد متعـــال و  ـــه دیـــن خـــدا، پیامبـــر، وعده‌هـــای خداون ایمانشـــان ب
رهنمود‌ها حضرت امام خمینی)ره( سرچشمه می‌گیرد . امام)ره( 
از اول بـــه آن‌هـــا و فلســـطینیان گفـــت برویـــد مقاومـــت کنیـــد؛ پیـــروز 
می‌شـــوید. و بعـــد از امـــام مقـــام معظـــم رهبـــری )مدظله‌العالـــی( 

خیلی‌ها فکر می‌کردند 
وقتی شهید سید 

عباس موسوی که یک 
شهادت نمونه‌ای بود 

و تا آن لحظه چنین 
اتفاقی نیفتاده بود؛ 

چون دبیر کل شهید 
شده ممکن است 

حزب‌الله از هم بپاشد 
و ضعف در حزب‌الله 

به‌وجود بیاید ولی 
برعکس شد. 
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تعلیمـــات و رهنمود‌هـــا و توصیه‌هایشـــان به حـــزب‌الله ایـــن ایمان 
ـــه   ـــرد ک ـــرد و ایـــن روحیـــه را حـــزب‌الله ایجـــاد ک را در آن‌هـــا تقویـــت ک

ایـــن گونـــه ایســـتادگی کننـــد. 
خیلی‌هـــا فکـــر می‌کردنـــد وقتـــی شـــهید ســـید عبـــاس موســـوی 
ــا آن لحظـــه چنیـــن اتفاقـــی  کـــه یـــک شـــهادت نمونـــه‌ای بـــود و تـ
نیفتاده بـــود؛ چـــون دبیـــر کل شـــهید شـــده ممکن اســـت حزب‌الله 
ـــوان  ـــر ت ـــد و دیگ ـــود بیای ـــزب‌الله به‌وج ـــف در ح ـــد و ضع ـــم بپاش از ه
ـــه  ـــور ک ـــد. همان‌ط ـــی برعکـــس ش ـــند ول ـــته باش ـــتادگی را نداش ایس
مـــا در کشـــورمان بعـــد از شـــهادت 72 تـــن نـــه تنهـــا توقفـــی در تفکـــر 
و اندیشـــه جمهـــوری اســـامی ‌ایجـــاد نشـــد؛ بلکـــه مـــردم یکپارچـــه 
شـــدند و  دســـت به دســـت هم دادنـــد و منافقیـــن را از کشـــور بیرون 
کردند و شـــهادت 72 تن باعث شـــد در کشـــور اندیشـــه امـــام)ره( به 
گیـــر شـــود. جبهه‌هـــا تقویـــت شـــد تـــا پیروزی‌هـــای  طـــور مطلـــق فرا
دیگـــر. در لبنـــان هـــم این‌طـــور شـــد حـــزب‌الله بعد از شـــهادت ســـید 
عبـــاس موســـوی یـــک جهـــش خیلـــی بـــزرگ از همـــه جهـــت پیـــدا 
ـــده . هـــم از نظـــر فعالیت‌هـــای  ـــده هـــم از نظـــر عُ ـــرد. هـــم از نظـــر عِ ک
جغرافیایـــی و هـــم از نظـــر اندیشـــه‌ای. افـــکار حـــزب‌الله بعـــد از ایـــن 

پیروزی‌هـــای بـــزرگ در کشـــور‌های مختلـــف حرکـــت ایجـــاد کـــرد. 
یکی دیگـــر از بـــرکات حـــزب‌الله ایـــن بود کـــه ایـــن حـــزب‌الله در یمن، 
عراق وسوریه شکل گرفت. علاوه بر تحول در فلسطین، حزب‌الله 
ایـــن حرکت‌هـــا را بوجـــود آورد. نـــه تنهـــا حرکت‌هـــای محـــدود کـــه 
ـــی  ـــا جای ـــراییل. ت ـــر اس ـــامی در براب ـــاد اس ـــاس و جه ـــه حم ـــید ب رس
ــر غـــزه شکســـت خـــورده و  ــراییل  رســـما اعـــام کـــرد در برابـ کـــه اسـ
گـــر  آن هـــم شـــهری در محاصـــره. یعنـــی شکســـت‌های اســـراییل ا
ـــه شکســـت  ـــا و چگون ـــه در کج ـــم اســـت ک ـــی مه ـــود خیل شـــمرده ش
خـــوده و هـــر روز بـــر شکســـت‌هایش افـــزوده می‌شـــود. ونقـــش و 
موفقیت‌هـــای  حـــزب‌الله منجـــر شـــکل‌گیری، توســـعه و انتقـــال  
اندیشـــه حـــزب‌الله و مقاومـــت در دیگـــر کشـــورها شـــد و ضـــرورت 

ـــان ایجـــاد و تقویـــت کـــرد. مطالبـــه حـــق را در آن

فرمودید حزب‌الله اندیشه شکســت ناپذیری اسراییل را فرو 
ریخت وقتی این هیمنه شکسته شد شرایط اسراییل در منطقه 

چگونه شد؟   
گرفــت اینهــا در  از وقتــی اســراییل ایــن شــجره خبیثــه شــکل 
اندیشه‌شان اســراییل کبری بود این چیزی اســت که در تورات و 
تلمود وجود دارد و در اندیشه‌های کشور‌های غربی وجود دارد؛ که 
شما برترین موجودات هستید و بایدآقا باشید و دیگران نوکر شما . 
این‌هـــا بـــه خاطـــر ایـــن تعلیمـــات بـــه دنیـــال ایجـــاد  اســـراییل کبـــری 
بودنـــد . وقتـــی نتوانســـتند اســـراییل کبـــری را بعـــد از جنـــگ 73 
ــا  کـــه ســـوریه توانســـت بخشـــی از کشـــور خـــود را آزاد کنـــد و این‌هـ
بـــا ایـــن شکســـت رفتنـــد بـــه دنبـــال اســـراییل عظمـــی . اســـراییل 
گـــر گســـترش جغرافیایـــی  قدرتمنـــد. قـــدرت اول منطقـــه. کـــه ا
ــود  ــادی به‌وجـ ــد قـــدرت امنیتـــی و اقتصـ ــاد کننـ ــد ایجـ نمی‌تواننـ
ـــد . حـــزب‌الله ایـــن اندیشـــه را هـــم برهـــم ریخـــت و ایـــن خیـــال  آورن
ـــر منطفـــه تســـلط پیـــدا کننـــد را  ـــه بتواننـــد ب ـــه اســـراییل ک نابخردان
از بیـــن بـــردو  آن‌هـــا را ناامیـــد کـــرد. در جنـــگ غـــزه شـــهرهای بـــزرگ 
اســـراییل مثـــل شـــهر مرده‌هـــا شـــده بـــود و همـــه در پناهگاه‌هـــا 
بودنـــد و ایـــن اندیشـــه از بیـــن رفـــت تـــا جایـــی کـــه اندیشـــه کشـــور 
جایگزیـــن در میـــان مســـئولین اســـراییل ایجـــاد شـــد.  آن‌هایـــی کـــه 
می‌خواســـتند اســـراییل بـــزرگ را در منطقـــه تشـــکیل دهنـــد به این 
نتیجـــه رســـیدند کـــه این‌جـــا نمی‌تواننـــد بماننـــد.  پیش‌بینـــی 

  پیش‌بینی مقام معظم رهبری 
)مد‌ظله‌العالی( که اسراییل 

25 سال دیگر نیست و دیگران 
هم مثل تعبیر کسینجر که دیگر 

اسراییل نخواهد بود؛ این 
اندیشه در خود آن‌ها تاثیر 

گذشته و آن‌ها به دنبال کشور 
جایگزین هستند.
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مقـــام معظـــم رهبـــری )مد‌ظله‌العالـــی( که اســـراییل 25 ســـال دیگر 
نیســـت و دیگـــران هـــم مثـــل تعبیـــر کســـینجر کـــه دیگـــر اســـراییل 
نخواهد بـــود؛ ایـــن اندیشـــه در خـــود آن‌هـــا تاثیـــر گذشـــته و آن‌ها به 
دنبـــال کشـــور جایگزیـــن هســـتند و بـــه دنبـــال خریـــد زمین‌هـــا بزرگ 
ـــی  ـــتند. این‌های ـــان هس ـــاط جه ـــر نق ـــهرک‌هایی در دیگ و ایجادش
که می‌خواســـتند و جـــز مصوباتشـــان بود که فلســـطین از بیـــن برود 
و فلســـطینیان منتقـــل بشـــوند بـــه عـــراق یـــا اردن یـــا جاهـــای دیگـــر 
کنده‌شـــان کننـــد و فلســـطینیان موجـــود را  ـــا بـــه طـــور کامـــل پرا و ی
بیـــرون کننـــد و ایـــن اندیشـــه کـــه فلســـطینیان را اخـــراج کننـــد حـــالا 
خـــود بـــه دنبـــال جایگزیـــن می‌گردنـــد و ایـــن هـــم از بـــرکات حزب‌الله 

لبنـــان منبعـــث از مقاومـــت حـــزب‌الله اســـت.
این‌کـــه در ســـوریه تمـــام این‌هـــا ایســـتاده‌اند تـــا حکومـــت ســـوریه 
را براندازنـــد و با اســـتفاده از همـــه تجهیـــزات و امکانات نتوانســـتند 
از بـــرکات حزب‌الله اســـت و حـــزب‌الله رســـما در کنار ســـوریه ایســـتاد 
و نیروهایشـــان را آمـــوزش داد و ایـــن بســـیج بـــزرگ را درآن‌جـــا ایجاد 
کرد و در عـــراق هـــم از بـــرکات حزب‌الله بـــود کـــه در حکومـــت موهوم 

داعـــش مقاومـــت ایجـــاد شـــد. 

از ابتدای تشــکیل حزب‌الله لبنان، ایران همیشه در ارتباط با 
خ می‌دهد که بعد از جنگ  حزب‌الله بوده اســت. چه اتفاقی ر
33 روزه سید حسن نصرالله در یک سخنرانی رسمی از حمایت 
ایران می‌گوید و مقام معظم رهبری هم وقتی حکام بحرین ادعا 

کردند که ایران در قضایای بحرین دخالــت می‌کند فرمودند: 
»این دروغ اســت. نه، ما دخالــت نمی‌کنیم. مــا آن‌جایی که 
دخالت کنیم، صریح می‌گوییم. ما در قضایای ضدیت با اسرائیل 
دخالت کردیم؛ نتیجه‌اش هم پیروزی جنگ سی و سه روزه و 
پیروزی جنگ بیســت و دو روزه بود« چه فرآیندی در منطقه 
خ می‌دهد که چنین موضع‌گیری‌های رسمی صورت می‌گیرد؟  ر
جهـــات مختلفـــی دارد یکـــی بی‌انصافـــی و اصـــرار نابخردانـــه آمریـــکا 
ــه  ــطین و علیـ ــه فلسـ ــان علیـ ــم بی‌حدشـ ــان و ظلـ و هم‌پیمانانشـ
ـــه  ـــا جایـــی ک ـــت آشـــکار آن‌هـــا ت حـــزب‌الله اســـت. یکـــی دیگـــر حمای
کلینتـــون می‌گویـــد مـــا آتش‌بـــس را نمی‌پذیریـــم و بایـــد حـــزب‌الله 
از بیـــن بـــرود. در این‌جـــا صحنـــه عـــوض می‌شـــود و دیگـــر جـــای آن 
کنیم و از طرف دیگر حزب‌الله قدرت  نیست که بنشینیم و تماشا
گرفتـــه و در لبنـــان جایـــگاه پیـــدا کـــرده اســـت. آقـــای »امیـــل لحـــود« 
رییـــس جمهـــور لبنـــان وقتـــی آمـــد ایـــران و برگشـــت در مصاحبـــه 
گـــر اســـراییل  گـــر قـــرار باشـــد حـــزب‌الله را کنـــار بگذاریـــم ا خـــود گفـــت ا
دوبـــاره بـــه لبنـــان حملـــه کـــرد چـــه کســـی بایـــد بیایـــد و دفـــاع کنـــد. 
و لـــذا وقتـــی دولـــت لبنـــان خـــودش آمـــد از حـــزب‌الله دفـــاع کـــرد و 
حـــزب‌الله را بـــه عنـــوان یکـــی از ارکان خـــود شـــناخت و مـــردم لبنـــان 
احساس کردند حزب الله از کل لبنان حمایت می‌کند و در مسئله 
ـــد  ـــد  و دیدن داعـــش  همـــه از نقـــش حـــزب‌الله گفتنـــد و تشـــکر کردن
حـــزب‌الله به‌دنبـــال گروه‌گرایـــی نیســـت و نمی‌خواهـــد فقـــط بـــرای 
یک مجموعـــه کار کنـــد و قـــدرت کل لبنان برای او مســـئله اســـت و 

می‌توانیم بگوییم در 
سال‌های 70 تا 80 

همه این را پذیرفته 
بودند و همه به دنبال 

راهی برای گفتگو و 
مصالحه با اسراییل 

بودند اما از سال 
82 و مقاومت این 

صحنه تغییر پیدا کرد 
و به شکست اسراییل 

انجامید
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ایـــن قـــدرت آشـــکار شـــد و پذیـــرش عمومـــی‌در لبنـــان بـــه وجـــود آمد 
و وقتـــی حـــزب‌الله در انتخابات لبنـــان فهرســـت می‌داد مـــردم رای 
می‌دادنـــد و رای اول بـــرای نماینـــده حـــزب‌الله بـــود و از آن طـــرف 
دولـــت و مســـئولین هـــم غیـــر از چنـــد گروهـــی مثـــل ســـمیر جعجـــع 
و حریـــری همـــه حـــزب‌الله را از خودشـــان می‌پذیرنـــد؛ جمهـــوری 
اســـامی حـــزب‌الله را بـــه عنـــوان یـــک نهـــاد رســـمی در لبنـــان مـــورد 
ــل  ــا اهـ ــه این‌هـ ــرا کـ ــا اســـت چـ ــن بجـ ــد و ایـ ــرار می‌دهـ حمایـــت قـ

ـــرای لبنـــان تـــاش می‌کننـــد.  لبنـــان هســـتند و ب

حزب‌الله کم‌کم تبدیل به یک نهاد سیاسی در لبنان می‌شود 
رییس جمهور جز نزدیکان حزب‌الله است و در دولت ائتلافی 
وارد می‌شود. چه عواملی باعث محبوبیت و قدرت حزب‌الله 

در لبنان شده است؟ 
واقعیـــت میدانـــی و در صحنـــه و حضـــور لبنـــان در زمینـــه سیاســـی 
فرهنگی و خدماتـــی و خدماتی که حزب‌الله به روســـتاها ، شـــهر‌ها 
و مـــردم کـــرده و حرکت‌هـــای اجتماعـــی و اخیـــرا در مســـئله نجـــات 
لبنـــان در بحـــران بنزیـــن و گازوییـــل و خدماتـــی کـــه ســـالیان ســـال 
توســـط حـــزب‌الله انجـــام می‌شـــود باعـــث محبوبیـــت عمومـــی 
حزب‌الله شـــده اســـت. توانمندی که حـــزب‌الله در زمینه سیاســـی 
ـــا حرکـــت  ـــل ب ک کام ـــترا ـــی و اش ـــی و همگرای ـــا هماهنگ ـــرد ب ـــدا ک پی
ـــه  اَمـــل بیـــن آقـــای نصـــر الله و آقـــای »نبیـــه بـــری«، این‌هـــا دســـت ب
دســـت هم داد تا جایگاه فرهنگی و سیاسی و اجتماعی حزب‌الله 
رشـــد پیـــدا کـــرد و تقویـــت شـــد و دولـــت هـــم می‌توانـــد بـــا پشـــتیبانی 
حزب‌الله  کار خـــود را بـــه انجـــام برســـاند و در برابر قدرت‌هـــای دیگر 
ایســـتادگی کنـــد و از حقـــوق ملـــت لبنـــان دفـــاع کنـــد. بـــرای این‌کـــه 
ـــاع می‌کنـــد. از کیـــان لبنـــان و  حـــزب‌الله از حقـــوق ملـــت لبنـــان دف
ـــذا  ـــرار گرفتـــه اســـت و ل ـــاع می‌کنـــد و مـــورد قبـــول ق ملـــت لبنـــان دف
الان دولـــت نمی‌توانـــد منهـــای موافقـــت حـــزب‌الله تشـــکیل شـــود 
ــه  ــتند کـ ــرار داشـ ــراییل اصـ ــا و اسـ ــته آمریکایی‌هـ ــال گذشـ . در سـ
نماینـــده حـــزب‌الله در دولـــت نباشـــد امـــا در قضیـــه بنزین کـــه اخیرا 
ـــت  ـــی« دول ـــب میقات ـــه »نجی ـــرد ک ـــت ک ـــا موافق خ داد آمریکایی‌ه ر
تشـــکیل دهـــد و اصـــا نگفتنـــد کـــه حـــزب‌الله در دولـــت نباشـــد و لذا 
حـــزب‌الله در دولـــت هســـت . حـــزب‌الله حضـــور دارد و قائم‌مقـــام 
آقـــای نصـــرالله آقـــای »شـــیخ نعیـــم قاســـم« اعـــام کـــرد کـــه امســـال 

ـــم  ـــات می‌دهی ـــزب‌الله در انتخاب ـــوان ح ـــه عن ـــه ب گان ـــت جدا فهرس
. جایـــگاه امروزحـــزب‌الله بـــه واســـطه ایمـــان، مقاومـــت  و صداقـــت 
و این‌کـــه مـــردم درک کردنـــد کـــه حـــزب‌الله دوســـت‌دار لبنان اســـت 

و بـــرای مـــردم حرکـــت می‌کنـــد به‌دســـت آمـــده اســـت.

برخی می‌گویند که »ایهود اولمرت« نخست وزیر سابق اسراییل 
در توافقی غیر رسمی با دولت خودگردان فلسطین توافق کرده بود 
گذار کند اما جنگ 33 روزه و پیروزی  که کرانه باختری را به آن‌ها وا
حزب الله لبنان مانع از آن شد. پاسخ شما به این تحلیل چیست؟ 
این‌هــا همــه یــک سلســله اوهــام اســت برخــی بــه اصطــاح خــود 
می‌خواهنــد از قــدرت و تاثیر‌گــذاری مقاومــت بکاهنــد و چشــم 
خــود را ببندنــد و نبیننــد و اعــام نکننــد و بــه چیزهــای موهومــی  
ــا  ــه اص ــد وگرن ــاد کنن ــل ایج ــران خل ــاور دیگ ــا در ب ــد ت ــن می‌زن دام
اســراییل این‌قدر جنایت کرده و دنبال این اســت که نشان دهد 
با جایــی در ارتباط اســت که شــما می‌ببینــد وقتی مســئله ارتباط 
با امــارات پیــش می‌آید نخســت وزیرشــان ســریع مــی‌‌رود امارات. 
اسراییلی‌ها آدم‌هایی نیســتند که مخفی کنند به کم‌ترین بهانه 
این چیز‌ها را اعلام می‌کنند و اصلا امروزه این مسائل اصلا مخفی 
نمی‌شــود.  فقــط بــا ایــن حرف‌هــا می‌خواهنــد از قــدرت حــزب‌الله 

بکاهنــد امــا نمی‌تواننــد و فقــط می‌خواهنــد نبیننــد و نگوینــد. 

حزب‌الله لبنان چه نقشی را در اتفاقات این روزهای بین اعراب 
و اسراییل می‌تواند ایفا کند؟ 

حـــزب‌الله در همیـــن موضع‌گیری‌هـــای خـــودش و ســـفارش‌های 
خودش و راهنمایی‌های خودش نسبت به کشورها و مسلمانان 
و نشر افکار خودش می‌تواند مسلمانان را در کشور‌های خودشان 
بیدار کنـــد و همـــان گونه کـــه مقـــام معظـــم رهبری)مد‌ظله‌العالی( 
فرمـــود این‌هـــا بایـــد مـــردم خودشـــان از دولت‌هـــای خـــود مطالبـــه 
کننـــد. حـــزب‌الله می‌توانـــد ایـــن را نشـــان دهـــد کـــه همیـــن مصـــری 
کـــه در کمـــپ دیویـــد آمـــد و توافـــق کـــرد هیـــچ بـــه درد مصـــر نخـــورد. 
حزب‌الله می‌تواند در گســـترش این فکر و ضعف وزبونی اســـراییل 
درســـی بـــرای همـــه باشـــد کـــه گـــول تبلیغـــات را نخورنـــد و همـــان 
ـــه کـــه حضـــرت امـــام)ره( فرمودنـــد اســـراییل شـــر مطلـــق اســـت  گون

و خیری برای هیچ کشوری نخواهد داشت. 	
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یادمان

گفت‌وگو با خالق یادمان قهرمانان عملیات اچ-3؛
انسان در اوج

یادواره‌ای برای شهدای پرواز شماره 655
بی‌نهایت است مقصد پرواز انسان

National Army Museum New Zealand
دربارۀ موزۀ ارتش ملیݡݡ نیوزلند 

به بهانه هشتم تیرماه روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی؛
فاجعه در سردشت 
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مجید ترابیانسان در اوج

گفت‌وگو با خالق یادمان قهرمانان عملیات اچ-3؛

ز  وی مدار 37 درجــه در منطقه الولید به فاصلــه 50 مایلی از مر مجموعه پایگاه‌های هوایی موســوم به اچ 3 در شمال صحرای النفــور بر ر
قی عراق که در آغاز جنگ تحمیلی قرار بود محلی ایمن برای تجمع  زشــر اردن واقع شده است. اینجا مختصاتی اســت در منتهی الیه الیه مر
رس برد و بمب هواپیماهای ایرانی باشــد. با این وجود به منظور انهدام به مجموعه پایگاه‌های  گردهای عراقی از تیر و سلامت ماندن هوا
یدون  وی هوایی به نام‌های ســرهنگ خلبان بهرام هوشیار و خلبان فر یزی جسورانه دو تن از خلبانان کار کشته نیر اچ3، پس از طرح ر
وی هوایی سرهنگ جواد فکوری و با معجزه آموزش دقیق، شجاعت  ایزدستا و قبول مسئولیت اجرای این طرح توسط فرمانده وقت نیر
وردین 1360پس از طی 5600 کیلومتر هوایی توســط خلبانان شــرکت‌کننده در عملیات،  و در بامداد پانزدهم فر و ایمان والای خلبــان نیر
وند فانتوم  ین عملیات هوایی جهان با ســامت کامل هر 8 فر ین و درخشان‌تر و دو مرحله ســوخت گیری در آسمان، یکی از پرهیجان‌تر
وحی دشمن، انهدام 48 هواپیما و  شــرکت‌کننده در این عملیات و خلبانانش با موفقیت کامل به ســرانجام رســید. به غیر از شکســت ر

وی هوایی عراق وارد نمود. وی باندهای پایگاه اچ 3 ضربه غیر قابل جبرانی بر پیکر نیر بالگرد بر ر
این حماسه ماندگار با حضور خلبانان سرگرد فرج الله برات پور لیدر عملیات و کابین عقب ایشان ستوان جوانمردی، سرهنگ گلچین و 
وی، سرگرد محمود اسکندری و ستوان کوهپایه،  وی و ستوان علی خسر وان علیرضا خسر ستوان آذرفر، سرگرد کاظمی و ستوان پوردان، سر
وزهای  وادگر و ســتوان یغمایی به موفقیت رسید. ر وان ر وان نیکوکار، سر سرگرد محمود خضرایی و ستوان ناصر باقری، سرگرد طوسی و ســر
ونمایی شد. به این بهانه در چهل و  وی هوایی ارتش ساخته و ر ین در محل ستاد نیر ور آفر پایانی سال گذشته یادمان رهبر این عملیات غر
دومین سالگرد این حماسه ماندگار پای صحبت‌های استاد مجسمه ساز مهدی عباس نژاد که خالق این اثر ماندگار هستند می‌نشینیم.
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با توجه به این که شما از فرزندان پرسنل نیروهوایی می‌باشید 
گریزی به گذشته و دوران کودکی داشته باشید؟

مثل همه فرزندان پرسنل که هرکدوم زاده شهرهای مختلفی بودند. 
من زاده تهران و برادرم زاده تبریز بود و کودکیم در پایگاه تبریز گذشت. 
خانه‌مان در پایگاه سوم شکاری همدان اوایل دهه هفتاد روبروی 
منطقه معروف به باغ تیمسار درست بلوک کناری ساختمانی بود 

کن بودند. که عباس دوران و خانواده اش قبلا آنجا سا
در همان بلوک دوست خلبانی داشتیم بنام جناب آقای گودرزی. 
اطرافمان پر بود از آشنایان و دوستانی با فرنچ‌های سرمه‌ای و پیراهن 
کی یا سرهمی‌هایی به رنگ سبز ارتشی،  آبی روشن یا لباس‌های خا
برازنده مردانی آسمانی. روابط بین افراد همواره دوستانه و صمیمی 
بود. گاهی نمایشگاه‌هایی هم برگزار می‌شد که برایم جذاب بودند.

در آن نمایشگاه‌ها چه چیزهای بیشتر جذبتان می‌کرد؟
روزی با یک اسطوره دیدار کردم. سوار بر اتوبوس سرمه‌ای بودم 
که به داخل یکی از رمپ‌های کنار باند پایگاه پیچید. رخساره چند 
هواپیمای غربی و شرقی داخل رمپ نمایان شد از دیدنشان به 
وجد آمدم. کنار همان جمع، پیکره خوش‌تراشی از قهرمانی آشنا 
که "آقای شــبح" نام داشــت جلب توجه می‌کــرد و اولین انتخاب 
بازدیدکنندگان بود.گردنی قطور و سینه‌ای فراخ داشت، کانوپی‌اش 
را مرموزگونه درگردن وشانه‌هایش فرو برده بود و با ابهتی بی‌نظیر 
چشــم ریز کرده و به دوردســت‌های آســمان می‌نگریست. آقای 
قهرمان استتاری مخصوص به ایران به تن داشت. ترکیب دلنشینی 
کی و سبز و قهوه‌ای که قامتش را در آن استتار خیلی  از رنگ‌های خا
خودی و ایرانی جلوه مــی‌داد. نظیر رنگ‌هایی که در لباس‌‎های 
پدرم و یا جیپ‌هایی که بــا آنها رفت و آمد می‌کــرد می‌دیدم.کنار 
فانتوم یک تایگر هم نشسته بود آن دو در قیاس با پرنده‌هایِ دیگرِ 
روی رمپ جا خوش کرده، زیباترین استتارها را به خود اختصاص 
داده بودند. درحقیقت روس‌ها به میگ‌ها و سوخوهایشــان به 
کج سلیقگی تمام رنگ مالیده بودند و تلاش فرانسوی‌ها هم در 
شکل ظاهری و بدنه منجر به کار درخشانی نشده بود! ولی انگار 
ج داده بودند. نه  در همه جای ساخت این فانتوم سلیقه به‌خر
چیــزی از از ابهــت و قــدرت و شــکوه کم داشــت و نــه در ظاهرش 
ج از تناســب می‌نمود. بعد‌هــا در هنر  چیزی اضافه یــا کم یا خــار

بود که فهمیــدم، در هرچیز چهار مولفه اصلی هســت که ارتباط 
تنگاتنگی با هم دارند و تغییر یکی از آنها تاثیر برهر سه مولفه دیگر 
می‌گذارد. هیبت خاص فانتــوم از همین جا )نوع هماهنگی( آن 

چهار مولفه نشأت می‌گرفت.
نزدیک‌تر رفتم... بوی روغن و آتش و فلز می‌داد. برایم غریب نبود، 
بوی زمخت یک جنگجوی سرسخت! همان چیزی که از یاغیان 
ســرکش انتظار داری، اما آقای فانتوم هیبتی ناجی‌گونه داشت.  

زیبایی هراس‌انگیز را به تماشا ایستاه بودم.
آن جت‌های روسی و فرانسوی که در رمپ پارک شده بودند بنظرم 
مثل قهرمان‌هایی می‌آمدند که همان ابتدا امید از کســب مقام 
اول را از دل شسته بودند و تنها برای کسب مقام دوم و سوم تلاش 
می‌کردند. حتی همانجا هم آقای شبح با اعتماد به نفسی خاص 

خودش در فاصله‌ای قابل توجه از دیگر رقیبان پارک شده بود.
سرهنگ خوش بیانی داشت صحبت می‌کرد، فرنچ سرمه‌ای به 
تن داشــت. توضیحات جالبی به شــیرینی درباره فانتوم و نقش 
مهم آن در جنگ می‌داد، از هواپیماهای دیگر هم تعریف می‌کرد. 
یکی از هم‌کلاسی‌ها از عملیات H3 پرسید، ایشان هم با حوصله 
و ملاحظات داســتان تحســین‌برانگیزی تعریف کرد و اضافه کرد 
که فیلمی سینمایی نیز از داستان همین حماسه در دست تولید 
هست. شــادی توام با غرور و افتخار را می‌شــد همانجا در بچه‌ها 

احساس کرد، حس »ما« بودن. 

این اتفاقات چه میزان در ساختار ذهنی شما و خلق آثار مرتبط 
با جنگ و قهرمانانش تاثیر داشت؟

خیلی زیاد، بیشــتر از هرچیزی دفتر نقاشــی داشــتم، گاهــی یک یا 
چند دفترم تماما به تصویر هواپیماهای نظامی اختصاص داشت. 
بیشترشان فایتر‌ها و مولتی‌رول‌ها بودند تفاوت و مشخصه‌های ظاهری 
هواپیماها را به‌خوبی می‌شناختم. سعی کردم با خاطراتی که از نمایشگاه 
آورده‌ام نقاشــی‌هایم را با دقت بیشــتری اصــاح یــا بازآفرینی کنم.

آیا آن وقت‌ها هم آثار حجمی می‌ساختید؟ 
گاهی با تکه چوبــی و مختصر ابزاری زمان زیــادی صرف می‌کردم 
کتی از یک هواپیمای جنگی بسازم اما بدون مقیاس و پلان  تا ما
و ابزار، تناســب درســتی از آنچه باید، بدســت نمــی‌آوردم. گرچه 
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اجزای اصلی ظاهری را به درستی در کار می‌گنجاندم، اما مثلا در 
کت یک اف شانزده که ساخته بودم، تناسب  بیشترین تلاشم ،ما

دقیق و درستی نداشت. 

فیلم اچ 3 تا چه میزان برای شما الهام بخش بود؟
البته در فیلم سینمایی اچ 3 همه اسامی مستعار است و در دیالوگ 

پایانی، لیدر، خلیان کابین عقب را مرادی خطاب می‌کند:
- مرادی!

+ جان مرادی!
- توام احساس منو داری؟

+ نمیخوای فرود بیای؟
- دوست دارم این لحظات تا ابد ادامه پیدا کنه! 

این به‌نظر من تیتر همان خاطره مشترک بین خیلی از ما‌هاست. 
گفتگویی مابین جناب برات پور و جناب جوانمردی در عالم واقع 
و خاطره مشترکی بین من و شــما و پرســنل و خانواده‌هایشان و 

افراد علاقمند به نیروی هوایی.
آن روز شگفت‌انگیز و در آن آسمان پرافتخار جناب جوانمردی در 
کابین آن فانتوم حضور داشتند. ایشان رو در باشگاه دیده بودم و 
پسر ایشان گرچه هم کلاسی ما نبود اما سن و سالی نزدیک به هم 
داشتیم. جناب نقدی‌بیگ را هم با جیپ معروفش می‌شناختیم. 
پدر صمیمی‌ترین دوســتم ســیاوش، پلیس هوایی امنیت بود و 
به واســطه کارش تماس و ملاقات بســیاری با خلبانان داشــت. 
آقای اشــرفی قامتی بلند، شــانه‌هایی قوی و دســتان کشــیده و 
نگاه نافذی دارنــد از آن نظامی‌هایی تیزبین و خوش صحبت. از 
قبل از سال 55 در همدان خدمت می‌کردند و سپس به بوشهر و 
کنون که  دوباره به همدان و بعد دزفول و تهران انتقالی گرفتند. ا
پدر همسرم هستند زمان زیادی برای گپ‌و‌گفت داریم. اولین بار 
اسامی خلبانان حمله به الولید را از ایشان شنیدم و اتفاقاتی که در 
حاشیه درجریان بود و جزییات حیرت‌آوری که تا کنون برخی از آنها 
هم هنوز هیچ کجا بازگو نشده، حتی تا همین اواخر که شبکه‌های 
اجتماعی مجازی آمدند. داستان‌هایی از آقای جوانمردی تعریف 
می‌کرد از شوخ‌طبعی‌های هوشمندانه توام با کار دقیق و سخت. 

این خصلتی بود که انگار فرهنگ پرسنل بود.
پدر خودم هم سرشار از خاطرات و داستان و ماجرا بود. به شخصه 

ح مفهومی اثر طر
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شاهد برخی کارهای اعجاب‌آورش بودم. شاید پدر فروزنده شعله 
علاقه‌ام به نیروی هوایی شد که تا امروز گرمایش را در قلبم احساس 
می‌کنم. بله، تجربه زیستن در پایگاه‌های نیروی هوایی اینچنین 
در خاطرم تکرار و مجسم می‌شود. زندگی در یک قبیله بزرگ که 
افرادش دوستانه و میهن‌پرستانه در شهرک‌هایی زیبا و بی‌نظیر 
گرد هم آمده بودند. زیســتن در تماس با تجربیاتی دست اول که 

تبدیل به تاریخ می‌شد.

پس این عشــق و زیبایــی که در کارهای شــما نمایان اســت، 
ریشــه در چنین گذشــته‌ای دارد!؟ از تبلور این عشق و اولین 
آثار جدی که در ارتباط با نیروی هوایی خلق کردید کدام‌ یک 

را می‌توانید نام ببرید؟ 
ح‌های مدادیی که روی کاغذ کشیده‌ام و موضوعاتی مرتبط با  طر
نیروی هوایی و خدمات آن دارند را می‌توانم از اولین آثار جدی‌ام 
ح‌ها به عنوان پیش‌نمایشی برای  در این رابطه بشمارم. این طر
ح‌هایی  اجرای تابلو‌های نقش برجسته یا مجسمه اجرا شده اند. طر
مثل وداع بر فــراز بغــداد ، حماســۀ آن 89  نفر ، بلندای آســمان، 
ح‌ها گرچه هنوز فرصت  پرفورمنسی برای شهید ستاری، این طر
تابلو و مجسمه شدن پیدا نکرده‌اند اما در نوع خود هر کدام یک 

اثر محسوب می‌شوند.

ح‌هایی که فرصت دیده شدن پیدا کردند بگویید؟  لطفا از طر
و آنهایی که بالاخره تبدیل به آثار حجمی شدند.

در سال ۹۹ مفتخر شدم به سفارش مترو تهران سردیسی از شهید 
ستاری بسازم که در اسفند همان سال نصب شد و در مراسم افتتاح 
ایستگاه با حضور فرزند شهید ستاری توسط ایشان از سردیس رو 
نمایی شد که اثر مورد تایید و تحسین ایشان قرار گرفت. اثر بعدی 
پرتره تیمســار رزاقی معاون ســابق کنترولر نیــروی هوایی بود که 
افتخار اجرای آن از دفتر کنترلر نیروی هوایی به بنده داده شد. و 
در تابستان ۱۴۰۰  در سالن جلسات کنترولر نصب شد. اثر بصورت 
تابلو نقش برجســته از جنس ســفال بــود که در پــس زمینۀ پرتره 
ایشان نمادهایی از پرچم ایران و سه فروند هواپیما و اِلمان‌هایی 
ازحسابداری دیده می‌شــود. تصویر چاپ شده‌ای از اثر را تقدیم 

به خانواده ایشان کردم که بسیار مورد پسندشان قرار گرفت.

اثر اجرا شده
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شما در روزهای پایانی سال گذشته اثری زیبا و ماندگار از امیر 
ج‌الله برات پــور رهبر عملیــات اچ-3 خلق  ســرتیپ خلبان فر

کرده‌اید، لطفا دراین‌باره توضیح بفرمایید؟
آخرین ماه پاییز ۱۴۰۱ افتخار دیگری نصیبم شــد. از طرف نیروی 
ج‌الله براتپور به بنده  هوایی سفارش ساخت تندیسی از تیمسار فر
سپرده شد. در همان بازدید نخست از محل مقرر شده برای نصب 
مجسمه طرحی در خاطرم مجسم شد که گویی همیشه همان‌جا 
حضور داشته و تنها مترصد فرصتی برای نمایان شدن بوده. کلیاتی 
از آنچه در ذهن داشتم را بروی کاغذ آوردم و طرحم را »لیدر« نامیدم 
که مورد تایید قرار گرفت. توافقات و کارهای اداری به سرعت طی 

شد و کار به مرحله اجرا رسید.

کنون می‌بایست بار دیگر همان چهار مولفه اصلی )فرم، محتوا،  ا
متریال و کاربرد( را در تعریفی نو به‌طور هماهنگ و به بهترین نحو 
و در فضایی نه چندان گسترده، در زمان کمی که در اختیارم بود 

به حد اعلا برسانم.
قابی به ابعاد ۹۰ در ۲۰۰ سانتیمتر با حجمی کمتر از دو متر مکعب 
از روبرویش در اختیارم بود. می‌دانستم بایست تلفیقی از مجسمه 
و نقش برجســته بســازم. هم زمــان کــه طراحی روی کاغــذ برای 
ک‌هایی  ح اثر در دست داشتم، در کارگاه نیز با خا دقیق‌تر شدن طر
از همدان، تبریز، شاهرود و سنگســر گل مورد نیاز را تولید کردم. 
این مرحله ده روزی به طول انجامید و گل به دست آمده بسیار 
ح نیز رضایت بخش شد. احساس می‌کردم عزیزان  مطلوب و طر

     لیدر
وقتی کارم به سرانجام رسید در نهایت 

آنچه در سفال سخت نمایان شد، پیکره 
خلبانی )تیمسار برات پور( را نشان 

می‌داد، ایستاده روی استند فانتوم. 
چابک و پرجنب و جوش، یادآور چابکی 

و ورزیدگی روزگاری که حفظ میهن در 
آن ایام پر تلاطم مستلزم تلاشی فوق 

بشری بود.
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ک میهن چه جانفشانی‌ها کردند، پس چه خوب  برای حفظ خا
ک‌های همین سرزمین، خلق و تقدیمشان شود. که این اثر از خا

سی و پنج تا چهل روز دیگر در کارگاه سپری شد تا طرحی که بروی 
کاغذ آورده بودم را بصورت تندیسی تلفیق شده با نقش برجسته 
از همان گِل‌ها بســازم و پانزده روز دیگرهم صرف شــد تا قطعات 

مجسمه خشک و سپس پخته و در محل مقرر نصب شود. 

معمولا هنرمندان درآثار حجمی با بهره‌گیری از حجم، فرم و رنگ 
سعی در القا و یا انتقال مفاهیم یا پیامی در آثار خود هستند. 

شما چگونه از این مولفه‌ها در این اثر استفاده نموده‌اید؟
وقتی کارم به سرانجام رسید در نهایت آنچه در سفال سخت نمایان 
شد، پیکره خلبانی )تیمسار برات پور( را نشان می‌داد، ایستاده روی 
استند فانتوم. چابک و پرجنب و جوش، یادآور چابکی و ورزیدگی 
روزگاری که حفظ میهن در آن ایام پر تلاطم مستلزم تلاشی فوق 
بشری بود. ایستادن بر بالای پلکان را به نشان از حرکت رو به تعالی 
و رســیدن به اوج گرفتم. خلبان درنمایی بر بالای هواپیما دیده 
می‌شود و بر آن مســلط اســت. نکته دقیقا همین جاست، اینجا 
تفاوت‌ها نمایان می‌شود، آن روح پرورش‌یافته ایرانی عنان اختیار 
ماشین سرکش را براستی چنان محکم در دست راست گرفته تا 
بگوید هرگز انسان تحت سیطره ماشین نیست! بلکه روح و استعداد 
تعالی آدمی ابزار را به خدمت خویش گرفته. گویی مهار این شبح 
یاغی را کشیده و فاتحانه بر فرازش ایستاده و دست دیگر را به نماد 
پیروزی بالا برده با چهره‌ای سرشــار از اعتمــاد بنفس، که عزمی 
راســخ و صلابتی بی‌نظیردارد. همان چیزی که در لیدر عملیات 
شــگفت‌انگیز حمله به الولید نظاره کردیم. باز هم به نشانه روی 
پای راست مجسمه تصویری هوایی از پایگاه‌های الولید نمایان 
هست و راهنماها و دفترچه‌های روی پاها گویای این نکته هستند 
گاهی‌ و دانایی است و نه از روی هوس،  که پیمایش این راه از روی آ
گر تخریب می‌کند می‌داند آنچه نباید  گر می‌رود می‌داند به کجا و ا ا

باشد را تخریب کرده. این اوج گرفتنی انسان است.
کپیت و کانوپی و  در پس‌زمینه و پشت سر و شانه خلبان بخشی از کا
بال راست و تسلیحاتی زیر بال راست نمایان است. پایلون اول مجهز 
به بمب‌های 600 پوندی و روی پایلون دوم مخزن سوخت خارجی 
نمایان است که عینا در عملیات حمله به اچ 3 استفاده شده‌اند.

به تعبیر اهل هنــر این اثر به چه میزان از روح برخوردار اســت و 
چقدر از انجام این کار رضایت دارید؟

حال من نسبت به این کار چیزی بیشــتر از احساس بود - الطافی 
بود که شامل احوالم شد - باید بگویم که، مشکلاتی هم در حین 
اجرای اثرم پیش آمد. اتفاقاتی که هرکدام می‌توانست لطمه بزرگی 
در روند اجرای کار وارد کند یا باعث تاخیر زیاد در تحویل اثر شود یا 
پروژه‌ام را متحمل هزینه‌های گزاف کند. اما هربار به طرز شگفت 
انگیزی بدون آنکه خللی در کار ایجا شود مشکل رفع و رجوع و حل 
و فصل می‌شد. این مساله به حدی بارز و جدی بود که برایم یقین 
شد، الطافی شامل حال اجرای این پروژه‌ام گشته که تابه‌حال در 
هیچ یک از پروژه‌های دیگرم سابقه نداشته، آن الطاف را بی‌ارتباط 
با خلوص نیت خود جناب براتپور و نیز همه خلبانان و پرسنل نیرو 
هوایی حاضر در جنگ نمی‌دانم. هرچه باشد مایه گذاشتن از جان 
ک میهن دستاورد‌های معنوی به همراه دارد. شاید  برای حفظ خا
درجایی دیگری به شرح دقیق تری از آن اتفاقات و الطاف پرداختم. 
جالب است که کاملا از روی اتفاق تابلو مجسمه لیدر شامل ۶۰ قطعه 
ج سانتیگراد پخته شده این قطعات‌  سفالی است که در دمای ۹۰۰ در
با پیچ و چسب بهم متصل شده‌اند تا اثر یکپارچه‌ای به نمایش درآید. 

بله، جالب از این نظر که هم خوانی 60 قطعه با سال 60 و سال 
اجرای این عملیات هست؟ 

بله دقیقا. باشد که ماندگاری بالای سفال )دست کم ده هزار سال 
( ادامه همان شد که لحظات آخر ماموریت، بر دل جناب براتپور 
الهام شد و در کلامشان جاری گشت که: دوست دارم اوج بگیرم 

و این لحظات تا ابد ادامه پیدا کنه.

گر مطلبی هست برمایید. به‌عنوان کلام پایانی ا
با امید به این که شرایطی محیا شود تا بتوانیم آثار فاخری از شجاعت، 
میهن‌دوستی، خدمات نیروی هوایی و پرسنل گرامی‌اش خلق 
کنیم. از فرماندهی محتــرم نیروی هوایی امیــر واحدی به خاطر 
سپردن افتخار اجرای این اثر به بنده تشکر ویژه دارم و قدردان و 
سپاسگذار پرســنل نیروی هوایی هســتم که نگهبانان آسمان و 
ک این میهن عزیزمان هستند و اثرم را تقدیم می‌کنم به تمامی  خا

پدران و پرسنل زحمتکش نیروی هوایی.
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بی‌نهایت است 
مقصد پرواز انسان

یادواره‌ای برای شهدای پرواز شماره 655

یم می‌شــوند.  حادثه‌ها پایان نیســتند. حادثه‌ها، آغاز شــرح دیگری از تقو
ور می‌کنم. باید بنویسم. اما! چگونه؟ این باور سخت است که  یم را مر تقو
قاب عکسی از بی‌نهایت پر شــده باشــد. از همۀ بی‌نهایت‌هــای ممکن برای 
احساس. یا برای درک. یا حتی برای یک جنگ. بی‌نهایت‌هایی پر از عاطفه 
و مهر، بی‌نهایت‌هایی پر از معصومیت کودکانه، بی‌نهایت‌هایی پر از امید به 
زندگی، بی‌نهایت‌هایی پر از وصل و وصال. و بی‌نهایت‌هایی حتی برای هجران. 
بی‌نهایت‌هایی برای رفتن. بی‌نهایت‌هایی برای عبور از گذشــته‌های دور یا 
نزدیک و بی‌نهایت‌هایی که حالا، فقط گاهی کلمه می‌شوند و می‌خواهند 

یخ بشکافند. سینۀ هر آنچه از درد هست را در هر صفحۀ از تار

عزیزالله محمدی
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ــه  دیــده در مقابــل قــاب عکــس و ســینه در انــدوه توصیــف درد، ب
بهــت رســیده‌اند و آن »بی‌نهایت‌هــا« تــک بــه تــک حــالا مــرور 
می‌شــوند تــا کــه تابســتان گــرم، شــاید کمــی نــمِ بــاران از ایــن غــم 
بگیرد؛ امــا غواصانی که آن روز گرم رفته بودند؛ تنشــان چســبیده 
بــه پاره‌هــای تــن عزیــزان میهن شــده بــود و بی‌وقفــه می‌گریســتند 
و شــرجی خلیــج فــارس، شــوری اشــک چشــم آنهــا را از شــوری آب 

دریــا بــه هیــچ وجــه نمی‌توانســت تشــخیص بدهــد.
هوا گــرم بود و پیکرها روی آب، شــناور به هر ســو که مــوج می‌رفت 
در حرکــت بودنــد؛ امــا گویــا نمی‌خواســتند کــه از آب وطــن جــدا 
ــد  ــه بای ــن ورط ــه در ای ــتند ک ــم می‌دانس ــا ه ــاید موج‌ه ــوند -ش ش
ــد!  ــه نامــش ایــران اســت- کســی چــه می‌دان ــد ک ــه ســمتی برون ب
احتمــالا در لحظه‌هــای آخری که یکی از مســافران برای همیشــه 
ــا  ــادری ی ــد؛ در دل، م ــرت کن ــرزمین مهاج ــن س ــته از ای می‌خواس
پدری یــا در گوشــه‌ای، عاشــقی دل شکســته دعا کــرده کــه او نرود 

و یــا نشــود؛ امــا، شــد! آنچــه نبایــد می‌شــد.
گــرگ درنــده  کــه از  کــه جنــگ بــود و دشــمن  هشــت ســال بــود 
بیابان نیز بدترشــده بــود؛ وقتی روی زمین زورش به شــجاع‌دلان 
ایرانــی نرســید؛ کار را بــه دریــا و آســمان کشــاند. کار گــره خــورده 
بــود. دشــمن، اژدهــای هفــت ســر بــود. هــر ســرش را کــه می‌زدیــم 
بــه جــای یــک ســر، هفــت ســر دیگــر در مــی‌آورد. هــر لشــکری کــه از 
آنهــا نابود می‌شــد، چند لشــکر جایــش را می‌گرفــت. هواپیماهای 
شــرقی را می‌زدیــم، هواپیماهــای غربــی جایــش را پر می‌کــرد. یک 
تانک که می‌زدیم، گردانی از تانک روبه رویمان ســبز می‌شــد. هر 
کجا هم که کم می‌آورد انســانیت را فراموش می‌کرد و و یا موشــک 
بر ســر مردم شــهرها می‌ریخت و یــا خــردل و گاز و شــیمیایی می‌زد 
ک! غیــرت و  و اصــا قاعــده‌ای بــرای جنــگ قائــل نبــود؛ امــا چــه بــا
شــجاعت و نجابــت و ســماجت رزمنده‌هــا بــرای پیــروزی چیــزی 
نبــود کــه بــا دار و نــدار دشــمن قابــل مقایســه باشــد. آنهــا آســمانی 
می‌اندیشــیدند و زمیــن در مقیــاس خــودش بــا همــۀ آنچــه کــه 
داشــت، محلــی بــرای عــروج آنهــا بــود. آنهــا مــرگ را بــه هــم‌آوردی 
خویش می‌طلبیدند و هر که از مهلکه باقی مانده بود در حسرت 

دیــدار یــاران عزیزتــر از جــانِ ســفر کــرده، شــبانه‌روز می‌گریســت. 
هــر چه بــود! همــه مامــور بــه تکلیــف بودنــد؛ امــام هــم ایــن را گفته 
بود: » همه مــا مامور بــه تکلیــف و وظیفه‌ایم نــه مامور بــه نتیجه« 

با وجود همۀ ابهامات، اما در پس ایمان و یقین و تلاش و همدلی 
و وحــدت، نتیجــه نیــز روشــن بــود. »جنــگ جنــگ؛ تــا پیــروزی.« 
شعاری که »نتیجه« را در برداشت و قرار نبود تا زمانی که پیروزی 

حاصل نشــده جنگ پایــان بپذیرد.
صدام کــه در دام خود خواســته و احمقانه جنگ فــرو افتاده بود، 
بــه هــر وســیله ای و به هــر حربــه‌ای چنــگ مــی‌زد تــا از مجازاتــی که 
ایران برایش در نظر گرفته بود فرار کند و چون به تنهایی از عهده 
کار بر نیامــد؛ دوباره ســر رشــته کار را به اربــاب وحشــی‌تر از خودش 
ســپرد؛ آمریکا می‌دانســت که دیگر صدام نمی‌تواند آنی باشــد که 
بایــد باشــد. جنــگ روی دیگــری به خــودش گرفــت و نامش شــد؛ 
جنگ نفتکش‌ها. صدام با برانگیختن حس ناسیونالیستی بعضی 
کشــورها، رو بــه جمــع‌آوری کمک‌هــای مالــی از قبــال فــروش نفت 
آورده بــود و با همــان پول‌ها ســاح و تجهیــزات مکرر بــرای میدان 
رزم با ایــران می‌خریــد و از ســویی تلاش داشــت شــریان اقتصادی 

ایران را بــا ناامن جلــوه دادن منطقــه از بین ببرد. 
آمریــکا قیم‌مابانــه آمــده بود تــا از تجــارت نفت بــه هر نحو که شــده 
در منطقــه حفاظت کنــد و می‌خواســت ایران نیــز از قوانیــن تعین 
شدۀ او برای معرفی هواپیماها به ناوهایش تبعیت کند. شرایط 
طــوری نبود کــه بتــوان در چنــد جبهــه جنگیــد؛ امــا هر چه باشــد، 
خلیــج فــارس خانــه مــا اســت و نمی‌تــوان تمــام و کمــال، اختیــار را 

به آنهایــی کــه از اطــراف خلیــج خوک‌هــا آمده‌اند ســپرد.
درگیری مســتقیم و نبرد نظامــی با صدام از یک ســو و مقابله‌های 
دیپلماتیک در مجامع بین‌المللی که با دوگانگی رفتار سازمان‌های 
مثــا بین‌المللــی روبــه رو بودیــم از ســویی و حضــور تنش‌آفریــن 
ناوهــای آمریکایی نیــز از ســویی دیگر، اضــاع مثلثی شــکل گرفته 
ــتند  از بیرون بودند که در کنار عوامل داخلی تلاش مضاعف داش
تــا ایــران را بــه ســمت قبــول قطعنامــه پیــش ببرنــد؛ قطعنامــه‌ای 

ح شــده بــود؛ یعنی ســال 1366. که حدود یک ســال قبــل مطر
آمریــکا مســتقیم وارد جنــگ شــد و بــا قایق‌هــای ایرانــی حاضــر در 
خلیج فــارس بــه مقابلــه پرداخــت؛ ایــن را خودشــان می‌گوینــد؛ بر 
اســاس گــزارش نیــروی دریایــی آمریــکا، در بامــداد روز حادثــه، دو 
فروند از کشــتی‌های جنگی آمریکا یعنی ناو یواس‌اس وینســنس 
و ناوچه یواس‌اس مانتگومری با قایق‌های توپ دار ایرانی درگیر 
می‌شوند و دو طرف به تبادل آتش می‌پردازند. - راستش همین 
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اذعــان نیــروی دریــای آمریــکا گویــای شــجاعت و دلیــری و ایمــان 
بچه‌هــای ایــران بــوده کــه بــا چنــد قایــق کوچــک بــه مقابلــه بــا 
ــکا در  ــه امــروز در کجــا ایســتادیم و آمری ــد ک ــد و بمان ــاو رفتــه بودن ن
خلیج فــارس چگونه رفتــار می‌کند و آیــا اصــا الان در خلیج فارس 
کســتانی شــکل  هســت؟- موضــوع درگیــری بر ســر یــک نفتکش پا
می‌گیــرد و تــا ســاعتی بعــد نیــز ادامــه پیــدا می‌کنــد؛ امــا کســی فکــر 
ــه‌ای  ــه شــکل ناجوانمردان ــکا بخواهــد قائلــه را ب ــه آمری ــرد ک نمی‌ک
ادامــه بدهــد. هــر چــه باشــد آنها نیــز لبــاس انســانیت بــه تــن دارند 
و داعیــه‌دار حقــوق بشــر هســتند و دامنــه مفهــوم زندگی افــراد غیر 
نظامی را می‌توانند از افراد نظامی تشخیص دهند. اما نه! اینگونه 
نبــود؛ آمریکا با وینســس آمده بــود که بــرای کاپیتان »ویلیام ســی 
راجــرز« مــدال افتخــار به دســت بیــاورد و فــرق نمی‌کــرد کــه چگونه 

ایــن مــدال بــه دســت می‌آیــد.
ســاعتی بعــد از آن درگیــری میــان ناوهــای آمریکایــی و قایق‌هــای 
توپــدار ایرانــی، آن حادثــه و آن بی‌نهایت اتفــاق افتــاد. تقویم، روز 
ــر ســینه خــود چســبانده  دوازدهــم تیــر 1367 را قــرص و محکــم ب
ــارس چــه اتفاقــی در شــرف  ــه در خلیــج ف ــر از آنچــه ک ــود و بی‌خب ب
وقــوع اســت؛ مســافرانی کــه از خانواده‌هــای خــود خداحافظــی 
کــرده بودنــد؛ شــاد و پــر هیجــان بــه قصــد ســفری متفــاوت ســوار بر 
 655IR هواپیمــای ایــران ایــر، بــا شــمارۀ پــرواز ۶۵۵ و بــا شناســه
کــه جمعــا 16 نفــر  می‌شــوند و خلبــان بــه همــراه 15 نفــر خدمــه 
می‌شــدند، مطابــق معمــول ســفرهای دیگــر، بــه 275 مســافر تازه 
وارد به هواپیمــا، خوش‌آمد می‌گوید تا ســفری خاص، آغاز شــود.
در میان مســافران و خدمه 254 نفــر ایرانی و مابقی از کشــورهای 
کســتان، امــارات، یوگســاوی و ایتالیــا حضور داشــتند که  هند، پا
هر کدام به قصدی عازم دبی بودند وخلبان می‌دانســت که باید 
با خــدا نجــوا کنــد. او مثــل همــۀ خلبان‌های دیگــر همیشــه پیش 
از شــروع ســفر مناجاتــی کوتــاه بــا خــدا می‌کنــد و خــود و هواپیمــا و 

خدمــه و مســافران را بــه خــدای بزرگ می‌ســپارد.
ــی  ــیر توقف ــان مس ــا در می ــود. هواپیم ــن ب ــخص و معی ــد مش مقص
کوتــاه در بندرعبــاس داشــت و بعــد از آن، ادامــه مســیر را در مســیر 
معیــن هوایــی پــی می‌گیــرد؛ امــا! گویــا عطــش بــه دســت آوردن 
ــرای ویلیــام راجــرز می‌خواهــد سرنوشــتی غیــر از رســیدن  مــدال ب
به مقصد را برای مســافران پــرواز شــماره 655 ایران ایر رقــم بزند. 

راجرز در آینــۀ رفتارهــای آمریکایی می‌دیــد که بعد از هیروشــیما و 
کی و بعد از ویتنام با جانیــان جنگی آمریکایی در آمریکا چه  کازا نا
رفتاری شده و چگونه به جای مجازات مورد تکریم قرار گرفته‌اند 
و می‌دانســت کــه قانــون کابوی‌گونــه غــرب وحشــی و خــود محــور 
ــاه را  ــان‌های بی‌گن ــان انس ــه ج ــد ک ــازه می‌ده ــه او اج ــی ب آمریکای
ســبک بشــمارد. او بــه رغــم داشــتن تمــام تجهیــزات ماهــواره‌ای و 
شناســایی هواپیماهــا کــه حتــی خــود هواپیمــا نیز خــود را توســط 
خلبــان معرفــی کــرده بــود در نهایــت تصمیمــی گرفــت کــه کســی 
ــد بگویــد  ــاور نمی‌کــرد؛ تصمیمــی کــه هــر دیــدۀ منصفــی می‌توان ب
ایــن تصمیــم، تصمیم بســیار، بســیار ضــد انســانی و ضــد اخلاقی، 
حتی بــرای جنگ بــوده که بــا آن تصمیم، خلیــج فــارس را با خون 
خ کرد و پرواز 655 در نهایــت مظلومیت  مســافران پرواز 655 ســر

بــرای همیشــه در تاریــخ باقــی ماند.
او بــه آنچــه کــه می‌خواســت و دوســت داشــت رســید و بالاخــره 
در ســال ۱۹۹۰ ناخــدا ویــل راجرز مــدال لژیــون لیاقــت را از دســتان 
کــر بــوش، رئیس‌جمهــور وقــت آمریــکا- به‌خاطر  ج هربــرت وا جــور
رفتار بســیار شایســته و انجام خدمات برجســته بین تاریخ آوریل 
۱۹۸۷ تا مه ۱۹۸۹ به عنوان افسر فرماندۀ ناو وینسنس -دریافت 
کــرد. راجــرز در حالــی ایــن مــدال لیاقــت را دریافــت می‌کــرد کــه در 
مراســم تجلیلــش هیــچ اشــاره‌ای بــه ســرنگون کــردن پــرواز ۶۵۵ 
ــر پخــش شــده از  ــر نشــد؛ امــا وجدان‌هــای بیــدار، تصاوی ــران ای ای
اجســاد مســافران را چگونه می‌توانند فراموش کننــد؛ خواه راجرز 
یــا راجرزهــا بــه آن اشــاره کننــد یــا کــه خــواه، خــود را بــه حقــارت در 

نفهمیــدن و ندیــدن بزننــد.
به رغــم ادعاهای اولیــه آمریکا مبنــی بر درگیــری قایق‌هــای ایرانی 
با ناوهای آمریکایی، بعدها ثابت شد که این درگیری در آب‌های 
ایــران بــوده و آمریــکا بــا تجــاوز بــه آب‌هــای ســرزمینی ایــران اقــدام 
بــه انهــدام قایق‌هــای ایرانــی کــرده اســت و بعــد از آن نیــز با نظــر به 
ترس از پاســخ قطعــی یا احتمالــی نظامــی و هوایــی ایــران، راجرزبا 

ک را رقــم می‌زند. وینســس آن حادثه‌ای هولنــا
ــاو وینســس در خلیــج  ــی و ن ــا درگیــری قایق‌‌هــای ایران همزمــان ب
فــارس، ایربــاس مســافربری ایــران، فــرودگاه بندرعبــاس را حــدود 
ــرک  ــرواز، ت ــرای پ ــده ب ــزی ش ــان برنامه‌ری ــر از زم ــاعت دیرت ــم س نی
می‌کنــد. مســافران در حال و هــوای پــرواز خود هســتند و نــوزادی 
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شــیر خوار خود را به ســینه مادر چســبانده. جوانی در 
ح‌ریزی برای آینده خود اســت زوجی عاشــق  حال طر
بــه گفت‌وگــوی عاشــقانه مشــغولند و خدمــه نیــز هــر 
تلاشی که لازم اســت را می‌کنند تا مســافران احساس 
امنیــت و راحتی داشــته باشــند. خلبــان اما به شــدت 
مشــغول کار خــود اســت و گویــا موضوعاتــی را متوجــه 
شــده. لحظه‌‌هــا تنــگ و ســخت می‌شــود؛ لحظاتــی 
بیش نیســت کــه هواپیمــا از بانــد فــرودگاه بندرعباس 
ــمان خلیج فارس به پرواز در آمده.  بلند شده و در آس
خبرگزاری‌هــا بــرای توصیــف ایــن لحظه‌‌هــا در داخــل 
وینســس چنین نوشــتند: ویلیام ســی راجــرز، روی ناو 
وینســس اطلاعاتــی را دریافــت می‌کنــد مبنــی بــر اینکه 
یک هواپیمای ناشناس که از سوی رادارها شناسایی 
شده است، به تماس‌ها و هشدارها پاسخ نمی‌دهد. 
بــه او همچنین گفته شــده بــود کــه احتمــال دارد این 
هواپیمــا، یــک جنگنــده F-14 ایــران باشــد. ایــن نــاو 
همچنین ادعا کرد کــه هواپیما به تدریــج ارتفاع خود 
را کم کرده و در مســیر عادی خود نیز نبــوده که بعدها 
ثابت شــد چنیــن ادعاهایــی واقعیت نداشــته اســت.

 و آن اتفــاق، و آن بی‌نهایــت، و آن درد و آن لحظــه در 
ــه  ــکا ک ــاو جنگــی وینســنس آمری ــود. ن ســاعت ۱۰:۲۲ ب
ــتور  ــه دس ــود، ب ــده ب ــران وارد ش ــای ای ــم آب‌ه ــه حری ب
ناخدا ویلیــام راجرز، فرمانده ناو،  موشــک اســتاندارد 
کــرد. صدایــی در  ۲ را بــه ســوی پــرواز ۶۵۵ شــلیک 
داخــل هواپیمــا پیچیــد. وحشــت سرتاســر وجــود 
مســافران را در لحظه‌ای فــرا گرفت. فریادها بلند شــد 
و در لحظــه‌ای ناشــناس و غریــب و تاریــک و عمیــق، 
مســافران، خودشــان را در بی‌نهایت دیدند. هواپیما 
از صفحــه رادارهــای زمینــی محــو شــده و در آب‌هــای 
خلیج فارس ســقوط کــرد. با عــدم اطلاع از سرنوشــت 
ج مراقبت فرودگاه بندرعباس، در تماس  هواپیما، بر
ــی آنهــا  ــا دبــی، پیگیــر سرنوشــت پــرواز ۶۵۵ شــد، ول ب
نیــز اظهــار بی‌اطلاعــی می‌کننــد. چشــم‌ها نگــران بــر 
ــراب  ــی پراضط ــا در تپش ــور رادر و قلب‌ه ــه مانیت صفح
و دســت‌ها لــرزان و کلام‌هــا بریــده بریــده بــه هــر ســو در 
کنــده می‌شــوند- مثــل تن مســافران  خبرگزاری‌هــا پرا
پــرواز 655 ایــران ایــر در تــب داغ تیــر 1367- بلافاصله 
پــس از این واقعــه مقامــات آمریکایــی اعــام کردند که 

من در روزی که 
تقویم را برای تیر 
ماه ورق می‌زدم، 
روبه‌رویم تصویر 
شهدای پرواز 655 
ایران ایر به مقصد 
دبی را که در یک 
قاب جمع بودند 
ح  گذاشتم و با شر
نگاه آنها نوشتم، 
بی‌نهایت است 
مقصد پرواز انسان.
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یــک فرونــد هواپیمــای اف -۱۴ جمهــوری اســامی ایــران را مــورد 
ــو  ــز همس ــان نی ــی! رسانه‌هایش ــه حماقت ــد؛ چ ــرار داده‌ان ــدف ق ه

ــد. ــته می‌کنن ــگ و برجس ــر را پررن خب
پــس از ســقوط ایــن هواپیمــا، هیچ‌کــدام از کشــتی‌های آمریکایــی 
حاضر در منطقه اقدامی برای جستجوی بازماندگان و نجات آنها 
نمی‌کننــد و بیــش از ۲۹۰ سرنشــین ایــن هواپیما کــه ۶۶ نفــر از آنها 
کــودک بودنــد، تنها بــه این دلیــل کــه هواپیمایشــان »به اشــتباه« 

هواپیمایی جنگنده شناســایی شــده بود، کشــته می‌شوند.
کنــون  گرچــه ویلیــام ســی راجــرز بــه مدال‌هــای خــود رســید؛ امــا تا
هیچ کس از او نپرســیده که حالا کــه هواپیما را اشــتباه زدی، چرا 
لااقل برای نجات بازماندگان بی‌گنــاه احتمالی اقدامی نکردی؟ 
امــا! بــاز بــر رگ غیــرت فرزنــدان ایــران زمیــن تیغــی خــورده بــود کــه 
خود باید بــه مــداوای آن می‌پرداختنــد؛ عملیاتِ ســخت و پردرد 
جمع‌آوری اجســاد قربانیان پرواز ۶۵۵ ایران ایر با بســیجِ وگسیل 
کلیۀ امکانات منطقۀ یکم دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران 
)بندرعباس( به‌همراه اعزام ۸۰ تَــن غواص، دو فروند ناو )ناوهای 
تنب و لاوان( دو فروند هوا ناو و چهار فروند بالگرد، بلافاصله پس 
از واقعه آغاز و بعد از جمع‌آوری اجساد به شیوه‌های مختلف و در 
شرایط فوق طاقت، سریعاً جمع‌آوری قطعات هواپیما نیزانجام 
شــد. ایــن دو عملیــات بــه صــورت شــبانه‌روزی و خســتگی‌ناپذیر 
در مجمــوع بــه ‌مــدت ۵۲ روز طــول کشــید و گرچــه بــه اشــک و آه، 
امــا تــا بــه آنجــا کــه دریــا پیکرهــا را در خــود فــرو نبــرده بــود؛ اجســاد 
جمع‌آوری شــدند و قهرمانان ایرانی مشــت‌ها را در هم فشردند و 
دندان‌هــا را به هم ســاویدند تــا روز انتقــام فــرا رســد و دوران آقایی 
کنــون در  آمریــکا در خلیــج فــارس را بــه ســر برســانند- حــالا و هــم ا
زمــان حاضــر، شــنیدیم و دیدیــم کــه نــاو گــروه86 نیــروی دریــای 
ارتش جمهــوری اســامی ایــران تمــام اقیانوس‌هــا را در نوردیده و 
کــی زمیــن را  از تمــام تنگه‌هــای دنیــا بــا اقتــدار عبــور کــرده وکــره خا
طی چنــد مــاه بــا همــه ابعــاد و حوادثــش دور زده و در انتهــا دوباره 
در بنــدرگاه میهــن عزیزمــان پهلــو گرفتــه و می‌شــنویم و می‌بینیــم 
کــه بزرگتریــن قدرت‌هــای دنیــا بــا ناوهایشــان بــدون هماهنگــی با 
نیــروی دریــای ســپاه پاســداران انقــاب اســامی از خلیــج فــارس 
نمی‌تواننــد عبــور کننــد و حتمــا بایــد بــرای هماهنگــی نیــز بــه زبان 

فارســی صحبــت کنند.

و حالا من! نگارنــده، کــه در ابتدا نمی‌دانســتم چــه و چگونه باید 
حال مســافران پــرواز 655 را بنویســم، بــه بی‌نهایــت نام بلنــد آنها 
رســیده‌ام؛ بــه بی‌نهایتــی کــه نامــش ابدیــت اســت. آنهــا تــا ابــد در 
صفحــه تاریــخ بــه نــام شــهدای پــرواز 655 باقــی خواهنــد مانــد و 
نــام هرکدامشــان ســندی بــر قامــت حقانییتــی اســت کــه هــر چــه 
مــدال افتخــار بــر ســینه راجــرز هســت را بــه ننــگ بــر وجــود و حضور 

آمریــکا بــدل خواهــد کــرد.
بــه نقــل از بعضــی از روایت‌هــا کــه در منابــع مختلــف آمــده، دمــای 
هوا در طول آن روزها،  به بیش از ۵۰ درجه سلســیوس می‌رسید. 
قطعــات اجســاد به‌دلیــل باقــی مانــدن در آب ورم کــرده و حتی در 
تابوت نیز جا نمی‌شــدند و مســئولین ناچــار بودند تا بــرای انتقال 
آنها از برانکاردهای توری استفاده کنند. راستش نمی‌دانم چگونه 
بگویم کــه لااقــل بتوانم ایــن تصویــر را بی‌آنکه چشــمم پر از اشــک 
شــود و بی‌آنکــه بتوانــم لکنــت کلام بگیــرم تجســم در کلام و بیــان 
ببخشــم؛ آنهــا کــه بوده‌انــد و دیده‌انــد؛ گفتنــد کــه صحنه‌هــای 
ک و ســخت و ناراحت  جمــع‌آوری اجســاد شــهدا بــه شــدت دردنــا
کننده بوده؛ چرا کــه به ‌دلیل اصابــت موشــک دوم، ضمن پرتاب 
شــدن مســافران به بیرونِ هواپیما، پوســت ســر و بــدنِ آنهــا کَنده 
کثــر آنهــا نیــز تکه‌تکــه شــده و در نهایــت قطعــات  و گوشــت بــدن ا
متلاشی شده بدن آنها در سطح وسیعی از دریا شناور شده بوده.
ــه بیــان جزئیــات  ضمــن پــوزش از همــۀ مخاطبیــن، می‌دانیــم ک
ح کیفیــت پیکــر شــهدا بــر روی آب می‌توانــد اقدامــی  حادثــه و شــر
گــر در صفحات نشــریات و  غیراخلاقــی و غیــر قابل نشــر باشــد؛ امــا ا
جراید، این جنایات بازگو نشود؛ پس چگونه باید افشای اینگونه 
جنایت‌ها صــورت بگیرد؛ تــا زین پس، مثــل بعضــی از دوران‌ها در 
لابــه‌لای پیــچ و ماپیــچ روزگار، عــده‌ای پیــدا نشــوند کــه بخواهنــد 

خ ما بکشــند. یانکی‌هــا را بــزک کننــد و نایــس بــودن آنهــا را بــه ر
ــم  ــرای تیــر مــاه ورق مــی‌زدم، روبه‌روی ــم را ب ــه تقوی مــن در روزی ک
تصویــر شــهدای پــرواز 655 ایــران ایــر بــه مقصد دبــی را کــه در یک 
ح نگاه آنها نوشتم، بی‌نهایت  ــر قاب جمع بودند گذاشتم و با ش

اســت مقصد پرواز انســان.
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ــد از کســـب  ــا بعـ ــتعمارگران و نیروهـــای نظامـــی بریتانیـ وقتـــی اسـ
تجـــارب فـــراوان در جنـــگ بـــا نیـــروی قدرتمنـــد دریایـــی اســـپانیا بـــا 
دور زدن دماغـــۀ امیـــد نیـــک و تصاحـــب ســـرزمین‌های مختلف در 
قاره‌های آسیا، آفریقا و آمریکا، پس از آســـیای شرقی پا به استرالیا 
ــا را جلـــب  گـــی‌ای کـــه توجـــه آنهـ و نیوزلنـــد گذاشـــتند، اولیـــن ویژ
ـــود. نیـــروی  گاه‌هـــا و دشـــت‌های وســـیع ایـــن ســـرزمین ب ـــرد؛ چرا ک
دریایـــی بریتانیـــا بـــه ابـــزاری در جهـــت تامیـــن منافـــع ســـیری‌ناپذیر 
دربـــار انگلســـتان بـــدل گشـــته بـــود و تـــاش می‌کـــرد تـــا در رقابـــت بـــا 
ســـایر اســـتعمارگران، تبدیل بـــه یگانه هژمـــون جهان شـــود. در آن 
ســـال‌ها در انگلســـتان، توســـعه ماشـــین‌آلات بخـــار بـــرای ســـاخت 
پارچه‌هـــای پشـــمی باعـــث شـــده بـــود کـــه قیمـــت پشـــم خـــام بـــه 
ــی‌ها  ــان انگلیسـ ــن میـ ــد و در ایـ ــود افزایـــش یابـ ــد خـ ــن حـ بالاتریـ
حریصانه‌تـــر از قبـــل در ســـرزمین بـــزرگ نیوزلنـــد می‌تاختنـــد و بـــه 
پیـــش می‌رفتنـــد. دشـــت‌های منطقـــه Waiouru نیـــز بـــا بیـــش از 
60000 هکتـــار علفـــزار موقعیـــت مناســـبی بـــرای پـــرورش دام و تولید 
پشـــم بـــرای منســـوجات بـــه شـــمار می‌رفت. پـــس از کشـــف آثـــاری از 
 Waiouru طلا در سال 1869، در 30 کیلومتری شمال شرقی شهر
و همچنین افتتـــاح راه آهـــن در ســـال 1907، موقعیت ایـــن منطقه 
ــروع جنـــگ جهانـــی دوم و در  ــود. در شـ ــر نمـ بیـــش از پیـــش تغییـ
ســـال 1939 بیشـــتر زمین‌هـــای اجـــاره‌ای چـــرای گوســـفندان ایـــن 
شـــهر توســـط دولت بـــرای اردوگاه ارتش و آمـــوزش نیروهـــا تصاحب 
کنـــون Waiouru  یـــک شـــهر کوچـــک نظامـــی می‌باشـــد کـــه  شـــد. ا
بـــه واســـطه اردوگاه ارتـــش نیوزیلنـــد و آموزش ســـربازان تـــازه نفس، 
رشـــد کرده اســـت و یکـــی از مهمتریـــن کریدورهای جاده ای کشـــور 
بـــه نـــام بزرگـــراه دولتـــی شـــماره 1 از کنـــار همیـــن شـــهر عبـــور می‌کنـــد. 
کار ســـاخت مـــوزه ارتش ملـــی بـــا زیربنـــای 1300 متـــر مربعی در ســـال 
ـــت در  ـــید و در نهای ـــام رس ـــه اتم ـــراه ب ـــن بزرگ ـــی همی 1978 در نزدیک
ک و  کتبـــر 1978 بـــا حضـــور فرمانـــدار ژنـــرال ســـر کیـــث هولیـــوا 15 ا
ـــی دوم  سرلشـــکر ران‌هاســـت )کهنـــه ســـرباز ارتـــش در جنـــگ جهان

ـــید. ـــرداری رس ـــه بهره‌ب ـــره( ب و ک
ســال‌ها بــود کــه نیوزلندی‌هــا بــا ابــراز تنفــر از جنــگ و خاطــرات 
گــوار آن، تمایلــی بــه بزرگداشــت تاریــخ نظامــی و مــرور خاطــرات  نا
ح‌هایی کــه بــرای موزه‌های جنگ یــا ارتش  جنــگ نداشــتند و طر
پیشــنهاد می‌شــد همــواره کنــار گذاشــته می‌شــدند. ســال 1920 

در ترنتهــام )Trentham( نیوزلنــد بــرای اولیــن بــار یــک مــوزه بــرای 
بزرگداشت ارتش افتتاح شد و اقلامی را که از جنگ بزرگ بازگردانده 
شــده بــود بــه نمایــش گذاشــت ولــی بعدهــا بســیاری از ایــن اقــام 
 Wellington and Auckland( بــه موزه‌هــای ولینگتــون و اوکلنــد
Museums( ســپرده شــد تــا اینکــه در ســال 1963 باقیمانــده ایــن 
آثــار و مجموعه‌هــا بــه Waiouru منتقــل گشــت. در ســال 1973 
بــرای اولین بــار پیشــنهادی برای ســاخت یــک ســاختمان جدید 
ح شــد.  برای بزرگداشــت خدمات ارتش نیوزلند در جنگ‌ها مطر
 Queen( معماری ســاختمان‌های قلعه مانند موزه یادبــود ارتش
کنون موزه ارتش  Elizabeth II Army Memorial Museum(، که ا
ملــی )National Army Museum( نامیــده می‌شــود، توســط ســر 
مایلز وارن طراحــی گشــت و در کنار بزرگراه ایالتی شــماره 1 توســط 
مهندســان ارتــش نیوزلنــد ســاخته شــد و طــی  ســال‌های 1983 و 
1995 توســعه یافــت. نکتــه حائــز اهمیــت آن اســت کــه هیــچ پولی 
از بودجــه نظامــی بــرای ســاخت مــوزه اختصــاص داده نشــده بود 
و بودجــه مــوزه تقریبــا به‌طــور کامــل از طریــق کمک‌هــای مالــی 
ــوی  ــرت کی ــرگرد آلب ــی س ــت و سخت‌کوش ــا درای ــد. ب ــن می‌ش تأمی
)Major Albert Kiwi(، جمع‌آوری کمک مالی در سراسر نیوزیلند 
آغاز گشــت. ســازندگان و مهندســان ارتــش و نیــروی کار داوطلب 
حتــی در روزهــای ســخت زمســتان کــه اغلــب 12 ســاعت در روز بــه 
ــا ســازه و معمــاری ایــن قلعــه‌  ــد ت طــول می‌انجامیــد، کار می‌کردن
ح ســر مایلــز وارن بســازند و ایــن مهــم  ــا طــر نظامــی‌وار را مطابــق ب

تنهــا پــس از 276 روز محقــق گشــت و بنــای مــوزه تکمیــل شــد.
این موزه در واقــع مانند یــک یادبود برای کســانی کــه در راه وطن 
کشــته شــده‌اند، ایثارگرانه خدمت کــرده انــد و یا  در حــال خدمت 
ــی،  ــی، آموزش ــزرگ تحقیقات ــز ب ــک مرک ــد. ی ــل می‌کن ــتند، عم هس
ــت. مکانی که برای  حفاظتی و نمایشی تاریخ نظامی نیوزلند اس
ارتباط بین بازدیدکنندگان و گذشته نظامی نیوزلند طراحی شده 
و مــردم می‌تواننــد بــا داســتان‌ها و تجربیــات واقعــی نظامــی آشــنا 
شــوند. بخش‌هــای دائمــی و بخش‌هــای موقــت در کنــار یکدیگــر 
بــر شــمار رو بــه رشــد مخاطبــان مــوزه می‌افزایــد. تاریــخ نبردهــای 
نیوزلند، بومیان و خدمات آنها، خدمات پزشــکی جنگ، بخش 
سلاح‌های گرم و نمایش تسلیحات، اسیران جنگی، بخش دیوار 
 Anzac( ک اشک و ویترین مدال‌ها، گالیپولی )Gallipoli( و روز آنزا
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Day( بــه یــاد ســربازان قهرمــان نیوزلنــد در جنــگ جهانــی اول در 
مقابــل عثمانی‌هــا، بخــش حضــور در فلســطین و صحــرای ســینا 
در مصــر، ایتالیا، شــمال آفریقا، کــره، ویتنــام، افغانســتان و بخش 
حافظان صلــح از مهمترین قســمت‌ها در نمایشــگاه‌های دائمی 
ــرای جلــب  ــد. امــا مســئولان ب ــه شــمار می‌رون مــوزه ارتــش ملــی ب
توریسم و مخاطبان بیشتر برگزاری نمایشگاه‌های موقت مطابق 
بــا وقایــع تاریخــی را به طــور جــدی پیگیــری می‌کننــد. یکــی از این 
نمایشــگاه‌های موقــت و جــذاب در ماه مِــی 2023 که با اســتقبال 
کاری" بــود. در ایــن  هــم رو بــه رو شــد، نمایشــگاه "خدمــت و فــدا
نمایشــگاه با فیلم‌هــای دیجیتالی، عکــس، آثار حجمــی، نمایش 
اسناد و آثار موزه‌ای، داستان زنان قهرمان نیوزلند در طول تاریخ 
کاری  نظامی این کشور به تصویر در آمد. خدمت، شجاعت، فدا
ــرای بازدیدکننــدگان  ــه ب ــد ک و شــفقت بیشــترین مفاهیمــی بودن
قابل درک بــود چرا که دختران این ســرزمین به عنوان پرســتاران 
نمونه بــا جمع‌آوری‌هــای کمک‌هــای میهن‌دوســتانه، از شــرایط 

گــوار در جنگ‌ها کاســتند. بغرنــج و نا
گی‌هــای جــذاب ایــن مجموعــه بخش‌هــای مربــوط  یکــی از ویژ
بــه کــودکان اســت. تعامــل بــا کــودکان در صــدر برنامه‌هــای مــوزه 
گر و شــنونده محــض  قــرار دارد. کــودکان در ایــن مجموعــه تماشــا

نیســتند. آنهــا می‌تواننــد بــا همراهــی خانــواده خــود و بزرگترهــا از 
بخــش کــودک لــذت ببرنــد. آشــنایی بــا پرچم‌هــای نشــان، یافتن 
رمز مورس، یادگیری علامت‌های نظامی که با دست نشان داده 
می‌شــود، ســاختن تانــک بــا اوریگامی، آشــنایی بــا صنایع دســتی 
بومیان، برنامه در مســیر بومیان، کشــف موارد اســرارآمیز، حضور 
در پســت فرماندهــی و گذر از اســتحکامات دشــمن، لمــس برخی 
ادوات و پوشــیدن انــواع لباس‌هــای نظامــی، از جملــه مهمتریــن 
موضوعات در بخش کودکان اســت. خانواده‌هــا نیز از این فضای 
ــازی  ــرای کــودکان و ســیاحت در فضایــی ب تعاملــی ایجــاد شــده ب

آنهــا بســیار خوشــنود می‌شــوند. 
علاوه بر آثار موزه‌ای، این مجموعه امکانات و تسهیلات متفاوتی 
ــد  ــه شــامل فروشــگاه خری ــه می‌دهــد ک ــه مخاطبــان خــود ارائ را ب
هدایا، کافه رستوران، کتابخانه تحقیقاتی کیپنبرگر و سازه یادبود 
اشک در گرین‌استون می‌شود. مجموعه‌های متنوع و متعددی 
از جملــه ســاح‌ها، یادگاری‌هــای جنــگ، وســایل نقلیــه نظامــی، 
نمایــش تاریخچه نبردها )کــه ســالگردهای مهم در تاریــخ نظامی 
نیوزلنــد را نشــان می‌دهنــد(، مجموعــه عظیمــی از مدال‌های که 
برای نظامیان بــه ویژه ارتش نیوزلند  می‌باشــد بــه جذابیت‌های 

بازدیــد افزوده اســت.
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)The Tears on Greenstone( یادبود اشک گرین‌استون
این یادبود دیوار و ســازه بزرگی می‌باشد که از ســنگ سبز ساخته 
شــده اســت. ایــن بنــا در واقــع بــرای گرامی‌داشــت بیــش از 30000 
مــرد و زن خدمتــکار نیوزلندی اســت کــه جان خــود را برای کشــور 
خود فــدا کرده‌انــد. آبی کــه از ارتفاع این ســازه عظیم ســنگی ســبز 
جــاری می‌شــود، اشــک‌های ماتــم بــی پایــان را نشــان می‌دهــد و 
بــا یــک سیســتم صوتــی کــه نــام کشته‌شــدگان را می‌خوانــد همراه 
گشــته اســت. یــک صفحــه نمایشــگر لمســی در نزدیکــی این ســازه 
وجود دارد که در آن بازدیدکنندگان می‌توانند اسامی افراد کشته 
ــده شــدن  شــده در جنــگ را جســتجو کننــد و صــدای بلنــد خوان

آن نام‌هــا را بشــنوند.

کتابخانه تحقیقاتی کیپنبرگر
کتابخانه تحقیقاتی کیپنبرگــر مجموعه منحصر بــه فردی از کتب 
مربوط به تاریــخ نظامی نیوزلنــد را در خود جای داده اســت. این 
کتابخانه کــه بــرای عمــوم آزاد و رایــگان می‌باشــد، به نام سرلشــکر 
ــه در هــر دو  ــر، رهبــر نظامــی و مورخــی ک ســر هــاوارد کارل کیپنبرگ
جنگ جهانی خدمــت نموده، نامگذاری شــده اســت. تجربیات 

و مطالعــات گســترده او در مــورد تاریــخ نظامــی و لشکرکشــی‌های 
گذشــته به توانایی او در فرماندهــی نیروهای نیوزلند در بســیاری 
از نبردهــای بزرگ کمــک کرد. مجموعــه کتابخانه نظامــی بزرگ و 
شخصی متعلق به سرلشکر کیپنبرگر که در سال 1958 توسط ارتش 
کنون در خود کتابخانه تحقیقاتی  نیوزیلند خریداری شده بود؛ ا
کیپنبرگر نگهداری می‌شود. کتابخانه ساخته شده در موزه در 24 
مارس 1995 توســط دختر کیپنبرگر، مری وستون افتتاح گردید.

ده هزار مدال 
مجموعه بزرگی از مدال‌های اعطا شده به سربازان و زنان در ارتش 
نیوزیلند و همچنیــن برخــی از یادگاری‌های نظامیــان خارجی در 
مــوزه وجــود دارد امــا تمرکــز اصلــی بــر مدال‌هــا، افتخــارات و جوایــز 
مرتبــط بــا ارتــش نیوزلنــد اســت. ایــن مدال‌هــا شــامل مدال‌هــای 
اهدایــی، امانــت داده ‌شــده و ســایر مدال‌هایی اســت کــه از کهنه 
ســربازان، خانواده‌هــا و یــا بازمانــدگان ایشــان بــه دســت آمده‌اند. 
ج کراس  نشان صلیب نیوزلند، صلیب ویکتوریا، مدال آلبرت و جور
از مهمترین نشان‌های به نمایش درآمده به شمار می‌روند. بخش 
مدال‌هــا و جوایــز 6 قســمت دارد و شــامل گالــری نیوزلنــد و جوایــز 
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شجاعت، مدال‌های خدمات عمومی و رزمی بریتانیا، مدال‌های 
خدمات عمومی و رزمی نیوزلند، مدال‌های یادبود سازمان ملل، 
مدال‌هــای خارجی‌هــا، نشــان‌های خدمــات شایســته، خدمات 
طولانــی و کارآمــد، می‌شــود. البتــه بــه منظــور نمایــش مدال‌های 
اهدایــی خانواده‌هــای مختلــف نمایشــگرهای موقتــی بــه طــور 
ــر آنهــا را پخــش می‌کننــد. در دســامبر 2007، تعــداد  مرتــب تصاوی
96 مــدال از ویترین‌های شیشــه ای ایمن و قفل شــده در موزه به 
 Victoria( ســرقت رفت که  13 عــدد از آنها نشــان صلیب ویکتوریــا
Cross( بــود؛ مدالــی کــه بالاتریــن و معتبرتریــن نشــان افتخــارات 
در بریتانیــا بــه شــمار مــی‌رود و بابــت شــجاعت و مقاومــت در برابــر 
دشمن به اعضای برگزیده نیروهای مسلح بریتانیا اعطا می‌شود.

شرایط بازدید و قیمت بلیط
موزه ارتش ملی همــه روزه به جز روز کریســمس از ســاعت 9 صبح 
تــا 4:30 بعــد از ظهــر بــاز اســت و بازدیدکننــدگان بیــن یــک تــا یک و 
نیــم ســاعت می‌تواننــد از مــوزه بازدیــد کننــد. قیمــت بلیــط نیــز به 

ح جــدول زیــر می‌باشــد. شــر
تور تخصصی سریع ۲۰ دقیقه‌ای هر چند مفید است و برای همه 
ســنین طراحــی شــده ولــی بیشــتر بــرای کــودکان و دانش‌آمــوزان 
مناسب می‌باشد. داستان‌های نبوغ، شجاعت و سلحشوری نیز 
در تورهای کامل و یک ساعته موزه بسیار شنیدنی و هیجان‌انگیز 
هستند. پارکینگ مجموعه در ضلع شرقی واقع شده است و برای 
ــا پذیــرش هماهنگــی کــرد. ــوان قبــل از ورود ب گرفتــن ویلچــر می‌ت

 در طــول بازدید همــراه داشــتن دوربین عکاســی، موبایــل و کیف 
کولــه پشــتی، چمــدان و مــواد  دســتی بلامانــع اســت امــا ورود 
کــی ممنــوع می‌باشــد. مــوزه اجــازه عکاســی و فیلمبــرداری  خورا
غیرتجاری )بدون فلاش( با استفاده از تجهیزات دستی را در سراسر 
گالری‌هــای خــود می‌دهد. بــرای عکس‌هــا و فیلمبــرداری تجاری 
یا تبلیغاتی نیز باید از قبل با مســئولان مجموعــه هماهنگی‌های 
لازم صورت پذیرد. ایستگاه‌های شارژ موبایل و وای‌فای رایگان 
در دســترس عمــوم قــرار دارنــد و در کنــار ســرویس‌های بهداشــتی 
مجزا بــرای مردان و زنــان، بخش‌هایی بــا عنوان اتاق مــادرو نوزاد 

بــرای تعویض پوشــک اختصاص داده شــده اســت.
بــا هماهنگی‌هــای لازم می‌تــوان از برنامه‌هــای آموزشــی مــوزه در 
ــرای  ــژه ب ــه وی ــه شــده ب ــای ارائ ــی مفاهیــم و آیتم‌ه ــا تمام رابطــه ب
کثــر برنامه‌هــای مــوزه از راه دور  کــرد. ا دانش‌آمــوزان اســتفاده 
توســط برنامه‌هــای Zoom یــاGoogle Meets بــرای ارتبــاط بــا 
ــه می‌باشــد. حتــی از فروشــگاه مجموعــه  ــل ارائ علاقه‌منــدان قاب
نیــز می‌تــوان آنلایــن خریــد کــرد و از طریــق پســت خریــد خــود را 
تحویــل گرفــت. در بخــش انتهایــی نیــز حضــور در کافــه رســتوران  
Mess Tentپــس از یــک ســیاحت ویــژه در مــوزه می‌توانــد بــرای 
ح‌بخــش باشــد. فضــای ایــن کافه رســتوران به  بازدیدکننــدگان فر
گونــه‌ای طراحــی شــده کــه گویــی مهمانــان از یــک چــادر نظامــی، 
مناظــر زیبــای بیرونــی و کوه‌هــای شــهر را مشــاهده می‌کننــد و از 

دیــدن آن لــذت می‌برنــد.

منبع: سایت رسمی موزه ارتش ملی نیوزلند
https://www.armymuseum.co.nz

وه‌های مختلف  گر
بدون راهنمابازدیدکنندگان

استفاده از راهنمای تور 
)20 دقیقه(

استفاده از راهنمای تور 
)1 ساعت(

رگسالان 19 دلار17 دلار15 دلارانفرادی بز

9 دلار7 دلار5 دلارکودکان )مدرسه‌ای(

14 دلار12 دلار10 دلاردانشجویان

48 دلار40 دلار35 دلارخانواده‌ها
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به بهانه هشتم تیرماه روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی

ین نمادهای مظلومیت بین‌الملــی ایران و از  واقعه سردشــت یکی از مهمتر
رگ با مقوله  ین مصادیق برخورد ســیاسی و دوگانه قدرت‌های بز آشــکارتر
وز حمله شــیمیایی به این شهر به عنوان  حقوق بشر است. نامگذاری سالر
وبی فرصت مناسبی برای یادآوری  زه با سلاح‌های شیمیایی و میکر وز مبار ر
این واقعیات مهم و نیز تبیین تلاش‌های صادقانه ایران برای مقابله موثر با 

سلاح‌های کشتار جمعی است. 

بهاره اله‌دانه 

فاجعه در سردشت 
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در طـــول جنـــگ تحميلي، ايـــران ‌252 بار مـــورد حمله شـــيميايي 
ــر بـــه شـــیمیایی شـــدن  ــرار گرفـــت کـــه منجـ ــراق قـ رژيـــم بعـــث عـ
ـــار ایـــن  حـــدود ‌100 هـــزار نفـــر از هـــم وطنانمـــان شـــد کـــه هنـــوز از آث

حمـــات رنـــج می‌برنـــد. 
ـــراق،  ـــث ع ـــم بع ـــوی رژی ـــیمیایی از س ـــاح‌های ش ـــری س ـــه کارگی ب
کشـــور  کشـــور جـــزو 120  کـــه ایـــن  درحالـــی صـــورت می‌گرفـــت 
ـــه منـــع اســـتفاده از ســـاح‌های  ـــو راجـــع ب کننـــده پروتـــکل ژن امضا
کتریولوژیک قرار داشت. پروتکل  سمی، خفه‌کننده و ترکیبات با
ـــو کـــه طـــی قطعنامـــه B )21( 2161 ســـازمان ملـــل متحـــد  1925 ژن
مجدداً به تصویب رســـیده اســـت، صراحتاً اســـتعمال سلاح‌های 
شـــیمیایی را منـــع می‌کنـــد. قســـمت‌هایی از پروتـــکل 1925 ژنـــو 

ح زیـــر اســـت: بـــه شـــر
ـــام دولت‌هـــای خـــود اعـــام  ـــه ن ـــر ب کننـــدگان تام‌الاختیـــار زی امضا
می‌دارنـــد؛ »نظـــر به ایـــن کـــه در موقـــع جنـــگ، اســـتعمال گازهای 
خفه‌کننده و مســـموم یا امثال آنهـــا و همچنین هر قســـم مایعات 
ـــکار عمومـــی  ـــاً مـــورد تنفـــر اف ـــه آن حق ـــا عملیـــات شـــبیه ب و مـــواد ی
دنیای متمدن است، دول متعاهد تقبل می‌نمایند ممنوعیت 
اســـتعمال گازهـــای خفه‌کننده و مســـموم شـــبیه آن را بـــه موجب 
این اعلامیه به رســـمیت شـــناخته و همچنین تعهـــد می‌کنند که 
ممنوعیـــت مزبـــور را شـــامل وســـایل جنـــگ میکروبـــی نیز دانســـته 

و خـــود را ملزم بـــه رعایـــت مدلـــول مراتـــب فـــوق بدانند.«
ـــی  ـــدگان ایران ـــه رزمن ـــی ک ـــد از عملیات‌های ـــراق، بع ـــث ع ـــم بع  رژي
پیروز بودند، از سلاح‌های شیمیایی جهت جلوگیری از پیشروی 
آنهـــا اســـتفاده می‌کـــرد. در تاريـــخ هفتـــم و هشـــتم تيرمـــاه 1366، 
ــه  ــيميايي بـ ــاي شـ ــا بمب‏هـ ــي بـ ــن عراقـ ــاي بمب‏افكـ هواپيماهـ
كـــم جمعيتي شـــهر سردشـــت حمله  چهـــار نقطه پرازدحـــام و مترا
كردنـــد و زن و كـــودك و خـــرد و لاكن و مـــردم بي‏گنـــاه آن شـــهر و 
اطـــراف آن را آمـــاج گازهـــاي كشـــنده و دهشـــتناك شـــيميايي قـــرار 
ـــن  ـــت فجيع‏تري ـــرزي سردش ـــهر م ـــيميايي ش ـــاران ش ـــد. بمب دادن
ـــار و پيامدهـــاي  ـــه آث ـــود ك و وحشـــتناك‏ترين تهاجـــم شـــيميايي ب
منفـــي زيادي بـــه بـــار آورد. جمهوري اســـامي ايران، ايـــن تهاجم 
كـــرد و شـــهر سردشـــت را نخســـتين شـــهر  را غيرانســـاني اعـــام 
ــاران  ــد از بمبـ ــان بعـ ــيميايي در جهـ ــاي شـ ــي جنگ‌افزارهـ قربانـ

ـــد. ـــيما نامي ـــته‏‌اي هيروش هس

در ســـاعت16:30 روز یكشـــنبه هفتـــم تیـــر مـــاه 1366 چنـــد فرونـــد 
هواپیمای عراقی سكوت شهر كوچك سردشت در غرب كشور را 
شكســـتند و هفت بمب خردل در نقـــاط مختلف شـــهر انداختند 
كـــه 2 بمـــب در بـــازار شـــهر و 2 بمـــب دیگـــر در مناطـــق مســـكونی 

فروافتـــاد.
ـــت  ـــهر اصاب ـــیه ش ـــی در حاش ـــق باغ ـــه مناط ـــز ب ـــر نی ـــب دیگ ـــه بم س
كـــرد؛ بـــه علـــت شـــرایط جـــوی مناســـب )بـــه لحـــاظ نفوذپذیـــری 
تاثیـــر انفجـــار( از نظـــر درجـــه حـــرارت و جریـــان ملایـــم هـــوا، آلودگـــی 
ـــترش  ـــار گس ـــای انفج ـــر از كانون‌ه ـــا دورت ـــا كیلومتره ـــج ت ـــه تدری ب
یافـــت و بـــوی نامطبـــوع خـــردل كـــه مشـــابه بـــوی ســـیر و گوگـــرد 

اســـت از فاصلـــه دور استشـــمام می‌شـــد.
ــان  ــیر جریـ ــز در مسـ ــهر نیـ ــگاه شـ ــتان و نقاهتـ ــفانه بیمارسـ متاسـ
هـــوای آلـــوده قـــرار گرفـــت و برخـــی از پزشـــكان و پرســـتاران پـــس از 
چند ســـاعت بـــه دلیل آلـــوده شـــدن، مجبـــور به تـــرك آنجا شـــدند. 
بـــرق و مخابـــرات قطـــع و تمـــام فعالیت‌هـــای خدماتـــی شـــهر فلـــج 

شـــد؛ چـــرا كـــه بیشـــتر كاركنـــان محلـــی مصـــدوم شـــده بودنـــد.
كادر پزشـــكی بهـــداری ســـپاه بـــا كمـــك نیروهـــای محلی توانســـتند 
ــت  ــی جهـ ــع آلودگـ ــتگاه رفـ ــوان دو ایسـ ــه عنـ ــهر بـ ــام شـ از دو حمـ
شهروندان سردشتی اســـتفاده كنند. ماشـــین‌های آتش‌نشانی 
نیـــز مســـئولیت تـــدارك آب حمام‌هـــای شـــهر را عهـــده‌دار بودنـــد 
ـــه عنـــوان یـــك نقاهتـــگاه 150 تختـــه مـــورد  و ســـالن ورزشـــی شـــهر ب

ـــرار گرفـــت. اســـتفاده ق
گهان  با توجه به ماهیت اثر گاز خردل )برخلاف گاز اعصاب كه نا
همـــه بیمـــاران در همـــان ســـاعت اول مراجعـــه میك‌ننـــد( ســـاعت 
بـــه ســـاعت بـــر تعـــداد مصدومیـــن افـــزوده می‌شـــد. در نقاهتـــگاه، 
درمان‌هـــای اولیـــه انجـــام گرفـــت و مصدومـــان پـــس از پایـــدار 

شـــدن نســـبی علائـــم حیاتـــی بـــه شـــهرهای دیگـــر اعـــزام شـــدند.
ــا  ع، آب‌هـ ــزار ــبزیجات، مـ آلودگـــی موادغذایـــی، میوه‌جـــات، سـ
گوارشـــی  و حتـــی حیوانـــات باعـــث برخـــی مســـمومیت‌های 
شـــده بـــود، گله‌هـــای گاو و گوســـفند كـــه تنهـــا ســـرمایه برخـــی از 
ع آلـــوده  خانواده‌هـــا بـــود از بیـــن رفتنـــد و محصـــول برخـــی مـــزار

و غیـــر قابـــل اســـتفاده بـــود.
ـــرواز از  ـــا چندیـــن پ ـــه، مصدومـــان بدحـــال ب ـــك روز پـــس از حادث ی
ــز بـــه تهـــران منتقـــل شـــدند، صحنه‌هـــای بســـیار  ارومیـــه و تبریـ



 شماره  52 /  تیر   1201402

یادمـــــــــــــان 

ـــل  ـــه تحم ـــد ك ـــده می‌ش ـــران دی ـــرودگاه ته ـــده‌ای در ف ناراحتك‌نن
آن برای خلبانـــان و خدمـــه هواپیماهای نظامی نیز دشـــوار بود. 
كودكانـــی در ســـنین مختلـــف بـــا چشـــم‌های ورم كـــرده بـــه ســـختی 
ــوند.  ــود دور نشـ ــادران خـ ــتند از مـ ــعی داشـ ــد و سـ ــه میك‌ردنـ نالـ
تعـــداد زیـــادی از مصدومـــان بـــد حـــال بـــه بیمارســـتان بقیـــه‌الله 

ـــد. ـــودكان در حـــال اغمـــاء بودن )عـــج( منتقـــل شـــدند و برخـــی ك
چگونگی این حادثه و آمار مصدومان و شـــهدا طی گزارش‌های 
متعـــددی بـــه اطـــاع شـــورای امنیـــت ســـازمان ملـــل رســـید امـــا 
متاســـفانه هیـــچ هیئـــت كارشناســـی بـــرای بررســـی حادثـــه اعـــزام 
نشـــد، حتی در یكی از گزارش‌ها، تصاویر متعددی از مصدومان 

شـــیمیایی سردشـــت نیـــز ضمیمـــه شـــد.
طبـــق آمارهـــای رســـمی از شـــهر 12هـــزار نفـــری سردشـــت، هشـــت 
هـــزار و 25 تـــن، مصـــدوم شـــدند كـــه ایـــن آمـــار شـــامل مصدومـــان 
خفیـــف نیـــز می‌شـــد. حداقـــل چهـــار هـــزار و 500 تـــن از مصدومـــان 
نیـــاز بـــه درمـــان داشـــتند، تعـــداد ســـه هـــزار تـــن از آنـــان در شـــهر 
سردشت به صورت سرپایی درمان شدند و سپس در روستاهای 
مجـــاور مدتـــی را ســـپری كردنـــد تـــا آلودگی شـــهر كامـــا مرتفع شـــد.
حـــال مابقـــی مصدومـــان؛ یعنـــی یـــك هـــزار و 500 نفـــر نیـــز وخیـــم 
بـــود و نیـــاز بـــه بیمارســـتان بـــرای بســـتری شـــدن داشـــتند، لـــذا 

ج از سردشـــت اعـــزام شـــدند. بـــه خـــار
 600 تـــن از ایـــن گـــروه بـــه تهـــران و مابقـــی بـــه چنـــد شـــهر شـــمال 
غربـــی كشـــور اعـــزام شـــدند. تعـــدادی از هم‌وطنان شـــهید شـــدند 
و بســـیاری از مصدومـــان هفته‌هـــای زیـــادی را در بیمارســـتان 
كنـــون نیـــز از عـــوارض شـــدید ریـــوی و چشـــمی و  گذراندنـــد و ا

پوســـتی رنـــج می‌برنـــد.
كل آمـــار شـــهدا در حـــدود 130 تـــن بـــود )در برخـــی گـــزارش هـــا 
ـــت  ـــمار در سردش ـــن ش ـــن از ای ـــه 20 ت ـــت( ك ـــده اس ـــد ش ـــن قی 110 ت
در همـــان دقایـــق و ســـاعات نخســـتین پـــس از بمبـــاران شـــهید 
شـــدند، 10 تـــن نیـــز در حیـــن انتقـــال از سردشـــت بـــه شـــهادت 
ــج در  ــه تدریـ ــه بـ ــم پـــس از حادثـ ــر هـ ــد تـــن دیگـ ــیدند و یكصـ رسـ
كشـــور  بخش‌هـــای مراقبـــت ویـــژه بیمارســـتان‌های مختلـــف 

ــیدند. ــهادت رسـ ــه شـ بـ
بـــه رغـــم ارتـــكاب ايـــن جنايـــت هولنـــاك، مجامـــع جهانـــي هيـــچ 
اقدامـــي در جهـــت جلوگيـــري از ادامـــه تجـــاوز بـــه عمـــل نياوردند و 

ایـــن تهاجـــم غیرانســـانی، شـــهر مـــرزی كشـــورمان را بـــه نخســـتین 
شـــهر قربانـــی جنگ‌افزارهـــای شـــیمیایی در دهـــه 80 میـــادی در 
جهـــان پـــس از بمبـــاران هســـته‌ای هیروشـــیما توســـط نیروهـــای 

ـــرد. آمریكایـــی تبدیـــل ك
سردشـــت، فقـــط نمـــاد مظلوميـــت ملـــت ايـــران نيســـت، نمـــاد 
ــع  ــن منافـ ــت تاميـ ــي در جهـ ــع بين‌المللـ ــه مجامـ ــورد دوگانـ برخـ
ابرقدرت‌هـــا و مســـتكبرين نيـــز هســـت. مجامـــع جهانـــی بـــه دلیـــل 
نفـــوذ حامیـــان منطقـــه‌ای و فرامنطقه‌ای صـــدام ، قادر بـــه انجام 
ــه در  ــود كـ ــی بـ ــن در حالـ ــی ایـ ــد، ولـ ــی نبودنـ ــل توجهـ ــدام قابـ اقـ
فروردیـــن ســـال 1365، اعضـــای شـــورای امنیـــت ســـازمان ملـــل 
كنش به جنایات جنگی آشـــكار صدام، مصوبه‌ای را  متحد در وا
در محكومیت به كارگیری ســـاح شـــیمیایی توســـط او گذراندند 

ـــد. ـــر ش ـــكا بی‌اث ـــوی آمری ـــا وت ـــه ب ك
ـــا  ـــد ت ـــبب ش ـــداد س ـــن روی ـــس از ای ـــی پ ـــع بین‌الملل ـــکوت مجام  س
این رژیم به اســـتفاده از ســـاح هـــای کشـــتار جمعی ادامـــه و از آن 
گـــون ایـــران و منطقه‌هـــای  پـــس بـــه صـــورت مســـتمر نواحـــی گونا
کردنشـــین عراق را مـــورد هجوم ســـاح‌های شـــیمیایی قرار دهد. 
از جملـــه می‌تـــوان بـــه بمبـــاران شـــیمیایی حلبچـــه در اســـفند 
ــس  ــنجانی رییـ ــت‌الله هاشمی‌رفسـ ــرد. آیـ ــاره کـ ــال 1366 اشـ سـ
ــود:  ــه بـ ــورای اســـامی وقـــت در ایـــن خصـــوص گفتـ مجلـــس شـ
ــردم  ــه مـ ــتقبالی کـ ــر اسـ ــه خاطـ ــه بـ ــیمیایی حلبچـ ــاران شـ »بمبـ
ایـــن شـــهر از نیروهـــای ایرانـــی بـــه عمـــل آوردنـــد، انجـــام شـــد و این 
عمـــل صـــدام محکمـــه‌ای خواهـــد شـــد کـــه قدرتمنـــدان جهـــان را 
ـــر در ماجـــرای بمبـــاران شـــیمیایی ســـال  گ کمـــه بکشـــد. ا ـــه محا ب
قبـــل )سردشـــت( کـــه توســـط کارشناســـان ســـازمان ملـــل نیـــز 
تاییـــد شـــد، تنبیهـــی بـــرای صـــدام در نظـــر گرفتـــه شـــده بـــود، 

فاجعـــه حاضـــر بـــه وجـــود نمی‌آمـــد.«
نمادهـــای مظلومیـــت  از مهمتریـــن  یکـــی  واقعـــه سردشـــت 
ــورد سیاســـی  ــکارترین مصادیـــق برخـ ــران و از آشـ ــی ایـ بین‌المللـ
و دوگانه قدرت‌های بزرگ با مقوله حقوق بشر است. نامگذاری 
ــارزه  ــهر بـــه عنـــوان روز مبـ ــه ایـــن شـ ــالروز حملـــه شـــیمیایی بـ سـ
بـــا ســـاح‌های شـــیمیایی و میکروبـــی فرصـــت مناســـبی بـــرای 
یـــادآوری ایـــن واقعیـــات مهـــم و نیـــز تبییـــن تلاش‌هـــای صادقانـــه 
ایـــران بـــرای مقابلـــه موثـــر بـــا ســـاح‌های کشـــتار جمعـــی اســـت. 


